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نوعی از ادبیات که پیوسته مورد توجه و علاقه بوده است 


از میان کتابهایی که نویسندگان. صاحبنظران و جهانگردان از زمانهای دور تا امروز 
نوشته‌اند (و هنوز هم می‌نویسند)» «سیاحتنامه»‌ها یا «سفرنامه»ها پیوسته از اهمیت 
و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده و در مواردی بسیاره خوانندگان و علاقمندان 
بیشماری را بخود جلب کرده‌اند. علت علاقه و اقبال خوانندگان نسبت به ایند سته 
از کتابها؛ بجز شوق و علاقه به مطالعه؛ بی شک پاسخی است که این قبیل آنار به ذهن 
کنجکاو و جستجوگر و روح تشنه و نیازمند علاقمندان خود می دهند. 

نگارش مشاهدات سفر توصیف ble‏ طبیعیء معرفی آثار دیدنی و تماشایی» 
شرح وقایع مربوط به گذشته و حال, ضبط خاطرات جالب و شنیدنی سفر و ثبت 
اطلاعاتی که بر آگاهی و دانش و بینش خواننده بیفزاید» از ویژگیهای «سفرنامه» یا 
«سیاحتنامه»نویسی است که نه تنها مشتاقان خود را در زمان نگارش جذب می‌کند» 
که با گذشت زمان, بر اهمیت و اعتبار OF‏ افزوده می‌گردد تا آنجا که در موارد 
بیشماری؛ صورت یک سند معتبر تاربخی را پیدا می‌کند و چون شناسنامه‌ای, به 
سرزمینها و اقوام و ملل معرفی‌شد؛ توسط خود. هویت می‌بخشد. 

نگارش سیاحتنامه پا سفرنامه خوشبختانه در مشرق‌زمین و بریژه سرزمینهای 


۴ اسفری به سرزمین‌های لطب شمال 


وسیع اسلامی» از سواحل خلیج فارس تاکناره‌های اقبانوس اطلس. سابقه‌ای دیرین 
دارد و آثار گرانقدری که نویسندگان جغرافیدانان و سیاحان قدیم در این زمینه 
نوشته‌اند و طی آن دربار؛ شرایط اقلیمی سوابق تاریخی و اوضاع و احوال سیاسی» 
اقتصادی -اجتماعی روز زندگی مردم» آداب و رسوم سنن و معتقدات آنها صحبت 
کرده‌اند» بعضاً چنان دقیق» مستند و در عین حال شیرین و جذاب است که امروز هم 
بعد از صدها سال» هنوز مورد استفاده و استناد دانشمندان و متخصصان رشته‌های 
مختلف علمی, مردم‌شناسان, جامعه‌شناسان و غیر آنها در سراسر جهان است.۱ 

سفرنامه‌نویسی در مغرب‌زمین نیز پیوسته ذهن پویندگان و سیاحان و 
نویسندگان را بخود مشغول داشته و OUT‏ هم در این سبک دلپذیر ادبیء گامهای 
بلندی برداشته و آثار ارزنده‌ای بوجود آورده‌اند. 

اگر «سفرنامه مارکوپولو‌ی ونیزی نبود LT‏ ما می‌توانستیم آن اطلاعاتی را که او 
درباره «قوبیلای قاآن» امپراطور مغولی comer‏ سیستم حکومتی او» طرز اداره کشور 
چین و سرزمینهای وابسته» و مهمتر از آن زندگی مردم و اوضاع و احوال آنها در آن 
عصر در اختیارمان قرار داد بدست آوریم وبا این وضوح دربارة آن زمان قضاوت 
کنیم؟ ویااگر«کلاویخو»» سفیر هانری سوم اسپانیایی در دربار «تیمور»» مشاهدات 
خود را ضبط نمی‌کرد و با آن دقت و روشنی» چهر؛ این امیر جهانگیر و خونخوار و 
زمانش را تصوير نمی‌نمود آیا ما برای تکمیل اطلاعات تاربخی خود دچار نقصان 
نمی شدیم؟ 

سفرنامه‌های اروپاییان (منظور نوشته‌های سیاحان است و نه مأموران دولتهای 
اروپایی که غرض و مرضشان قبل از همه بر خود نویسندگانشان آشکار است)؛ در 
مورد کشور ماه بویژه از عصر صفوی (و حتی قبل از آن) ببعد که تاریخنویسان متملق 


۱- بعنوان نمونه: صورةالارض ابن حوقل بغدادی. احسن التقاسیم - مقدسی: سفرنامه ناصرخسرو و 
قبادیانی» رحلة ابن‌بطو طه - ابن‌بطوطه مغربی. 


Ol | مقدمه‎ 


و قلم بمزد درباری یکسره خود را در خدمت قدرت حاکم نهاده‌اند و آثارشان بیش 
از آنکه به تاریخ کشور و ملت و یا منطقه و فومی ارتباط داشته باشد. به شخص و با 
احیاناً اشخاص معدودی که جیره و مواجبشان را تأمین می‌کرده‌اند احتصاص دارد؛ 
از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد چنانکه اغلب می‌توان تصور کرد که در نبود 
این نوشته‌ها (و نیز اسناد و مدارک رسمی و تاریخی که منابع آنها مختلف است و 
بیطرف و طبعاً مورد وثوق)» براستی تاریخ چند صد ساله اخیررکشور ما وضعی مبهم 
داشت. خاصه در زمینه مسائل مربوط به مردم. 

باری»سفرنامه»علی الخصوص اگر قلم در دست نویسنده‌ای‌هوشمند صاحبنظره 
بشردوست. دقیق» با احساس و مسئول باشد» در حکم آئینه‌ای است که همه چیز را 
آنچنانکه هست تصویر می‌کند و رمز جاودانگی بعضی از این آثار هم در اینجاست. 
زیرا هنگامیکه خواننده آنرا باگزارش یک مأمور حقوق‌بگیر دولتی و یا کتاب و تاریخ 
نوشته‌شده بدست یک قلم‌کش مزدور مقایسه‌می‌کند.خود می تواند ارزش هر یک از 
آنها را دریابد و به هر plus‏ بهمان اندازه که درخور OLS‏ آنست. بها بدهد. 

LS‏ «سفری به سرزمینهای قطب شمال» که در واقع سه کتاب است که در یک 
مجلد آمده» اثری است دراین راستا و اگر جزء شاهکارهای سفرنامه‌نویسی جهان 
بشمار نیاید. باری در نوع خود فرید محسوب می‌شود. 

نخستین کتاب» یعنی «سفری به سرزمینهای قطب شمال» که توسط «روژه 
روسل» نويسندهٌ مشهور فرانسوی نوشته شده» شرح مشاهدات نویسنده به نقاط 
عموماً ناشناخته و دور اروپای شمالی و اراضی قطبی است که در زمان خود برای 
جهانگردان و مردم gale‏ کاری بوده تازه و ببشتر از آن, اقدامی در حد ماجراجویی. 
۱ این کتابها را می‌شد جداگانه چاپ کرد. ولی در آنصورت. ساصل کار سه کتاب کم‌حجم بود که متأسفانه 
خیلی هم گران از کار درمی‌آمد. زیرا هر یک جداگانه بابد صحافی و جلد می‌شد که اینهم معنی‌اش بالا رفتن 


هزینه بود و... از اینرو راه حل فعلی انتخاب AS‏ چنانکه قبلا در مورد GUS‏ «فاجعه اقیانوس آرام» و «مارشال 
رومل» نیز «ناشر» همین روش را اتخاذ کرد. 


٩‏ سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


زیرا در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم علیرغم گشایش راههای جدید و گسترش 
وسایل ارتباطی و آسانتر شدن رفت و آمد به اراضی دور و مهجور این قبیل سفرها 
بیشتر توسط پویندگان و کاشفین صورت می‌گرفته. بنابراین» چگونگی این سفر و 
عجایب آن» مناطقی که مورد بازدید قرار گرفته» شرایط سیاسی - افتصادی و 
اجتماعی و نیز زندگی مردم این سرزمینها و... همانقدر که برای نویسنده و 
همراهانش جالب و شگفت‌انگیز می‌نماید و GL‏ اعجاب OUT‏ می‌گردد؛ ما را نیز به 
هیجان آورده و بخود مشغول می‌سازد. 

در اهمیت این سفرنامه که بطرزی دلنشین تحریر شده و حاوی اطلاعات تازه 
وتصاویر بدیع» منحصربفرد و کهنه نشدنی‌ای است که براستی خواننده را جذب 
می‌کند» کافی است یادآور شویم که «روژه روسل» نویسندء آن, کسی است که موفق 
شده معتبرترین جایز؛ ادبی فرانسه یعنی جایزة ادبی «گونکور» (یا گنکور) را اخذ 
نماید. این اثر» در بهار سال ۱۳۱۶ خورشیدی توسط آقای «ذبیح‌الله مسنصوری» 
ترجمه و در همانوقت تحت عنوان «نقاط تماشائی و حکایتهای شنیدنی در 
صفحات قطب» در روزنامهٌ «کوشش» چاپ تهران» منتش رگردیده است. 

So obs‏ «صفحات منتشر نشده‌ای از Lab pie‏ شاردن» است و راجع به ایران و 
ایرانی که هرگونه صحبت دربار آن زاید می‌نماید. این نوشته را بايد با دل و جان 
خواند و به دقت نظر این تاجر Clee‏ و نویسندة فرانسوی آفرین گفت. اما آفرین 
مکرر و حتی ستایش اصلی و واقعی» متوجه مردم ایران است که با بنمایش گذاشتن 


۱ گونکون نام دو برادر نویسنده فرانسوی است: «ادمون دوگونکور» ۱۸۹۶-۱۸۲۲ و «ژول گونکور» 
۰۱۸۷۰۰ 

«ادمون برای تجلیل از بهترین داستان Les‏ فرهنگستان گونکور را تأسیس کرد. آکادمی گونکور: که مرکب 
از ده عضو از اهل ادب است» همه ساله جایزه‌ای به نام جایزه گونکور به نویسنده‌ی بهترین رمانها و داستانها 
اختصاص می‌دهد؛ اولین جایزه در سال ۱۹۰۳ داده شد). 

تلخیص از: «داثرةالمعارف فارسی» به سرپرستی غلامحسین مصاحب. ۰۱۳۵۶ ناشر شرکت سهامی 
کتابهای جیبی. جلد دوم. 
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خصوصیات عالی و حتی بی‌نظیر فردی و قومی خود توانسته‌اند اینچنین قلب و 
روح این شوالیه فرانسوی را تکان بدهند که اوه بدون آنکه فصد تعارف و يا مجامله 
داشته باشد» ضمن شرح مشاهدات خود. تصاویری راستین از کشور ما و مردم آن 
ارائه بدهد و به هر مناسبت به ستایش ایران و ایرانی -و بویژه اصفهانی -که بنظر او 
مردمانی فعال» زحمتکش, باذوق و مبتکر مهربان» درستکار» کریم و بزرگواراند و 
دوستدار علم» بپردازد و خاطرات سفر درازی را که در آغاز صرفاً بقصد تجارت 
بوده» بصورت اثری جاودانی از خود باقی بگذارد. 

این اثر را آقای «منصوری» در اوایل سالهای ۱۳۴۰ ترجمه کرده‌اند که در 
همانوقت در مجله «سپید و سیاه» چاپ شده است. 

و اما اثر دیگری که در اين مجموعه می‌خوانید یعنی «غرق‌شدگان کشتی مدوزه 
بماجرای غم‌انگیز و دلگداز سفر عده‌ای از فرانسویان اختصاص دارد که در سال 
۶ پس از شکست Osh by‏ بناپارت» با کشتی راهی «سنگال» در قاره آفریقا 
می‌گردند و بر اثر بیاطلاعی و بی تدبیری ناخدای کشتی» دچار مصایبی طاقت‌فرسا 
و مرگبار می‌شوند. 

این داستان رعشه‌آور که بهرحال واقعیت دارد و نمونه‌ای است از فجایعی که 
قدرتهای حاکم در ارتکاب OF‏ نقش عمده‌ای دارند. توسط «پل شاک» نويسندة 
فرانسوی نوشته شده و به اسم «سخت‌ترین سرگذشت غرق شدن تاریخ 
دریاپیمائی» و با ترجمة GUT‏ ذبیح‌الله منصوری در تابستان ۱۳۱۶ در روزنامه 
«کوشش) بچاپ رسیده است. 

کتاب حاضر در زمانی حروفچینی شده و بزیر چاپ می رود که ما در آستان نهمین 
سال درگذشت نویسنده - مترجم امدار و بزرگ خود آقای «ذبیح الله منصوری» 
هستیم.! به همین مناسبت و نیز برای پاسخ دادن به تعداد بیشماری از خوانندگان که 


۱ تاریخ درگذشت: ۱۸ خرداد ۱۳۶۵ 


CA‏ سفری به سرزمین‌های قطب شمال 


علیرغم توضیحات فبلی" هنوز دربارۀ تعداد آثار آقای «منصوری» سوال می‌کنند 
(علیرغم بدرازا کشیده شدن سخن)» ناگزیر از یادآوری این نکته هستیم که براستی از 
تعداد واقعی آثار آقای منصوری نه خود ایشان اطلاعی داشتند ونه ما و در deb‏ این 
سخن هم ناچار باید به مطلبی که در زمستان ۱۳۶۳ -در زمان حیات آقای منصوری - 
در تحریریه سابق Meee‏ «خواندنيها» نوشته‌ام و خود ایشان آنرا خوانده» تأبید و حتی 
تأکید کرده و به چاپخانه سپرده‌اند. استناد کنم و در آخر نظر خود را بگویم 
قسمتی از آن مطلب که در «پیشگفتار» کتاب «عارف دیهیم‌دار» نوشته‌ام و با 
امضای «مدیریت چاپخانه خواندنیها»» قبل از Latin‏ آقای منصوری» چاپ شده 
arene‏ 
«استاد عالیقدر آقای ذبیح اله منصوری از مترجمان قدیم و با 
سابقه‌اند که آثار گرانقدر OLA!‏ برای خوانندگان مطبوعات وزین و 
معتبر و نیز کتابخوانانی که با مطبوعات سر و کار ندارند» نامی آشنا و 
مأنوس است. 
«این مترجم ارجمند» پس از شصت سال فعالیت مطبوعاتی؛ 
حدود هزار و دویست کتاب ارزشمند تاریخی و علمی ترجمه کرده‌اند 
که تعداد زیادی از آنها توسط موسسات معتبر انتشاراتی» نشر و در 
دسترس عموم علاقمندان قرار گرفته و بقیه آنها در تلو مطبوعات ۶۰ 
ساله اخیر ایران است و این‌هاء جدا از مجموعة مقالات علمی. 
سیاسی, ادبی و تاریخی است که توسط ایشان در روزنامه‌ها و مجلات 
مختلف منتشر شده ات۲ 
۱- سفرنامه ماژلانه ترجمه ذبیح‌اله منصوری» چاپ هفتم پائیز ۰۱۳۷۱ انتشارات زرین» کلامی چند دربار 
«ذبیحل منصوری»... صفحه دوازده. و در رابطه با همین مسأله: خاطراتی از یک امپراطور ترحمه «ذبیح‌ل 
منصوری)» مقدمه. 


۲ عارف دیهیم‌داره نویسنده جیمز داون. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری» چاپ اول ۰۱۳۶۳ ناشر 
موسسه خحواندنیهاء جلد dy!‏ «پیشگفتار». صفحات پازده و دوازده. 


٩۱ | مندمه‎ 


البته آنروز به اعتبار صحبت‌هایی که در طول سالها با ایشان داشتم و اینکه آقای 
منصوری تخمیناًآثار خود (اعم از تألیف, ترجمه و اقتباس) را چیزی بین دو تا سه 
هزار می دانستند» من رقم دوهزار را ذ کر کرده بودم که ایشان ابتدا آنرا به هزار و پانصد 
و در آخر با اصرار فراوان به هزار و دویست تقلیل دادند و این بنظر ما شامل آثار 
قابل توجه و Gl ithe‏ بود که میل داشتند بنامشان ثبت شود و بقیه, یعنی OF‏ تعداد 
بیشمار همچنانکه ملاحظه می‌فرمایید -جزء آثاری آمده که «در تلو مطبوعات ۶۰ 
ساله اخیر ایران آمده است». 

و اما Sal‏ آیا آقای «منصوری» آثاری هم دارند که هنوز بصورت کتاب درنیاما.» 
باشد؟ پاسخ اینست: آری! تا آنجا که ما در جریان هستیم و اطلاع داريی انتشارات 
«زرین» براساس قراردادی که سالها قبل با آقای «منصوری» منعقد کرده بود. درآمد 
حاصله از چاپ کتابهای OLA!‏ در She Obj‏ بخودشان تعلق داشت و پس از 
درگذشت ایشان, به همسرشان (و البته زرین امتیاز چاپ اکثرکتابهای آقای منصوری 
را از خود ایشان کسب کرده بود). باری؛ بعد از درگذشت GUT‏ منصوری» این قرارداد 
توسط خانم منصوری تجدید گردید و از آنزمان تا Gazal‏ «زرین»» منظماً آثار منتشر 
نشده آقای «منصوری» را بصورت کتاب در اختیار خوانندگان قرار داده و در آینده نیز 
(ان شاء الله) این کار را خواهد کرد و کتاب حاضر یکی از آنهاست. 

هشت سال از درگذشت آقای «ذبیح الله منصوری» می‌گذرد. چه نیک است یاد 
این خدمتگزار dole‏ و بی‌ادعای فرهنگ و ادب ایرانی و این فلمزن پیر مطبوعات را 
که حقی بزرگ برگردن نویسندگان -و بویژه مطبوعاتی‌ها ۔ دارد» گرامی بداریم و به 
روان پاکش درود بفرستیم. 

زبیده جهانگیری «شبنم» 
تهران ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ 


سفری به سرزمین‌های قطب شمال 


روژه روسل 


مقدمه مترجم CI‏ ۱۳ 


مقدمة مترحم 


اسلوب نگارش سیاحت‌نامه» یا گزارش سفر سیاحان, در 
سال‌های اخیر خیلی تغیبر کرده و این تغییر هم بصورتی است که 
بیشتر بنفع خوانندگان سیاحت‌نامه‌ها تمام می‌شود. زیرا طرز 
نگارش و تدوین سیاحت‌نامه‌ها؛ از آن تر تیب گذشته» که برای 
خوانندگان کسالت‌آور بود و در مواردی هم باعث می‌شد خواننده 
OES‏ را در گوشه‌ای رها کرده و اصولاً از مطالعةٌ آن صرفنظر نماید» 
خارج شده و نویسندگان بزرگ امروزی که در نقاط مختلف دنیا 
سیاحت می‌کنند. گزارش‌های خود را با طرز ملیحی برشتة نگارش 
درم ی آورند و با اسلوبی جدید به تنظیم و تدوین OF‏ می پردازند که 
هم بر معلومات خواننده بیفزاید و هم -در عین حال -آنها را مشفول 
و سرگرم نماید. 

مساکه پیوسته کوشیده‌ایم داستان ها و سرگذشت‌های 
جالب‌توجهی را بمعرض قرائت خوانندگان بگذاریم» اکنون این 
سیاحت‌نامة شیرین را به آنان تقدیم می‌کنيم و امیدواریم که با 
دقت نظری که خوانندگان محترم دارند» این نوشته مطبوع طبعشان 
واقع شود. 


یک سفر جالب و شگفت‌انکیز 
تعطیل امسال 


در بعدازظهر یک روز زیبای بهاری» دور از سر و صدای پاریس. در تفرجگاه 
«فونتن ot gh,‏ یکی از دوستانم از من SI jer‏ کرد که در ایام تعطیل امسال بکجا مسافرت 
می‌کنید؟ 

به او جواب دادم که می‌خواهم به جزیره «اسپیتزبرگ» که در صفحات شمالی 
زمین وافع شده و جزو اراضی قطبی می‌باشد مسافرت کنم! 

اگر ما در سال ۷ میلادی زندگانی نمی‌کردیم و اگر ده سال قبل از این جواب 
مزبور را به دوست خودم می‌دادم تصور می‌کرد که در مشاعر من اختلالی حاصل 
شده و ناقص‌العقل هستم» برای اینکه در ده دوازده سال قبل از اين یعنی در سال 
۵ جزیرۀ «اسپیتزبرگ» که جزو اراضی قطبی می‌باشد» یکی از نقاط خطرناک دنیا 
بود و ادارات جهانگردی هرگز از برای این جزیره مسافر قبول نمی‌کردند و 
کشتی‌های موسسات دریاپیمائی به آنجا نمی رفتند و مثل سال ۱٩۳۷‏ حاضر نبودند 
که یک عده مسافر و سیاح را که می خواهند از ایام تعطیل خود استفاده نمایند بآنجا 


۱ | سفری به سرزمین‌های قطب شمال 
هدایت نماپند. 

در دوازده سال قبل از این» هرکس اسم جزیره «اسپیتزبرگ» را می شنید بلافاصله 
منظره اجساد کاشفینی را که در راه اکتشافات قطبی جان داده‌اند در نظر مجسم کرده 
و در صفحه خیال خود جزکشتی‌های شکسته‌ای که بر اثر تصادم کوه‌های یخ از پا 
درآمده‌انده جیزی دیگر نمی‌دید. 

آری در ده سال قبل از این هرکس بآنجا مسافرت می‌کرد از شدت گرسنگی و 
سرما می‌مرد و اگر هم از شدت گرسنگی تلف نمی‌شد. لامحاله بایستی تمام 
سگ‌های درشکه برفی خویش را تناول نماید. زیزا در آن تاریخ وسیله نقلیه در 
اراضی قطبی» غیر از درشکه برفی که بوسیله سگ‌های تنومند نواحی سردسیر 
کشیده می‌شد. چیز دیگری نبود. چنین مسافری, فرضاً هم که از شدت گرسنگی 
مبادرت بخوردن سگ‌ها نمی‌کرد» قطعاً بعضی از اعضای بدن او منجمد می‌شد و 
گوش وبینی او در معرض خطر سرمازدگی قرار می‌گرفت. رویهمرفته اگر مسافرت به 
اراضی «اسپیتزبرگ» اشکال داشت. بازگشت از آنجا صد برابر مشکل تر و در بسیاری 
از موارد محال بود. 

پاره‌ای از کلمات» همین که بگوش انسان رسید. باعث برودت بدن می‌شود و 
انسان میل می‌کند که قة نیم تنه خود را بالا بکشد که سرما نخورد. یکی از این اسامی 
که شنیدنش بی‌اختبار چنین حالتی در شنونده ایجاد US ge‏ کلمه «اسپیتزبرگ» 
است که معروفترین جزایر اراضی قطبی می‌باشد و اگر کره زمین را نظیر موجود 
جانداری فرض کنیم که دارای روح باشد Ub‏ گفت که اراضی قطبی که در انتهای 
زمین قرارگرفته فاقد جان است. همانطوری که در موقع مرگ نیز انتهای اعضای بدن 
انسان هم که دست و پا باشد» سرد شده و فاقد جان می‌گردد. 

آری» در ازمنهٌ گذشته وضع جزیر «اسپیتزبرگ» از این قرار بود. ولی امروز اوضاع 
و احوال اراضی قطبی غیر از زمان گذشته است. جهانگردان و مسافران امروز در حال 


یک سار جالب ر شگفت انگیز ۱7 ۱۷ 


می‌روند و در نقاطی که صحرای یخ تمام افق را در برگرفته؛ لباس شب پوشیده و با 
سرزمین «آفتاب نیمه شب» می‌باشد. مجالس ضیافت و عبشی تشکیل می‌شود که 
خانمها ظریف‌ترین البسه خود را در بر کرده و تلالی جراهرات آنها با پرتو آفتاب 
نیمه‌شب ( که همان شفق قطبی است) رقابت می‌نماید. 

روژی که می‌خواستم از اروپا بوسیله کشتی bs pile‏ شوم هنوز کماندان 
«شارکو»"؛ قطب پیمای معروفی که باکشتی «پورکوایا؛ غرق شد. زنده بود و در موقع 
خداحافظی با شوخی بمن می‌گفت که حقیقتا شما مفت‌خور هستید. برای این‌که 
صدمات و زحمات را ما کشیدیم و Kal‏ لذت استفاده آن را شما می‌برید. 

واقعا شارکو راست می‌گفت و ما بدون این که تحمل صدمات و خطرات و 
زحمات مسافرت‌های قطبی را بنمائیم از Lip‏ و تماشای آن صفحات بهره‌ور 
می‌شویم. در صورتی که دیگران» قبل از cle‏ برای وصول به این اراضی خطرات 
مهیبی را تحمل کردند. ما از نتیجه مطالعات آنها مستفید شده و از روی نقشه‌ها و 
ترسیم این نقشه‌ها و اندازه گرفتن اعماق دریاهای قطبی و تعیین be‏ سیر 
جریان‌های شمالی» زحماتی را متحمل شده‌اند که همه در جریان آن قرار دارند و 
خوانندگان شرح آنرا در سباحت‌نامه‌های قطبی مطالعه کرده‌اند. 

دانشمندان گذشته. برای این که ما را از خطر تصادف کوههای بخ محفوظ 
بدارند» پیوسته از میان کوههای يخ حرکت کرده و مر لحظه در معرض هلاکت بودند. 
۱ شارکو که فوقا از او نام برده شده یکی از دانشمندان معروف عالم بود. که اواغر سال ۶ با کشتی 
پورکوایا در سواحل ایسلند غرق شد و در همان موفع خبرگزاری پارس [خبرگزاری رسمی ایران] بطور مفصل 


عزادار شدند - مترجم. 


۸ سفری به سرزمین‌های قطب شال 


این کاشفین» برای این که کشتی‌های آینده بسهولت از این مناطق عبور نمایند» از 
راه‌های پرپیج و خم شمالی عبور کردند» در حالیکه در هر لحظه بیم آن می‌رفت که 
جاده‌های مزبور منجمد شده و راه بازگشت کشتی آنها را مسدود نموده و در میان 
فشار یخ درهم پشکند. 

جاده‌های تنگ و باریک قطبی بطوری است که در هر لحظه در معرض خطر 
انجماد می‌باشد و وقتی که یک سفینه از آنجا عبور کرد. دیگر اطمینان بازگشت را 
ندارد. 

همه Relays‏ ا این یکی ار کی cela‏ کار وراه یک فده SMG‏ 
سیاحان را بجزیره «اسپیتزبرگ» برده بود» بواسطه تصادم با Ges‏ درهم شکست و در 
حدود هزار نفر مسافران خود را روی صحاری منجمد گذاشت و اگر کشتی‌های 
بخ‌شکن به کمک OUT‏ نمی شتافتند همگی می مردند. 


plug‏ احتباط 


یک نفر مسافری که وارد کشتی «لافایت» می شود و او را وارد اطافش می‌نمایند» 
در یک لحظه مالک اطاق خود می‌گردد و اولین نظری که باطراف اطاق انداخت او را 
با اوضاع SLE‏ خویش آشنا می‌نماید. 

در یک طرف این اطاق تختخواب و در طرف دیگر اشکاف آئینه‌دار و در یک 
گوشه روشوئی و یک طرف دیگر هم دریچه کوچکی قرار گرفته که بطرف دریا باز 
می‌شود» ولی اعلان بزرگی پهلوی دریچه آویخته‌اند و بمسافر اعلام کرده‌اند که 
دریچه مزبور را نگشاید. 

وفتی که چشمان مسافر ast]‏ اطاق را ورانداز کرد چشمش بیک تصویری 
می‌افتد که روبروی تختخواب او به دیوار نصب کرده‌اند و تصویر مزبور عکس یک 


یک سفر جالب ر شگفت انگیز ۱ ۱٩۱‏ 


آقائی است که کاسکت قشنگی روی سرگذارده و پالتوی بلند و پا کیزه‌ای دربرکرده و 
SLL‏ دفت مشغول بستن قفل و بند کمربند نجاتی است که اطراف کمر خود بسته 
است. 

در زیر این تصویر که بطرزی زیبا و برجسته تهیه شده» با حروف درشت و 
lis >‏ عبارات ذیل را نوشته‌اند: 


شماست. در موقع لزوم مثل جلیقه آن را بپوشید و قفل و بند آن راء 
بطوری که در این تصویر هم مشاهده می‌شود. طوری بیندازید که 
کمربند نجات. حتی‌المقدور, بالای سینه شما قرار بگیرد». 


وافعا همانطوری که در تصویر مزبور نشان داده می‌شود. این شخص کمربند 
نجات خود را طوری بالای سینه بسته که تا زیر زنخ او رسیده است. 
باز هم در زیر تصوير این شخص با کلمات قرمزرنگ این عبارات نوشته شده 


است: 


«در موقع بروز خط کشتی ما بوسیله سوت خطر تمام مسافران 
خود را آگاه می‌نماید. در موقع بروز خطر کشتی «لافایت» پنج سوت 
ممتد و پنج فقره بوق ممتد خواهد کشید. بمحض اينکه صدای سوت 
و بوق مزبور را شنیدید اعمال ذیل را بجا آورید: 

۱ در هر جای کشتی که هستید بلافاصله باطاق خودتان بروید. 

۲ -لباس پشمی و گرمی را دربر نمائید. 

۳ _کمربند نجات خود را بپوشید. 


۰ | سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


۴ از اطاق خارج شده و مطابق پیکانهائی که در راهروی اطاق شما 
یت فده رد را صت قایی‌های جات رساد 

۵ ۔ در آنجا منتظر باشید تا وقتیکه صدای سوت تخلیه کشتی بلند 
شود: 

۶-سوت تخلیه کشتی عبارت از شش سوت ضربت. سوت کوچک و 
یک ضربت سوت ممتد می‌باشد. 

۷-پس از شنیدن این سوت شما را در قایق نمره «۲» سوار خواهند کرد 
و کشتی را ترک خواهید گفت». 


یکنفر مسافر که این تصویر را دیده و مطالب فوق را در زیر آن مطالعه کرد 
بی اختیار چشمش بکمربند نجاتی که در اشکاف او گذاشته شده است می‌افتد و با 
خود فکر می‌کند که چگونه ممکن است سرنوشت یک چنین کشتی بزرگی که ۱۸۴ 
متر طول دارد و ماشینهای OT‏ ۱۸,۵۰۰ کیلوات قوه دارند» با تمام سالونهای مجلل و 
cla IE‏ قشنگ OT‏ بجائی بکشد که بالاخره منجر بپوشیدن یک چنین کمربندی 
بشود که نیم ذرع" [نیم متر] از اعضای بدن انسان را از آب خارج می‌سازد و بایستی 
سایر نقاط بدن انسان در میان آبهای منجمد دریاهای Slat‏ غوطه‌ورگردد. 

ولی از طرف دیگر یک فکر دیگری هم در مغزانسان پدیدار می‌گردد و شخص بر 
شجاعت و تهور خود می‌بالد و با خود می‌گوید که مسافرت‌های قطبی امروز هم 
سراسر خالی از خطر نیست و ماهم تا اندازه‌ای در مساعی» زحمات و شجاعت‌های 
کاشفین پیشین شریک هستیم و اگر در روی یک صندلی راحتی نشسته و با این 
ترتیب به اراضی قطبی می‌رویم. ممکن است که روزی ما هم گرفتار خطرات 


۱. ذرع: اندازه گرفتن پارچه و مانند آن با ذراع Lyall‏ مقیاس طول معادل ۱۶ گره با ۱/۰۴ متر؛ گز - «فرهنگ 
(ye‏ 


یک سفر جالب ر شگلت‌الگیز ۱ ۲ ۲۱ 


غیرمنتظره بشویم؛ و در نتیجه» این فکر که خودمان را راحت طلب و تن پرور بدانیم. 
جندان صحیح نیست. 


اطاق غداخوری 


کشتی «لافایت» چندین اطاق غذاخوری دارد و اطاق غذاخوری درجه اول 
کشتی دارای یک سلسله میزهای کوچکی است که در پشت هر میزی از دو الی چهار 
نفر جلوس می‌نمایند و یک پلکان سبز رنگ عریضی هم هست که باطاق غذاخوری 
منتهی می‌شود و رویهمرفته دراین طالار غذاخوری چهارصد و پنجاه نفر صرف غذا 
می‌کنند. 

این طالار بزرگ که از سالن‌های وسیع و مجلل پاریس چیزی کم ندارد» براستی 
تماشایی است. دیوارهای آنرا با هنرمندی خاص» بطرز زیبائی آئینه کاری کرده‌اند, 
بطوریکه بیننده تصور می‌کند در یکی از غرفه‌های افسانه‌ای کاخ‌های سلاطین 
مشرق زمین قرار دارد. تزئینات طالار را نقاشی‌های ظریف و زیبای چینی و ژاپرنی 
تشکیل می‌دهد. برای پنجره‌ها از پرده‌های نیلی استفاده کرده‌اند و صندلی‌های آن از 
بهترین انواع مخمل است و چلچراغ‌های الکتریکی OF‏ روشنائی ملایم و مطبوعی را 
به درون سالون می‌تاباند. رویهمرفته آنجا را طوری آراسته‌اند که مسافر در لحظاتی از 
سفر خود احساس می‌کند درگوشه‌ای از دنیایی رویایی یا شهر پریان قرار دارد. 

خوشبختانه در شب اولی که وارد سالون غذاخوری شدیم گیره‌های مخصوص 
کشتی. که معمولا در کنار میز غذاخوری گذاشته می‌شود. وجود نداشت. زیرا 
گیره‌های مزبوررا برای این درکنار میز غذاخوری جای می دهند که اگر هوا متلاطم و 
طوفانی بود و کشتی حرکات سخت و عنیفی کرد» بشقاب‌ها و ظروف دیگر از روی 


میز بزمین نیفتد. 


۳ سفری به سرزمین‌های قطب شمال 


در شب اول. محیط سالون غذاخوری» خیلی جامد و باز است. هیچیک از 
مسافران با دیگری آشنائی ندارد و همه کس با حس عدم اعتماد و کنجکاوی 
بدیگران نگاه می‌کند. بطور کلی در مجامع و جلساتی که یکعده اشخاص ناشناس 
جمع شده و ناچار هستند که برای یک مدتی با یکدیگر معاشرت بنمایند. بدون 
اينکه هم را بشناسند. همین محیط سرد حکمفرماست. 

تمام مسافران از گوشه چشم یکدیگر را نگاه می‌کنند. همه کس سرها را روی 
بشقاب خود خم کرده و مثل اینست که می‌ترسد غذای او را دیگران بربایند. تمام 
مسافران ساکت هستند و اگر بعضی از آشنایان با KIS‏ صحبتی بکنند. با صدای 
آهسته است. 

ولی در طی یکماه که کشتی ما از این سفر مراجعت خواهد کرد. تمام این 
مسافران با یکد یگر آشنا و دوست شده و در موقع خداحافظی همه کس از جدائی 
متأثر گردیده و با گرمی و محبت به یکدیگر قول می‌دهند که بعدها همدیگر را 
فراموش ننمایند و به محض رسیدن به مقصد از نوشتن مراسلات و نگاشتن اوضاع 
و احوال خود مضایقه نکنند. 


چراغهای ساحل 


در این شب هوا صاف و دریا آرام بوده و فقط امواج کوچک نقره‌فامی در سطح 
yo‏ دیده می‌شود که بر زیبائی آن می‌افزاید. در قفای کشتی» بواسطه حرکت 
«لافایت» شیار پهن و سفیدرنگی در سطح دریا نمایان گردیده که تا چشم کار می‌کند 
ادامه داشته و تا افق دریا ممتد می‌گردد. 

کشتی لافایت اسم خود را با حروف بزرگ الکتریکی [یرقی ]که هریک از حروف 
دو متر بلندی دارد. درقفای کشتی نوشته و پرنده‌های دریائی درمیان انوار الکتریکی 


یک سفر جالب و شگفت انگیر ۱:۱ ۲۳ 


حروف مزبور پروبال می‌زنند. 

در طرف چپ کشتی چراغ دریاثی بزرگی که عرفاً ply‏ «فاره خوانده شده و جهت 
راهنمائی کشتی‌ها ساخته می‌شود. در کنار ساحل هویداست. یک فسمت از نور این 
چراغ» که از دور جلوه و زیبائی خاصی دارد. هوا را روشن نموده و قسمت دیگری از 
نور آن سطح دریا را روشن نموده و روشنائی آن تا پای کشتی لافایت می‌رسد. 

آبادی‌های ساحلیء یکی بعد از دیگری, از مقابل چشم ما عبور می‌کند. در یک 
نقطه از ساحل ترن بزرگی نظیر یک ماه نورانی در حرکت بوده و انسان از روی IP‏ 
چراغهای ترن و تاریکی‌های آن می‌تواند تعداد واگنها را سین کند. 

بعضی از مسافران در روی صحنه کشتی نشسته و با کمال دفت مواظب ساحل 
هستند و مثل شکارچی که در کمین صید نشسته باشد. از جای تکان نمی خورند. 
یک نفر مسافری که دانشیار دانشکده می‌باشد. مرتبا نقاط ساحلی را با نقشه‌ای که در 
سالون کشتی نصب شده مطابقه نموده و خیلی متعجب است که برای چه نقاط 
ساحل با نقاط نقشه تطبیق نمی‌کند و مسافر دیگری» نظیر بچه‌ها؛ برای خواپیدن 
حاضر نیست و هرچه زنش باو اصرار می‌نماید که به اطاق خود بروند و بخوابند. 
جواب می‌دهد تا از فلان دماغه عبور نکنیم» من نخواهم خوابید! بالااخره زنش او را 
ترک گفته و پس از چند لحظه مراجعت نموده و می‌گوید: «من از دفترخانه کشتی 
سئوال کردم و بمن اطمینان دادند که قبل از دو ساعت بعد از نصف شب از این 
دماغه عبور نخواهیم کرد». 

بالاخره زوجه او بدین وسیله این طفل بزرگ را برای خوابیدن مهیا کرد و ضمنا 
باو وعده داد که وقتی که باراضی قطبی و سرزمین آفتاب نیمه‌شب رسیدیم. هرقدر 
که دلش خواست. می‌تواند شب‌ها بیدار بماند. 


۴ | سلری به سرزمین‌های قطب شمال 


روز تعطیل 


امروز که صبح یکشنبه می‌باشد دریای شمالی سفید رنگ و عینا مثل دریای 
جیوه است. امواج دری که بنوبه خود نقره‌فام می‌باشد. با بدنۀ کشتی تصادم نموده و 
نظر باین که آفتاب درخشانی هم بر این دریا می‌تابد» مناظری بوجود آورده است که 
نظیر بهترین روزایام جوانی جلوه می‌نماید. تنها چیزی که در این صبح قشنگ باعث 
دماغ‌سوختگی مسافران می‌باشد. همان شوری آب دریا است که مانع کف کردن 
صابون بوده و وقتی که مسافران وارد حمام می‌شوند. از این حیث ناراضی می‌گردند. 

نظر باینکه امروز یکشنبه است» حسب‌المعمول در سالون بزرگ کشتی مراسم 
مذهبی «مس» را بجای خواهند آورد. 

سالون وسطای لافایت از داخل دارای گنبد مطلائی است که روی هشت ستون 
چوب «پالیساندر» هندوستان بنا شده و ارکستر هم مشغول نواختن نواهائی است که 
معمولا بایستی در این‌گونه مواقع نواخته شود. 

بعد از ختم مراسم مس کشیش کشتی شروع به وعظ نمود و شمه‌ای در اطراف 
حکمت و فواید اینگونه مسافرت‌های دسته جمعی صحبت کرده و گفت: «مسرت 
bie‏ خداوند از شما روزی زیادتر خواهد شد که احسان و نیکوکاری را هم بر آن 


افزوده ولبان اشخاص محزون را متبسم نمائید». 


بازی‌ها 


کشتی برای بچه‌ها جای خوبی نیست و به آنها بد می‌گذرد» زیرا بایستی خودشان 
دست روی دست گذارده و مشغول تماشای بازی پدر و مادر خود باشند. در کشتی 


ما ده دوازده نفر بچه است که از صبح تا غروب بازی کردن بزرگترها را تماشا کرده و 


یک سار جالب و شگلت الگیز ۱ ۱ ۲۵ 


یک لحظه نمی توانند ببازی‌های مختلفه‌ای که در کشتی موجود است نزدیک بشوند. 
زیرا پدر و مادرشان بآنها فرصت نمی‌دهند. ولی بچه‌هاء اگر از بازی محروم هستند. 
در عوض از بزرگها انتقام می‌کشند. یعنی درکنار میدان بازی ایستاده و خبط و خطا و 
ناشیگری بزرگها را با صدای بلند برخ آنان می‌کشند. 

کشتی» در حال حاضره بی حرکت است و اصلا تکان نمی خورد. ولی من که در 
Ul‏ کشتی نشسته‌ام» صدای شیار آب بزرگی را بگوش می‌شنوم که گوئی شیار 
حرکت کشتی است. بعدا دانستم که صدای مزبور از حرکات شناگران کشتی ناشی 
شده زیرا جمعی از مسافران در استخرکشتی مشغول شناکردن بوده و در SVL‏ سر 
آنها و در محوطه مخصوصی که برای تیراندازی ساخته شده یک دسته دیگر 
مشغول نشانه‌زنی می‌باشند و دستجات دیگری هم ببازی «بریچ» اشتغال دارند. این 
بازی‌کنندگان وقتی به ایسلند رسیدند» در آنجا بازیهای جدیدی خواهند یافت که 
بایستی بوسیله ورق‌های مخصوصی بعمل آید و اشکال و الوانی هم که در روی این 
اوراق کشیده شده عینا نظیر الوان شفق قطبی یا آفتاب نیمه‌شب است. 

شکی ندارد که وقتی مسافران این بازی را یافتند, از دست نخواهند داد و بازی 
آنها منحصر به ورق‌ها خواهد بود» برای این‌که ثابت کنند که باراضی قطبی مسافرت 
کرده‌اند و گردش آنها در این صفحات حقیقت داشته است. 


دیدنی‌های oly‏ ماندنی کشتی «لافایت» 
خاطره‌ای غم‌انگیز 


رنگ دریا در این نقطه شبیه بسفال‌های سبزرنگ بوده و جمعی از مرغان دریائی 
بالای سر کشتی «لافایت» چرخ خورده و مرتبا مواظب قسمت موثر کشتی هستند» 
زیراگاهگاهی بقایای مصارف آشپزخانه را در دریا می‌ریزند و مرغ‌های دریائی برای 
خوردن آن تهاجم می‌کنند. 

در طرف راست کشتی ما جزایر «اورکاد», واقع شده است. این جزایر در سال 
٩۹‏ شهرت زیادی بدرکرد؛ برای اینکه در آبهای همین جزایر و در نقطه موسوم به 
«اسکاپافلو» بود که در بیست و یکم ماه ژوئن سال ۱۹۱۹ دریابان «فن رویتره 
فرمانده نیروی دریائی آلمان تمام کشتی‌های خود را غرق کرد برای این که آنها را 
تسلیم دول Gite‏ ننماید. تعداد کشتی‌های غرق شده او جمعا هفتاد و یک بود که ده 
کشتی آنها زره‌دار جسیم و پانزده عدد رزمناو و چهل و پنج اژدرافکن بوده است. 

اینک مدت دو روز است که ما در طول سواحل انگلستان بطرف شمال می‌رویم و 
هرقدر که دریاپیماتی می‌نمائيم سواحل انگلستان به نهایت نمی‌رسد. 


۸ اسفری به سرزمین‌های لطب شمال 


این جاء سواحل ایالت معروف اسکاتلند است که تماما کوهستانی بوده و دارای 
خلیج‌ها و شبه‌جزیره‌های بی‌شماری می‌باشد. 

در طرف چپ کشتی» یعنی در قسمتی که سواحل انگلستان واقع شده. 
کشتی‌های زیادی بنظر می‌رسد که در فواصل مختلفه در دریا لنگر انداخته و دارای 
چراغ‌های دریاثی هستند. این کشتی‌ها برای این در دریا لنگر انداخته‌اند که 
کشتی‌های دریا را از حطر شن‌های زیر دریائی آگاه نمایند. شب‌ها چراغ سفاین مزبور 
روشن است و با این که روزها هم چراغشان روشن است. ولی روشنائی روز مانم از 
این می‌باشد که چراغهای آنها به چشم دیده شود. 

در طرف چپ کشتی و در تمام طول راهروئی که بطرف دریا چشم‌انداز دارد. 
جمعی از مسافران کشتی در روی صندلی‌های راحتی نشسته و همگی پاها و نصف 
تنه خود را در زیر پتوهای پشمی پیچیده‌اند. وقتی که انسان این منظره را می‌بیند 
تصور می‌کند که وارد یک بیمارستان شده و با یک عده از بیماران سروکار دارد. 

حقیقت امر اینست که کارکنان کشتی لافایت» دقت و مواظبت زیادی دارند که 
مبادا مسافران آنها در این نقاط سردسیر سرما بخورند و بمحض این که یکی از 
مسافران کشتی روی صندلی راحتی دراز کشید که دریا را تماشا LS‏ بلافاصله یکی 
از پیشخدمت‌های کوچک کشتی که لباس آبی‌رنگ قشنگی دربر دارد. جلو دویده و 
با این که بیش از ده دوازده سال از سن او نمی‌گذرد» معذلک نظیر مادر مهربانی 
دست و sh‏ شما را زیر پتو می‌پوشاند. انسان» در این حال» که روی صندلی نشسته» 
هیچ کاری ندارد جز این که کتابی بدست گرفته و منظره دربا و عبور و مرور مسافران 
را تماشا نماید. 

اینجا در حقیقت خیابان بزرگ کشتی لافایت می‌باشد و نظر باین که بیش از 
یکساعت بظهر نداریم. علیهذا عبور و مرور مردم در این خیابان زیاد است. بفاصله 
کمی از من» زنی مو خرمائی» با یک زن دیگری که موهای طلائی دارد و عینک به 


دیدلی‌های بیاه‌ماندنی... ۱ ۳٩۱‏ 


چشم‌زده است با قدمهای GAS‏ در این خیابان حرکت کرده و تصمیم گرفته‌اند که 
قبل از ناهار حوردن اقلا یک فرسخ راه بروند! ظاهرا هر قدر که زیادتر راه می رونده 
نشاط و مسرت آنها زیادتر می‌شود و خصوصا خیلی میل دارند که علیه باد دریا 
حرکت کرده و زلف‌های خود را بدست ob‏ پریشان نمایند. این دو نفر با سرعتی که 
در راهپیمائی دارند» در فاصله سه digo‏ طول خیابان را تمام کرده و مراجعت 
می‌نمایند و رفت و آمد آنها بقدری برای من خسته کننده است که اگر آن‌ها را نگاه 
کنم» سرم ممکن است به دوار بیفتد. 

یک آقای دیگری که بنوبه خود جزو مسافران کشتی می‌باشد. لباس دریائی دربر 
کرده» یعنی شلوار فلائل سفیدی در پای ونیم تنه آبی رنگی که دگمه‌های طلائی دارد 
در تن و کاسکت سفیدی که دارای یراق طلا می‌باشد. بر سر نهاده و در ففای او 
شخص دیگری حرکت می‌نمایدکه تقریبا بکلی عریان بوده و فقط یک پیراهن توری 
دربر نموده است. 

یک خانمی که دستکش سیاه در دست کرده» باتفاق یک آقائی که ظاهر محزون و 
غمناکی دارد» مشغول قدم زدن هستند. 

یک کشیش از مقابل من عبور می‌کند که عرقچینی بر سرگذارده و یک رساله در 
دست گرفته و مشغول مطالعه است. 

خانم دیگری که دارای wish‏ قرمزرنگ است. با قدم‌های تند مشغول حرکت 
بوده و مثل اینست که شخصی را گم کرده و اینک در جستجوی اوست. حالت 
پریشان و عجله زیادی که این خانم در راه رفتن بخرج می‌داد همه را متعجب کرده 
بود. باللاخره خانم به مقصود خود رسید و کمی بعد ما فهمیدیم که منظور ایشان از 
این حرکات این بوده که توجه دیگران را بسوی خود جلب کند! 

یک بانوی کوچک اندام دیگری که یک نیم‌تنه ملاحی دربر کرده و شب OWS‏ 
اسکاتلندی قشنگی بر سر گذاشته بود. بواسطه اینکه شب کلاه مزبور خیلی باو 


۰ سفری به سرزمین‌های الطب شمال 


می‌آمد. توجه همه کس را بسوی خود جلب کرد و شکی ندارد که از همین حالا بنام 
این شب کلاه معروف خواهد شد و تا پایان مسافرت هر نوع لباسی پوشیده و هر 
نوع PIS‏ بر سر بگذارده همه او را بهمین اسم خواهند شناخت. در زندگانی 
اشخاص معمولی و عادی» این قاعده عمومیت دارد و هر کس در یک موقع 
بخصوصی دارای موفقیت شده و وقتی مردم او را OL‏ اسم شناختند» همواره با 
همان اسم خواهند شناخت. 


تمرین خطر 
ازطرف فرمانده کشتی لافایت اعلامیه ذیل‌برای تمام‌مسافران کشتی صاد رگردید: 


«نظر باینکه کارکنان و ملوانان کشتی بایستی قبل از وقت تمرین و 
ممارست نمایند تا در موقع بروز خطر بتوانند آنطوری که باید و شاید 
انجام وظیفه کنند. اینست که از تمام مسافران محترم کشتی استدعا 
می‌شود برای کمک و مساعدت بتمرین Ol ple‏ امروز ساعت سه 
بعدازظهر در مراسم «تمرین خطر» حضور بهم رسانیده و بمحض این 
که سوت خطر کشیده شد. همگی به اطاقهای خود رفته و بعد از 
پرشیدن کمربند نجات. درروی صحنه فایق‌های نجات حضور 
بهمرسانند». 


البته خوانندگان توجه دارند که دعوت مزبون از طرف فرماندهی کشتی لافایت 
با دقت بخصوصی بعمل آمده و طوری از مسافران دعوت کردند که باصطلاح بانها 


برنخورد و برای این که لزوم مشارکت OUT‏ را در مراسم «تمرین خطره محرز نمایند» 


دیدلی‌های بیادمالدلی..۰ ۲۱ ۳۱ 


این طور نشان دادند که انجام این مراسم برای ممارست و تمرین کارکنان کشتی 
ضروری است. 

ساعت سه بعدازظهر پنج ضربت سوت کوتاه بانضمام یک ضربت سوت بلند 
بمسافران اعلام داشت که باطاقهای خود بروند. 

جالب آنکه مسافران» پس از شنیدن سوت. همگی به اطاقهای خود رفته و با 
کمربندهای نجات از آنجا خارج شدند. موضوع توجه‌انگیز در این موفع آن بود که 
خانم‌های مسن شکایت می‌کردند که کمربندهای نجات. آنطوری که باید» با اندام 
آن‌ها راست نمی آید و دوشیزگان جوان کمربندهای خود را عمدا بد می‌بستند» برای 
اینکه افسران کشتی درروی صحنه قایق‌ها به کمک آنها بیایند و بدست خودشان آن 
را اصلاح نمایند! 

ما همگی هیکل‌های عجیب و غریبی پیدا کرده بودیم و خیلی شبیه به 
بشکه‌هاتی بودیم که قفل و بند تخته‌های آن از یکدیگر گشاده شده باشد. زیرا این 
لباس» یعنی کمربند نجات. که مرکب از هشت تکه چوب‌پنبه است و در اطراف بدن 
فرار می‌گیرد» انسان را عینا شبیه به یک بشکه درهم شکسته می‌نماید. 

دراینوقت. افسران کشتی لافایت؛ که درروی صحنه قایق‌ها ایستاده بودند. اصلا 
متوجه مسافران نبودند و فقط قایق‌های نه متری را تماشا می‌کردند که بایستی در 

صدای سوت کوچکی بلند شد و بلافاصله بعد از آن» دو بازوی سفیدی که 
قایق‌های بزرگ را نگاه می‌داشت بحرکت درآمده و با آهستگی هرچه تمامتر قایق‌ها 
را مقابل ch‏ مسافران آورد. در هر قایقی یک عده مسافر جای گرفتند. بعضی از 
مسافرات» بویژه بعضی از خانم‌ها» دست از شوخحی برنمی‌داشتند ولی اننظام 
حرکت Ga‏ و حالت وقار و متانت افسران آنها را وادار بسکوت کرد. 


صدا سوت دوم برخاست. این مرتبه مفتول‌های قطور قایق‌ها تکان خورد و 


۳ اسفری به سرزمین‌های لطب شمال 


بازوان پولادی نظیر اهرمی که از Ah‏ خود جدا شود. قایق‌ها را از جا تکان داده و در 
بالای امواج Lye‏ نگاه داشت. در سوت سوم قایق‌ها با ملایمت و آهستگی زیادی 
بطرف امواج آب پائین رفتند ولی» بی‌آنکه با کف دریا تصادم نمایند. مجددا فرمان 
مخصوصی آنها را بالا کشید. 

تمام حرکات قایق‌ها بوسیله مفتول‌های قطوری اجرا می‌شود که بنوبه خود 
بموتورهای الکتریکی کشتی مربوط است. 

من از افسرانی که روی صحنه کشتی ایستاده بودند سئوال کردم که اگر احیاناً در 
موقع بروز خطرء موتورهای الکتریکی کشتی از حرکت بیفتد» برای حرکت دادن 
قایق‌های نجات چه خواهید کرد؟ 

افسر مزبور جواب داد که در روی صحنه قایقها ماشین مخصوصی هست که برای 
کمک ساخته شده و با بنزین حرکت می‌کند و همین ماشین» برای حرکت دادن 
قایق‌ها کافی است. 


آب و آتش 


ناعدای دوم کشتی برای من حکایت می‌کرد که کشتی لافایت در تمام طول 
02 علاوه بر دیوارهای فولادی که از خارج کشتی دیده می‌شود. دارای یک دیوارة 
سلولوزی است که در صورت شکاف خوردن دیواره فولادی» از تهاجم آب به داخل 
کشتی ممانعت می‌نماید. ضمناء علاوه بر دیواره «سلولوز» کشتی لافایت را در طول 
خویش به دوازده قسمت مختلف تقسیم کرده‌اند که اگر آبهای دریا بیکی از این 
قسمت‌ها تهاجم نماید» نظر aS yh‏ در آن فورا بسته خواهد شد» بسایر قسمت‌ها 
تجاوز نکند. 

eles‏ درمائی که بین قسمت‌های مختلفه کشتی ساخته شده بوسیله بخار حرکت 


دیدلی‌های بیاه‌ماندنی... ۱۱ ۳۳ 


می‌کند و از راه دور بسته می‌شود و ضمنا می‌توان آنها را بوسیله دست هم بست و 
وقتی هم در بسته شد» بواسطه اینکه بوسیلۀ مفتول الکتریکی بتابلوی مخصوصی 
وصل می‌باشد. فورا در روی تابلوی مزبور وضعیت در از لحاظ باز بودن و بسته 
بودن» معلوم می‌شود و این احتباط اخیر را برای این اتخاذ کرده‌اند که اگر احیانا 
لوله‌های بخار از کار افتاده و در قسمت‌های مختلفه کشتی بسته نشد. فورا بتوانند 
تشخیص بدهند که در فلان نقطه مخصوصی که مورد تهاجم آب قرارگرفته یک دری 
باز است. که در این صورت سایر دربها را خواهند بست. 

ولی در کشتی‌های امروزی خطر آتش بمراتب زیادتر از خطر آب است و بعضی 
از کشتی‌های بزرگ عالم» با تمام اسم و رسمی که داشته‌اند. از خطر آتش جان بدر 
نبرده و نابوده شده‌اند. 

مبارز؛ کشتی» در مقابل آب دریاء آسان است و همینکه یک دری را بستند؛ راه 
تهاجم OT‏ بسته خواهد شد. ولی مبارزه با آتش کار مشکلی است. برای اینکه 
نمی‌توان باین سهولت از سرایت آن جلوگیری کرد. بعلاوه» طرز تهاجم آب و آتش 
هم با یکدیگر اختلاف دارد. 

آب» همواره با خشونت وحدّت وارد کشتیها شده و فورا کارکنان کشتی را آگاه 
می‌نماید» در صورتیکه عمل آتش بر خلاف اینست و ممکن است که مدت دوازده 
ساعت -و شاید بیشتر -از تولید آتش گذشته باشد و هیچیک ازکارکنان کشتی ملتفت 
نشده باشند. 

در یک کشتی بزرگ» مغل کشتی لافایت» هزاران کیلومتر مفتول‌های الکتریکی 
وجود دارد که مثل تار عنکبوت تمام بدنهٌ کشتی را محاصره کرده و اتصال دو عدد از 
این مفتولها کافی است که کشتی را آتش بزند. اینست که برای مبارزه با آتش؛ در 
کشتی لافایت» فکر خوبی کرده‌اند. باین معنی که در نقاط مختلف کشتی» سی و پنج 
عدد دستگاه «خبردهنده» نصب نموده‌اند که آتش در هر جائی بروز نماید. فورا 


۴ اسلری به سرزمین‌های الطب heed‏ 


محل حریق را معلوم خواهد کرد. 

در رختشویخانه و همچنین در اطاق خشک‌کردن رختهاء بمحض اینکه اندکی 
درجه حرارت بالا برودء زنگ دهشت یا زنگ خطر بصدا درمی‌آید و بمحض اینکه 
در یکی از نقاط کشتی حریق بروز نمود» دو پمپ الکتریکی که هر plas‏ صد و پنجاه 
تن og‏ دارند. فسمتهای مختلفه کشتی را غرق در آب می‌کنند و علاوه بر این دو 
پمپ. در هر پانزده متر یک شیر قرار داده شده که آب با فشار بسیار از OT‏ خارج 
می‌شود و بنوبهة خود باطفای حریق کمک می‌نماید. 

کشتی لافایت پس از اینکه چند مرتبه با این پمپ‌های جدید مسافرت کرد 
برای مبارزه با حریقء یک اداره آتش‌نشانی تشکیل داد و اینک کشتی مزبور یکعده 
مامورین آتش‌نشانی مجرب دارد که شب و روز با لباسهای مخصوص تمام 
قسمت‌های مختلفه کشتی را بازدید می‌کنند و هیچیک از نقاط کشتی نیست که شب 
و روز مورد توجه یکنفر شخص کار کرده نباشد. زیرا این موضوع بتجربه رسیده که 
چشمان تیزبین و ULE‏ حساس یکنفر مامور آتش‌نشانی بهتر از یکدستگاه 
خبردهندة الکتریکی می‌تواند علائم حریق را کشف AS‏ 

تمامی این مطالب راء من از ناخدای دوم کشتی «لافایت» شنیدم و او پس ازنقل 
این صحبتها بمن گفت: «شما نمی دانید که در این کشتی» برای اينکه شما آسوده 
باشید و با خیال راحت بخوابید. شب و رون چند نفر آدم و چقدر ماشین‌آلات 
مشغول کار هستند». 

واقعا اگر انسان درست فک رکند ملاحظه خواهد کرد که کشتی یکی از میدان‌های 
بزرگ مبارز؛ انسان می‌باشد که بایستی همواره در مقابل سه عامل بزرگ و خطرناک» 
یعنی آب و باد و آتش, مبارزه نماید. از آن گذشته, بایستی طوری هم مبارزه کند که 
وسایل مبارزه او را سرنشنیان و مسافران کشتی نبینند» یعنی این وسایل مبارزه را در 
GW‏ ظواهر قشنگ وگل و بوته پنهان نماید که مسافران تصور نکنند که خطری هم 


دیدلی‌های بپاه‌ماندنی... ۱:۱ ۳۵ 


مو جرد foul‏ 
برای خارج کردن مسافران 


کشتی ما به مجمع‌الجزایر «فروثه» واصل شد. این مجمم‌الجزایر سابقا 
آتش‌فشانی بوده و در تاریخ گذشته» مطابق معتقدات مردمان شمالی اروپا؛ اساطیر 
مفصلی دارد که ذکرش دراینجا موجب اطناب خواهد شد. 

مجمم‌الجزایر «فروئه» یکی از بیست و چهارمین ایالت و يا بیست و چهارمین 
منطقه کشور دانمارک را تشکیل می‌دهد و جمعیت آن تقریبا بیست و سه هزار نفر 
می‌باشد' که سه‌هزار نفر آنها در شهر «تورشاون» که پایتخت مجمم‌الجزایر مزبور 
می‌باشد اقامت دارند و روزی هم که ما وارد شهر «تورشاون» شدیم عید ملی 
دانمارکی‌هاء‌یعنی عید«سن‌اولاف» بود وبهمین جهت تمام شهر را آذین بسته بودند. 

اینجا در اطراف این جزیر» بقدری پرنده زیاد است که انسان تعجب می‌کند. 
انواع و اقسام پرندگان دریائی. که همگی هم گوشت‌های تلخی داشته و قابل اکل 
نمی‌باشند» در اطراف کشتی ما مشغول پرواز هستند زیرا باید این نکته را دانست که 
مجمع الجزایر «فروثه» در dle ys‏ او ملک‌طلق پرندگان دریاتی است. 

لازم بگفتن نیست که در این اطرافگاه تمام مسافران می خواهند از کشتی خارج 
شده و جزیره «تورشاون» را تماشا کنند. ولی قبل ازاین که کشتی به محاذات ساحل 
پرسد. از طرف دفترخانه «لافایت» دستورات موکدی برای تمام مسافران صادر شد 
که در مذخل کشتی جمع نشوند و هر وقتی که بایستی فایق‌ها مسافران کشتی را 
۱. بی‌شک خوانندگان ارجمند توجه دارند که این sud‏ مربوط به زمان بازدید نویسنده از مجمم‌الجزابر 


«فروئه» یعنی سال ۱۹۳۶-۳۷ است. زیرا به نوشته «فرهنگ معین» چاپ چهارم» سال ۱۳۶۰ برابر با 
۰۱۹۸۱۸۲ حمعیت آن بالغ بر ۴۰/۰۰۰7 نفر بوده و امرون پ‌نی در سال ۱۹۹۴ حتماً بیشتر است. 


۷ سدری به سرزمین‌های لطب شمال 


بساحل ببرنده بوسیله صوت افکن [بلندگو]هائی که در صحنه کشتی و طالارها نصب 
شده ساعت حرکت قایق‌ها اطلاع داده می‌شود. 

در ally‏ چنین هم شد و سر ساعت مخصوصی صوت‌افکن خبر داد که قایق‌ها 
برای بردن مسافران بساحل آماده شده‌اند و مسافران هم در قفای یکدیگر ایستاده و 
منتظر سوار شدن بودند. ولی پیشخدمت‌های کشتی از رسوم مخصوصی متابعت 
می‌کردند و مسافران را با تقسیمات دوازده نفری سوار قایقها می‌نمودند و بهمین 
جهت بعضی از خانواده‌ها و با زن و شوهرها که در نتیجه این تقسیمات از یکدیگر 
جداشده بودند از این وضع اظهار عدم رضایت می‌کردند. 

wl Sy‏ دانست که تقسیمات مزبور از روی حکمت مخصوصی بود. زیرا 
کمپانی «ترانس آتلانتیک» که کشتی ما هم باو تعلق دارد» مقید است که هرگز مسافران 
خود را فراموش نکند و در اطراقگاههایی که توقف می‌نماید یکی از مسافران خود را 
درساحل بجای نگذارد. 

این دقت و مواظبتی که از طرف کشتی لافایت معمول می‌گردد. Lee guar‏ در این 
مسافرت. خیلی بااهمیت است. زیرا کشتی ما بطرف اراضی شمالی می‌رود. 

حالا فکر کنید که اگر یکی از مسافران کشتی باطمینان ساعت خودش در یکی از 
اطراقگاهها معطل شده و با صاحب رستوران مدتی صحبت کرد و بتصور این که 
کشتی باین زودیها حرکت نمی‌کند» گردش خود را ادامه داده و یکمرتبه خود را 
بساحل رسانیده و مشاهده کرد که کشتی نیست. در آن صورت چه حالی باو دست 
خواهد داد! این شخص فقط بساعت خود متکی بوده» در صورتی‌که در این حول و 
حوش» ساعت ما با ساعت اروپا تفاوت می‌نماید و در نتیجه مسافر مزبور بایستی در 
روی اراضی شمالی از سرما و گرسنگی تلف شود. 

بنابراین» هریک از مسافران کشتی لافایت که بخواهند در اطراقگاهها پیاده شوند» 
بایستی بدفترخانه کشتی رفته و بلیط خرمائی‌رنگ مخصوصی را که دارای چندین 


«یدلی های بیاه‌مالدلی... ۱ ۱ ۳۷ 


نمره است دریافت کرده و در موقع خروج از کشتی بممیز تسلیم نماید و وفتی بلیط 
مزبور در حضور ممیز منگنه شد و در محل مخصوصی جای گرفت» یک عدد بلیط 
سفید باو می‌دهند که بایستی در مراجعت از ساحل تسلیم ممیز کند و وقتی بلیط 
سفید را بدست ممیز داد. بلیط مزبور را در روی bab‏ خرمائی‌رنگ جای می‌دهند و 
اگر در میان تمام بلیط‌هائی که در روی تابلوهای مخصوصی نصب شده یک بلیط 
خرمائی‌رنگ موجود oy‏ دلیل بر اینست که یک نفر مسافر هنوز در ساحل است و 
در اینصورت. بلافاصله کشتی COBY‏ قایق مخصوصی را به ساحل فرستاده و تا 
مسافر مزبور را پیدا نکنند و بکشتی نیاورند «لافایت» حرکت نخواهد کرد و لازم بذکر 
نیست که در روی کشتی هم درصدد پیدا کردن مسافر مزبور برمی‌آیند. زیرا با تمام 
این اتحویاظها مکی galt Sec‏ ووی داده ناش 

کمپانی‌های دریاپیمائی انگلیسی و امریکائی» این دقت را بخرج نمی‌دهند و 
کشتیهای انها در ساعت معین حرکت کرده و بهیچوجه خود را مقید نمی دانند که ایا 
مسافران آنها Sls‏ بکشتی بازگشت کرده‌اند و با بعضی از آنها در ساحل بجای 
gry tals‏ هت تال GENE‏ که کشت ا در داشان موی ,ریت 
می‌کرد؛ تقریبا در حدود ده -دوازده نفراز بازماندگان کشتی‌های امریکائی و انگلیسی 
را از اطراقگاهها جمح آوری نموده و بهمراه برد. 

بعضیها بادقت و مراقبت زیاد کشتیهای کمپانی فرانسوی مخالف هستند و 
می‌گویند این دقتی که کشتیهای فرانسوی برای جمعآوری مسافران بخرج می‌دهند 
سبب می‌شود که مسافران را لاابالی و BY‏ نماید و چون یشن دارند که کشتی بدون 
وجود آنها حرکت نخواهد کرد. گردش خود را طولانی می‌نمایند. ولی کشتی لافایت 
هم برای بازگرداندن مسافران ساعت مخصوصی قائل شده که اگر از OF‏ ساعت 
تجاوز نمایند. آنهائی که تسامح کرده‌اند؛ جریمه مخصوصی را بایستی بپردازند که 
بعد‌ها تسامح ننمایند. 


مردمی که مایه سربلندی نوع بشراند 
تورشاون و پرچم‌هایش 


برای خوانندگان حکایت کردم که امروز روز عید ملی سکن «تورشان» بوده و آنها 
شهر خود را با پرچمهای ملی خویش تزیین کرده‌اند. پرچم‌های ملی آنها بیرق 
قرمزرنگی است که در وسط آن صلیب سفید رنگی نصب شده وگوشۀ پرچم هم سه 
رنگ است. تمام این پرچمها روی دکلهای بلند و سفید رنگی نصب شده و دامان 
عریض پرچمها در مقابل باد صبح پرپر می‌زند. 

اگر خوانندگان ملاحظه می‌نمایند که من در توصیف پرچم آنها اصرار می ورزم» از 
این نظر است که سکن این جزیره و سایر جزایری که جزو این مجمع الجزایر هستند» 
علاقه خاصی به پرچم و دکل OT‏ دارند» بطوری که پرچم و دکل OT‏ جزو اثاثیه اصلی 
SLE‏ آنها محسوب می‌شود. دکل‌های پرچم آنها که تماما در زمین نصب شده» خیلی 
بلند است و در حدود چند متر ارتفاع دارد و وفتیکه باد بر پرچمها می‌وزد. مثل 
اینست که بالای شهر الوان سرخ و سفید را به رقص درآورده باشند. 

با اینکه سبزه و گل در این شهر فراوان است. dy‏ درخت‌های بزرگی بنظر 
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نمی‌رسد و در عوض دکلهای بیرق بمنزله درخت‌های آنها است. هر خانه در مقابل 
خود دکل بزرگی را در روی زمین نصب نموده که پرچم ملی در بالای آن و در وسط 
آسمان در حال اهتزاز است. 

علاقه‌ای که اهالی این مجمع‌الجزایر نسبت به دکلهای بلند دارند. از این نقطه نظر 
است که تمام آنها دریانورد هستند و در تمام مدت عمر خود. Dale‏ کرده‌اند که 
پرپرزدن پرچم‌های بزرگ را در بالای دکلهای سفاین و زورق‌های خویش تماشا 
نمایند. اینست که در روی خشکی هم از این غریزه تبعیت می‌کنند. 

بعلاوه» نظ‌باینکه این شهر همواره غرق مه و ابر می‌باشد و الوان درخشانی 
ندارد. همین الوان سرخ و سفید پرچمها که بالای شهر در اهتزاز است» زیبائی و 
لطف خاصی بشهر آنها می‌بخشد و این لطف و زیبائی gle‏ دارد که بیننده 
بی‌اختیار از دیدن of‏ احساس وجد می‌نماید. خود اهالی شهر هم این موضوع را 
حس می‌کنند و در ایام جشن و شادی بدین‌وسیله شهر خود را تزیین می‌نمایند. 

شهر «تورشاون». در روی یک زبانۀ سنگستانی Ly‏ شده که زبانه مزبور در دریا 
پیش آمده و در طرف دست راست و دست چپ این زبانه دو حوضه بندری ایجاد 
شده است که اولی موسوم به بندر شرقی و دیگری بنام بندر غربی خوانده می‌شود. 

از ابتدای بندر چندین خیابان منظم و صاف ساخته شده که بطرف بالا می‌رود» 
ولی همین که یکصد متر در این خیابانها حرکت کردید. متدرجا سربالائی خیابان 
زیادتر شده و بجائی می‌رسد که حتی تانک هم نمی‌تواند از آنجا عبور نماید. 
گاهگاهی هم دنباله خیابانها سبزه و چمن بوده و سنگهای بزرگی در آن افتاده که در 
وسط سبزه و چمن سیاهی می‌زند. 

pls‏ شهر «تورشاون» چمن و سبزه است و خانه‌های شهر بواسطه سربالائی 
زمین» بالای یکدیگر بنا شده و از پشت‌بام plas‏ خانه‌ها هم گل و سبزه روئیده و در 
حقیقت پشت‌بام آنها بمنزله چمن می‌باشد که گاهگاهی گوسفندان از آن بالا رفته و 


مردمی که ماپه سرپلندی... ۱1 ۴۱ 


در روی پشت‌بام مشغول چرا کردن می‌شوند. 

تمام خانه‌ها دو ردیف پنجره دارد و پنجرهای آنها هم بقطران آلوده شده و 
قسمت خارجی پنجره‌ها با سطح دیوار مساوی است. در صورتیکه قسمت خارجی 
پنجره شهرهای اروپاگودتر از سطح دیوار است. بین شیشه‌های پنجره هم گل و سبزه 
بنظر می‌رسد که چشم‌نواز است و در وافع گل و سبزه یک نوار باریکی را تشکیل 
می‌دهد که از خارج منظره قشنگی بخانه می‌دهد. 

هنگامی که ما از کوچه‌ای عبور می‌کنيم گاهگاهی ملاحظه می‌نمائيم که زنها 
پشت پنجره‌های سبزو خرم نشسته‌اند و عبورما را تماشا می‌کنند» زیرا عبور امروز ما 
از کوچه‌ها چیز تازه‌ای است. بدلیل این که بواسطه روز عید. سکنهٌ شهره در 


خانه‌های خود راحت نشسته‌اند و درکوچه‌ها عبور و مرور نمی‌نمایند. 


اعلان 


با این که این ایام جزو روزهای عید و تعطیل اهالی این جزیره می‌باشد. معذلک 
نظر باین که از ورود کشتی «لافایت» اطلاع داشتند و می‌دانستند که کشتی مزبور 
جمعی از مسافران اروپائی و خصوصا تعداد زیادی مسافران فرانسوی را وارد جزیره 
آنها می‌نماید برای این که متاع خود را به مسافران بفروشند و آنها را بکافه‌ها و 
رستورانهای خودشان ببرند. در روزنامهُ محلی که بزبان دانمارکی طبع می‌شود. 
اعلانهائی OL‏ فرانسه منتشر کرده بودند» ولی چون به زبان فرانسه تسلط 
نداشته‌اند. در اعلانهای OUT‏ ناشیگری مخصوصی بچشم می‌رسد که قلب انسان را 
نسبت بسادگی آنها قرین تلطف و ترحم می‌نماید. 

مثلا در صفحه چهارم روزنامه این جزیره این اعلان را بزبان فرانسه خواندم: 
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«آقایان! خانمها! یک چیز پشم‌آلودی که پروبال داشته و طبیعی است 
بفروش می‌رسد»! 


ما وقتی درصدد کسب اطلاع برآمدیم تا بدانیم این «چیز» چیست؟ در آغاز 
سرمان بسنگ خورد اما بعد دريافتیم که منظور آنها «طوطی دریائی» است که در 
حقیقت پرهای آن مثل ابریشم است و اهالی این صفحات با مهارت مخصوصی این 
پرنده را تربیت می‌نمایند. 

همچنین یکی از رستورانها» در روزنامه مزبور برای مسافران فرانسوی» این طور 
اعلان کرده بود: 


«اگر می‌خواهید با نوشیدن قهوه خوب جگر خودتان را حنک کنید 


برستوران ما تشریف بیاورید»! 


گرچه مسافران از خراندن این اعلانات شوخی می‌کردند. ولی در حقیقت 
شوخی‌های آنها از روی نهایت محبت و تلطف نسبت به سکن این جزیره بود. 
بعلاوه باید این اشخاص را تمجید کرد. زیرا در میان این یک مشت صیادی که در این 
جزایر سنگستانی زندگانی می‌نمایند. اشخاصی هستند که می‌توانند یک اعلانی را 
بچندین زبان بنویسند و مکنون قلب خود chy‏ ولو به شکل شکسته بسته» بچندین 
زبان دانمارکی و نروژی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و ایطالیائی بیان کنند. 

مثلا پیرمردی که راهنمای ما بود و ما را بطرف باغ «صرفه جوئی» شهر «تورشاون» 
هدایت می‌کرد» بزبان انگلیسی تکلم می‌نمود و کتاب‌فروشی که کارت پستالهای 
Mine baie‏ ای تقاط راما تنم تیان SON‏ فیس 

در روزنامه محلی این شهر خبر جالب توجهی چاپ شده بود که شخصی آنرا 
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بزبان فرانسه برای ما ترجمه نمود و مفهوم خبر مزبور این بود که «شارکوه 
قطب پیمای معروف. اخیرا با کشتی معروف خود ply‏ «پورکوایا» وارد این صفحات 
شده است. 

روزنامه مزبور خبر ورود «شارکو» را با صمیمت مخصوصی برشته نگارش 
درآورده و او را بنام «دوست بزرگوار ما» معرفی کرده بود واين یک تعارف ساده نبود. 
زیرا بطوریکه ما دريافتيم. مردم این مناطق براستی «شارکو» را دوست خود 
می‌دانستند و او را دوست می‌داشتند. همچنانکه «شارکو» هم سکنه این 
مجمح‌الجزایر را خیلی دوست می‌داشت. 

مردمان این مجمع‌الجزایر همگی صیاد ماهی هستند و دارای شجاعت و تهور 
فوق‌العاده‌ای بوده و بهمان نسبتی که شجاعت دارند. صبور و بردبار و ساده و 
بی‌آلایش هستند. تاکنون هیچکس از قوت اندام آنها صدمه ندیده و هیچکس 
حرکت زشت و نامطبوعی از آنها مشاهده نکرده است. این مردم خونگرم و مهربان 
بقدری حس میهمان‌نوازی دارند که در تمام منازل خود یک تختخواب منقح و 
آراسته را فقط برای پذیرائی میهمانان ترتیب داده‌اند و هرگز خودشان در این 
تختخواب استراحت نمی‌نمایند. 

(شارکو» که فوق‌العاده مردمان این مجمع‌الجزایر را دوست می‌داشت. یک روزی 
به من می‌گفت: «وفتی که به مجمع‌الجزایر «فروئه» رفتید» در اوضاع و اخلاق مردمان 
آنجا بادقت هرچه تمامتر مطالعه کنید. زیرا در پاره‌ای از مواقع» که انسان پستی 
اخلاق بعضی از مردمان را می‌بیند» پیش نفس خود شرمنده شده و وجدانا منفعل 
می‌شود که چرا بایستی به نژاد بشری تعلق داشته باشد. اگر روزی یک چنین وضعی 
برای شما پیش آ سل oly‏ مردمان مجمع‌الجزایر «فروثه» بیفتید»). 
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عمارات بزرک , تورشاون» 


کلیسای شهر سه هزار نفری «تورشاون» مثل برف سفید است و در داخل کلیسا 
نیمکت‌های مخصوصی گذاشته‌اند که دارای در و پنجره می‌باشد و هریک از 
نیمکتها متعلق به یکی از خانواده‌های این شهر است و آنهاء در روزهای مخصوصی 
که به کلیسا می‌روند. وقتی که روی این نیمکتها نشسته و درب OT‏ را بستند» مثل 
اینست که در خانه خود نشسته‌اند و با همین حالت اذکار و اوراد کشیش را گوش 
می‌دهند. 

مجلس شورای ملی این شهر هم سفید رنگ می‌باشد و همین امروز برای انعقاد 
اولین جلسه پارلمانی باز می‌شود. بین عمارت مجلس شورای he‏ و عمارت 
پستخانه و عمارت SL‏ شهر«تورشاون» هیچ امتیاز و تفاوتی وجود ندارد. جزاینکه 
روی هریک از این سه عمارت کلمات سه گانة «پارلمان» «پست» «بانک» را نقش 
کرده‌اند. همانطوری که عمارت دواخانه آن هم شبیه بعمارات عمومی دیگر است. 
تورشاون یک شهری است که عمارات بزرگ و عمومی آن با خانه‌های مردم هیچ 
نفاوتی ندارد. 

ولی یکی از خصوصیات بزرگ شهر «تورشاون» که این شهر را نسبت بتمام 
شهرهای Lio‏ ممتاز کرده اینست که برخلاف تمام شهرهای روی زمین دارای سه 
اداره نیست. باین معنی که در شهر تورشاون نه عمارت عدلیه و نه پلیس و نه عمارت 
زندان» هیچکدام از این سه عمارت وجود ندارد. 

دراین شهر شمالی هرگز سرقتی اتفاق نیفتاده که محتاج پلیس باشند. در این شهر 
هرگ زکسی با کسی نزاع نکرده و هیچ خونی بر اثر منازعه و مقاتله روی زمین ريخته 
نشده است. حقیقتا که اسم این مجمع‌الجزایر با رسم SUIS OT‏ مطابقت دارد زیرا 
مجمع الجزایر «فروئه» در زبان دانمارکی این معنی را می‌دهد: «مجمع الجزایر بره‌ها». 
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آقای «بنت » راهنمای مسافران 


آقای «بنت» که یکی از مردمان این صفحات بوده و در یکی از ادارات بحرپیمائی 
نروژ بسمت راهنمائی مشغول کار است. از آغاز مسافرت در کشتی لافایت جای 
گرفته. برای اینکه در این صفحات راهنمای ما بوده و توضیحات لازمه را باطلاع 
مسافران برساند. 

اسم حقیقی آقای «بنت» غير از اين اسمی است که مطالعه می‌فرماتید. ولی لهج 
مردمان این صفحات بقدری برای مردمان ple‏ نقاط اروپا مشکل است که هبچیک 
از مسافران کشتی نتوانستند اسم او را تلفظ کنند و الزاما او را ہنام «بنت» خواندنده 
زیرا کلمه «بنت» نام همان اداره دریاپیمائی است که آقای «بنت» در آنجا کار می‌کند. 

آقای «بنت» کاسکت کوچکی روی سر گذارده و بوق صوت‌افکن [بلندگو] 
مخصوصی که plat‏ راهنمایان مسافران در دست دارند (که صدای آنها بهتر بگوش 
مسافران برسد)» بدست گرفته و با این حالت پیشاپیش مسافران حرکت کرده و ذهن 
آنان را نسبت به اوضاع و احوال این حدود روشن می‌نماید. 

اگرازلباس او استفسارکنید» باید بگویم کیفیت لباسش همان است که کراراً خود 
او در صحنه کشتی لافایت برای مسافران حکایت کرده و گفته است: «خانمهاا 
آقایان! شما هر روز از من می‌پرسید که قماش پالتوی من از چه پارچه‌ای است؟ من 
برای آخرین مرتبه بشما جواب می‌دهم که یخۀ پالتوی من از پوست فیل دربائی 
است و تنه و دامن آنهم از پوست ماهی است». ولی اسم این ماهی راکسی نمی داند. 
زرا آقای «بنت» هرگز نام آن را بر زبان نمی‌راند و بنابراین بایستی آرزوی داشتن یک 
چنین پالتوئی را از سر بیرون کرد. 

در روی صحنه کشتی لافایت حکایات زیادی از آقای «بنت» راجع باوضاع و 
احوال این صفحات شنیده‌ام. مثلا آقای «بنت» حکایت می‌کرد که چندی قبل از این 
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یکی از هیئت‌های اعزامی اروپا که بجزیر خرس مسافرت کرده بودند. در موقع 
مراجعت. یکی از اسب‌های خود را در آنجا فراموش کردند. 

شش ماه بعد که همان هیثت اعزامی بجزیره خرس مراجعت نمودند» مشاهده 
کردند که اسب آنها بطرز اعجازآمیزی فربه شده است. آری! فربهی اسب مزبور 
اعجازآمیز بود. برای اینکه هیچ نوع ALS‏ در جزیره خرس نمی‌روید که اسب از آن 
تغذیه نماید. اسب هم که فقدان علوفه را مشاهده می‌نمایده شروع به گوشت خواری 
کرده و از گوشت «فوک» و «پنگوئن» تغذیه می‌نماید. 

«فوک»' یک قسم ماهی مخصوص است که شکار آن در صفحات شمالی 
معروفیت دارد و «پنگوئن»" هم مرغی است که در اراضی شمالی بمقدار زیاد یافت 
می‌شود و عجیب این جاست که بعد از بازآوردن» اسب مزبور دیگر از خوردن علوفه 
خودداری کرد و ناچار شدند که این حیوان عجیب و غریب را با گوشت ماهیهای 
مختلفه که در این صفحات شکار می‌شود تغذیه نمایند. 

بقرار حکایاتی که آقای «بنت» نقل می‌نماید» زندگانی و شغل راهنمائی 
همواره رضایت‌بخش نیست و حتی گامگاهی هم در حین مسافرت خیلی باو بد 
می‌گذرد. مثلا چند سال قبل از این که باتفاق راهنمای دیگری بسوی جزيرة 
«اسپیتزبرگ» حرکت کرد و در این مسافرت عده‌ای از سیاحان بودند که از طرف این 
دو نفر راهنمائی می‌شدند» راهنمای دوم که در یک کمپانی دیگری کار می‌کرد» 


اسپاب اذیت «بنت» شده بود. 


۱- فوک حیوانی است دریائی» بدنش از پشم‌های کوتاه پوشیده شده» چهار دست و پایش پرده‌داره 
دندانهایش مانند دندانهای گوشتخواران. از ماهیها و سایر جانوران تغذیه می‌کند. گاهی از دریا بیرون می‌آید و 
در ساحل بدن خود را روی زمین می‌کشد. جانور بسیار باهوشی است و او را برای بازی در سیرک تربیت 
می‌کنند. اسکیموها او را برای استفاده از چربی و گوشتش شکار می‌کنند -«فرهنگ عمیده 

۲- پنگوئن Pingouin‏ مرغی است دارای پاهای پرده‌دار و بالهای کوتاه که در سواحل دریاهای شمال بطور 
دسته‌ججدمی زندگی می‌کند. پرهایش گرانبهاست -«فرهنگ عمید) 


مرهمی که مابه سربلندی... ۱۱ ۴۷ 


این شخص آنقدر «بنت» را اذیت کرد که او را از زندگانی بیزار کرد. معذلک آقای 
«بنت»؛ وقتی از او صحبت می‌نماید» برای حفظ شأن کمپانی رقیب. نام راهنمای 
موصوف را بر زبان نرانده و فقط او را ply‏ «چکیده مردم آزاری» می‌خواند. ولی در 
حین تکلم» که او را باین اسم می‌خواند. جملات مضحکی از دهان او خارج 
می‌شود. مثلا گاهی می‌گوید که «چکیده مردم آزاری» مبتلا به زکام شده و زمانی 
می‌گوید که (چکیده مردم آزاری» سیگار نداشت.... 

آقای بنت - همانطوری که گفته شد - حکایات شیرینی از اوضاع و احوال 
صفحات قطبی در خاطر دارد که مسافران را بدین وسیله سرگرم می‌کند. مثلا در 
ضمن حکایات خود این نکته را بشما می آموزد که قطب شمال با آن همه برودتی که 
دارد, معذلک در میان قطعات محتلفهٌ زمین تنها نقطه‌ای است که هرگز در آنجا 
نمی‌توانید آب سرد بنوشید. زیرا همواره برای تهیه آب مشروب. بایستی برف را 
ذوب کنند و در نتیجه مشروبی که بدست می‌آید نیمه گرم است. 

دیگر از مسائل مفیدی که از آقای «بنت» می آموزید اینست که اگر بقطب شمال 
مسافرت نمائید و بنقطة قطب برسید. از هر طرف که گردش کنید. روی شما همواره 
بطرف چپ خواهد coy‏ ولی اگر در امتداد جنوب حرکت نمائید» ممکن است که به 
مشرق و یا مغرب واصل شوید! 

من هنگامی که در شهر «تورشاون» گردش می‌کردم» در خیابان کوچکی که منتهی 
به مزارع بیرون شهر می شد به آقای (بنت» برخورد نمودم. در این منطقه طناب‌های 
زیادی از هر طرف کشیده‌اند و یک چیزهایی که خیلی به برگ توتون شبیه می‌باشد. 
به طنابها آویزان کرده‌اند و وقتی که یک شخص خارجی این اشیا را می‌بیند تصور 
می‌کند که برگ توتون می‌باشد و آن برگها را آویزان کرده‌اند تا خشک شود. ولی وقتی 
نزدیک شوید. آنوفت. درک خواهید کرد که اشیای مزبور علف نبوده؛ بلکه ماهی 


می‌باشد. واگر دراین مورد از آقای «بنت» توضیخ بخواهید. بشما جواب می دهد که 


۸ | سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


این ماهی‌ها در فصل زمستان به مصرف تغذیه اسب‌ها و گاوها می‌رسد. زیرا در اين 
نقطه حیوانات علفخوان در فصل زمستان. ماهی‌های خشک شده را تناول 
می‌نمایند. 

من از راهنمایمان GUT‏ «بنت» سئوال کردم که شیر گاومائی که از این ماهی‌ها 
تغذیه می‌کنند از چه نوع است؟ و آیا آن شیر بمصرف تغذیه انسان هم می رسد یا در 
مواد غذائی از آن استفاده می‌کنند؟ 

آقای بنت که از سئوال من تعجب کرده بود» پاسخ داد که این شیر خوردنی است 
و بسیار هم لذیذ است. ضمنا گفت: «اطمینان داشته باشید که اگر گاوها ماهی 
بخورند بمراتب زیادتر شیر می‌دهند». گرچه باور کردن این حرف برای من قدری 
مشکل است. ولی وقتی که آقای «بنت» یک حرفی را زد» بایستی قبول کرد که 
سخنش بی‌پایه نیست. 

در موقعی که مشغول قدم‌زدن و تماشای اطراف بودیم یکمرتبه GUT‏ «بنت» 
بازوی مرا گرفت و به کناری کشیده و گفت: «متوجه باشید که زیر اتومبیل نروید». 

ماجرا از این قرار بود که یک اتومبیل امریکائی سیاه‌رنگ با سرعت ساعتی صد 
کیلومتر در این جاده سنگستانی و کوهستانی حرکت می‌کرد و در قفای OF‏ هم نمره 
(۰ را ثبت کرده بودند. 

آقای بنت می‌گوید که در این مجمع‌الجزایر یکصد و بیست عدد اتومبیل موجود 
است. 

آقای بنت» بیش از تصور من در احصائیه سررشته دارد؛ زیرا پس از طی چند قدم 
دیگ رکه مقابل عمارتی رسیدیم وگاوی در Ole‏ عمارت بچشم می‌رسید. آقای بنت 
گفت: 

- «اين گاوی را که ملاحظه می‌نمائید» سه هزار و هشتصد و یکمین INS‏ 


مجمع‌الجزاثر فروثه می‌باشد»! 


مردمی که مایه سربلندی..۱۰ ۲٩۱‏ 


البته خوانندگان تعجب می‌کنند که چگونه یک گاو را در مبان عمارتی که مسکن 
انسان می‌باشد جای داده‌اند. ولی حقیقت اینست که سکنه شهر «تورشاون» با 
گاوهای خودشان در یک خانه زندگانی می‌کنند و کف اطاقی که گاوها در OF‏ مسکن 
دارند بقدری تمیز و سفید است که گوتی سطح صیقلی آئینه می‌باشد. 

در چند قدم دیگر Glad pie‏ متعددی GIL‏ زمین نصب شده بود و روپوش 
سبزرنگ و زردرنگی هم روی مفتول‌ها به نظر می‌رسید که من ابتدا تصور کردم لباس 
است و نظر باینکه باد تندی هم می‌وزید روی به آقای بنت کرده و گفتم که حتما به 
اینجهت که در این حدود همواره باد می‌وزد. لباس‌های شسته بزودی خشک 
می‌گردد و خانمهای خانه» اگر بخواهند می توانند روزی چند نوبت لباس بشویند و 
آنرا خشک کنند! 

اما آقای بنت جواب داد: «اشتباه می‌کنید و برخلاف تصور شماء اينها لباس 
نیست. بلکه یونجه است»! و بعد برای اطلاع من افزود: «در حقیقت اینجا یکی از 
مراکز خشک کردن یونجه می‌باشد و اتفاقا مرکز بزرگی هم هست». بعد توضیح داد 
که وقتی که یونجه را چیدند» روی این مفتول‌ها انداخته و بالای آنرا با پارچه 
می‌پوشانند و با این که در این منطته غالبا باران می‌بارد و بقول خودشان هر سال 
چهار صد روز باران دارند. معذلک یونجه ده مرتبه زودتر از مناطق دیگر از جمله 
منطقه cle‏ خشک می شود. 


شهری که خانه‌هایش قفل و بند ندارد 
آسایشگاه بهشتی 


در آنسوی مسیری که ما در آن گام برمی‌داريم» یک اسب کوچک یال‌داری که 
برنگ نان برشته می‌باشد. در یک مزرعۀ کوچکی که از یک خوانچه بزرگتر نیست 
گردش می‌کند. در بالای سر اوه و در وسط آسمان ابرآلود» مرغان بزرگ دریائی 
صیحه می‌زنند و پرواز می‌کنند. 

من در حالیکه با شگفت به اطراف خود می‌نگرم و از این سکوت و آرامش و این 
طبیعت عجیب و استثنائی لذت می‌برم» در دل آرزو می‌کنم که ای کاش می توانستم 
مدت بیشتری دراین سرزمین تماشایی په گشت وگذار بپردازم. 

دراین منطقه یکی از چیزهائی که باعث تعجب من شده این است که تمام باغها و 
تمام مزرعه‌ها بادقت و مواظبت مخصوصی محصور و محدود شده‌اند» در 
صورتیکه در این شهر اصلا دزدی وجود ندارد. 

در اینجاء هر خانه و هر باغی را که ملاحظه می‌کنید از دیوارهای قطوری احاطه 
شده و همگی دارای دربهای آهنی و طارمی‌های محکم هستند. ولی وقتی که دیدم 


۴ سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


آفای «بنت» بدون هیچ زحمتی یکی ازاین دربها راگشوده و وارد باغ شد» حيرت من 
مضاعف گردید. زیرا در مزیور اصلا قفل و بندی نداشت. ولی درکنار در این کتیبه را 


نصب کرده بودند: 


«لطفا وقتی از اینجا عبورکردید. خواهش می‌کنيم که درب باغچه را در 
gla‏ خود ببندید. 


بر اثر توضیحات آقای بنت دانستم که وجود دربها و دیوارهای مزبور از برای 
اینست که گوسفندها و گاوها وارد باغچه‌های دیگران نشده و تولید زحمت و 
خسارت ننمایند. 

یکمرتبه دیگر صدای آقای «بنت» بگوش رسید که می‌گفت: «آقا: اینطرف را نگاه 
کنید. اینجا عمارت «ساناتوریوم» است که مریض‌های مسلول در آنجا تحت معالجه 
قرار می‌گیرند و استراحت می‌کنند». 

من بر اثر شنیدن این حرف سر را بلند کرده و دامنه کوه را نظاره می‌کردم» زیرا در 
صفحات ما همواره عمارت «ساناتوریوم»" را بالای کوه می‌سازند که بواسطه داشتن 
ارتفاع هوای صاف و تمیزی داشته باشد. بدلیل اینکه بهترین وسیله معالجه 
مسلولین» استنشاق هوای پاک و بویژه در مناطق کوهستانی است. ولی در اینجا که 
همه چیزش با جاهای دیگر فرق دارد» عمارت ساناتوریوم را در قعر دره ساخته‌اند. 

این دره یک نقطه مصفائی است که در حقیقت بهترین بیلاق این منطقه محسوب 
گردیده و چندین عد د از پرندگان دریائی هم بالای عمارت ساناتوریوم نشسته بودند 
که از مشاهده آنها cla SS oly‏ خودمان افتادم که بالای مناره‌ها و ساختمانهای 
بلند آشیان می‌نمایند. 


۱ بیمارستان مسلولین. 


شهری که خاله‌هایش...۱ ۵۳۱ 


وقتی که به عمارت «ساناتوریوم» نزدیک شدیم. جمعی از زنهای پرستار 
صحیح‌المزاج و قوی‌البنیه راکه جامه‌های سپید و پا کیزه‌اشان OUT‏ را بفرشتگان مانند 
کرده بودء دیدیم که پشت پنجره‌های ساناتوریوم مشفول آمد و رفت بودند. 

در دامنه تبه نیمکت‌های راحتی متعددی گذاشته شده بود که بیماران در آن در 
حال استراحت بودند و در صورت امکان از اشعه آفتاب بهره‌ور می‌شدند. زیرا در 
این منطقه. جز در سه ماه ژوئن و ژوئبه و اوت» دیگرکسی رنگ آفتاب را نمی بیند. 
ولی ظاهرا هوای دریائی اینجا که خیلی سالم است این نقیصه را جبران می‌نماید, 
خحصوصا که معمولا از سه درجه زیر صفر تجاوز نمی‌نماید. 

بیمارانی که در این ساناتوریوم تحت پرستاری و معالجه قرار می‌گیرند. وقتی که 
فی‌الجمله بهبودی dL‏ این نقطه را ترک گفته و مجددا بسوی ماوای خودشان که 
در بالای کوههای منجمد تیره‌رنگ شمالی قرارگرفته و حانواده‌هایشان در آنجا منتظر 
آنانند» مراجعت می‌نمایند و بدون شک همواره خاطره این هوای ملایم و این 
بیمارستان سفید و تمیز در ضمیر آنها باقی خواهد ماند. 

یکمرتبه آقای «بنت» بازوی مرا گرفت و گفت: «خبردارا متوجه باشید»! 

من خود را بکنار کشیدم که از آسیب ایمن باشم زیرا یک طفل کوچکی که سوار 
اسب کوچک و پشم‌آلودی بود با شدت هرچه تمامتر در این سنگلاخها اسب 
می‌تاخت و با یک دسته طنابی که دردست داشت. اسب خود را به رفتن تحریض و 
تحریک می‌کرد. 

موهای سر این بچه مجعد و خرمائی رنگ بود» همانطوری که موها و یال اسب 
کوچکش نیز مجعد و خرمائی رنگ می‌نمود. این بچه بقدری به مرکوب خود 
شباهت داشت که گوتی هر دو بیکدیگر چسبیده و موجود جدیدی را تشکیل 
داده‌اند. 


کودک وقتی که به محاذات ما رسید برای اینکه تهور و جرئت خود را نشان داده و 


OF‏ سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


ما را قرین شگفت نماید» حرکت اسب خود را سریعتر کرده و مثل باد صرصر از 
مقابل ماگذشت. اگر قرائین تعادل Lio‏ حقیقت داشت. این دو نفر بایستی بجای 
یکمرتبه ده مرتبه در این دره سنگلاخ پرت شده و استخوانهایشان درهم بشکند؛ 
ولی به هیچیک از آنها آسیبی نرسیده و دو نفری صحیح و سالم در مقابل عمارت 
سانائوریوم توقف کردند. ولی پس از توقف آنها تا مدتی سنگ‌های بزرگ و کوچکی 
که از زیرپای اسب کوچک در رفته بود بقعر دره می‌ریخت. 

وقتی که ریختن سنگ‌ها به پایان رسید کودک متهور مجددا عنان اسب را رها 
کرده و برای اینکه یک مرتبه دیگر ما را قرین حیرت نماید» برق آسا از مقابل ما عبور 
نمود. من وقتی که بدقت او را نگاه کردم دیدم که لباسش مندرس بوده و کفش در 
پای ندارد» ولی از قراری که آقای «بنت» می‌گوید این اسب کوچک به خود طفل 
تعلق دارد. زیرا در این جا اطفال فقرا هم دارای اسب سواری و قایق دریاپیمائی 


تماشاخانه‌ای از چوب 


شهر «تورشاون» دارای یک تماشاخانه است که از چوب ساخته شده و گنجایش 
بهمرسانند از نهصد نفر نیز متجاوز هستند. بنابراین آنهائی که وارد تماشاخانه شده و 
در مهتابی جای گرفته‌اند. خیلی مشوش ory‏ و لحظه بلحظه زیر پای خودشان را 
نگاه می‌کنند که مبادا چوب‌های مهتابی درهم بشکند» ولی نظر به این که الوار این 
مهتابی از چوب صنوبر نروژ ساخته شده» هیچگونه حادثه‌ای اتفاق نیفتاد. 

وقتی که پرده تثآتر بالا رفت» چشم ما به منظره‌ای افتاد که نتوانستیم تشخیص 
بدهیم چیست. ولی مترجم ما برایمان توضیح داد که آنچه می‌بینیم منظره یک کلبة 
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ماهیگیری است. 

در آن کلبه زن ماهیگیری نشسته بود. زن ماهیگی رکه صورتی زیبا و حالتی غمناک 
داشت. دوکی بدست گرفته و مشغول پشم‌ریستن بود و در عین حال این اشعار را با 
لحنی مخصوص می‌خواند: 

عزیز من! 

مشغول ریستن باش! 

مشغول ریستن باش! 

شوهر تو همین امشب از دریا خواهد آمد. 

ولی شوهر او هرگز نيامد. 

زن ماهیگین بعد از اینکه این ابیات را خواند. سکوت کرد و ما هرقدر منتظر 
شدیم دیگر صدائی ازاو شنیده نشد. از وجنات تماشاچیان که همه مسافران کشتی 
لافایت بودند - چنین معلوم بود که از این برنامه خیلی ناراضی هستند زیرا تصور 
می‌کردند که تثآتر اهالی این شهر بایستی چیزی جالب توجه باشد. ولی اگر 
تماشاچیان از این برنامه ناراضی هستند» از این نکته مهم نباید غافل باشند که این 
چند بیت شعر بیانگر آلام این مردم بوده و یکی از بزرگترین مظاهر زندگانی همیشگی 
آنان را تشکیل می‌دهد. زیراء از ازمنة قدیم تاکنون» همواره زنها و اطفال این شهر در 
انتظار بازگشت شوهران و پسران جوان و یا پدران خود بوده‌اند که از دریا مراجعت 
نمایند و چه بسا اشخاص که هرگز از دریا مراجعت نکرده‌اند و هیچ‌کس از سرنوشت 
alias Sas‏ 

پس از مدتی انتظان یک دسته از پسران و دختران جوان که همگی لباس محلی 
پوشیده بودند وارد Lee‏ تثآتر شدند. در البسة زنها چیزی که جلب توجه می‌کرد 
تعداد الوان بود و پسران جوان نظیر دوره لوئی چهاردهم جوراب‌های ساقه بلند و 
جلیفه‌های آبی‌رنگ پوشیده بودند که یک ردیف دکمه نقره جلیقه آنها را زینت 
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می‌داد. 

اگر از من می‌پرسید که زنهای این صفحات زیبا هستند یا خیر؟ بشما جواب 
می دهم که در کشورهای متمدن کلمة زیبائی غالبا با کلمه بیکاری مترادف است. آن 
زیبائی و لطافتی که در زنهای شهری اروپا دیده می‌شود. بواسطۀ اینست که تمام 
اوقات خود را به بطالت گذرانده و يا صرف کارهائی می‌نمایند که پرزحمت نیست. 
در صورتی‌که زن‌های این صفحات. نظر به این که مشاغل پرزحمتی را عهده‌دار 
هستند و همواره چهره آنها در معرض باد و باران است» هرچه از لطافت آنها کم 
می‌شود. در عوض بر صحت مزاج و قوت عضلات آنها افزوده می‌گردد. 

بدون شک بادهای همیشگی این صفحات در اسلوب ساختمان چهره زنها و 
مردها مدخلیت خاصی را دارا می‌باشد. چهره زنها قدری طویل و پیشانی آنها اندکی 
برآمده است» ولی در عوض چشم‌های آنها با درخشندگی مخصوصی که حاکی از 
صحت مزاج کامل می‌باشد می درخشد و لبهای آنها مانند یاقوت درخشان ارغوانی 
است. 

پسرها و دخترهای جوان» درروی صحنه SE‏ شروع به رقص کردند. رقص آنهاء 
فطع نظر از حرکات مخصوصی که می‌نمودند. همان رتص‌های معمولی است که در 
بیشتر شهرهای کوچک و روستاهای اروپا دیده‌ايم و طی Ol‏ در هر دوره 
رقص‌کنندگان مبادرت به عوض کردن لباس می‌نمایند. 

مسافران که برخلاف انتظار خود چیزهای جالب توجهی در اين SUS‏ ندیدند» 
Le‏ اظهار عدم رضایت می‌کردند و حقیقتا پشیمان بودند که چرا بایستی ده فرانک 
بابت بلیط sl‏ بپردازند» ولی حقیقت اینست که منظور این مردمان ساده‌دل این 
نبود که از طرف مسافران نفعی ببرند» بلکه حقیقتا منظور آنها تفریح بود و تفریحات 
آن‌ها هم غیر از همین حرکات ساده و یکنواخت و بی‌سروصدا چیز دیگری نیست و 
از وجنات آنها هم بخربی معلوم بود که از مشاهده این عملیات و این حرکات تفریح 
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می‌نمایند. 

وقتی که تثآتر تمام شد. مسافران از سالون خارج شدند و در خارج تئآتر منتظر 
آرتیست‌ها و رقاصان محلی بودند و مثل این که می خواهند از آنها انتقام بکشند و 
تلافی بجا آورده باشند. چندین صد دوربین عکاسی را بطرف آنها نشانه رفتند که از 
آنها عکس بردارند. 

به این ترتیب» تماشاچیان پر توقع» مدت نیمساعت آنها را نگاهداشته و مشفول 
عکسبرداری بودند. ولی پس از گذشتن نیمساعت. کم‌کم علامت اضطراب و 
تشویشی دراين ساده‌دلان پیدا شد و می خواستند به وسائل ممکنه راهی پیدا کرده 
و از چنگ مسافران خلاص بشوند. 

وقتی که مسافران از عکسبرداری خسته شده و بالاخره آنان را رها کردند. همگی 


سوار زورق‌های موتوردار شده و بطرف جزایر خود حرکت نمودند. 
د رکشتی 


این مسئله یکی از مسائل طبیعی است که وقتی انسان سوا ر کشتی شد. در بین 
مسافرینی که هر روزه در ساعت معین با انسان برخورد می‌نمایند» بعضی از آنها در 
همان ساعت اول توجه انسان را جلب می‌کنند. در صورتی‌که بعضی دیگر وجهاً 
من‌الوجوه جلب توجه نمی‌نمایند. 

ولی غالبا اینطور اتفاق می افتد که همان اشخاصی که در ساعت اول توجه شما را 
جلب کرده‌اند» پس از قدری معاشرت, اهمیت خود را از دست می‌دهند و از نظر 
شما می‌افتند. برای این که اینگونه اشخاص غبر از همان صورت ظاهر و اخلاق 
ظاهری خود چیز دیگری ندارند و وقتی که چند مرتبه با آنها معاشرت می‌کنبد 
Seal‏ دید که فوق‌العاده ساده و بعضا حتی بی مغز هستند! ولی پس ازاين که مد تی 
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در کشتی اقامت کردید و متدرجا دیگران را شناختید. آنوفت است که از مسافرت و 
مشاهدات خود نتیجه می‌گيرید. 

آری, از مشاهدات خود نتبجه می‌گیریده برای این که مسافران یک کشتی» بیشتر 
از مردمان یک شهر کوچک ناظر اعمال و افعال یکدیگر هستند و اصولا یکی از 
تفریحات درجه اول مسافران کشتی اینست که کارهای دیگران را وارسی کرده و 
ببینند که زندگانی و تمایلات دیگران از چه قرار می‌باشد. 

نویسندگان سیاحتنامه‌ها» روزنامه‌نویس‌ها و رمان‌نویس‌ها این نکته را بخوبی 
می‌دانند و متوجه هستند که برای پیدا کردن موضوعات تازه و خواندنی هیچ 
وسیله‌ای بهتر از این نیست که بوسیله کشتی در اقطار مختلفه مسافرت نمایند. زیرا 
معمولا در کشتی اشخاص مختلفی اقامت می‌کنند و این اشخاص هم از مقابل مناظر 
و شهرها و مناطق متعددی عبور می‌نمایند که دیدار مناظر و مناطق مزبور تأثیرات 
خحاصی در آنها می‌بخشد. در این‌گونه مواقع» شخص نویسنده هیچ زحمتی ندارد جز 
این که عملیات و تاثرات و اختلالات روحی با احیانا جسمی بعضی از مسافران را 
پچشم دیده و با تعقیب موضوع اتخاذ نتیجه نماید. 

من در طی این مسافرت. هر جائی که OIG‏ قابل ذکری در روحیات مسافران 
یافتم برای خوانندگان حکایت خواهم کرد. 


leo » > 


وقتی که شما وارد مجمع‌الجزایر «فروئه؛ می‌شوید. اگر همواره در قعر دره و با 
اقلا در روی جلگه زندگانی نمائید. رویهمرفته مناظر این جا را جالب توجه می‌بینید» 
ولی همین قد ر که از جلگه بالا رفته و وارد سنگلاخها و تپه‌های آتشفشانی این جزایر 
می شوید» مناظر بهجت‌انگیز تغییر کرده و خیلی مشئوم و تاریک می‌شود. 
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من پیش از این برای خوانندگان گفتم که این مجمح‌الجزایر در زمان‌های قدیم 
افسانه‌های زیادی داشته و هنوز هم افسانه‌های ie‏ به ارواح مرموز و دیوها و 
پربان این phe‏ در ادبیات اروپائی موجود است که بواسطه اجتناب از تفصیل از 
ذکرش خودداری می‌شود. ولی کسانی که از افسانه‌های قدیم این جزایر آگاهی 
دارند. وقتیکه قدم بسنگلاخهای مرتفع و تپه‌های آتشفشانی جزایر «فروله» 
می‌گذارند» بخوبی بر آنها مجسم می‌شود که وارد عرصه افسانه‌وش اساطیر و 
دیوهای قدیم مج مجمع‌الجزایر «فروثه» شده‌اند. 

از بالای roe‏ و کوهها دائما ابرهای سیه‌فام و سردی عبورکرده و گاهگاهی: 
در خلال ابرهاء دریاچه‌های کوچکی که وسط سنگلاخها تشکیل شده برق می‌زند. 
سبزه‌ها و علفها؛ که در کنار دریا خرم و بهجت‌انگیز بود» در این سنگلاخهای مرتفع 
مثل لجن می‌گردد و یک نوع حالت چسبندگی و لزجی بهم می‌رساند که نظیر 
باطلاقهای تب خیز می‌شود. 

گوسفندهائی که در دامنهٌ این تپه‌های آتش‌فشانی چرا می‌نمایند با اینکه 
پشم‌های انبوهی دارند. معذلک بسهولت دیده نمی‌شوند و انسان بایستی خیلی 
دقت نماید تا آنها را بچشم ببیند» زیرا از نقطه نظر رنگ عینا شبیه بسنگهای 
آتش‌فشانی بوده و مثل سنگها بدامنهٌ کوهها چسبیده‌اند. 

من شنیده بودم که اهالی این مجمم‌الجزایر هرگز پشم گوسفندان خود را 
نمی چینند بلکه با دست خود پشمهای OUT‏ را می‌کنند و من از شنیدن این حرف 
تعجب کرده بودم» زیرا ارتکاب چنین کار قساو ت آمیزی را از این مردمان ساده‌دل و 
نیک‌فطرت عجیب می‌دانستی ولی باید دانست که پشم گوسفندان این حوالی 
بقدری بلند و انبوه است که ريش پشم بخودی خود پوسیده شده و با کمال سهولت 


و بدون اینکه باعث آزار حیوان بشود از او جدا می‌شود. 


این مردان شجاع» جگونه 
روزی خود را به چنگ می آورند؟ 


ستون‌هائی که سر به آسمان می‌رسانید 


بعدازظهر امروز» یکی از مناظر قشنگ نواحی شمالی را مشاهده کردیم و OF‏ 
منظره هم مبارزه ابرها و نور خورشید بود زیرا نور خورشید طوری از وسط ابرو مه 
عبور می‌کرد که آنرا بالوان مختلفه درمی‌آورد و گوئی آسمان و زمین را با هزار رنگ 
چراغانی کرده‌اند. 

در این مجمع الجزایس که تمام مدت سال آلوده به مه و ابر است. اگر یک خانه و یا 
یک قطعه چمنی در کنار کوه وجود داشته باشد» با برجستگی و وضوح خاصی 
بچشم انسان می‌رسد. گوئی که فقط در همین نقطه ابر و مه سوراخ شده و این خانه را 
در سوراخ خود جای داده است و وقتی که نور خورشید. پس از عبور از میان ابرهاء 
باین خانه و OTL‏ چمن می تابد آن را باشکال عجیب و غریب و سحرآمیزی درآورده 
و تا مدت زیادی این منظره تابناک و رنگارنگ باقی است. 
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در طرف مغرب ما سه جزیره واقع شده که یکی بعد از دیگری بر اثر HE‏ نور 
خورشید همین مناظر رنگارنگ و عجیب را بنظر ما رسانیدند و کوهها و سنگلاخهای 
آنهاء نظیر جواهرات درخشانی که هر لحظه رنگ آن تغییر می‌کرد» در وسط سپیدی 
سرب‌فام ابرها بنظر می‌رسید و در همان موقع هم سطح دریا بر اثر تابش نور 
chet yt‏ تغییر رنگ می‌داد و امواج بزرگی که بپایه کوهها ge‏ خوردند. با الوان 
مختلفه می درخشیدند. 

حاصل اينکه در این موقع» زمین و آسمان جلوه‌ای داشت که گوئی آنرا با هزاران 
رنگ چراغانی کرده‌اند و عناصر طبیعت هم از قبیل باد و آب و ابرها در هنگام بدرقة 
خورشید برقص و نشاط درآمده بودند. 

در دامن یکی از سنگلاخهای این جزیره» یک چهار دیواری کوچکی بنظر 
می‌رسید که چندین سوراخ مربم شکل داشت و ظاهرا این دیوارها را برای این بنا 
کرده بودند که کلیسا بسازند» ولی با اینکه ساختمان کلیسا در آغاز قرن دوازدهم 
شروع شده اینک که قرن بیستم می‌باشد. Slag,‏ حال باقی مانده و هنوز ناتمام 
است. 

بقرارگفته سا کنین این جزیره. علت ناتمام ماندن کلیسای مزبور برای ابن است که 
۔ ظاهرا ‏ بین کشیشها اختلاف نظری پیدا شد و کشیش‌هائی هم که مأمور ساختن 
کلیسا بودند در اراضی جنوبی زندگانی می‌نمایند که تا این مجمع‌الجزایر خیلی راه 
دارد و چندان توجهی هم بحال یک مشت پیروان خود که در این جزایر سا کن هستند 
نمی‌نمایند. 

ولی من تصور می‌کنم که علت ناتمام ماندن کلیسا چیز دیگر باشد و علت مزبور 
هم همانا عظمت کوهها و صخره‌ها و مناظر طبیعی اینجاست. 

مردمانی که در این مجمح‌الجزایر زندگانی می‌نمایند» همواره عادت کرده‌اند که 
طاقهای عظیم‌الجثه را در شکم oS‏ مشاهده نموده و ستونهای مدهشی را در دامنة 
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سنگلاخها بنظر درآورده و مهتابی‌های عظیمی را بالای دره‌ها ببینند. زیرا در ازمنة 
گذشته فورانهای آتش‌فشانی» شکافهای عجیب و غریبی را در این کوهها بوجود 
آورده که هنگام تابیدن نور خورشید نظیر کاخهای موجودات آسمانی جلوه 
می‌نماید و بدیهی است ‏ اشخاصی که همواره این مناظر را می‌بینند» خحجالت 
می‌کشند که یک کلیسای کوچکی بسازند و GLE‏ خدا را که بایستی از خانه‌های 
معمولی بزرگتر باشد» بصورت محقری بنا نمایند. زیرا هر قدر از برای عظمت کلیسا 
زحمت بکشند. باز هم در مقابل مناظر عظیم کوه‌های Sa Se Shad‏ جلره 
می‌نماید. لذا اینطور صلاح دیده‌اند که از ساختن کلیسا صرف‌نظر نمایند. 


یک زندگی عجیب و پر خطر 


دراین جزیره شکارچیانی هستند که کارشان شکار مرغابی است» ولی مرغابی و 
اردکهای دریائی این صفحات, همواره در شکم کوه زندگانی می‌نمایند و غیر از 
مرغابی و اردک هم ple‏ پرندگان دریائی این حدود قابل خوردن نیستند. اما شکار 
این پرنده یک صورت مخصوصی دارد که در هیچیک از نقاط Lio‏ تاکنون سابقه 
نداشته است. من در کنار ساحل با یکی از این شکارچیان برخوردم که زبان انگلیسی 
را می‌دانست. زرا مردم این مجمع‌الجزایر ‏ همانطوریکه قبلا هم گفته‌ام هر کدام کم 
و بیش بچندین زبان AS‏ می‌نمایند. 

این شخص می‌گفت که ما هر ساله در فصل Ole‏ برای شکار پرنده حرکت 
می‌کنیم و بوسیله قایق به یکی از جزایر جنوبی این مجمع‌الجزایر می‌رویم که بنام 
«سیدرو» موسوم است. معمولا» همواره اشخاصی که برای شکار می‌روند. اعضای 
یک خانواده هستند یعنی پسران یا برادران یک خانواده pile‏ شکار می‌شوند و اگر 


پرادرها متعدد نباشند» در آنصورت پسرعموها هم به آنها می پیوندند و به کمک هم 
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بشکار می‌روند. 

در آن جزیره که محل شکار پرندگان دریائی است. سنگستانهائی یافت می‌شود 
که مثل دیوار صاف و عمودی است و با این حال» در حدود چهارصد متر و یا بیشتر 
ارتفاع دارد و تمام این سنگستانها هم در کنار دریا ably‏ شده‌اند» بطوریکه Aly‏ 
سنگستان در میان آب است. 

اولا این نکته را بشما بگویم که ما هرگز پرندگان دریائی را بوسیله تفنگ 
نمی‌کشیم» بلکه آنها را بوسیله دام بچنگ می‌آوريم. همانطوریکه شما اروپائی‌ها 
خرچنگ‌های دریائی را بوسیله دام شکار می‌نمائید. تنها فرقی که دارد اینست که ما 
بایستی دام دستی خود را در ارتفاعات دویست متری و سیصد متری سنگستان بکار 
اندازیم و دیگر آنکه دام ما هم دارای یک دسته است که بلندی OF‏ بیش از شش متر 
می‌باشد. 

وقتیکه قایقها Gly‏ سنگستان رسید. حتی‌المقدور GE‏ را دور از سنگستان 
نگاه می داریم» زیرا اینجا غالبا دریا منقلب است و اگر دریا هم منقلب نباشد. احتمال 
دارد که در حین شکار منقلب شده و Gib‏ ما بر اثر برخورد با دیوارهای سنگی 
متلاشی شود. be pat‏ در میان جزایر ما جریان آبهای مهیبی وجود دارد که خیلی 
خطرناک است و اشخاصی که از اهالی این جزایر نباشند» نمی‌توانند در آنجا 
فایقرانی کنند. 

در اين قبیل مواقع ما لنگر قایق را انداخته و از راهی که خودمان می‌شناسیم. از 
سنگستان بالا می‌رویم. ولی با اینکه این راه» نسبت به دیوار عمودی سنگستان, یک 
شاهراه محسوب می شود» معذلک صعود از آن بسیار مشکل و توأم با خطر می‌باشد 
و باید با احتیاط بسیار آنرا انجام داد. 

وقتی که به بالای سنگستان رسیدیم» روی کوه نشسته و قدری غذا می خوریم و 
خستگی از تن بدر می‌کنيم و آنگاه من یک طناب محکمی را به کمر خود می‌بندم که 
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سر آن طناب بدست برادر من است و برادران دیگر من هم روی سنگها می خوابند» 
زیرا اگر نخوابند نمی توانند وزن بدن مرا تحمل نمایند» خصوصا آنکه آن بالا بقدری 
سراشیب است که تقریبا پای یکی از برادران من در کنار پرتگاه عمودی فرار گرفته 
است و بهمین جهت همگی بایستی پاهای خود را در حفره‌ها و سوراخ‌ها محکم 
کنند. حالا خواهید گفت که هرقدر هم آن بالا سراشیب باشد» چرا یکی از برادران 
من در پای پرتگاه می‌خوابد؟ 

علت این امر اینست که اگر یکی از آنها در پای پرتگاه نخوابد» صدای مرا نخو اهد 
شنید. در صورتیکه بایستی حتما صدای مرا بشنود و بدیگران منتقل US‏ تا برادران 
دیگر من به اقتضای وقت. طناب را رها کرده یا آنرا بالا بکشند. در هرحال» وفتبکه 
همه چیز مرتب و منظم بود او طنابرا در J gh‏ سنگستان پائین می‌فرستد. 

آقا! این نکته را بشما عرض کنم که اگر باد نوزد» این کار از عهده یک کودک هم 
برمی‌آید. ولی عیب کار اینجاست که در این سنگستان همواره باد می‌زود و همینکه 
حدود پنجاه متر از سنگستان پائین آمدید باد شما را دربر گرفته و عینا یک 
لنگر ساعت از اینطرف به آنطرف می‌برد. 

در این قبیل مواقعء شما واقعا بایستی چشم بینائی داشته باشید و سعی کنید که 
بدن شما با سنگستان تصادم ننماید و بوسیله دسته بلند دامی که در دست دارید» 
لطمات لنگر بدن خودتان را مستهلک کنید. زیرا اگر مختصر غفلتی از شما سر بزند» 
مغز انسان با سنگ تصادم نموده و متلاشی خواهد شد. من در این جور مواقع لنگر 
بدن خود را بوسیله دسته دام و پاهای خود مستهلک می‌نمایم» ولی معذلک دو 
مرتبه بازویم شکسته است. 

این سنگستان» در فصل بهار مملر از لانه‌های پرندگان خوش خوراک دریائی 
است و بمحض اينکه در حال فرود آمدن بیکی از سوراخهای آنها نزدیک شدید پدر 


و مادر جوجه از سوراخ خارج شده و در حال صیحه زدن. اطراف سر شما پرواز 
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می‌کنند. بایستی در این موقع زرنگی بخرج داده و بوسیله دام خود» یکی از آنها را 
گرفته و سپس بدامنه کوه بچسبانید که فرار نکند و بعدا نزدیک آورده و گردن 
مرغابی را بپیچانید و زیر دو بال او قرار داده و بکمر خود آویزان کنید. علت اینکه آنرا 
پکمر خود آویزان می‌کنید اینست که مانع حرکات اعضای بدن شما نشود. 

بهر نسبتی که از دامنه سنگلاخ فرود می‌آئید. بچنگ آوردن مرغابی‌ها مشکل و 
مشکلتر می‌شود. برای اینکه فشار زیاد اندامتان» شمارا زیادتر حرکت داده و ده متر 
الی پانزده متر اینطرف و آنطرف می‌برد و اتفاقا مرغابی‌های خشمگین هم در همین 
موقع بشما حمله می‌کنند که با منقار خود چشمهای شما را کور کنند. زیرا با اینکه 
مرغابی‌ها حیوانات ترسوئی هستند» ولی وقتی می‌خواهند از بچه خود و از 
لانه‌اشان دفاع کنند. فوق‌العاده جری و جسور می‌شوند و شگفت آنکه بهترین موقع 
شکار مرغابی هم درست در همین وفت است» زیرا مرغابی‌ها» بعلت خشم و 
غضبی که بر شما دارند» در اندیشه فرار کردن نیستند و شما اگر مهارت و زرنگی 
داشته باشید» مرغابیهای جسور را بقوه دسته دام خود از پا درمی‌آورید که متأسفانه, 
بیشتر دراين حالت. به دریا می‌افتند و از چنگ شما بدر رفته» طعمه جانوران دریائی 
می‌شوند. و اما شماء هر قدر مرغابی که بدست آوردید بکمر خود بسته و از پائین 
فریاد می‌زنید که شما را بالا بکشند و وقتی که شما را بالاکشیدند» بایستی زحمهای 
شما را شست و شو دهند و آنرا پانسمان کنند. زیرا در این وقت. شما بر اثر منقار 
مرغابیها IS‏ خون‌آلود شده‌اید! 

من رو به شکارچی مرغابی کرده و گفتم: «نظر باینکه در موفع شکار کردن بدن 
شما بقوت باد OIG‏ می‌خورد. این شکار بایستی خبلی مشکل باشد. LT‏ براستی 
چنین است»؟ 

مرد شکارچی خندید و گفت: «تکان خوردن بدن چیزی نیست. زیرا وفتی که 
انسان در کارش مهارت داشت. هرگز با کوه تصادم نمی‌نماید. خطر اصلی این کار 
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آنجاست که گاهی از اوقات طناب فطع می‌شود». 

لازم بذکر نیست که از شنیدن این حرف بدن شنونده مرتعش می‌شود. زیرا قطم 
ات هیا اماو خر و دن فهر انها انان در قير درو شاه | 

شکارچی به سخن ادامه داده و گفت: «همانطوری که بیان شد. گاهگاهی اتفاق 
می‌افتد که طناب قطع می‌شود و این خطر بیشتر در مواقعی بروز می‌نماید که ما در 
حدود یکصد و پنجاه الی دوبست متر پائین رفته‌ایم. در این حالت طناب از IES‏ 
بعضی از سنگهای تیز گذشته و بر اثر حرکات متناوب ما متدرجا سائیده می‌شود. 
Jy‏ متأسفانه, آنهائی که بالای کوه هستند و سر طناب را گرفته‌اند غالبا متوجه این 
خطر نمی شوند. 

«سال گذشته ue‏ همین وافعه برای من بروز کرد و در موقعی که مشغول گرفتن 
مرغان دریائی بودم متوجه شد م که در فاصله پانزده متری و در SVL‏ سر من» طناب 
متدرجا جویده و سائیده می‌شود. زیرا باید این نکته را یادآور شوم که وقتیکه 
سنگ‌های کوه از جنس سنگ خارا باشد» همچون کارد تیزی طناب راقطع می‌نماید. 

«چشمهای من شتا است و در آن لحظات, بخوبی می‌دیدم الساعه طناب قطع 
شده و من با سربقعر دره پرتاب خواهم شد. بنابراین گرفتن مرغان دریائی را موقوف 
نموده و درصدد افتادم که یک تکیه گاهی برای خودم پیداکنم که دست و SY‏ من 
بدان بند شود. 

«پس از قدری جستجو در فاصله دو -سه دقیقه» نقطه مطلوب را پیداکردم. این 
نقطه محلی بود که فقط یک پا و یک دست من بدان بند می‌شد. با اينهمه به آن 
آویختم و پس ازاینکه بدین وسیله درکنارکوه قرارگرفتم» سر رابالاکرده و فریاد زدم 
که: «مرا بالا بکشید». 

Gare‏ اینکه پرآدران من :طابر بالا LAS‏ نظر باینکه من اریت 
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چند لحظه دیگر خود را نگاه می‌دارم و پس از اين فریاد در انتظار مساعدت برادران 
خود ایستادم 

«من در نقطه‌ای فرارگرفته بودم که تا قعر دره دویست متر ارتفاع داشت و فقط با 
یک دست و یک پای خود در این ارتفاع ایستاده بودم. دیوارة کوه آنقدر صاف بود که 
به قوطی سیگار شما شباهت داشت و از آن گذشته» فشار باد هم مرا اذیت می‌کرد. 
در اين موقع بود که کوچکترین برادر من از بالا به پائین آمده و Ugo‏ طناب را بکمر 
من بست و متفقا بالا رفتیم. اتفاقا برادر من خوب موقعی بداد من رسید. زیر 
انگشتان من سست شده بود و چیزی باقی نمانده بود که پرت شوم». 


شکار نهنگ 


یکی از کارهای پرسود مردمان این مجمع‌الجزایر شکار «بال؛ است که آنها را بنام 
«نهنگ دریا» می خوانند. امروز صبح که از خواب برخاستیم» مشاهده کردیم که در 
کنار بندر هیجان مخصوصی مشاهده می‌شود و چندین نفر از اهالی جزیره با تبر 
مشغول قطع کردن گوشت‌های نهنگ هستند و تمام بدن آنها مستور از خون می‌باشد. 
معلوم شد که رو زگذشته. زورق‌های ساکنین این جزیره» یک دسته از «بال»‌ها را پیدا 
کرده‌اند و پس از تعقیب آنهاء سه بال شکار کرده‌اند. 

«بال» یا نهنگ دریائی گاهگاهی خیلی بزرگ می شود» بطوری که طول آن از سی 
متر تجاوز کرده و وزنش به یکصد و پنجاه تن می‌رسد و در حدود هزار سال عمر 
می‌نماید. بال‌هائی که معمولا اطراف این مجمع‌الجزایر مشاهده می‌شوند. از نوع 
کو چک آنها محسوب می‌گردند» معذلک در حدود نه الی دوازده متر طول و دهانی 
عریض دارند و هر وقتی که زورقهای مردمان این جزیره با یک دسته از این حیوانات 
برخورد می نماید» آنها را متوحش نموده و بطرف ساحل رانده و همین که بخاک 
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رسیدند با ضربات تبر آنها را بقتل می‌رسانند. 

در این دوره» شکار نهنگ دریائی صورت جدیدی بهم زده است» بطوری که 
سفاین شکاری امریکا نهنگ را بوسیله برق بقتل می‌رسانند ولی مردمان این جزیره 
از نقطه نظر شکار نهنگ دریائی» نظیر مردمان ازمنه قدیم بوده و برای شکار نهنگ 
دریائی ناچار هستند که مانند گذشته -به اصطلاح تن به تن -با آنها بجنگند تا نهنگ‌ها 
را شکار کنند. 

گرچه نهنگهائی که در اطراف این جزایر گردش می‌کنند کوچک هستند. ولی با 
این توصیف همانطوری که گفتم ۔ طول آنها از نه الى دوازده متر بوده و بقوت دم 
خود یک زورق کوچک را واژگون می‌نمایند. 

شکارچیان وقتی که در وسط دریا به گله نهنگ برخورد کرده و دیگر نمی توانند 
آنها را بطرف ساحل برانند. ناچار هستند که بوسیله زوبین این حیوانات را شکار 
کنند. و طرز شکار مزبور هم از این قرار می‌باشد که در هر قایق چهار نفر جا می‌گیرند 
که دو نفراز آنها مامور پارو زدن و دو نفر دیگر مامور پرتاب کردن زوبین است و وقتی 
که زوبین فولادی به بدن حیوان اصابت کرد بقدری خون از بدن نهنگ خارج 
می‌شود که دربا گلگون شده و حیوان مجروح بواسطه ندیدن آب. راه خود را گم 
می‌نماید. 

نهنگها سعی می‌کنند که فرارکنند و زیر آب بروند ولی» فرضا هم زیر آب بروند. از 
چنگ شکارچیان مستخلص نخواهند شد» زیرا دنبالٌ زوبینی که به بدن آنها اصابت 
کرده بوسیله طناب به زورق وصل است و وقتی که حیوان از رمق افتاد» او را به‌دنبال 
قایق بسته و کشان کشان تا ساحل آورده و بوسیله جرثقیل روی خاک می‌کشند و 
سپس گوشت‌های او را قطعه فطعه نموده و به قسمت‌های مختلفه تقسیم می‌نمایند 

زیرا وقتی که مردان این جزیره نهنگها را شکار کردند» تمام اهالی جزیره اعم از 
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فقیر و غنی؛ بایستی از آن شکار سهم ببرند و هریک از خانواده‌ها به کنار ساحل آمده 
و مقداری از گوشت قرمز رنگ و آبدار Sag‏ را که در ذائقه اهالی این جزیره خیلی 
لذیذ است. بخانه می‌برند. 

آنهائی که گوشت نهنگ را قطعه قطعه می‌نمایند» آنرا طوری قسمت می‌کنند که 
هر یک از فطعات مزبور برای چهار تا پنج نفر کفایت نماید. و همواره دو ثلث از این 
شکار» مخصوص دیگران است و آنهائی که جان خود را به حطر انداخته و نهنگ را 
شکار کرده‌اند: بیش از دیگران از گوشت‌های او نمی‌برند و طرفه اينکه در عوض 
گوشت فراوانی که به دیگران می‌دهندء اصلا پول نمی خواهند. 

حالا ملتفت شدید که برای چه در این جزایر عمارت پلیس و عدلیه و زندان 


وجود ندارد» زیرا مردم وقتی دارای یک چنین خصایل و عاداتی بودند. محتاج 


عدلیه نمی‌باشند. 
ماجرای غریب یک شکارچی نهنگ 


در ميان جوانانی که همه جزو شکارچیان بودند و US‏ ساحل جمع شده بودند» 
یکدسته پیرمرد وجود داشتند که تماما جزو شکارچیان قدیمی محسوب می شدند 
و تمام عمر خود را بین آب و آسمان و در تعقیب شکار بسر بوده بودند. آنها روزهای 
سختی را گذرانده بودند. ایامی که شکارچیان مزبور برای شکار می‌رفتند. 
کرجی‌های آنها موتور نداشت و شبها که بخانه برمی‌گشتند. فاقد برق بودند و 
مجمع الجزایر فروئه -بعکس امروز از طریق بی‌سیم همواره با دنیای متمدن ارتباط 
نداشت. در آن ایام همواره مدت نه ماه از سال را مجمم‌الجزابر «فروثه» دور از اقطار 
متمدن گیتی می‌زیست و با جائی ارتباط نداشت. 


ol‏ شرایط دشوار و آن زندگانی دور افتاده و آن تنهائی دائمی» این پیرمردها را 


این مره‌ان شجاع؛ چگوله... ۱ ۷11 


طوری ملایم و دارای ثبات و سکون نموده است که گوئی مظهر آرامش و اعتدال 

آنهاء در ازمنهٌ گذشته ساعات دشواری را در دریا بسر می‌بردند و سپس بساحل 
مراجعت کرده و به دیدار فرزندان و دیگر افراد able‏ خود نائل آمده و ساعاتی که 
بخانه مراجعت می‌نمودند با اطفال کوچک خود بازی می‌کردند و این البته در 
صورتی بود که اطفال کوچک آنها مشغول قایقرانی نباشند. زیرا اطفال این 
مجمع‌الجزایر مهارت زیادی در قایقرانی دارند و با اينکه در این نقاط همواره 
جریان‌های شدیدی در دریا وجود دارده معذلک آنها با چنان مهارت و تهوری 
قایقرانی می‌کنند که حقیقتا مايه اعجاب است. 

من بجز درکوهستان‌های مشرق زمین» که دارای پیرمردهای معتدل» محجوب و 
محبوبی هستند. در هیچ جای عالم یک چنین پیرمردهای صبور و نورانی و 
خوش‌نبتی ندیده‌ام. گوئی تمام این پیرمردها از افسانه‌های قدیمی پیران اعصار اولية 
بشر خارج شده و چهره‌هایشان همانطور نورانی و چشم‌هایشان شفاف و براق و 
قيافة آنها مظهر احسان و محبت و سرپرستی اطفال و فرزندان است. 

یکی از این پیرمردهائی که فعلا در کنار ساحل ایستاده و سابقا جزو معروف‌ترین 
شکارچیان نهنگ cory‏ ماجرای غریبی دارد که در ایام گذشته» هنگام شکار نهنگ» از 
برای او روی داده است. 

با این که فعلا مشارالیه ضعیف‌الاندام است. معذلک در ایام جوانی یکی از 
زبردست‌ترین شکارچیان نهنگ بوده و در پرتاب کردن زوبین و نشانه رفتن نهنگ از 
اشخاص درجه اول این مجمعالجزایر بشمار می آمده است. 

اگر امروز کشتی‌های شکار نهنگ امریکائی دارای توپ‌های مخصوصی هستند 
که زوبین پرتاب می‌نماید و زوبین هم پس از اصابت به نهنگ نظیر چتر بارانی 
گشوده شده و beads‏ او را هلاک می‌کند» در زمان سابق اینطور نبود. 


۴۳ سفری به سرزمین‌های قطب شمال 


در زمان گذشته» بمحض Su)‏ اهالی این مجمم‌الجزایر از حضور نهنگی 
مستحضر می‌شدند. بلافاصله قایقی را وارد دریا می‌کردند و در اين Gab‏ چهار نفر 
جای گرفته و بطرف نهنگ می‌رفتند. پرتاب کننده زوبین» همواره. مقابل فایق 
اپستاده بود و با کمال قوت خود زوبین فولادی را بطرف نهنگ پرتاب می‌کرد» 
بطوری که زوبین د رگوشت Sagi‏ جای می‌گرفت. 

بمحض اینکه زوبین به بدن نهنگ اصابت می‌کرد قایق از هیولای مزبور دور 
می شد که مبادا بر اثر فرو رفتن نهنگ قایق واژگون شود. زیرا نهنگ زخم دیده با چنان 
سرعتی در آب فرو می رفت که امواج مهیبی تولید کرده بود و ضمنا نظرباین که دنبالة 
زوبین همواره بوسیله ریسمان محکمی بقایق وصل wry‏ بایستی مرتبا روی قرقرة 
بزرگ ریسمان آب بریزند. زیرا بواسطه تندی حرکت نهنگ قرقرة ریسمان با چنان 
سرعتی گشوده می‌شد که اگر روی آن آب نمی‌ریختند. ریسمان می‌سوخت. 

حالا که مقدمه فوق را دانستید» متذکر می‌شویم که در یکی از روزهای ماه ژوئن» 
همین شکارچی پیرمردی که ذ کرش فوقا از نظرتان گذشت. زوبین خود را درگوشت 
نهنگ بزرگی جای داد که طول نهنگ متجاوز از سی متر بود و در حدود یکصد و 
پنجاه هزارکیلوگرم وزن داشت. دهان این نهنگ آنقدر فراخ بود که می توانست فایق 
شکارچیان را با چهار نفر آدمی که در میان قایق نشسته بودند» وسط دهان خود جای 
بدهد ولی نظر باینکه نهنگ خیلی ترسو می‌باشد. بلافاصله پس از اصابت زوبین 
فرو رفت» در حالیکه قایق را هم بوسیلة ریسمان در قفای خود می‌کشید. 

شخصی که در مقابل قایق ایستاده بود» تبر بدست گرفته و منتظر فرصت بود که 
پس از خاتمه گشوده شدن قرقره طناب را با تبر قطع نماید زیرا در غیر این صورت» 
نهنگ قوی هیکل. قایق را بزیر آب می‌کشید. سایر رفقا هم با کمال قوت پارو می‌زدند 
که شاید بتوانند مطابق سرعت نهنگ حرکت کرده و از او عقب نمانند. 


نهنگ» متدرجاً ضعیف می‌شد و مقدار زیادی خون از بدن او خارج شده و سطح 


این مره‌ان شجاع» چگونه... ۱ ۷۲۳۱ 


دریا را قرمز رنگ می‌کرد. یکی از چیزهائی که به ضعف و خستگی نهنگ کمک 
می‌کرد این بود که غالبا با سرعتی غوطه‌ور می‌شد که با سنگ‌های زیر دریا تصادم 
می‌کرد و این تصادم بنوبه خویش» در ضعیف کردن او مد خلیت زیادی داشت. باین 
جهت غوطه‌های او کمتر طول می‌کشید و آنقدر در زیر آب توقف نمی‌کرد. 

ناگهان یک واقعه‌ای اتفاق افتاد که بنا بگفته شکارچیان نهنگ در هر عصری. 
فقط یک مرتبه اتفاق می‌افتد. باین طریق که این حیوان ملایم و کم‌آزار که هرگز به 
شکارچیان حمله نمی‌نماید با سرعت زیادی مستقیما بطرف قایق هجوم آورد. 
نهنگ از همه چیز می‌ترسد و مختصر صدائی او را فراری می‌نماید. ولی قایق‌چیان 
هرقدر فریاد زدند و پاروهای خود را روی آب کوفتند. در حرکت نهنگ تغییری 
حاصل نشد و آن حیوان با سرعت بقایق نزدیک می‌شد. 

از مشاهده دهان فراخ نهنگ موی بر اندام قایق‌چیان راست شده بود زیرا دهان 
او در حدود چهار متر ارتفاع داشت و سرش. که ثلث بدنش را تشکیل می‌دهد. نظیر 
کومی که از زیر آب بالا آمده باشد» بطرف قایق چیان جلو می آمد» ولی با این وصف 
از دهان فراخ نهنگ آسیبی بقایق‌چیان نرسید و در عوض» هیولای دریائی با یک 
حرکت دم قایق را واژگون کرده و سه نفر از قایق چیان را بدریا انداخت. 

چهارمین سرنشین قایق واژگون شده که همین شکارچی باشد که الساعه در 
حضور من ایستاده و مشغول چپق کشیدن است - بلافاصله پس از واژگون شدن 
قایق» از روی غریزه و برای حفظ جان خویش, بطنابی که وصل بزوبین بود متوسل 
گردید و نهنگ» پس از غوطه خوردن. او را به سطح دریا آورد و وی» پس از اینکه 
بسطح آب رسید» در طول حرکت کرد و روی پشت نهنگ و همان جائیکه زوبین فرو 
رفته بود. جای گرفت. 

از منخرین نهنگ دو ستون بخاری که هریک هفت متر بلندی داشت صعود 
نموده و معلوم بود که نهنگ ذخیره هوای خود را تجدید کرده و عنقریب در آب 


۴ سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


خوطه می خورد. 

شکارچی, بلافاصله بفکر افتاد که عمل نهنگ را مختل نماید» تا هوای لازمه را 
ly‏ غوطه‌خوردن ذخیره نکند. بنابراین بتندی یک قطعه طناب دراز را از دنباله 
طناب زوبین قطع کرده و یک سر آنرا بزوبین و سر دیگر را در اطراف کمر خود بست 
که بهیچوجه از نهنگ جدا نشود و سپس کارد خود را بیرون کشید و باکمال سرعت 
یک قطعه بزرگی از گوشت پهلوی نهنگ را قطع کرد. 

نهنگ بلافاصله غوطه خورده و شکارچی را همراه خود برد» ولی شکارچی که با 
طناب به نهنگ اتصال داشت, مرتبا گوشت‌های بدن او را قطعه قطعه می‌کرد. 
نیمساعت بعد. قایق‌هائی که عادتا در قفای Rigi dhe (Ks‏ برای مساعدت آنها 
حرکت می‌کنند و سه نفر از مغروقین را نجات داده بودند» این شکارچی متهوررا پیدا 
کردند که روی جسد نهنگ افتاده و کما فی‌السابق بجسد نهنگ متصل است و حیوان 
هم که بکلی قوایش از بین رفته» بقو یکی از جریان‌های دریائی حرکت می‌نماید. 


هنگام ترک محمع‌الجزایر «فر وئه» 
همه اندوهکین بودند 


حالا موقعی است که بایستی بوسیله کشتی خودمان» یعنی کشتی لافایت. از 
مجمع‌الجزایر فروئه عزیمت نمائیم. صدای سوت‌های کشتی مسافران را بطرف 
کشتی می‌خواند و یک عده از کارکنان کشتی لافایت هم در میان مغازه‌های شهر 
«تورشاون» حضور بهمرسانده و با احترامی که آميخته بلحن جدی است» بمسافران 
یادآوری می‌کنند که موقع حرکت فرا رسیده و بایستی بکشتی مراجعت نمایند. 

همین چند کلمه حرف کافی بود که مسافران را با عشق و علاقه هرچه زیادتر 
وادار بخرید امتعه و اشیای مغازه‌ها بنماید و در نتیجه بازگشت آنها بکشتی لافایت 

به هنگام بازدید از مغازه‌ها؛ همه نوع اشیای محلی بدست مسافران افتاده و آنان 
را سبک و سنگین و معاینه نموده و وقتیکه از خریدن آنها فارغ شدند تازه بفکر 


۷ اسفری به سرزمین‌های قطب شمال 


حریدن کارت پستالهای محلی می‌افتند. چند نفر از آقایان مقداری ازگوشت نهنگ را 
از شکارچیان تحصیل نموده و می‌خواستند که بدست آشپزهای کشتی بدهند که 
برای آنها نمک‌سوز! بنماید. 

وقتیکه سوار فايقها شدیم» یک خانمی که کنار من نشسته بود دختر جوان خود 
را مورد ملامت قرار می‌داد. زیرا دختر او مقداری از قارچهای وحشی را از جزیره 
بدست آورده و می خواست بکشتی بیاورد. خانم می‌گفت: «امیدوارم این عادت را 
ترک Sh‏ و هر زباله و کثافتی که در ساحل پیدا می‌کنی» بکشتی نیاوری»! و آقایانی 
که گوشت Sagi‏ را بارمغان می‌بردند» حسب‌الظاهر, این توهین و ملامت خانم را 
تصدیق می‌نمودند. 

وقتیکه وارد کشتی لافایت شدیم مشاهده کردیم که یک عده از سکنۀ این 
جزایرء که برای تماشا بکشتی لافایت آمده بودند. باکمال تاثرکشتی را ترک می‌کنند 
و مسافران هم به‌عنوان یادگار هدایائی به آنها تقدیم می‌نمایند مثلا بد ختران جوان 


قلم خودنویس و قلم مداد می‌دهند و بکودکان سیب و پرتقال می‌بخشند. بچه‌هائی 


۱ «نمک‌سوز» دقبقاً همان چیزی است که مترجم محترم نوشته‌اند. در لغت‌نامه‌ها از جمله: برهان قاطع» 
فرهنگ عمید. فرهنگ معین و غیرآنها گوشت یا چیز دیگری را در نمک خواباندن و به نمک پروردن را 
«نمک‌سود» نوشته‌اند و همین است. اما آقای «ذبیح‌الله منصوری» در تمام نوشته‌های خود -اعم از تألیف یا 
ترجمه -ترکیب «نمک‌سوز) را بکار برده‌اند و هرجا در نوشته‌های ایشان. «نمک‌سوز) به «نمک‌سود» تبدیل 
شده» تحریف است. ایشان معتقد بودند نام آن عملی که بوسیله نمک بر روی گوشت يا چیز دیگری مانند آن 
انجام می‌گیرد «نمک‌سوز» کردن است؛ زیرا نمک خاصیت گندزدائی دارد و میکروب یا هر چیز زايد و 
زیانآوری را که در گوشت با مانندآن باشد. سوزانده و از بین می‌برد و نام این عمل نمک‌سوز کردن است که 
هرچند به نمک‌سود کردن می‌ماند. اما با آن تفاوت دارد. 

آقای منصوری -همانگونه که استاد دکتر باستانی پاریزی در مقاله ارجمند «به یاد ذبیح‌الله منصوری» بحق 
پادآوری فرموده‌اند - هیچگاه ماخ چیزی را نمی‌نوشتند. ایشان بویژه در زمینه درست‌نویسی تعصب 
خاصی داشتند و تابه درستی کلم » ترکیب یا اصطلاحی اطمینان نداشتند. آنرا استعمال نمی‌کردند. آنهم بطور 
مکرر. در این مورد هم چون موارد بسیار دیگر» ایشان نمونه‌ها و شواهدی در اختیار نگارنده قرار داده بودند که 
در يادداشتهايم ضبط شده بود. ولی در گذر زمان و بدلایلی که خارج از اراده من بود» (متأسفانه همچنانکه 
هادداشتهای OLLI‏ که در چند دفتر در نهایت دقت نوشته شده بود) همه از بین رفت و ناگزیر برای اطلاع 
OS ST yt‏ محترم به این تذکر بسنده می‌کنم -زبیده جهانگیری. 


هنگام ترک مجمم الجزایر «لروله»... ۱۱ ۷۷ 


که بهمراه والدین خود به «لافانت» آمده‌اند, بقدری مودب و مهربان هستند که 
مسافران کشتی لافایت می‌خواستند بآنها Jy‏ بدهند. ولی آقای «بنت» راهنمای 
مسافرین؛ که مردم این صفحات را بخوبی می‌شناسد و درجه عزت نفس آنها را 
می‌داند. مسافران را از این حرکت منع کرد. 

گفتم که تماشاچیان با تاثر زیادی کشتی لافایت را ترک می‌گفتند و آخحرین 
شخصی که کشتی لافایت را ترک می‌گفت» یک دختر جوان و صحیح المزاجی Soy‏ 
نیم تنه مخمل سیاه رنگی با یراق طلا درب رکرده و یک پیش‌بند ایریشمین آبی‌رنگی 
بسینه بسته و کلاه کوچک نوک تیزی را بر سر گذارده و بازوان نیرومند و پوست 
شفافش مورد تحسین بینندگان بود و چشمان آبی رنگش با لذت و آرزومندی 
مخصوصی آئینه‌های Gy‏ طالارها و غرفه‌های طلائی رنگ آسانسورها و زرق و 
برق مغازه‌های کشتی را می‌نگریست. رفقایش از پائین او را صداکردند و او هم ناچار 
شد که با کمال حسرت از تماشا دست برداشته و برفقایش ملحق شود. 

من از مشاهده این حسرت و آرزومندی متاثر شدم و فورا بیاد پرندة کوچکی 
افتادم که روز گذشته از آسمان فرود آمده و با کمال شدت خود را بشیشه‌های براق 
کشتی می زد. بی‌اختیار زیر لب زمزمه کردم: 

«آه... ای پرندۀ معصوم... تو که در نهایت آزادی» از وسعت بی‌انتهای اقیانوس. و 
از فضای لایتناهی, و از بادهای روح‌پرور استفاده می‌نمائی» برای چه اینچنین پرپر 
می‌زنی و در آرزوی قفس هستی»؟!. 


حرکات گاهواره 


کشتی ما با سرعت متوسط بحرکت درآمده و یکی بعد از دیگری. از مقابل 
دماغه‌های سفید رنگ «فروثه» عبورکرد. عدة زیادی از پرندگان بزرگ دریائی کشتی 
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را بدرقه می‌کنند و بقدری عدة آنها زیاد است که پائین و بالا رفتن OUT‏ در اطراف 
کشتی» باریدن برف را بخاطر می‌آورد با این تفاوت که در اینجا قطعات برف خیلی 
درشت و صدادار می‌باشد. 
تمام جزایر «فروثه» شبیه باهرام بزرگ و کوچکی می‌باشد که روی آبهای آبی رنگ 
دربا بنا شده باشد. ولی» در میان این جزاین یکی از آنها شبیه بدستهُ عصا است که از 
نیمساعت باین طرف از مقابل چشم ما عبور می‌نماید. این جزیره آخرین جزیرة 
«فروئه» را تشکیل می‌دهد و آبهای دریاء که از وسط این جزایر عبور می‌نماید» 
جریان‌های سختی را بوجود آورده و امواج بزرگی تولید می‌کند و نظر باینکه باد 
تندی هم می‌وزد. کشتی «لافایت» از طرف جلو بعفب تکان می‌خورد. 
از بدو مسافرت ما تاکنون این اولین دفعه‌ای است که کشتی لافایت دوچار 
حرکات گاهواره‌ای شده و نظر باینکه تاکنون این حرکت را در لافایت ندیده بودیم 
غیر مترقبه بودن حرکات گاهواره‌ای زحمت آن را زیادترکرده است. 
در ظرف مدت ده دقیقه» مسافرینی که روی صحنه کشتی بودند. حالشان بهم 
خورده و باطاقهای خود پناه بردند و یک عده از مسافران هم که در اطاق غذاخوری 
مشغول صرف عصرانه بودند» آنجا را ترک گفته و باطاقهای خود رفتند. فقط چند نفر 
از مسافران قوی‌البنیه و پرطاقت لافایت» در روی صحنه کشتی بجای مانده و 
حرکات امواج و منظره اقیانوس را تماشا می‌کردند. 
در وسط امواج اقیانوس شمالی؛ یکی از زورقهای این مجمع الجزاین بالا و پائین 
می‌رفت. گاهگاهی حرکت امواج آن‌چنان آن را پائین می برد که تا نوک دکلش از نظر 
ناپدید شده و یک لحظه دیگر او را بالا آورده و بنظر مسافران می‌رسانید. 
من نمی دانم که در روی این زورق محلی چند نفر از اهالی جزیره نشسته بودند و 
چگونه با این دریای مهیب مبارزه می‌کردند. Jy‏ در Se‏ که حرکت زورق را 
مشاهده می‌کردم» ديدم که پرچم کوچک زورق در طول دکل OF‏ سه مرتبه بالاو پائین 
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رفته و باین وسیله بکشتی لافایت سلام داد. در عرشه فرماندهی کشتی لافایت» این 
حرکت مودبانه را مشاهده کردند و بالمقابله» بوق بزرگ کشتی بصدا درآمد و سه 
مرتبه بزورق متهور سلام نمود. 

به محض این که آخرین جزيرة «فروئه» در قفای ما قرارگرفت» مه ضخیم و سردی 
کشتی ما را احاطه کرد. در تمام فصول سال» این دریاء مه دارد و هیچوقت اتفاق 
نمی‌افتد که این دریا خالی از مه باشد. گاهگاهی ضخامت مه بقدری زیاد است که 
هیچ کس نمی تواند از فاصله بیست متری اطراف خود را مشاهده نماید. بموجب 
مقررات دریانوردی» بوق کشتی» هر دو دفیقه به دو دقیقه» صدا می‌کرد که اگر در 
اطراف زورق‌ها و سفاینی باشند آگاه شده و با ما تصادم ننمایند. 

ماگاهی در میان حجاب رفته و زمانی از مه خارج می‌شدیم و دراین حالت» شبیه 
به قطاری بودیم که وارد تونل شده و یا از تونل خارج می‌شود. حرکت گاهواره‌ای 
کشتی متدرجا زیادتر می‌شود و دماغه کشتی زمانی بالا رفته وگاهی پائین می‌آید. 

اشخاصی که در سمت fe‏ رکشتی ایستاده‌اند» در یک لحظه مشاهده می‌نمایند 
که نوک ables‏ کشتی به آسمان تصادم کرده و در یک لحظه دیگر» مقدم کشتی فرو 
رفته و در عوض همان شخصی که در قفای کشتی ایستاده است. VE‏ می‌رود. این 
حرکت ناگهانی» باعث بروز وقایع مضحکی می‌شود. مثلا دو نفر از مسافران» که 
بسوی یکدیگر رفته و می خواهند باهم برخورد نمایند» یکمرتبه به قفا پرتاب شده و 
مثل اینست که دفعتا از یکدیگر متنفر شده و روی برگردانده‌اند. 

جمعی از مسافران که در اطاقهای خودشان هم قادر به تحمل اینوضع نبودند» به 
گردشگاه کشتی آمده و روی صندلی‌های راحتی دراز کشیده و در حالی که رنگ از 
رویشان پریده بود» چشم‌ها را روی هم گذاشته‌اند که شاید خوابشان ببرد و قدری از 
کسالت خارج شوند. 


اشخاصی که در دریا مسافرت کرده‌اند. می‌دانند که وفتی امواج دریا شدت کرد و 
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کشتی را به تکان درآورد» مسافران کشتی مبتلا به مرض دریا می‌شوند» یعنی سرشان 
دچار دوار شده و با کمال شدت استفراغ می‌نمایند و یک نوع حال سختی به آنها 
دست می‌دهد که قادر به هیچ کاری نیستند. در اینگونه مواقع اگر انسان بتواند 
بخوابد نظر به اینکه دیگر سرش به چرخ نمی‌افند» بهبودی خواهد یافت. 

مرض دریا رنگ از چهره مسافران برده و BLS‏ آنها را تغییر داده و شاید TLS‏ 
حقیقی آنها را بدیشان بخشوده است. زیرا در حال عادی قیافه انسان همواره مطیع 
آثار ظاهرسازی است. مثلا فلان خانم که بوسایل مختلف خود را زیبا جلوه می‌داد و 
بر جمال خود tbl ge‏ اینک تبدیل به موجود بیچاره‌ای شده که سرخی لبها و 
آرایش ظاهری او از بین رفته و نظیر یک انسان حقیقی یعنی یک انسان فروتن و 
خاضع و بی‌ادعاء در گوشه‌ای افتاده است. 

آن اشخاص پرگو و پرمدعائی که از صبح تا شام اسباب تصدیع شما شده و مرتبا 
از قدرت» ثروت» شجاعت و هنرهای خود صحبت می‌کردند. اینک خاموش 
گردیده و گوش شما را از شنیدن تعریفات خود آسوده کرده‌اند. 

یک عده از خانمها که در مواقع خوشی هوا روی صحنه کشتی جلوه گر شده و 
سعی می‌کردند که از حرکات مردها تقلید نموده و بواسطه حائز شدن دو جنبه (پعنی 
جنبه زنانه و جنیه مردانه» مزیت خود را بر آقایان ثابت کنند» اینک دوچار مرض 
دریا گردیده و خیلی سعی دارند که از اطاقهای خود خارج نشوند. زیرا برای آنها 
محقق است که در این حالت خیلی زشت و کریه‌المنظر هستند و دیگر کسی بسوی 
آنان توجهی ندارد بلکه همه از OUT‏ فراری هستند. 

ولی مردها برای اینکه انتقام کشیده باشند. بعنوان احوال‌پرسی بسراغ آنها رفته و 
در حالی که سیگار برگی را زیر لب گذاشته و از مقاومت معده خود اطمینان دارند و 
می دانند که هرگز گرفتار استفراغ نخواهند شد. قوت و مزیت خود را برخ زنها 
می‌کشند. 
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بعضی از مردها هم از مشاهده ضعف و نقامت زنها برقت درآمده و بآنها توصیه 
می‌کنند که برای معالجه «آتروپین» استعمال نمایند و یا انگشتان خود را در گوش 
بگذارند که سرشان به دوار نیفتند. یک عد؛ دیگر می‌گویند که اگر بمقدار زیادی غذا 
بخورید. بطوری که Stas‏ شما بیشتر از میزان عادی ممتلی شود. در این‌صورت در 
مقابل مرض choo‏ مقاومت خواهید کرد. در حالی که در چنین موقعی. که رودۀ 
انسان در دهان اوست. هیچ کسی فادر به صرف غذانیست. 

دیگری می‌گوید که بهترین وسیله مقاومت اینست که انسان خیالات خود را 
ی O‏ ی 


OLS‏ می‌کنم که این تجویز در صورتی که اجرا بشود. از سایر دواها موثرتر با 
در عرشة فرمانده ی کشتی 


اگر مخالطت و آمیزش با مسافران نبود بهترین وسیله تفریح این بود که انسان 
تمام اوقات خود را در عرشه فرماندهی کشتی بگذراند. حصوصاً وفتی که فرماندة 
کشتی اجازه داده و بشما بگوید: «کشتی دراختیار شماست. هروقت مایل هستید؛ 
بالا بیائید». 

برای این که منظرهُ عرشه فرماندهی به قدری با منظرهٌ صحنه کشتی متفاوت 
است که گوئی یک دنیای دیگری می‌باشد که رابطه زیادی به این دنیای کشتی ندارد 
و صداها و وقایع این دنیاء به صورت ضعیف و بی‌اهمیتی به آنجا واصل می‌شود. 
لازم به گفتن نیست که عرشة فرماندهی کشتی, نظر به این که از سایر جاها بلند تر 
است. افق وسیع‌تری را در مقابل دارد. 

شما تا وقتی که روی صحنه کشتی و در OT gla Vib‏ هستید» تصور می‌کنید که در 
وسط یک شهرکوچکی زندگانی می‌نمائید. ولی وقتی که به عرش فرماندهی کشتی 
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صعود کردید. آنوقت به شما ثابت می‌شود که در یک کشتی هستید یعنی در یک 
جالی هستید که یک عده موجودات جانداررا حمل و نقل کرده و از وسط خطرات و 
حوادث مسافرت عبور می‌دهد. 

بعقیده من» در مواقعی که مشبه و مشبه‌به" کاملابه یک دیگر مطابقت می‌نماید» 
انسان نبایستی به ذکر تشبیهات قناعت نماید. آن اشخاصی که گفته‌اند عرشۀ 
فرماندهی مغز کشتی می‌باشد. حقیقت را بیان کرده‌اند. زیرا عرشه فرماندهی محل 
تمرکز تمام حساسیت‌ها و منشاً صدور تمام فرامین و تمام حرکات است. 

در عرشه فرماندهی کشتیء همه چیز را می‌بینند و تمام صداها را می‌شنوند و 
تمام احکام و فرامین هم از آنجا صادر می‌شود. باران و برف و مه هرگز چشم بینائی 
کشتی را ond‏ نمی‌نماید. زیرا افسران عرشه فرماندهی از خلال شیشه‌های بزرگی 
دریا را مشاهده می‌نمایند که با سرعت فوق‌العاده در اطراف خود گردش می‌نماید و 
همین سرعت فوق‌العاده» مانع از این است که قطرات برف و باران و یا ذرات کوچک 
مه روی شیشه را پوشانیده و بینائی افسران را تیره نماید. زیرا بواسطة حرکت فرار از 
مرکزء که ناشی از حرکت سریع شیشه‌ها است» ذرات آب بهیچوجه روی آنها جمع 
نمی‌شود. 

افسران عرشه فرماندهی لافایت. نه تنها اطراف کشتی را مشاهده نموده و اوضاع 
سطح آب را می بینند» بلکه اعماق دریا هم پیوسته در نظر آنها نمایان است» زیرا آلت 
میزان‌العمق [عمق‌سنج] دقیق کشتی روی صفحه مخصوصی مرتبا اوضاع درهم و 
برهم اعماق دریا را» تا عمق هزار مر بثبت می‌رساند. 

در یک طرف Vib‏ مخصوص عرشه فرماندهی» تابلوئی نصب شده که دارای 
لامپ‌های رنگارنگ است و ازروی این لامپها معلوم می‌شود که آیا پروانه‌های کشتی 


١‏ مشبه (بضم میم و فتح شین و بای مشدد) مانند شده مانند هم. مشبه‌به: ماننده شدهُ به اوه تشبیه کرده 
شده به او -«فرهنگ عمید» 
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آزاد است با میان‌پرده‌های آن چیزهائی جمم شده است که حرکت آن را بطثی تر 
می‌نماید. 

در یک طرف دبگرء دستگاه مخصوصی نصب گردیده, که حرکت پروانه‌های 
کشتی را در مدت یک دقیقه» تعیین می‌نماید و از این‌روی سرعت سیر کشتی معلوم 
می‌شود: 

کشتی لافایت. دارای چندین دستگاه تلفن و تلگراف بی‌سیم است و شب و روزه 
دو نفر افس همواره گوشی‌های مخصوص تلگراف و تلفن را روی گوش گذاشته و 
اوضاع و احوال دنیا و مذاکرات کشتی‌ها و بندرها و سواحل را اخذ می‌نمایند و هر 
وقتی هم که کشتی لافایت Lal‏ در مقام تکلم برمی‌آید. بواسطه قوت دستگاههای 
خود. تا مسافت سه هزار میل در اطراف کشتی» صدای OF‏ را می‌شنوند. 

قطب نمای بزرگ کشتی» مطابق معمول» روی LL‏ چوبی خود نصب شده و در 
کنار Of‏ دستگاه مخصوص اسطرلاب. که برای اندازه گرفتن ارتفاع ستاره‌ها بکار 
می‌رود» در روی مایعی که مخلوط از آب و گلیسیرین است می‌لرزد» ولی باید 
دانست که مخلوط کردن این آب و گلیسرین نسبت مخصوصی دارد که یکی از اسرار 
دریانوردی است و همه کس از آن آگاه نیست. 

بالاخره بیکی از دستگاههای عجیب و غریب کشتیها می‌رسیم که از تمام آنها 
فوق‌العاده‌تر می‌باشد و این دستگاه عبارت از «راننده خودکار» است. 

از وقتی که بشر توانسته است در روی امواج دریا حرکت کند و ادوات مختلفه را 
از برای دریاپیمائی بوجود آورد» عجیب‌ترین دستگاهی که در دریانوردی بوجود 
آمد» همین «راننده خودکار» است. 

«راننده خودکار» یعنی یک دستگاهی که بجای انسان حرکات چرخ سکان را 
تصحیح می‌نماید و همواره کشتی را در خط سیر مطلوب وی نگاه می‌دارد و 
بهیچوجه نمی‌گذارد که بطرف چپ و یا بطرف راست منحرف شود. 
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الساعه. حرکت کشتی ماء از روی قطب‌نماء در درجة دویست و هفتاد و هشتم 
می‌باشد و در روی صفحه دستگاه BL,‏ خودکار یک خط سفید رنگی هست که 
قبلا درجۀ دویست و هفتاد و هشتم تطبیق شده که دستگاه مزبور همواره خط سیر 
کشتی را مطابق این خط محفوظ خواهد داشت. 

این دستگاه خودکار عینا نظیر یک نفر شوفوری است که پشت سکان اتومبیل 
نشسته باشد و همانطوری که راننده اتومبیل» هنگامی که ماشین خود را در خط 
مستقیم انداخته» باز هم با یک سلسله > ONS‏ کوچکی که به فرمان می‌دهد. 
خط سیر حقیقی ماشین را محفوظ نگاه می‌دارد. این دستگاه رانندءٌ خودکار هم 
همین کار را می‌کند و بمحض این که کشتی اندکی بطرف راست متمایل می‌شود. آن 
را پطرف چپ برمی‌گرداند. بقدری حرکت این دستگاه خودکار دقیق و درعین حال 
آنقدر بی‌سر و صداست. که انسان از مشاهده آن متوحش می‌شود و همانطوری که 
مردمان وحشی و بدوی در مقابل اختراعات مردمان متمدن متحیر و متوحش 
می شوند» ماهم قرین شگفت می‌گردیم. 

افسری که در صحنه فرماندهی مشغول خدمت می‌باشد» بمن می‌گفت که این 
دستگاه بقدری درهم و برهم و پیچ‌درپیج است. که شما چیزی از OT‏ نخواهید 
فهمید. ولی در همین موقع یکی دیگر از افسران جوان کشتی فرارسیده و در مقام 
توضیح دادن برآمده وگفت: «آقا! آیا بعضی از عروسک‌ها را دیده‌اید که از هر طرف 
آنها را بزمین می‌اندازید. همواره روی دوپای خود پائین می‌آیند»؟ گفتم: «بلی. غالبا 
از این عروسک‌ها دیده‌ام که اطفال با آن بازی می‌کنند». 

افسر جوان گفت: «اين دستگاه راننده خودکار را هم نظیر همان عروسک فرض 
کنید که از هر طرف آن را بیندازید» همواره مطابق تعادل مخصوصی قرار می‌گیرد و 
اگر این را با حط سیر کشتی متعادل نمایند. پیوسته این تعادل را حفظ خواهد کرد و 
ضمناء بوسیله یک دستگاه الکتریکی مخصوص هم» بسکان کشتی متصل است که 


هنگام ترک مجمم الجزایر «لروله»..۱۰ ۸۵۱ 


سکان را با خود متعادل نماید». 

انسان» وقتی که این توضیح صاف و ساده را می‌شنود. نزد خود She‏ می‌کند که 
اسرار ساختمان دستگاه راننده خودکار را فهمیده و با اظهار تشکر و رضایت از این 
دستگاه عجیب دور می‌شود. 

این افسر جوانی که موضوع ساختمان دستگاه BAG‏ خودکار را برای من توضیح 
داد. مهارت مخصوصی دارد که هر چیزی را بسادگی توضیح بدهد. زیرا در همان 
موفع دختر جوانی روی عرشه فرماندهی آمده و یکی از انسران کشتی او را 
راهنمائی کرده و توضیح می داد» ولی توضیحات او بقدری فنی بود که دختر جوان 

در این موقع» انسر جوان نزدیک شده و گفت: «مادموازل! اجازه بدهید که من 
بشما توضیح بدهم. آیا شما هرگز اتومبیل رانده‌اید؟ بسیار خوب... اينک که اتومبیل 
رانده‌اید» آگاه باشید که این چرخ بزرگ (اشاره بسکان کشتی)» بمنزلهً رول اتوموبیل 
است و این یکی بمنزلۀ دستگاه تغییر سرعت سیر می‌باشد... این عقربه را که 
ملاحظه می‌نمائید برای تعیین مسافات طی شده استعمال می‌شود... و این دسته 
مفرغی راهم که می‌بینید» دسته بوق کشتی است و نظر باین که Aad‏ ساعت دوازده 
می‌باشد و بایستی حسب‌المعمول بوق زد و شما هم خوب موقعی رسیده‌اید» 
بنابراین روی این دسته فشار بیاورید تا صدای بوق کشتی LL‏ شود». 

دختر جوان» روی دسته مفرغی فشار آورده و صدای بوق سامعه‌ خراش کشتی 
بلند شد و بقدری فشار داد که ناچار شدند دست او را کشیده و عقب ببرند. 


دریاچه‌ای به رنگ شیر 


کشتی لافایت به جزیره ایسلند و به نقطه «تنگولیر» رسید. وقتی که یک نفر مسافر 


۷ سدری به سرزمین‌های لطب شمال 


صفحات شمالی به این نقطه می‌رسد. برای او محقق می‌گردد که از کره زمین خارج 
شده و بجای دیگری رسیده است. زیرا نقطه «تنگولیر» به قدری با جاهای دیده شده 
فرق دارد. و آنقدر با حکایات شنیده شده متفاوت است. که انسان تصور نمی‌کند 
این نقطه جزو کرء زمین باشد. 

انسان هرگز تصور نمی‌نماید یک چنین دریاچه‌ای که دارای هفتاد کیلومتر محیط 
بوده و عینا نظیر شیرگاو می‌باشد. در یکی از نقاط زمین وجود داشته و در اطراف آن 
هم صخره و کوههای آتش‌فشان سیاه رنگی نظیر کوهان گاوهای بزرگ شمالی قرار 
گرفته باشد و سنگ‌های آتش‌فشانی, با شکاف‌ها و برآمدگیهای عجیب و غریبی در 
این دریاچه سفیدرنگ جلو آمده» و در بعضی از نقاط» همچون پیکان زوبین و در 
بعضی دیگن نظیر شمشیر جلوه می‌نماید. 

دیوارهای سنگستانی اطراف این دریاچه شکل عجیبی دارد. یک عده جرزهای 
سمنتی بلندی را در نظر بگیرید. که ارتفاع هریک از آنها سی متر بوده» و به قدری این 
جرزها را نزدیک یکدیگر ساخته باشند. که انسان بتواند با این قدمهای خود. از روی 
آنها عبور LS‏ و وقتی که روی یکی از این جرزها بایستید. در قسمت شمالی دریاچه 
صحرای il‏ تش‌فشانی عجیبی را به نظر می‌آورید که گوئی صحرای روز محشر است. 

در اعصار اولیه زمین» که آتش فشانهای این صحرا فوران داشته. امواج ملتهب و 
عجیب و غریبی را بوجود آورده, که پس از سرد شدن» بحالت اولیه باقی مانده 
است. تمام منظره‌های دهشت انگیز طوفان آتشی که ناشی از فوران مواد مذاب زمین 
می‌باشد. در ای ین جا متحجر و مجسم گردیده است. 

دشت آتش‌فشانی. تا آنجا که چشم کار می‌کندء سیاه رنگ است و دریاچه هم که 
وسعت زیادی دارد.سفیدرنگ است و ايندو به‌شکل غریبی داخل یکدیگر شده‌انده 
به این طریق که سنگ‌های آتش‌فشانی دندانه‌ها و برجستگی‌های خود را در آب فرود 


برده و دریاچه هم تیغه‌های کوچک و بزرگ خود را داخل خاک نموده است. 


کشوری که هزار سال است 
قانون بر آن حکومت می‌کند 


پار لمان هزار ساله 


هنوز چشم شما از دیدن این منظره بدیم. جالب و دیدنی سیر نشده که منظره 
دیگری به چشم شما می‌رسد و آنهم طالار طبیعی پارلمان ایسلند است که در این 
نقطه قرار دارد. این طالار طبیعی یک دره وسیع و بزرگی است که در Ole‏ دو دیوار 
آتش‌فشانی قرار گرفته و بقدری این دیوارها صاف و این دره مسطح است که با یک 
طالار واقعی هیچ فرقی ندارد. 

در یکهزار و هفت سال قبل از اين» یعنی در سال ٩۳۰‏ میلادی, اولین جلسه 
پارلمان ایسلند در همین طالار طبیعی منعقد شد" زیرا در هزار و هفت سال قبل از 
۱ پارلمان ایسلند که در سال ٩۳۰‏ میلادی اولین جلسه خود را تشکیل دادهه در سال ۱۹۳۷ (برابر با ۱۳۱۶ 
شمسی. زمان تحریر سفرنامه) ۱۰۰۷ سال و امروز: یعنی در اوریل ۱۹۹۴ میلادی ۱۰۶۴ سال سابقه فعالیت 


دارد. هرچند این مجلس» پس از نه فرن کار مداوم» مدتی دچار فترت شده ولی مجدداً فعالیت خود را از سر 
گرفته و قدم‌های بزرگ و مهمی بنفع کشور و مردم آن برداشته است -ج. 


۸ سدری به سرزمین‌های لطب شمال 


اين؛ که بعضی از نقاط اروپا هنوز وحشی بودنده اهالی جزیره ایسلند که همگی از 
جزیره ایرلند به این نقطه مهاجرت کرده بودند. دارای قانون اساسی بوده و یک 
جمهوری متحده را تشکیل داده و جلسات پارلمانی آنها مدت نه قرن» یعنی تا سال 
۸ میلادی در این طالار بزرگ و دیدنی و در موای آزاد منعقد می‌شد. 

حقیقتا این نقطه برای انعقاد جلسات بزرگ ملی بهترین مکان محسوب می‌شود. 
زیرا یک طرف طالار دیوار بزرگی است که به منزلۀٌ میز خطابه محسوب شده و دیوار 
دیگری که در طرف مقابل فرارگرفته. پله‌پله و مدرج می‌باشد. بطوری که یک ملت 
صد و پنجاه هزار نفری می‌تواند روی این پله‌های سنگی نشسته و خطابه ناطق را 
گوش بدهند. زیرا در وقتی که جلسات پارلمانی ایسلند تشکیل می‌شد. تمام سکنۀ 
جزیره ایسلند» که تعدادشان از صد هزار نفر تجاوز نمی‌کرد: بسوی این طالار 
می‌آمدند و در جلسات WL‏ پارلمانی حضور بهم می‌رساندند (امروز هم سکنه 
ایسلند از صد هزار نفر تجاوز نمی‌نمایند). 

مردمان این جزیره» در ماه ژوئن که یخ‌ها آب شده و هواگرم و مطبوع بود» به این 
نقطه آمده و چادرهای خود را افراشته و آنقدر توقف می‌کردند تا وقتی که جلسات 
پارلمانی تمام بشود. 

در چند روز ماه ژوئن» هر روزه جلسة پارلمانی تشکیل می‌شد و تمام اهالی 
جزیره ایسلند. روی نیمکت‌های طبیعی و سنگی نشسته و با دقت به صحبت‌های 
«لوگزوکومادور» یعنی «گوینده قانون» گوش می‌دادند و گوینده قانون موظف بود که 
پیوسته تمام قوانین جزیره ایسلند را از حفظ داشته باشد. 

آقای «بنت»» راهنمای مسافران کشتی «لافایت» مستقیما طرف میز خطابه رفته و 


۱-بی‌شک خوانندگان محترم توجه دارند که این آمار مربوط به سال ۱٩۳۷‏ است و جمعیت ایساند در اوایل 
دهه نهم قرن حاضر (حدود VAAN‏ بالغ بر ۲۲۰/۰۰۰ نفر (فرهنگ معین» چاپ چهارم» ۱۳۶۰ خورشیدی) 


بوده که امروز حتماً بیشتر است -ج. 


کشوری که هزار سال است فالون... ۱۱ ۸٩‏ 


روی همان سنگی که هزار سال قبل از اين رئیس پارلمان ایسلند و گوینده قانون قرار 
می‌گرفت» قرار گرفت. 

آقای بنت می‌گوید که من» در موفع تکلم بهیچوجه صدای خود را بلند نمی‌کنم» 
معذلک تمام اشخاصی که در این طالار صد و پنجاه هزار نفری باشند» بخوبی 
صدای مرا خواهد شنید. اظهارات آقای بنت کاملا حقیقت داشته واقعا باعث 
حیرت انسان می‌شود. زیرا این طالار بزرگ و طبیعی» نه تنها گنجايش جمعیت 
زیادی را داشته» بلکه ساختمان آنهم طوری است که صدا را بخوبی منتقل می‌نماید. 

من» مخصوصا برای این که حقیفت مزبور را امتحان کنم» به انتهای طالا رفته و در 
مرتفع ترین نقطۀ دیوار قرارگرفتم. با این که در حدود صد و سی متر با «بنت» فاصله 
داشتم» صحبت‌های او باکمال وضوح و روشنی بگوش من رسید و عینا مثل این بود 
که او در مقابل من نشسته و مشغول حرف زدن است. 

آقای «بنت» که واقعا یکی از اساتید کلام بوده و در پروراندن سخن ید طولائی 
دارد» در حالی که روی کرسی پارلمان هزار ساله نشسته بود گفت: «خانمها! آقایان! 
در میان تمام ملل روی زمین ننها ملت ایسلند است که دارای سوابق تاریک تاریخی 
نمی‌باشد و به قول علمای امروزی» دور ماقبل تاریخی ندارد. زیرا از سال ۸۶۱ 
میلادی, که برای اولین مرتبه جزیره ایسلند مسکون شد تمام تاریخ این جزیره تا 
امروز» در لوح سینة آنها محفوظ است». 

تمام اهالی جزیره ایسلند اعم از این که غنی یا فقیر بود صاحب ملک و 
عمارت و یا گاوچران باشند» تمام اجداد خود را» پدر بعد از پسر» می‌شناسند و 
مستقیما شجره خانوادگی خود را به سال ۸۶۱ میلادی وصل می‌کنند و اگر این نکته 
را در نظر بگیریم که در بعضی از کشورهای اروپاء خانواده‌های چندین صد ساله فقط 
به اتکای داشتن شجرء Sal gle‏ خود را «جنتلمن» یا اصیل‌زاده می‌دانند. بایستی 
گفت که pls‏ اهالی جزیره ایسلند جنتلمن و اصیل‌زاده هستند. 


۰ سفری به سرزمین‌های نطب Shed‏ 


مردمان op jer‏ ایسلند. همان‌طوری که در هزار سال قبل از این دارای پارلمان 
بودند و قوانین مختلفه را وضع می‌کردند. همان‌طور هم محکمه داشتند و احکامی 
که از طرف آن محکمه صادر می‌گردید. به‌موقع اجراگذاشته می شد و به‌عنوان نمونه 
مدلا اشخاصی که محکوم به مرگ بودند» از بالای دیوار عمودی پارلمان به پائین 
انداخته می‌شدند. افرادی که به خانوادۀ خود خیانت می‌کردند؛ در کبسه 
مخصوصی جای داده شده و آنها را در زیر آبشار مهیب رودخانه «اوکسارا» 
می‌گذاشتند تا در نتیجه فشار آبشار مزبور قطعه‌قطعه بشوند. 

در وسط همین رودخانه» یک جزیره بیضوی شکل و مطول بوده که بنام «جزيرة 
مبارزه» خوانده می‌شود و رژسای ایسلند» پس از اینکه از رتق و فتق امور مردم فارغ 
می‌شدند gil‏ جزیره رفته و شمشیر بدست گرفته و بوسیله جنگ تن بتن امور 
خحصوصی خودشان را تصفیه می‌کردند. 

آخرین مبارزه معروفی که در این جزیره اتفاق افتاده دررسال ۱۰۰۶ میلادی بود که 
دو نفر از روسای ایسلند» برای زوجیت زنی با یکدیگر مبارزه کردند و این مبارزه 
خیلی شدید بود. و اگر زنهای ایسلند» در سال ۱۰۰۶ میلادی, بخواهران خود در 
سال ۱۹۳۷ شباهت داشته‌اند. واقعا روسای ایسلند در ابراز حدّت و شدت ذیحق 
بوده‌اند. 

شدت مبارزه این دو نفر بقدری زیاد بود» که پس از آنکه با میانجیگری اقوام و 
خویشاوندان موقتا مبارزه آنها موقوف شد. هر دو به نروژ مسافرت کرده و با قتل 
یکدیگر این کار را به پایان رسانيدند. 


مرغابیهای فدا کار 


پایتخت جزیرء ایسلند ply‏ «ریک‌جاویک» خوانده می‌شود و در وسط این شهر» 


کشوری که هزار سال است فالون...1] ٩۱‏ 


یک نوع دریاچۀ مربع شکلی وجود دارد که در فصل زمستان يخ بسته» و مردم روی 
یخ‌ها سر می خورند و در فصل تابستان هم ماهیهای کوچک OF‏ را شکار می‌نمایند و 
اینک, که ما وارد ایسلند شده‌ایم» یک عده مرغابیهای خاکستری رنگی که 
مخصوص این صفحات می‌باشد. در آبهای دریاچه شنا می‌نمایند. 

مرغابیهای خاکستری رنگ ایسلند. پرندگان مخصوصی هستند. که کمتر اتفاق 
می‌افتد که آنها را شکار کنند» بلکه اصلا OUT‏ را شکار نمی‌نمایند و برای استفاده از 
پرهایشان آنها را تربیت و نگاهداری می‌کنند» ولی طرز استفاده از Lay‏ شکل 
مخصوصی دارد که فدا کاری این مرغان را نشان می دهد. 

مرغابیهای ایسلند» در فصل بها رکه می‌خواهند تخم‌گذاری کنند» با پر خود کف 
لانه را فرش می‌نمایند. به این طریق که در اواسط بهار مرغابی ماده پرهای پشت و 
سینۀٌ خود را که خیلی لطیف است کنده و سطح لانه را فرش می‌نماید که تخم‌ها در 
روی این پر لطیف پرورش يافته و مبدل بجوجه بشوند. ولی شکارچی که در کمین 
پرنده است» بلافاصله فرا رسیده و تمام پرهای لطیف را بنفع خود ضبط می‌نماید. 

مرغابی ماده» که شاهد این واقعه می‌باشد» مجددا درصدد OLS‏ پرهای خود 
برآمده و با قسمتی دیگر از پرهای بدن, سطح لانه را مفروش می‌نماید. بازهم 
شکارچی فرا رسیده و محتویات GY‏ پرنده را غارت می‌کند. در اینوقت. مرغابی 
ماده آخرین Glan‏ خود را وقف تربیت جوجه‌اش نموده و بطوری عریان می شود که 
عینا به شکل یک مرغ پر کنده درمی‌آید. با این وصف. شکارچی قانع نشده و این 
مشت پر راهم به یغما می‌برد. 

وقتی که تمام clay‏ مرغابی ماده» به این طریق غارت شد و از دست رفت. 
نوبت مرغابی نر فرا می‌رسید. در این زمان» بحکم قانون طبیعت» مرغابی نر در مقام 
فداکاری برآمده و مقداری از slay‏ خود راکنده و سطح لانه را مفروش می‌نماید. 


ولی باید دانست که پرهای مرغابی نر خیلی زبر و خشن است و بدرد شکارچی 
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نمی خورد. بهمین جهت وقتی شکارچی مراجعت کرد و در اولین نظر فهمید که این 
پرها قابل استفاده نیست. آن را بحال خود گذاشته و پی کار خود می‌رود. از این 
ساعت به بعد. پدر و مادر می‌توانند اطمینان داشته باشند که دیگر کسی مزاحم 
آنها نمی‌شود و می‌توانند روی تخم‌های خود خوابیده و جوجه‌ها را بیرون 
پياورند. 

گرچه این نوع تربیت برای جوجه‌ها خیلی سخت است و ناچار هستند که در 
روی یک فرش زمخت و خشن پرورش dle‏ ولی همین شیوه سیب می شود که از 
نقطه نظر چاقی و قوت بر مرغابیهای دیگر رجحان پابند. 

موضوع تحصیل پرهای مرغابی؛ در جزیره ایسلند» اهمیت خاصی را دارا 
می‌باشد. برای Kal‏ مطابق پول خودشان. که همان پول دانمارک است» ارزش 
صادرات پر ایسلند سالی یک میلیرن کورون می‌باشد. 


پایان سالهای سیاه 


جزیره ایسلند» متعلق به دانمارک است و پادشاه دانمارک» بوسیله وزير مسئول» 
بر ایسلند حکومت می‌کند که این سه وزیر عبارتند از: وزیر عدلیه» وزیر صناعت و 
ارتباطات و وزير مالیه. 

ولی Ub‏ دانست که این سه وزير هم از طرف پارلمان ایسلند انتخاب می‌شوند. 
پارلمان ایسلند سی و چهار نفر وکیل داشته و در شهر «ریک‌جاویک» قرار دارد. گرچه 
حسب‌الظاهر جزیره ایسلند به دانمارک تعلق دارد. ولی در معنی ایسلندیها تقریبا 
آزاد و مستقل هستند۱ 


۱-ایسلند. همانطور که ویسنده سفرنامه می‌گوید. در زمان تحریر این یادداشتها (سال ۱۹۳۷ میلادی برابر با 
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اگر jy pal‏ ایسلندیها راحت هستند. در ازمنه گذشته این طور راحت نبوده‌اند و از 
سال ۱۳۸۰ که جزیره ایسلند به دانمارک ملحق گردید. دائما مورد تهاجم اقوام و 
قبایل مختلفه شمالی بوده و خصوصا بدبختی اهالی ایسلند. در قرن هیجدهم به حد 
اعلای خود رسید. زیرا در این قرن» نه‌تنها اهالی ایسلند از حیث فقر و گرسنگی 
دوچار مضیقه بودند بلکه بواسطه بروز زمستان‌های خیلی سخت و توسعه امراض 
مسریه و خصوصا انفجار آتش فشانها, بیچارگی آنها از حد گذشت. برای ذکر نمونه 
می‌گوئيم که در قرن هیجدهم» یک پنجم اهالی ایسلند. فقط براشر آتش کوههاء 
سوختند. 

در آن سالهاء یاس و ناامیدی زیادی بر اهالی ایسلند چیزه شد. زیرا از یک طرف 
بواسطه وجود آتش فشانها نمی توانستند به دشت‌های قابل زراعت جنوبی بروند. از 
طرف دیگر حکومت دانمارک قدغن کرده بود که از صید ماهی محروم باشند. 
بعبارة اخری» راه خشکی و دریا هر دو بروی آنها بسته شده بود و معلوم نبود آنها از 
کجا باید روزی خود را تأمین کنند. 

گرچه حکومت دانمارک» صریحاء صید ماهی را قدغن نکرده بود» ولی بموجب 
مقررات حکومتی» هیچیک از اهالی ایسلند حق نداشتند که دارای زورق صحنه‌دار 
باشند. در صورتی‌که برای صید ماهی. وجود زورق صحنه‌دار ضروری است تا 
ماهی را صید نموده و در انبارهائی که در زیر صحنه ساخته می‌شود. جای داده و 
نمک‌سوزکنند. 

بواسطه وجود مصائب مختلفه بر تعداد متوفیات اهالی ایسلند افزوده شد. 


ج 

۶) متحد کشو ر دانمارک بوده است.اما در خلال جنگ جهانگیر دوم که‌نیروهای انگلیس و امریکا در ان 
سرزمین مستقر می‌شوند» پارلمان ایسلند اختیارات مخصوص پادشاه را بدست می‌گیرد. در ۱۷ ژوئن ۰۱۹۲۲ 
مردم ایسلند در یک رفراندوم به جدایی از دانمارک رأی می‌دهند. از همین زمان جمهوری مستقل ایسلند 
متولد می‌شود -ج 
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بهلوری که حکومت دانمارک ناچار شد تسهیلات زیادی برای آنها قائل شود و 
محدودیت‌های گذشته را لغو نماید و بالاخره در فرن نوزدهم اهالی جزیره ایسلند» 
متدرجا آزادی خود را احراز کردند و در سال ۱۹۱۸ در امور داخلی مستقل شدند. 

اما از قرن نوزدهم باین طرف. که امالی جزیره ایسلند متدرجا قیود گذشته را لغو 
کردند. با قدم‌های بلندی اصول زندگانی اروپائی را اتخاذ کرده و در بعضی از موارد» 
از اروپائیها جلو افتادند و راهی را که ملل اروپائی در ظرف پانصد سال طی کردند؛ 
آنها در مدت هشتاد سال طی نمودند. همان دهقان ایسلندی که سوپ ماهی خود را 
در بین دو سنگ و بوسیله آتش زغال‌سنگ نامرغوب می‌پخت» امروز دارای 
آشپزخانه است و بدون هیچ زحمتی دکمهٌ الکتریک خود را گردانده و در ظرف 
نیمساعت چندین رقم غذا تهیه می‌نماید. 

امروزه تمام ایسلندیها دارای یک آرزو هستند و آرزوی آنها اینست که عمرشان 
کفاف نموده و سال ۱۹۴۰ میلادی را بچشم ببینند زیرا بموجب مقرراتی که در سال 
۱ تعیین شده آخرین رشته‌ها و علائقی که جزیره ایسلند را به کشور دانمارک 
متصل می‌نماید» در سال ۱۹۴۰ قطع شده و در این سال ایسلندیهای کاملا آزاد 
خواهند شد". 

ولی اگر ایسلندیها خوامان وصول سال ۱۹۴۰ می‌باشند. هیچ استبعادی ندارد 
که دانمارکیها هم خواهان وصول همین سال بوده باشند. زیرا بقراری که اولیای امور 
دانمارک می‌گویند. جزیره ایسلند امروز برای دانمارک منافعی نداشته بلکه 
ضررهای متعددی دارد و ادارات و قوای انضباطی ایسلند. برای دانمارک» بمبلغ 


۱ در سال ۰۱۹۳۷ و در روزهای تحریر این سفرنامه. کمتر کسی می‌توانست تصور کند جنگ خانمانسوزی 
در راه است که طومار زندگانی و سرنوشت دهها میلیون انسان را درهم خواهد نوردید و در ۱۹۴۰ که قرار بود 
اپسلند و دانمارک آخرین رشته علائق خود را از هم جداکنند. کشور دانمارک به اشغال نیروهای آلمان هیتلری 
درخواهد آمد. در ele pa‏ همانطور که در زیرنویس قبل یاداور شدیم اتحاد ایسلند با دانمارک در سال ۱۹۴۴ 
لفو گردید -ج 
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زیادی تمام می‌شود. 

هفت سال قبل از این» یعنی در سال ۱۹۳۰ میلادی» اهالی جزیره ایسلند جشن 
هزارمین سال پارلمانی خود را برپا نمودند و بمناسبت انعقاد این جشن, تمام اهالی 
جزیره ایسلند. اعم از زن و مرد» نظیر اعصا رگذ شته به منطقه «تنگولیر» هجوم آورده 
و چادرهای خود را نصب کرده و در طالار صد و پنجاه هزار نفری حضور 
بهمرسانیدند که گفتة «گوینده قانون» راگوش کنند. 

ظاهرا اهالی جزیره ایسلند خیال دارند که عین این تشریفات را در سال ۱۹۴۰ 
تجدید کنند ee‏ احراز آزادی bls‏ پارلمان خود را با تشریفات خاصی 


۱-برای آنکه خوانندگان ارجمند کتاب بهتر با اوضاع ایسلند (پس از کسب استقلال) آشنا شوند. مطلبی را 
که آقای «ذبیح‌الله منصوری» چهل سال بعد. یعنی در سال ۰۱۹۷۷ تحت عنوان «در این پایتخت برای هر 
پانصد نفر یک کتابفروشی وجود دارده نوشته‌اند. و در صفحه ۲۸ شماره ۹٩‏ سال سی و پنجم مجلا 
«خواندنیها» چاپ شده می‌اوريم. این مطلب کوتاه» علاوه بر اطلاعات جالبی که راجع به این سرزمین 
درپردارد نشان می‌دهد که «روژه روسل» نویسنده سفرنامه چندان هم تحت تاثیر «حو» قرار نگرفته و در 
قضاوت خود راجح به ایسلندی‌ها مبالغه نکرده و مردم ایسلند. ار 
و سخت اقلیمی براستی با تکیه بر همت خویش در جهت پیشرفت مادی و معنوی کشورشان کوشش ش فراوان 
کرده و می‌کنند. آقای منصوری می‌نویسند: 

«شهر «ریک جاویک» پایتخت کشور جمهوری ایسلند. نود هزار جمعیت دارد و دارای یکصد و هشتاد 
کتابفروشی است که کتابهای ادبی و تاریخی و علمی (غیر از کتب مدارس) می‌فروشند و لذا اگر فقط سکنة 
شهر را در نظر بگیریم» در آن شهر بهر پانصد نفر یک کتابفروشی می رسد و اگر اطفال را مستثنی کنند. هر 
کتایفروشی بعده‌ای کمتر از مشتریان می‌رسد. 

«در هیچیک از کشورهای جهان (با تناسب جمعیت) باندازه کشور جمهوری ایسلند کتابخوان وجود 
ندارد. جمعیت تمام کشور ایسلند دویست هزار نفر است و با در نظرگرفتن تناسب جمعیت. در کشور ایسلند 
پنجاه برابرکشور ایالات متحده امریکا کتابهای ادبی و تاریخی و علمی بفروش می‌رسد و کشور ایسلند بگانه 
کشور جهان بود که در آغاز این قرن بیسواد نداشت و امروز هم ندارد و سکنه سایر قسمت‌های کشور ایسلند 
هم کتاب‌های مورد احتیاج را از پایتخت خریداری می‌کنند و دیگر از خصوصیات شهر ریک جاویک پاینخت 
جمهوری ایسلند این است که در فضای شهر دود وحود ندارد چون تمام خانه‌ها و حمام‌ها با اب‌جوش 
طبیعی کشور که از دامنه کوه‌های آتشفشانی بوسیله لوله بشهر منتقل می‌شود گرم می‌گردد و کدبانوها در 
آشپزخانه‌های خود با آب جوش طبیعی» سوپ و آش طبخ می‌کنند (با قرار دادن دیگ در بسته سوپ یا آش در 
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فواره‌های آب جوش 


بهر یک از ادارات مسافرت که بروید و هریک از وسائل و دفاتر تبلیغات و 
سیاحت را که مربوط به ایسلند باشد بدست بگیرید. ملاحظه خواهید کرد که 
موضوع فواره‌های آب جوش را با آب و تاب مخصوصی در آنجا پرورانده‌اند. برای 
این که جزیره ایسلند. بواسطه داشتن فواره‌های آب جوش طبیعی. در اروپا معروف 


ON 
این فواره‌های آب جوش طبیعی گاهی بارتفاعات زیادی می‌رسد و یکی از آنها تا‎ 
از ارتفاع آن به‎ Sad چند سال قبل از این شصت و هفت متر ارتفاع داشت» ولی‎ 
مقدار خیلی زیاد کاسته شده» بطوری که از شش متر تجاوز نمی‌نماید» ولی همین‎ 
حدت زیادی بهم رسانیده و با جوش و‎ AES فواره شش متری را اگر تحریک و اذیت‎ 
خروش مخصوصی فوران می‌نماید.‎ 
طرز اذیت کردن فوارة جوشان اینست که مقداری صابون در سوراخ چشمه آن‎ 


زا 
آب‌بعوش) و فقط برای غذاهائی که باید سرخ بشود (مثل ماهی و بیفتک و کتلت) احتیاج به افروختن آتش 
دارند. 

«کشور جمهوری ایسلند یک جزیره آتش‌فشانی است که هنوز جوان می‌باشد و دستخوش فرسایش نشده 
یمنی سنگ‌های sh‏ تش‌فشانی مبدل بخاک نگردیده تا این که بتوان در آن زراعت کرد و هوای کشور هم بسبب 
نزدیکی به منطقه قطبی سرد است و لذا مردم کشور ایسلند تمام سبزی‌ها و میوه‌های مورد احتیاج را در 
گرم‌خانه‌ها که با آب جوش طبیعی جزیره با درجه دلخواه گرم می‌ شود پرورش می‌دهند و بهای انواع سبزی‌ها 
ر پعضی از میوه‌ها در کشور ایسلند که مجاور منطقه قطبی (قطب شمال) می‌باشد. از بازار پاریس و لندن 
ارزان‌تر است» چون زیاد تولید می‌شود و اکثر خانه‌هاء دارای گرم خانه مخصوصی برای پرورش سبزی و میوه 
است و گرم‌خانه‌های بزرگ هم که می‌توان گفت کشتزار و باغ است. به مقدار زیاد سبزی و بعضی از انواع 
میوه‌ها را پرورش می‌دهد و سکنه جزیره ایسلند. در این فصل که تابستان است. بي بیش از فصل زمستان کتاب 
می‌خراننده زیرا در تابستانها تقریبا نمی‌خوابند و این کیفیت طبیعی در تمام ملل شمال اروپا و شمال قاره 
KR pl‏ و الاسکا عمومی است و چون در فصل تابستان در کشورهای نزدیک به نطب شمال خورشید غروب 
نمی‌کند و در عوض در فصل زمستان همواره شب است. اقوامی که در شمال اروپا و امریکا بسر می‌برند 
wale‏ کرده‌اند که در زمستان زیاد بخوابند و در تابستان تقریبا نخوابند». 
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بریزند و چون تحمل صابون را نمی‌نماید» بلافاصله با مقدار زیادی بخار آب جوش 
فوران خواهد کرد. ولی نظر باین که بواسطه این حرکت. متدرجا از قوت چشمه 
کاسته خواهد شد. قدغن شده است که بهیچوجه درصدد اذیت و آزار چشمه‌های 
آب جوش برنيایند. 

ولی اگر این چشمه از قوت افتاده چشمه دیگری در فاصله پنجاه کیلومتری 
«ریک‌جاویک» پایتخت ایسلند هست که فرضا اگر قوت چشمه اولیه را نداشته 
باشد در عوض این مزیت را داراست که هر دو ساعت یکمرتبه فوران می‌کند. ولی 
برای دیدن این چشمه بایستی مجددا صحرای آتش‌فشانی و مهیب ایسلند را طی 
کرده و خود را بنزدیک ساحل برسانیم. 

در وسط سنگ‌های آتش‌فشانی علف‌های نحیفی روئیده و گاوهای قوی هیکل 
ایسلند در Ole‏ این علف‌ها چرا می‌نمایند و انسان نمی‌داند که این گاوها چاقی و 
فربهی خود را از کجا بدست آورده‌اند» زیرا این علف‌های لاغر آن قوت را ندارد که 
یک چنین گاوهای قوی هیکلی بپروراند. اطفال کوچک ایسلندی روی اسب‌های 
کوچک و بالدار نشسته وگاوها را بچرا وامی‌دارند و در قفای گله. صحرای سیاه رنگ 
و درهم و برهم ادامه دارد. 

این صحرا» در نظر من» خیلی آشناست و برای من محقق است که در نقطة 
دیگری هم این مناظر مهیب و سهمگین را دیده‌ام. UT‏ من این منظره‌های مخوف را 
د رکجا مشاهده کرده‌ام؟ اینک بخاطرم آمد که وقتی که طفل بودم و شبها باتفاق معلم 
مدرسه و بوسیله دوربین بکرء ماه نگاه می‌کردیم این منظره‌های مخوف را در کره ماه 
دیده‌ام. 

پدر و مادر من در یکی از قصبات اروپا زندگانی می‌کردند و معلم فصبه بواسطه 
عشقی که بنجوم داشت. بالاخره هستی خود را برای خرید یک تلسکوپ بزرگ بباد 
فنا داد و خویشتن را فقیر کرد. من تمام این گسیختگی‌ها و این مفاکها و این 
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برجستگی‌ها را در شبهای تابستان و GL‏ معلم خود در کره ماه مشاهده کردم. 

تنها فرفی که این صحرا باکره ماه دارد اینست که در بعضی نقاط آن گودالهای آب 
دیده شده و جمعی از روستائیان بوسیله دستخاله مشغول چیدن یونجه هستند. 
ولی یونجه این صحرا بقدری نحیف و کم‌پشت است که گوئی دستخاله روستائیان 
در وسط فضای خالی حرکت می‌کند نه در وسط مزرعه یونجه. 

از پائین دره چندین ستون دود به هوا می‌رود و انسان تصور می‌نماید که 
روستائیان مشغول سوزاندن علفهای خشک هستند و این دودهاء ناشی از علفها 
است. ولی باید دانست که در این نقطه هرگز علفها را نمی سوزانند و بواسطه کمی 
علف. هر نوع گیاهی قابل توجه و قیمتی است. این دودهائی که به هوا می‌رود. تماما 
از شکافهای زمین خارج می‌شود و معلوم می‌شود که آتش داخلی زمین آنقدرها دور 
نیست و استبعادی ندارد که دیر یا زود مجددا طفیان کند. 

اکنون» اتومبیلهای ما از پیج و خم جاده گذشته و متدرجا بچشمه با فوران 
نزدیک می‌شود. 

a‏ هاش اک زک رف ی gee‏ اک وگ 
چوبی ساخته شده و از قراری که می‌گویند محل چشمه گرم در وسط میدانی است 
که میان کلاه فرنگیها قرا رگرفته است. اما پیدا کردن محل فواره کار آسانی نیست و اگر 
شما بتوانید یک مسکوک دو ریالی را از وسط یک مزرعه گندم پیداکنید» محل فوارة 
آب جوش را هم پیدا خواهید کرد. زیرا سوراخ این فواره هم زیادتر از یک مسکوک 
دو ریالی نیست. 

من و سایر مسافران هرقدر جستجو کردیم محل فوارة آب جوش را پیدا نکردیم 
ولی در عوض «آقای بنت» آقای «بنت» خودمانی را با همان صوت‌افکن [بلندگو] 
کذالی» همان پالتوی پوست ماهی و یخه پوست فیل دریائی» پیداکردیم که سرحال 
و قبراق در قفای مسافران ایستاده بود. 


کشوری که هزار سال است لانون... ۱ ! ۹٩‏ 


از آقای «بنت» سژال کردیم که برای چه فوارة آب جوش ظاهر نمی‌شود؟ آقای 
«بنت» با JUS‏ سادگی اظهار داشت که: «بایستی دو ساعت صبر ARS‏ زیرا این 
چشمه در فواصل دو ساعتی فوران می‌کند و درست چند لحظه قبل از ورود شماء 
فوران کرده بود». 

لازم بشرح نیست که گفتن این کلمه بی‌صبری مسافران را تحریک کرد و ما بتصور 
اینکه بایستی برای مشاهده فوران چشمه آب جوش دو ساعت صبرکنیم قدرت دو 
دقیقه تأمل را هم نداشتیم. ولی «بنت» که نصف عمر خود را راهنمای مسافران بوده 
و قطعا باصول معرفت الروح هم آشنائی دارد» برای استمالت از ما -و شاید هم برای 
تحریک حس کنجکاوی ما -کلمه دیگری پیداکرده و گفت: «خانمها! آقایان! آیا آماده 
هستید که بدون مشاهده انفجار چشمۀ آب جوش مراجعت کنید و یا ميل دارید دو 
ساعت صبر کرده و انفجار آن را مشاهده نمائید»؟ 

شنیدن کلمه «انفجار» که معنای دیگری غیر از فوران داشت. در سامعه مسافران 
جلوه خوشی کرد و پای استقامت آنها را برای تحمل این دو ساعت محکم نمود. 
برای این که صبر و استقامت مسافران بیشتر آزموده شود باران ریزه و سرد 
بخصوص ایسلند هم بنای باریدن راگذاشت. 

من که یک قسمت از عمر خود را در انگلستان گذرانده بودم» تصور می‌کردم که با 
باران سرد و ریزه انس دارم ولی باران ریزه ایسلند از یک نوع دیگری بوده و می توان 
ادعا کرد که عالی ترین انواع باران ریزه است. این باراد بقدری ریز است که ینا شبیه 
به غبار بوده و بقدری بانفوذ است که در ظرف مدت پانزده دقیقه به شما ثابت 
می شود که مانند غبار هوا از یک طرف شما ورود کرده و از طرف دیگر از بدن خارج 
می شود. حالا تصورکنید که ما بایستی در ظرف مدت دو ساعت این باران را تحمل 
کنیم تا فوران چشمه آب گرم را مشاهده نمائيم. 

از هر طرف صدای زمزمه و شکایت مسافران بلند شد. وقت بکندی می‌گذشت 
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و آنانکه از طول انتظار خسته شده بودند. با صدای بلند. نارضائی خود را از اینوضع 
ابراز می‌کردند. ولی آقای بنت. بلافاصله جلوی مسافران قرارگرفته و بلندگوی خود 
را پدست گرفته و با لهجه نروژی خود گفت: 

«خانمها! آقایان! بهیچوجه شاکی نباشید. در این نقطه چیزهای دیدنی خیلی 
oly‏ است. در این جا یک رستوران کوچک و یک کافه کوچک وجود داشته و بعلاوه 
یک کارخانه لبنیات و چندین چشمه آب جوش دراین حول و حوش وجود دارد که 
اگر بخواهید آنها را ببینید» به اندازة کفایت وقت نخواهید داشت»! 

بر اثر گفته‌های آقای بنت ذوق و اشتیاق مسافران تحریک گشت. آنگاه آقای بنت 
جلو افتاده و اول مسافران را به سوی کافه راهنمایی کرد. 

سالن این کافه بقدری کوچک است که بیش از پنجاه نفر را نمی تواند در خود 
جای بدهد معذلک دویست نفر از مسافران وارد این کافه شدند و نزدیک بود که 
همه از شدت فشار خفه بشوند ولی با وجود این همه از جای خودشان راضی 
هستند» برای این که مدتی در فضای باز و زیر باران ریز قرار گرفته‌اند. جای نشستن 
نیست. گرچه نبایستی در فکر نشستن بود. ولی اگر کسی درگوشه‌ای نشسته باشد. 

در اين فاصله آقای بنت صوت‌افکن [بلندگو] خود را بدست گرفته بود و مدام 
خحطاب به مسافرانی که درکافه بودند. اظهار می‌کرد که لطفا اگر شیرینی و قهوه خود 
را خورده‌اند cle‏ خود را به مسافران دیگر واگذار کرده و در قفای او به تماشای 
گلخانه‌ها بروند. 

گلخانه‌ها: که در ففای کافه قرار دارد» عبارت از چند تالار بزرگ است. در طالار 
اول که جز یک در وجود ندارد. یک جوی آبی به نظر می‌رسد که آنرا به زیبائی 
آراسته‌اند و آب آن نود و هفت درجه حرارت دارد و بهمین جهت مسافران زياد به آن 
نزدیک نمی‌شوند» زیرا خیلی گرم و مملو از بخا آب جوش است. 
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حالا مجسم کنید مسافرانی که پس از تحمل باران ریزه متحمل ابن فضای گرم و 
آبجوش می‌شوند. چه صورتی پیدا می‌کنند. مطابق معمول آقایان از این همیثت 
چندان ناراضی نبودند. اما به عکس خانم‌هاء که موهای سرشان را فر زده و پس از 
تحمل cobb‏ اینک بواسطه حرارت بخار آب جوش زلفشان زیبائی خود را از دست 
می داد» هر لحظه دست روی سر برده و برای موهای خود زاری می‌کردند. ولی وقتی 
که از طالار آب جوش وارد گلخانه شدیم زاری زنها تمام شد. 

گلخانه‌ها طوری ساخته شده که همواره جویهای آب جوش از زیر آنها عبور کرد 
و مقداری از رطوبت گرم خود را وارد اطاق می‌نماید» ولی این رطوبت. بانداز طالار 
اولی نیست و بهمین جهت البسه مادر یک چشم برهم زدن خشک شده و ناچار 
شدیم که لباس روئی را از تن بیرون کنیم. باغبان و متصدی این گلخانه‌ها حضور 
داشته و برای ما توضیح می‌داد. 

گلخانه‌های مزبور در حقیقت گرمخانه هستند که برای تربیت بقولات و 
میوه‌جات بکار می‌رود و جز چندین فقره گل‌های معمولی گل دیگری در آن کاشته 
نمی‌شود ولی بقولاتی که در این گرمخانه‌ها تربیت می‌شود. از حیث بزرگی و 
مرغوبیت مورث اعجاب است. گوجه‌فرنگی در این گلخانه‌ها از هندوانه بزرگتر 
می‌شود و خیارها صورت مهیبی بهم می‌رساند. 

در این گرمخانه. حتی توتون هم کاشته بودند و برگ‌های آن در شرف رسیدن بود. 
بطور کلی هر نوع گیاه و میوه که در این گرمخانه‌ها کاشته می‌شود. بواسطه حرارت 
مرطوبی که دارد. از حیث رشد و نمو انسان را دوچار شگفت می‌کند و اگر اسلوب 
گرمخانه در جزیره ایسلند توسعه بهم Whey‏ این جزیره که در حال حاضر فاقد 
درخت است. مثل جزایر استوائی انبوه خواهد شد. 

el‏ این نکته را دانست که مردمان ایسلند همواره به صید ماهی توجه داشته و به 


زراعت و فلاحت توجهی نداشته‌اند و دلیلش هم اینست که در ميان دو میلیون و 
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سی هزار هکتار اراضی جزیره ایسلند فقط در سی هزار هکتار آن کشت و زرع 
می‌شود و مابقی اراضی ایسلند. که در حدود دو میلبون هکتار است. تماما 
آتش فشانی و غیرفابل زراعت می‌باشد. 

شما به هریک از مزارع ایسلند که بروید ملاحظه خواهید کرد که از چهارصد الی 
پانصد هکتار اراضی آنجا فقط چهار هکتار آن کشت و زرع شده و بقیه اراضی 
پواسطه اینکه آتش‌فشانی می‌باشد قابل کشت و زرع نبوده و مستور از سعیر! است. 
در همین چهار هکتار هم محصولات قابل ملاحظه‌ای کشت و زرع نشده و فقط 
مقداری سیب‌زمینی و فدری هم یونجه از زمین بدست می‌آید. 

حفیقتا اگر بخواهند از نقطه نظر نداشتن درخت و گیاه بین جزیره ایسلند و 
صحرای افریقا مسابقه بگذارند. قطعا اولویت با جزیره ایسلند خواهد بود» زیرا در 
صحرای افریقا؛ که عموماً لم‌یزرع است» هر جائی که آب و چاهی یافت بشود باز 
هم مقدرای درخت و سبزی و چند درخت نخل روئیده و چندین خانواده هم در 
آنجا اعاشه می‌نمایند. ولی نقصان جزیره ایسلند اینست که با داشتن آب فراوان فاقد 
زمین می‌باشد و فقط مختصر خاکی این طرف و آنطرف بنظر می رسد که روی اراضی 
آتش فشانی را پوشانیده و بهمین جهت مسئله زراعت در جزیرة ایسلند با اشکالات 
عجیب و غریبی مصادف می‌شود و عینا مثل اینست که شما بخواهید در روی 
پیاده‌روی خیابان که مستور از سمنت پا قیر می‌باشد. زردک بعمل بیاورید! 

اما باید این نکته را دانست که وقتی همین اراضی به قو حرارت مرکزی زمین» در 
تمام مدت سال, گرم بودند» در آن صورت موضوع زراعت از حال اولیه خارج 
می‌شود و اگر انسان مختصر SE‏ را از جاهای دیگر روی این اراضی گرم بریزد. نظر 
به این که آب فراوانی هم وجود دارد» زراعت ایسلند از نقطه نظراهمیت از تمام نقاط 
دنیا پیشی خواهد گرفت. 


۱ سعیر: Gb)‏ آتش. 
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بنابراین اگر روزی مسئله احداث گرمخانه در جزیره ایسلند عمومیت پیدا CAS‏ 
این جزیره آتش فشانی و لم‌یزرع یکی از پرحاصل ترین نقاط دنیا خواهد شد. 

مسافران کشتی لافایت که در این گرمخانه‌ها غرق نماشا بوده و اعجاز حرارت 
مرکزی کره زمین را مشاهده می‌کردند. بکلی موضوع فواره آب جوش را فراموش 
نموده بودند و اگر آقای «بنت» آنها را خبردار نمی‌کرد» شاید مرتبه دیگر هم از 
مشاهد؛ OL gb‏ این فواره محروم می‌شدند ولی آقای «بنت» آنها را خبردار نمود که 
فوار؛ آب جوش عنقریب بیرون خواهد آمد و بهمین جهت مسافران از گلخانه‌ها 
خارج شده و خود را به وسط میدان رساندند. 

آقای «بنت؛ به یک نقطه نزدیک شده و اظهار داشت که محل فوارة آب جوش در 
اینجاست. و مسافران هم در اطراف این محوطه صف بسته و همگی دوربین‌های 
عکاسی خود را آماده کرده بودند که همین که آب جوش از زمین خارج شد 
بلافاصله عکس بردارند. 

معلوم می‌شود که بنا بر گفته «بنت» انفجار آب جوش نزدیک شده برای این که 
یک نوع صدای غلغلی از زیرزمین به گوش می‌رسد. یکی از مسافران به محل چشمه 
نزدیک شده و می‌خواهد سوراخ آن را معاینه نماید» ولی همسرش دست او راگرفته 
و عقب می‌کشد و می‌گوید: «مواظب باش! مبادا بر اثر فوران آب جوش بسوزی»! 

مسافران مرتباً dtd‏ دوربین‌های خود را پاک می‌کنند و در انتظار مشاهدة فوران 
چشمه هستند. ولی ساعت مقررگذشته و اثری از فوران چشمه نمودار نمی‌گردد. 
باران هم بر شدت خود افزوده و یک مرتبه دیگر زبان شکایت مسافران گشوده شده 
و طبعا از «بنت» توضیح می‌خواهند که علت تأخیر فوران چشمه چیست؟ 

آقای بنت مثل مهندسی که به ماشین معیوب خود نزدیک بشود. بطرف چشمه 
رفت» ولی هنوز قدم اول را برنداشته بود که یکمرتبه ندای حيرت مسافران بلند شد 
و آقای «بنت» ناچارگردید که به جای قبلی خود عقب‌نشینی نماید. زیرا آب چشمه 
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آب گرم نظیر آبی که از دهانه بطری سیفون خارج شود از زمین خارج شده و با 
حرکات متناوب» بطرف بالا جسته و متدرجاً اوج گرفت و در یک چشم بهمزدن, 
مثل فواره صعود نمود. 

به هر نسبتی که ستون آب گرم بالا می‌رفت. مقدار زیادی بخار و دود از OT‏ 
متصاعد شده و اطراف آن را می‌گرفت. متدرجاً ارتفاع فواره به ده متر رسید و دراين 
موقع» نظیر یک ابلغ سفید رنگ و یا بقول آقای بنت شبیه ستون شیری رنگ بزرگی 
بود که در وسط هوا جلوه‌نمایی کند. 

این منظره چنان باشکوه عالی و بی‌نظیر بود که بی‌اختیار تمام مسافران کف زدند 
و اطفال به رقص و پایکوبی پرداعتند. آنان ضمن ابراز شادی خود بالاتفاق تصدیق 
نمودند که حقیقتاً این صحنه ارزش این را داشت که انسان دو ساعت و حتی بیشتر 
صبر نماید و سختی این مسافرت پنجاه کیلومتری را بر خود هموا رکند. 

در موقعی که مسافران مشغول برداشتن عکس و فیلم بودند. فوار؛ آب جوش 
متدرجاً ارتفاع خود را از دست داد و چند لحظه بعد به سوراخ منبع خود مراجعت 
کرد تا دو ساعت دیگر فوران نماید. 
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وقتی که شما در روی زمین سیاهرنگی زندگی کنید و مرتباً هوا تیره‌فام بوده و 
باران ببارد؛ البته غمگین خواهید شد. پس بدانید که منظره ایسلند هم همینطور 
است» یعنی زمین آن سخت و آتشفشانی و سیه‌فام و هوایش تیره و تار است و مرتب 
باران می‌بارد و از هر طرف که نظر بیندازید. جز تیرگی و سیاهی چیز دیگری در 
اطراف خود نمی‌بینید. 

در این سرزمین» ابرها بقدری نزدیک زمین حرکت می‌نمایند که گوئی بقول 
قدیمی‌هاء آسمان روی سر انسان افتاده است و نظر به اینکه زمین‌های آتش فشانی 
ایسلند گرم است. هر قدر هم که باران از آسمان ببارد؛ بلافاصله زمین آنرا می‌بلعد. 

در زیر این آسمان ابرآلود» و در کنار تخته‌سنگ‌های سیاهرنگی که چشمه آب 
کوچکی از آن خارج می‌شد به یک دختر ایسلندی برخورد کردیم که یکه و تنها بوده 
و یک چادر سیاه کوچکی داشت و در آنوقت. مشغول نصب تیرک و چوبک‌های ان 


بود. 
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چند لحظه بعد. اتومبیل ماء تقریباً در مقابل این چادر توقف کرد. ولی منظور ما از 
این توقف آن نبو د که با صاحب خیمه باب صحبت را مفتوح نمائیم» بلکه چون یکی 
از اتومبیل‌های حامل مسافران در مقابل ما چرخ خود را تعمیر می‌کرد و جاده هم 
بقدری تنگ بود که ما نمی توانستیم از کنار آن عبور نمائیم» ناچار از توقف شدیم. 

شوفور اتومبیل cle‏ پس از توقف. از ماشین فرود آمده و بطرف خیمه کوچک 
رفت که بداند صاحب خیمه کیست؟ 

معلوم شد صاحب خیمه همان دختر جوان است که ما از دور او را مشاهده کرده 
بودیم و اوه برای Kal‏ چادر خود را برافرازد» تکه سنگ بزرگی را بدست گرفته و 
مشغول کار بود و شوفورما هم بدون اینکه در مقام کمک و مساعدت به او برآیده وی 
را تماشا می‌کردا 

در جزیره ایسلند. اصلا رسم نیست که مردی به زنی کمک کند و یک زن هر نوع 
بار سنگینی را هم که حمل نماید. شما نمی‌بایستی در مقام مساعدت به او برآئید» 
زیرا در جزیره ایسلند زنها از هر bled‏ از جمله از نقطه نظر قوت. با مردها برابراند و 
اگر شما بخواهید در موردی به آنها مساعدت ALS‏ و بدین وسیله ادب و انسانیت 
خود را نشان بدهید. در حقیقت سادگی و بلاهت خود را نشان داده‌اید و در صورتی 
که به آنها مساعدت نمائید» قلباً آنها را رنجیده‌خاطر خواهید کرد. 

همین دختر ایسلندی, که در کنار این کوه خیمه افراشته و در زیر این باران 
سیل‌آسا و طاقت‌فرسا کار و زندگی می‌نماید اگر تقاضای مساعدت کرده و مختصر 
اشاره‌ای بنماید. بلافاصله اتومبیل‌های مسافران متوقف می‌شود. بدون تعارف و 
مبالغه از میان پنجاه اتومبیلی که fale‏ مسافران کشتی لافایت می‌باشد. همگی با 
ILS‏ میل و رخبت حاضراند که او و اثاثیه او را تا شهر «ریک جاویک» حمل نمایند» 
ولی او هرگز تقاضای مساعدت نخواهد کرد و امشب را در زیراین باران سیلابی و در 
کمرکش این کوه آتش‌فشانی؛ بسر برده و فردا به راه خود بطرف شهر «ریک جاویک» 
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ادامه خواهد داد. 

شوفور ما پس از آنکه قدری با دختر جوان صحبت کرد» مراجعت نمود و اظهار 
داشت که او دوشبز؛ دانشآموزی است که پیاده از صد کیلومتری, راه افتاده و با 
داشتن باری سنگین» در زیر این باران سیلابی و در وسط این تخته سنگهای 
آتش‌فشانی» راه خود را طی کرده و به اینجا رسیده است. 

من بر همت و استقامت این دوشیزه جوان آفرین فرستاده و گفتم: «مسافرت او از 
این نقطه‌نظر دارای اهمیت بسیار است که او در وسط این باران سیل آسا که هر کسی 
را به تنگ می‌آورد و از ادامه حرکت بازمی‌دارد. خود را به اینجا رسانیده است». 

OLS‏ اخیر من ظاهراً باعث رنجش خاطر شوفور ایسلندی ما شد و گفت: «آقا! 
در اینجا باران Geb‏ به تنگ آمدن دیگران نمی‌شود. خصوصاً اینکه قبل از ورود 
شماء مدت شش هفته بود که بهیچوجه باران نیامده بود». 

عین این اظهارات را من بعداً در شهر «ریک جاویک» هم شنیدم و از قراری که 
آژانس‌های خبری گزارش می ola‏ در ایام اخیر در تمام قار اروپا بارانهای زیادی 
باریده است. از موضوع باران که صرفنظ رکنیم. ایسلندی‌ها بهیچو جه حاضر نیستند 
که دیگران از مظاهر طبیعی جزيرء آنها شکایت کنند. چه رسد به اینکه قصد انتقاد و 
عیبجوئی داشته باشند. 

به عقیده ایسلندی‌ها. هوای جزیره آنها بهترین هوای روی زمین است. برای 
اینکه در زمستان درجه برودت هوا از صفر پائین تر نمی‌رود و در فصل تابستان هم 
هرگز از ده درجه بالای صفر تجاوز نمی‌نماید. 

اگر ازکوههای یخ صحبت کنید و مثلاً بگوئید که هر ساله کوههای یخ متعددی از 
اراضی قطبی سرازیر شده و اطراف ایسلند را می‌گیرد» به شما جواب خواهند داد که 
در اوضاع و احوال فعلی این حرف درست نیست. زیرا از سال ۱۹۳۰ میلادی هیچ 
کوه یخی در این صفحات دیده نشده و یخهائی که در بعضی مناطق دیده می‌شود. 
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قطعات کوچکی است که بقوة امواج اقیانوس به اینطرف و آنطرف می‌رود. 

اگر از شبهای قطبی صحبت کنید و بگوئید که شبهای زمستان در سرزمین شما 
حیلی طویل است و به حدود هفده ساعت بالغ می شود» به شما جواب می دهند که 
در پاریس هم شبهای زمستان خیلی طولانی و تفریباً همان هفده ساعت است» زیرا 
plas‏ مردم شهر ناچاراند که در روزهای زمستان» از ساعت چهار بعدازظهر چراغها را 
بیفروزند و آنرا تا ساعت هشت صبح روز بعد روشن نگاه دارند. 

از آن گذشته در ایسلند. در شبهای زمستان» شفق قطبی می‌درخشد و هوا را 
روشن می‌کند» بطوری که انسان می تواند در هوای آزاد روزنامه بخواند. بنابراین» 
شبهای زمستان جزیره ایسلند کسال ت آور نیست» مگر اینکه بگوئیم روزهای تابستان 
آن» بواسطه بلندی زیاد قدری کسالتآور می‌شود! 

مسافرانی که برای دیدن جزیره ایسلند وارد این سرزمین می‌شوند. بدواً تصور 
می‌نمایند که بسراغ یک مشت مردم بدبختی می روند که مدت شش ماه از سال را 
دوچار تاریکی و زحمت هستند. در صورتی که پس از ورود به جزیره ایسلند و 
مشاهده رضایت خاطری که در Ole‏ مردم این جزیره دیده می‌شوده آنها را 
سعادتمند و خود را بدبخت و قابل ترحم می‌دانند. 


در اروپا ضرب‌المثل مخصوصی هست که معمولا در موقع تمسخر استعمال 
می‌شود و برای اینکه کار و نظریات یک شخصی را بی‌اهمیت جلوه بدهند. 
می‌گویند: «آقا در قرن بیستم به کشف امریکا نائل شده است»! 

هرکس به جزیره ایسلند duly‏ و مجسمه «لیف‌لرو» کاشف امریکا را در وسط 
مپدان شهر «ریک‌جاویک» ببیند» همین ضرب‌المثل را در مورد «کریستف کلمب» 
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استعمال خواهد کرد و خواهد گفت: «کریستف کلمب. در بحبوحه فرن پانزدهم 
امریکا ,| BAS‏ کرده است»! 

زیرا در آن زمان که کریستف کلمب قدم بقاره امریکا گذاشت. مدت پانصد سال 
بود که اهالی جزیره ایسلند امریکا را کشف کرده بودند و تفاوتی که دارد اینست که 
ایسلندی‌ها در مقام اعلان و پروپاگاند [تبلیغات] برنيامدند. در صورتیکه کریستف 
کلمب این مطلب را اعلان و درباره OT‏ پروپاگاند کرد و بهمین جهت نام کاشف 
ایسلندی قاره امریکاء تا اوان cpl‏ بر همگان مجهول بود 

اصولا در مورد کشف امریکا یکنوع مسابقه‌ای بین ملل اروپائی بوجود آمده و در 
gb‏ این مسابقه, که در جریان معکوس تاریخ صورت می‌گیرد. هریک از ملل اروپانی 
سعی دارد که افتخار کشف قاره آمریکا را بخودش منسوب نماید. 

آمریکائی‌ها؛ حسب‌الظاهر این افتخار را به ایسلندی‌ها ارزانی داشته‌اند» زیرا 
چندی قبل از coal‏ بمناسبت هزارمین سال کشف امریکا از طرف «لیف‌لرو‌ی 
ایسلندی» مجسمه او را از مفرغ ساخته و به جزیره ایسلند تقدیم نمودند و 
ایسلددی‌ها هم این مجسمه را در میدان مرکزی پایتخت شود تصب کردند و شما 
وقتی که این مجسمه را می‌بینید. ملاحظه می‌کنید که اولین کاشف امریکاء در هزار 
سال قبل از این مردی بوده که گیسوان انبوه و سبیل بزرگی داشته و شمشیر سنگینی 
هم بکمر آويخته و در مقابل دماغه کشتی خود ایستاده و حالتی دارد که بنظر 
می رسد می خواهد بلافاصله پس از وصول کشتی بساحل. روی قاره امریکا جستن 
نمایدا 

تاکنون دو نفر کاشف برای امریکا پیدا شده که یکی «لیف لروه‌ی ایسلندی و 
دیگری «کریستف کلمب» ایتالیائی است و بعید نیست که در آینده کاشفین دیگری 
هم برای امریکا پیدا بشوند. مثلا روزی یک قطعه استخوانی را در شبه جزيرة 
«کامچاتکا» پیدا کنند و ازروی استخوان مزبور معلوم بشود که اهالی این شبه جزیره 
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(در حد اعلای شرفی قاره آسیا [در استان خاباروسک روسیه])؛ هزاز سال قبل از 
میلاد مسیح» امریکا را کشف کرده بودندا 


دریانوردان عرب 


اگر به تماشای موزه ملی ایسلند بروید» تعجب دیگری به شما دست خواهد داد. 
زیرا در این موزه اشیائی هست که نشان می‌دهد در سیصد ‏ چهار صد سال قبل از 
این» آثار اسلامی هم به ایسلند رخنه کرده است. 

اپسلند در حقیقت یکی از شمالی‌ترین نقاط BS‏ زمین محسوب می‌شود و در 
اینصورت خیلی محل تعجب است که آثار تمدن اسلامی در CAL OT‏ بشود. زیرا 
بطوریکه تاریخ نشان می‌دهد» اعراب و مسلمانان هرگز از اسپانیا قدمی بالاتر 
نگذاشتند. ولی وجود آثار اسلامی در جزیره ایسلند مربوط به علت دیگری است. 
به این معنی که در خلال قرن هفدهم میلادی, ایسلند چندین مرتبه مورد تطاول و 
slay‏ نطاع الطریق دریائی افریقا قرار گرفت و همه می‌دانند که دریازنان افریقائی» 
که همگی مسلمان بوده‌اند. چقدر متهور بوده و چه جرأت و مهارت زیادی در 
دریانوردی داشتند. بی‌تردید. راهزنان دریانورد عرب افریقا؛ که کشتی‌های تجاری 
کشورهای ثروتمند اروپا را در دریاها و اقیانوس‌ها متوقف می‌ساختند و کالاهای 
نفیس و گرانقیمت و متنوع آنرا غارت می‌کردند» دیگر نیازی نداشتند که راه خود را 
دور کنند و به ایسلند هجوم برند و آن سرزمین یخ‌زده را مورد یغما قرار دهند. چون 
همانطور که امروز می‌توانیم بعینه ببینم» در ایسلند. متاعی آنچنان که دیگ طمع آن 
مردان جسور و بیرحم و غارتگر را بجوش آورد» وجود نداشته است. بنابراین دور 
نیست که بگوئیم اگر قطاع‌الطریق افریقاء به جزیر؛ ایسلند دستبرد می‌زدند» برای 
ربودن دوشبزگان زیبای این جزیره بود و به این قصد که بعداً» در بازگشت به شمال 
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افریقاء آنان را در بازارهای تونس و مراکش [مغرب] بمعرض فروش بگذارند. 

شگفت AST‏ علیرغم دوری راه و دشواری رفت و آمد در قرون گذشته» عدۀ 
زیادی از دوشیزگان مزبور که در زمان جوانی به افریقا برده شدند. پس از گذشت 
سالیان دراز و در موقع پیری؛ به وطن خود بازگشت کرده و هنگام مراجعت. مقدار 
زیادی از آثار اسلامی را با خود به ایسلند آوردند. 

من خود چندی قبل از این در پاریس. از دهان یکی از افسران فرانسوی که در 
مراکش خدمت می‌کرد. شنیدم که چند نفر از مشایخ اعراب مراکش [مغرب] 
خودشان را از نژاد دختران ایسلندی می‌دانند. 


زنها ماهی خشک م یکنند 


نقطه‌ای که محل خشک کردن ماهی است. تا پاینخت ایسلند خیلی فاصله دارد 
و مخصوصا این نقطه را دور از پایتخت کشور تعیین کرده‌اند که بوی ماهیها اسباب 
اذیت و آزار نشود. 

محل خشک کردن ماهی یک محوطه‌ایست که در حدود چندین کیلومترمربع 
مساحت دارد. تمام این محوطه وسیع با سنگ فرش شده و ماهی‌ها را در روی این 
سنگها پهن می‌کنند که در مقابل آفتاب و یا هوا خشک بشوند و یک عده از زنها, 
دائماً در میان این ماهیها مشغول کار و برگرداندن ماهیها هستند و بمحض اینکه یک 
قطره باران tel‏ تمام آنها را جمع‌آوری کرده و روی هم انباشته و پارچه‌های مشمع 
ضخیمی را روی آنها می‌اندازند که از رطوبت باران مصون بمانند. 

این ماهی‌های سفید رنگی که تا چشم کار می‌کند روی تخته سنگها پهن شده 
بزرگترین منبع ثروت جزیره ایسلند را تشکیل می دهند. ایسلندی‌هاء تا سال ۱۹۳۰ 
میلادی» هر ساله یکصد هزار تن ماهی صادر می‌کردند که مبلغ چهل و پنج میلیون 


۲ سفری به سرزمين‌هاي لطب شمال 


«کرون» ارزش آن بود ولی پس از پروز بحران افتصادی دنیاء میزان صدور ماهی‌های 
ایسلند روی به تقلیل گذاشت و امروز [یعنی در سال ۱۹۳۷]» مخصوصاً بواسطه 
جنگ داخحلی اسپانیا میزان صدور ماهی ایسلند خیلی کم شده زیرا اسپانیا یکی از 
بزرگترین مشتریان ماهی‌های ایسلند بود. 

زنهائی که مشغول خشک کردن ماهی هستند تماما جامه‌های آبی رنگ داشته و 
یک شادی و نشاطی در آنها دیده می شود که در هیچیک از هنرمندان درجه اول دنیا 
مشهود نیست و اگر احیانا با دوربین عکاسی خود به ماهی‌های آنها نزدیک شده و 
بخواهید از ماهیها عکس بردارید با فریادهای سختی جلو آمده و خود را بین 
دوربین عکاسی و توده‌های ماهی حائل کرده و می‌گویند که ماهی خشک قابل 
عکس برداشتن نیست و برای یکنفر عکاس باسلیقه. چندان زحمتی ندارد که بین ما 
و ماهی‌های خشک و بیجان یکی از این دو را برای عکاسی انتخاب نماید و هرکس 
که سلیقه داشته باشد» بدون شک. ما را برای عکس انتخاب خواهد کرد. 

این زنها وقتی که از محل خشک 03,5 ماهی خارج شدند» فوق‌العاده مبادی 
آداب و اجتماعی هستند و هر شب با لباسهای شیک و فاخر در بهترین 
میهمانخانه‌های ایسلند حضور بهمرسانیده و در حقیقت یکی از مشتریان خوب 
مهمانخانه‌ها را تشکیل می‌دهند. 


فهرمان اثر «ژول ودن» در طویل ترین خیابان ایسلند 


طویلترین خیابانهای پایتخت ایسلند (شهر ریک‌جاویک) در موقع گردش منظره 


۱- جنگ طولانی ملیون اسپانیا و فاشیست‌های این کشور: به رهبری ژنرال «فرانکو» و با حصایت و 
کمک‌های بیدریغ دو حکومت فاشیستی اروپا؛ یعنی المان هیتلری و ایتالیای موسولینی زده» درسال ۱۹۳۶ 
آغاز گردید و پس از کشتارهای فجیع و حبس و تبعید عده‌ای کثیر از مردم اسپانیا؛ در سال ۰۱۹۳۹ با پیروزی 
ژنرال فرانکو به پایان رسید -ج. 


گذرگاه «ریالوره‌ان ر پوپندگان | Vir‏ 


جالب و تماشائی دارد. من این خیابان را در ساعت پنج بعدازظهر دیدم که از حیث 
کثرت op ple‏ و ازدیاد گردش‌کنندگان بر ساعات Ko‏ رجحان دارد و در ظرف مدت 
ده دقیقه بقدری زنهای زیبا در این خیابان حرکت می‌کردند که در تمام مدت 
مسافرت ol‏ اندازه زن ندیده بودم. 

زنهای اینجاء تماما بورو دارای چشمان آبی رنگ هستند و بینی آنها اندکی بطرف 
بالا رفته و نظیر بینی مردمان اسلاو است. راه رفتن و حرکات زنهای ایسلند خیلی تند 
و سریع است و به قدری در لباس پوشیدن دقت می‌نمایند که نمی‌توان بین آنها و 
متمول‌ترین زنهای کشتی «لافایت» فرق گذاشت. 

ایسلندی‌ها حکایت می‌کنند که چندی قبل از این دو نفر مسافر اروپائی قدم 
بسرزمین ایسلند گذاشته و به پایتخت آنجا وارد شدند و وقتی که اوضاع و احرال 
آنجا را مشاهده کردند» متحیر گردیده و از فرمانده کشتی خود توضیح خواستند که 
آیا در خط سیر کشتی خود دچار اشتباه شده است؟ و آیا حقیقتا این نقطه جزیره 
ایسلند است؟ 

فرمانده کشتی به آنها اطمینان داد که بهیچوجه در خط سیر کشتی اشتباهی رخ 
نداده است. مسافران پس از شنیدن این پاسخ از او Lala‏ کردند که آنها را بجزیرة 
گروتنلند ببرد که دارای مناظر طبیعی باشد. زیرا مسافران مزبور OF‏ می‌کردند 
جزیره ایسلند یک نقطه‌ای است که بهیچوجه از مدنیت اروپائی بهره‌ای نبرده است. 

وقتی که یکنفر مسافر خارجی از خیابانهای شهر «ریک‌جاویک» عبور می‌نماید. 
plas‏ دوشیزگان از روی خلوص قلب به او تبسم می‌کنند. تبسم این دوشیزگان بقدری 
پاک و معصومانه است که در همان لحظه اول. پاکی نیت و صفای قلب آنان را بر 
مسافر تازه وارد Cull‏ می‌نماید. زیرا فقط اشخاص پاکدامن و معصوم هستند که 
می توانند با این سادگی و بی‌آلایشی بروی دیگران تبسم کنند. 

در این شهر کلاه سفری و لباس سفری و دوربین عکاسی و عینک بزرگ مسافران 


۱۴۳ سلری به سرزمین‌های قلطب شمال 


در همان نظر اول جلب توجه می‌نماید و معلوم می‌دارد که این افراد توریست‌های 
خارجی هستند. 

دوشبزگان ایسلندی معمولا البسه اروپائی را دربر می‌کنند» ولی زنهائی که بزرگتر 
هستند لباس ملی ایسلندی را دربرمی‌نمایند. لباس ملی زنهای ایسلندی عبارت 
است از: یک کلاه مخملی سياه که chlo‏ منگوله‌های گلابتون می‌باشد و موهای 
خود را هم بافته و از عقب سر آویزان می‌کنند. یک دامن سیاهی در تن کرده و روی 
دامن یک نیم تنه کوچکی پوشیده و شنلی هم روی دوش می‌اندازند و همگی دارای 
دستکش های بلند هستند که عادتا از پایتخت دانمارک باینجا وارد می‌شود. 

روزنامه فروش‌ها مرتبا در خیابانها دویده و عناوین درشت و خبرهای مهم جراید 
ایسلند را بگوش عابرین می‌رسانند. 

امروز همه عناوین روزنامه‌ها مربوط به جنگ‌های داخلی اسپانیاست. اهالی 
ایسلند بادقت و علاقه مخصوصی اخبار جنگهای داخلی اسپانیا را قرائت می‌نمایند 
و نظر باینکه احزاب سیاسی متعددی در ایسلند وجود دارد. باختلاف عقاید 
سیاسی» نسبت به طرفداران ژنرال فرانکو و یا جمهوریخواهان اسپانیا اظهار موافقت 
می‌نمایند. از این گذشته علاقه ایسلندی‌ها به قضایای اسپانیا علت دیگری هم دارد 
که عمده آن علت اقتصادی است. زیرا اسپانیا در گذشته بزرگترین خریدار ماهی‌های 
ایسلند ody‏ و از وقتی که جنگ داخلی اسپانیا شروع شده. فروش ماهی‌های 
ایسلندی در اسپانیا بنسبت فوق‌العاده‌ای تنزل نموده است. 

شما وقتی که در بزرگترین خیابان «ریک‌جاویک» پایتخت ایسلند قدم می‌زنید؛ 
Ky‏ کتابخانه می‌رسید که علاوه بر فروش کتب مختلفه مقدار زیادی جرائد و 
مجلات را بفروش می‌رساند. صاحب این کتابخانه یک زنی است بنام مادموازل 
«فردریکسون» و شهرتی که این کتابخانه و صاحب آن دارد اینست که مشارالیها دختر 


پروفسور «فردریکسون» می‌باشد و تمام اشخاصی که کتابهای «ژول ورن» رمان‌نویس 


گذرگاه دریانوردان و پویندگان | ۱9۱ 


معروف فرانسوی را خوانده‌اند می‌دانند که «فردریکسون» همان شخصی است که 
مطابق تصورات نویسنده رمان به مرکز 85 زمین مسافرت کرده است. 

من در زمان کودکی کتاب «مسافرت به مرکز کره زمین» را که از طرف «ژول ورن» 
رمان‌نویس فرانسوی نوشته شده است. مطالعه کرده و در همانموقع می‌دانستم که 
این کتاب افسانه است و تصور نمی‌نمودم که قهرمان این داستان. یعنی پروفسور 
«فردریکسون» ایسلندی, حقیقت داشته باشد و واقعاً یک چنین شسخصیتی با 
پروفسوری بنام «فردریکسون» در دنیا وجود داشته باشد. 

حالاکه به ایسلند آمده‌ام می‌بینم که حقیقتا یک چنین پروفسوری وجود داشته و 
در دانشکده ایسلند تدریس می‌کرده و همانطوری که نویسنده رومان می‌گوید 
فردریکسون, علاوه بر السنة ایسلندی و فرانسوی» تسلط کاملی بر زبان قدیم یونان 
داشته است و تمام اخلاق و خحصایلی که در کتاب «ژول ورن» از برای این مسافر 
خیالی وصف شده در این پروفسور ابسلندی موجود بوده است. 

من از ملاقات مادموازل «فردریکسون» بسیار حوشحال شدم. زیرا در واقع این 
اولین باری است که من با فرزند حقیقی شیخصی که قهرمان یک کتاب افسانه‌ای - 
تخیلی بوده است. برخورد می‌نمایم. 


وافعه غم‌انگیزی که 
مردم دنیا را متأث کرد 


آخرین روزهای عمر «شارکو» 


موقعی که ما در پایتخت ایسلند مشغول گردش بودیم. کشتی «لافایت» هم خود 
را به حوضه بندری پایتخت ایسلند رسانید و ما هم سوارکشتی شدیم. 

هنگامیکه به نرده‌های کشتی تکیه داده و اطراف را تماشا می‌کردیم» مشاهده 
کردم که یک کشتی کوچکی که آنقدرها از سطح دریا ارتفاع ندارد» به نزدیک ما آمده 
و در چندین صد متری لافایت لنگر انداخت. 

من در همان نظر اول این کشتی کوچک را شناختم. برای اینکه خیلی آنرا دیده 
بودم» ولی نظر به اینکه هرگز انتظار نداشتم که در آن لحظه و دراين نقطه با این کشتی 
برخورد نمایم» اینست که مشاهده کشتی مزبو از لحاظ غیرمترقبه بودن» خیلی در 
من تاثیر کرد. 

این کشتی همان سفینه «پورکوایاه است که «شارکو» دانشمند معروف اروپائی 


۱۸ اسفری به سرزمین‌های لطب شمال 


مدت زیادی از عمر خود را در روی این کشتی گذرانده و مطالعات و تحقیقات علمی 
جالب توجهی در آبهای قطبی نموده و در راه علم بقدری زحمت کشیده که مرگ او - 
که بعدا اتفاق افتاد تمام chic‏ علم را عزادار کرد!! 

همینکه کشتی پورکوابا در کنار کشتی لنگر انداخت. بفاصله نیمساعت ما سوار 
فایفهای کشتی لافایت شده و خود را به جوارکشتی «پورکوایا» رسانیدیم. «شارکو» و 
فرمانده کشتی او که روی صحنه ایستاده بودند. با اشاره محبت آمیز دست ورود ما را 
استقبال می‌نمودند. 

«شارکو»» مطابق معمول همیشه پالتوی مشکی رنگ خود را دربر کرده بود و 
فرمانده کشتی او هم کماکان کلاه خود را تا روی ابرو پائین کشیده بود. 

بعد از این ملاقات. یکی -دو مرتبه دیگر به ملاقات شارکو و ساير دانشمندانی که 
در کشتی «پورکوایا» بودند رفتم و در شب آخری که کشتی پورکوایا صبح روز بعدش 
عزیمت می‌کرد. از طرف شارکو در روی صحنه پورکوایا ضیافتی به افتخار میهمانان 
لافایت داده شد و شارکو» مطابق خصائل همیشگی خود. در این ضیافت میهمانان 
را فوق‌العاده سرگرم کرد. در آخر شب که از یکدیگر وداع می‌کردیم» شارکو دست مرا 
گرفته راشان به کشتی خود نموده و گفت: 

-«من به این کشتی خیلی علاقمندم و باینجهت فوق‌العاده متأسفم که می‌بایستی 
سال دیگر این کشتی را ترک بگویم» زیرا حیات من با زندگانی این کشتی یکی است». 

صبح روز بعد. کشتی «پورکوایا» حرکت کرد و دو روز دیگ یعنی بعد از آنکه ما از 
جزیره ایسلند عزیمت کرده بودیم» یک طوفان مهیبی از بالای کوههای آتشفشانی 
ایسلند حرکت کرد که تمام مردم جزیره ایسلند. حتی پیرمردها نظیر آنرا بخاطر 


el‏ شهرت کشتی «پورکوایا» در دنیای علم و دانش بحدی بود که وقتی «شارکو» دانشمند معروف» در اثر 
غرق کشتی پورکوایا جان خود را از کف داد تمام روزنامه‌های روی زمین و تمام خبرگزاری‌های دنیا تا مدتها 
در باب مرگ او اطلاعات مختلف را منتشر می‌کردند - مترجم. 


۱۱٩ | | فم‌انگیزی که...‎ dally 


نداشتند و بیاد نمی‌آوردند که شنیده باشند چنین طوفان مهیبی بحرکت درآمده 
باشد» در صورتیکه جزیره ایسلند از نقاطی است که WE‏ طوفانهای سختی بخود 
می‌بیند. 

یک باد شدیدی که در هر انیه ۲۹۰ متر حرکت می‌کرد و از طرف جنوب شرقی 
می‌وزید, هوا را متلاطم کرده و در ظلمت شب. کشتی پورکوایا که پیوسته با هواهای 
مخالف انس داشت. در وسط طوفان راه خود را پیش گرفته و جلو می‌رفت. 

در OT‏ شب» غير از شارکو» سه نفر دیگر از افسران کشتی در روی عرشه فرماندهی 
کشیک می‌دادند. سکان کشتی پورکوایا براسطه شدت طوفان بخوبی انجام وظیفه 
نمی‌کرد. 

مقارن سه ساعت بعد از نیمه شب. روشنائی کوچکی بنظر سرنشینان کشتی 
پورکوایا رسید که کسی نمی‌توانست تشخیص بدهد چیست. ولی حدس زدند که 
شاید روشنائی چراغ دریائی «آگران» باشد و وقتی که آلت میزان‌العمق [عمق‌سنج] را 
در دریا انداختند» مشاهده نمودند قعر دریا از سی متر تجاوز نمی‌نماید و عنقریب 
کشتی igh‏ بخاک خواهد نشست. بنابراین بلافاصله خط سیر کشتی را تغییر دادند. 

مقارن ساعت چهار بعد از نصف شب بادبان دکل مقدم کشتی پورکوایا پاره شد 
(زیرا کشتی پورکوایا هم یک کشتی بخاری و هم یک کشتی بادبانی بود) و در ساعت 
چهار و نیم صبح دکل مقدم شکست و نظر باینکه دکل مزبور همان دکل تلگراف 
بی سیم کشتی بوده است. از OT‏ لحظه day‏ کشتی پورکوایا از مخابرات تلگرافی 
محروم گردید و خاموش شد. 

در ساعت پنج صبح که فجر دمید و هوا اندکی روشن شد. سرنشینان کشتی 
ملاحظه کردند که سفینه آنها در وسط تخته سنگهای ساحلی «استروفجوردر» قرار 
گرفته و این تخته سنگها که مثل لکه‌های سیاه در سطح دریا نمودار می‌شود. برای 
دریانوردان یکی از نقاط فوقالعاده خطرناک بوده وکمتر اتفاق می‌افتد که صخره‌های 


۰ اسفری به سرزمین‌های قطب شمال 


«استروفجوردر» RAS‏ بشود. یعنی پیوسته امواج دریا بدان حمله‌ور گردیده و هر 
کشتی که با آنها تصادم نماید درهم می‌شکند. 

«شارکوه برای اینکه شاید بوسیله سرعت سیر کشتی از وسط این تخته سنگها 
عبور نمایند» دستور می دهد که با کمال سرعت حرکت کنند» by‏ مباشر ماشینخانه 
کشتی بوسیله تلفون جواب می دهد که فعلا ماشین «پورکوایا» با حد اعلای سرعت 
حرد حرکت می‌نماید و اگر سریعتر از این حرکت نماید منفجر خواهد شد. 

در ساعت پنج بعدازظهن تصادم سختی کشتی پورکوایا را به تکان درآورده و در 
نتیجه این تصادم» ماشین کشتی از حرکت افتاده و ستون بخاری از ماشینخانه بلند 
شده و پورکوایا از رفتار بازماند و همینکه سرعت کشتی از بین رفت و متوقف گردید» 
بلافاصله امواج دریا بطرف Of‏ هجوم آوردند» یک موج بزرگی وارد صحنه کشتی 
شده و قایق بزرگ نجات را درهم شکسته و قایق موتوردار کشتی پورکوایا را به دریا 
انداعت. 

یک موج دیگ رکشتی پورکوایا راء که در زیر آب با تخته‌سنگ‌ها تصادم کرده بود» 
بلند کرده و از روی تخته سنگ به آنطرف انداخت. اگر یک کشتی دیگری غیر از 
کشتی پورکوایا بود در نتیجه تصادم می‌شکست. ولی کشتی قطب‌پیمای پورکوایا 
حیلی محکم بوده و تا آنزمان چندین مرتبه بطور ناهنجار بااکوههای مواج يخ تصادم 
نموده و عیبی نکرده بود. 

این دفعه هم با وجود لطمه سختی که به آن وارد شده بود» بهیچوجه شکستی در 
of‏ پیدا نشد و وقتی که انبارهای کشتی را بازرسی نمودند مشاهده کردند که بکلی 
خشک بوده واصلا آب نمی‌دهد. 

شارکو از این فرصت استفاده نموده و تمام سرنشینان کشتی را از خواب بیدار 
کرده و جملگی را واداشت که کمربند نجات خود را ببندند که اگر خطر دیگری بروز 
نماید احتباط را از دست نداده باشند و نظر باینکه در آنموقع کشتی پورکوایا از 
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ماشین خود محروم شده بود تصمیم گرفتند که Whol‏ را برافرازند» ولی برافراشتن 
بادبان در آن هوای طوفانی غیرممکن بود و از طرفی امواج دریا هم مرتبا به کشتی 
«پورکوایا» لطمه وارد می‌آورد. بنابراین برای اینکه کشتی را در وسط امواج نگاه دارند 
که به تخته سنگهای دیگر تصادم ننماید» تصمیم گرفتند لنگر اندازند. 

نظر باینکه زنجیرهای لنگرکشی محکم oy‏ احتمال داشت که کشتی را ثابت 
نگاه دارد تا وقتی که هوا آرام شده کشتی‌های دیگر به کمک کشتی پورکوایا بیاینده 
ولی پس از چند دقیقه که لنگر در قعر دریاگیر کرد» موج سختی از جای برخاسته و 
کشتی پورکوایا را از جای کنده و آنرا به شکم تخته سنگی کوبید. 

در این موفع بود که مراتب شجاعت و فداکاری و خونسردی سرنشینان کشتی 
«پورکوایا» معلوم شد. مثلا دیگران برای فرمانده کشتی پورکوایا که نتوانسته بود در 
اطاق خود یک کمربند نجات بدست آورد. خیلی مضطرف بودند و هریک از آنها 
کمربند نجات خود راگشوده و به فرمانده کشتی می داد که بکمر ببندد. ولی مشارالیه 
از گرفتن کمربند نجات امتناع کرده و می‌گفت: «آقایان» هیچ اهمیتی ندارد». 

شارکوه برای اولین مرتبه در این شب از عرشه فرماندهی فرود آمد و وارد اطاق 
خود شد تا یک پرنده دریایی راء که از چندی به این طرف د رکشتی «پورکوایا» بود از 
قفس آزاد نماید. 

در این موقع متدرجاً کشتی «پورکوایا» در زیر پای مسافران خود فرو می‌رفت و 
امواج آب بشدت زیادی سرنشینان را بخارج پرتاب می‌کرد. در این جور جاها 
کمربند نجات فایده ندارده زیرا امواج آبی که غریق را به تخته‌سنگها می‌زند» او را 
هلاک خواهد کرد. کمربند نجات فقط در وسط دریا فایده می‌بخشد و مدتی غریق را 
در سطح آب نگاه می‌دارد تا کشتی‌های امدادیه برسند. 

در قعراین سنگستان مهیب و در کنار ساحل» یک دهکد؛ کوچکی واقع شده که 
موسوم به «پورگان» بوده و دارای دویست نفر سکنه و یک نفر طبیب و یک ایستگاه 
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تلفن است. نعش تمام مسافران کشتی «پورکوایا»» به استثنای یکنفر که زنده ماند. در 
رری این ساحل افتاد. 

پلافاصله امالی دهکده یکتا سرنشین زند؛ «پورکوایا» را تحت پرستاری قرار داده 
واجساد را روی چمن خوابانده و همگی به جنازه‌ها مشغول شدند و در عين حال» 
اجساد را در تابوت گذاشته و روی کول اسبهای کوچک و پالان‌دار قرار دادند و از 
اراضی آتش فشانی بطرف شهر «ریک جاویک» پایتخت ایسلند بردند. 

شارکو در زمان حیات شود این اسب‌های کوچک و یالدار صبور را حیلی 
دوست می‌داشت. زیرا مقدر شده بود که جنازه او بوسیله این اسب‌ها حمل بشود. 
شارکو عقیده داشت بهمان نسبتی که انسانها در آباد کردن Bp je‏ ایسلند مدخلیت 
داشته و زحمت کشیدند. بهمان نسبت هم این اسب‌های کوچک در آبادانی این 
خاک زحمت کشیده‌اند.۱ 


۱-ما در این سفرنامه تا اندازه‌ای با «شارکو» دانشمند و قطب‌پیمای معروف که جان خود را در راه هدفی که 
تعقیب می‌کرد از دست دادء آشنا شدیم. حال برای آنکه علاقمندان با زندگی این مرد بزرگ که عميقاً مورد 
احترام محافل علمی جهان و مردم حن‌شناس شمال اروپا بوده و هست بیشتر آشنا شونده به نقل مقاله مختصر 
و مفیدی که به قلم یکی از صاحبنظران در کتاب ارجمند «داثرةالمعارف فارسی» -به سرپرستی دانشمند فقید 
و ور -. که سالها قبل چاپ شده می‌پردازيم. با این درد و تأسف که چرا جلد سوم | این 
AS‏ هنوز منت منتشر نشده و در اختیار دانش‌پژوهان و علاقمندان قرار نگرفته است -ج 

«شارکو ژان باتیست Van batist Sarko)‏ ۱۹۳۶-۱۸۶۷ عالم و پوینده‌ی فرانسوی؛ پسرژ. م. شارکو. 
طبیب بود و در سال ۱۸۹۶ رئیس درمانگاه‌های دانشگاه پاریس شد ولی طولی نکشید که طب را رها کرد؛ و 
به مسافرتهای پویشی و علمی پرداخت. و از این راه اطلاعات علمی گرانبها فراهم آورد. چند سفر به نواحی 
جنوبگان کرد. در آخرین سفرء خود و همه همراهانش جز یک تن نزدیک سواحل ایسلند غرق شدند» - 
«دالرةالمعارف فارسی» 6 جلد دوم. 

توضیح: همانگونه که در OLS‏ معتبر «داثرةالمعارف فارسی» آمده و مترجم محترم نیز در آغاز US‏ 
توضیح داده‌اند. «شارکو» در اواخر سال ۱۹۳۶ درگذشته, در حالیکه «روژروسل» چند بار از ۱۳۳۷ میلادی 
صحبت می‌کند و در صفحات قبل (و همینجا) هم - چنانکه ملاحظه می‌فرمایید -می‌گوید «شارکو» را قبل از 
gy!‏ حادثه ملاقات کرده و این درست درنمی‌آید. مگر آنکه بگوییم نویسنده خاطرات سفر خود را در سال 
۷ میلادی تنظیم کرده است. 
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ساحل غربی ایسلند 


شارکو» در شبی که می‌خواست حرکت کند» به ما گفته بود که پس‌فردا که کشتی 
شما از نقاط غربی ایسلند عبور می‌نماید. شکل تخته‌سنگ‌های ساحلی طوری در 
مقابل چشم شما مجسم می‌شود. که گوتی از یک نیروی دریائی خیلی بزرگی سان 
می‌بینید. 

در واقع» کوهها و دماغه‌های ساحلی این صفحات. طوری در نظر ما جلوه 
می‌کرد. که عیناً نظیر بدنه کشتی‌های Sy‏ جنگی بود که در یک صف منظم. دنبال 
یکدیگر و با آرایش رژه حرکت کنند. 

هر یک از این کوهها و دماغه‌هاء چندین صد متراز سطح دریا ارتفاع دارد و دارای 
مقدار زیادی از دهنه‌های آتش‌فشانی است. که در ازمنه ماقبل تاریخی آتشفشانی 
می‌کرد» و امروز خاموش شده است. 

اینک تقریباً» تمام اطراف جزیره ایسلند را پیموده‌ایم» و از شمالی‌ترین نقاط این 
جزیره» که در حقیقت شمال غربی می‌باشد, آن را ترک خواهیم گفت. در این جا پنج 
دماغه Sy‏ و کوچک وجود دارد که عیناً نظیر انگشتان دست بوده و بزرگترین 
دماغه‌های مزبور بنام دماغه «هورن» خوانده می‌شود. که در واقع شمالی‌ترین نقاط 
قار اروپا است. همانطوری که یک دماغه دیگری هم بنام «هورن» شمالی ترین نقاط 
آمریکا محسوب می‌شود و غالبا hyo‏ دماغه «هورن» هم در آمریکاء از حیث 
خطرات. شبیه بدریای دماغه «هورن» در جزیره ایسلند است. 

اینک که cle‏ اطراف جزیره ایسلند را پیموده و بحد اعلای نقطه غربی Ol‏ 
رسیده‌ايم. چندان فاصله‌ای با جزیرة گروئنلند [یاگرینلند ] نداریم و جزیره گروثنلند. 
در سمت مغرب ما واقع شده بطوری که در روزهای صاف. که هوا بدون ابر و مه 
می‌باشد. از روی آتش‌فشانهای جزیرة ایسلند بخچال‌هال گروئنلند مشاهده 
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می‌شرد. 

اگر کشتی ما اندکی بطرف دست چپ برود. همین امشب. به یخ‌های دائمی 
جزبرۀ گروئنلند خواهیم رسید» ولی راه کشتی ماء بطرف شمال است و بایستی ازاین 
راه خود را به «اسپیتزبرگ» برسانیم... 

در سالون هواخعوری کشتی لافایت نقشه‌هایی بدیوار آویزان شده و از طرف 
فرماندهی کشتی هر روز خط سیر لافایت در روی نقشه ترسیم می‌گردد. 

دو نفر از مسافران که زن و شوهر بودند. در مقابل این نقشه ایستادند و شوهر که 
سابقاً رئیس ایستگاه راه آهن بوده و اینک متقاعد شده است. نقشه دریائی جزيرة 
اپسلند را برای زوجه‌اش توضیح می‌داد. 

کشتی‌هاء نظر به اینکه جز با دریاها و سواحل, با جای دیگری سر و کار ندارند؛ 
ایدست که در نقشه‌های خود. به تشکیلات داخلی اراضی اعتنا نمی‌کنند و با اینکه 
تمام جزئیات سواحل و حتی کوچکترین تپ آن در نقشه‌های دریائی ترسیم گردیده» 
بهیچوجه نام شهرهای بزرگ در آن ثبت نشده است. بطوریکه یکنفر بیننده که 
همواره با نقشه‌های جغرافیائی سر و کار داشته» وقتی چشمش به نقشه‌های دریائی 
می‌افتد. تصور می‌نماید که غير از سواحل bala‏ سایر قاط کر زمینء اراضی 
صحرائی لم‌یزرع و غیرمسکون است و بهمین جهت شوهر نقشه ایسلند را بزنش 
نشان داده و می‌گفت: «آیا این جا را می‌بینی؟ سراسر این منطقه صحرای ب ی آب و 
علف است»! رئیس سابق ایستگاه راه‌آهن» در همان حالی که این حرف را می‌زد» در 
وسط دریا از روی نقشه» چیز دیگری را جستجو می‌کرد» و گاهگاهی هم صورت 
خود را به شيشه پنجره سالون چسبانیده و می‌خواست بداند آیا شیتی مطلوب را در 
دریا پیدا می‌کند یا نه؟ در این وقت» چند نفر از مسافران دیگر هم داثماً بدریا نگاه 
می‌کنند. زیرا در این نقاط احتمال دارد که نهنگهای دریائی (بال) و ple‏ ماهیهای 


بزرگ پیدا شود. 
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زن به شوهرش گفت: «در جستجوی چه هستی؟ و چه چیزی را نگاه می‌کنی ؟ آیا 
بال و یا چیز دیگری دیده‌ای»؟ 

شوهر اظهار داشت: «نه! ندیده‌ام و در پی Ol‏ هم نیستم» چون من چیز دیگری را 
جستجو می‌کنم» زیرا بموجب اعلانی که از طرف فرمانده کشتی نصب شده امروز 
کشتی ما از یک چیزی خواهد گذشت»! 

من تصور کردم که کشتی از مقابل یک جزیره و یا تخته‌سنگهای جالب توجهی 
می‌گذرد» بنابراین فورا بطرف تابلوی اعلانات رفته و مشاهده کردم که اعلان ذیل از 
طرف فرمانده کشتی لافایت در آنجا نصب شده است: 


«در ساعت یازده کشتی لافایت. از مدار قطب شمال عبور خواهد کرد 
و عبور مزبور برای اطلاع همگان» بوسیله سه ضربه سوت. اعلام 


خواهد شده. 


در واقع مقارن ساعت یازده بود که ضربۀ سوت. عبور کشتی را از مدار قطب 
شمال خبر داد و ما دريافتيم درست در شصت‌وشش درجه و سی وسه دقیقه عرض 
شمالی واقع شده‌ایم. 

خصوصیتی که عبور کشتی ماء از مدار قطبی دارد» اینست که بایستی مطابق 
سنت‌ها و شعائر گذشته. در این هنگام تشریفات مخصوصی بعمل آید که 
اشخاصی که از این مدار نگذشته‌اند و Kal‏ برای اولین مرتبه است که از آنجا عبور 
می‌نماید. بقول دریانوردان» «تعمید» بشوند و تعمید مزبور» عیناً شبیه به تشریفاتی 
است که در موقع عبور کشتی‌های مسافران از خط استوا معمول می‌گردد. 

ناخدا «وگل» فرماند؛ کشتی لافایت» برای این که عبور مسافران از مدار قطب 
شمال محقق شده باشد. به هر یک از آنها تصدیق‌نامه ذیل را داده و در حدود چندین 
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صد تصدیق‌نامه را امضاء کرد: 

«این جانب فرماند؛ کشتی لافایت تصدیق می‌نمایم که آقای فلان [نام مسافر] در 
تاریخ OM‏ [تاریخ سفر] برای اولین مرتبه از مدار قطب شمالی عبور کرده و مراسم 
معموله تعمید دربارة او به عمل آمده است». 

ولی باید دانست که انجام مراسم معموله از حدود اعطای گواهی‌نامه تجاوز 
نمی‌نماید و برحلاف آنچه که در گواهی‌نامه ذکر شده هیچ نوع تشریفاتی درباره 
مسافران معمول نگردیده است و نه تنها کشتی لافایت و سایر سفاین کمپانی «ترانس 
آتلانتیک» این مراسم را در مدار قطب شمال معمول نداشتند بلکه در خط استوا هم 
که بایستی حتماً این مراسم انجام بگیرد» از اجرای شعائر معموله خودداری 
می‌نمایند. 

زیرا لازمه انجام مراسم عبور مسافران از حط استوا این است که آنها را عریان کرده 
و در آب بیندازند و در زمان‌های گذشته. چندین مرتبه هنگام انجام این مراسم؛ 
حوادئی اتفاق افتاده که مسافران تقاضای غرامت‌های بزرگی کرده‌اند. 

اصولاً در این Gals!‏ توقعات مسافران اقیانوس خیلی زیاد شده و بعضی از 
مسافران و خصوصا مسافران امریکائی دعاوی عجیب و غریبی را علیه کمپانی‌های 
کشتیرانی اقامه می‌نمایند و خود کمپانی هم این موضوع را می‌داند که خیال مسافران 
سفاین او اینست که بیک وسیله‌ای مخارج مسافرت خود را جبران نمایند. 

برای اینکه بدانید این دعاوی عجیب و غریب. که بدست وکلای مدافع 
آمریکائی, اقامه می‌شود از چه قرار است. مثال ذیل را برای خوانندگان می‌زنم! 

چندی قبل از اين؛ که همین کشتی لافایت در جزایر آنتیل مسافرت می‌کرد. یکی 
از زنهای متمول آمریکائی که زوجه یکی از میلیونرها بود بر اثر حرکات گاهواره‌ای 
کشتی با یکی از نرده‌ها تصادم نمود. بعد از این تصادم خود او اعتراف می‌کرد که 
هیچ نوع صدمه‌ای ندیده و هیچ نوع علائم کوفتگی و خراشی در وجود او هویدا 
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نیست. ولی وقتی که وارد آمریکا شد» می‌خواست پنجاه‌هزار دولار عليه کمپانی 
«ترانس آتلانتیک» ادعای غرامت نماید» زیرا مدعی بود که: «هنگام تصادم با نردة 
کشتی» یک SLE‏ بزرگ و Se‏ در سر داشتم که در نتیجه این تصادم» از سرم بیرون 
رفت»! 

de‏ شگفت‌آور و غریب این ادعای حیرت‌انگین Le year‏ از این نقطه‌نظر زیاد 
است. که کمپانی ترانس آتلانتیک برای این که دعوای قانونی به میان نیاید مبلغ 
یکصد دولار به خانم موصوف پرداخته و او را ساکت کرد؛ زیرا این قبیل کمپانیهای 
بزرگ حمل و نقل» بقدری نسبت به شهرت و اسم خود علاقه دارند. که حتی یک 
حادثه کوچکی اگر علنی شود ممکن است کم یا زیاد. موجبات اختلال اسم و 
شهرت آنها را فراهم نماید. 

اکنون» خوانندگان درک می‌نمایند که برای چه کشتی لافایت از انجام شعائر 
معموله عبور از مدار قطبی خودداری می‌نماید» زیرا وقتی یک کمپانی حمل و نقل 
دریائی یک چنین تجربیات تلخی را داشته باشد هرگز برای انجام این شعاثر راضی 
نخواهد شد. 

Jy‏ اگر انجام مراسم معمول عبور از مدار قطبی به عمل نمی‌آید. در عوض از 
تشکیل مجلس ضیافت و شادی خودداری نمی‌کنند و همین امشب بمناسبت عبور 
از مدار قطبی» ضیافت و مجلس شب‌نشینی مفصلی در سالن چای‌خوری و سالون 
استراحت کشتی لافایت منعقد خراهد شد و نظربه اینکه ضیافت مرون بال‌ماسکه 
است. مسافران با البسه عجیب و غریب به طالار ورود خواهند نمود.! 


۱ بال‌ماسکه مجلس رقصی است که شرکت‌کنندگان در آن؛ مرد یا زن؛ هر یک به سلیقهٌ خویش با لباس 
حاصی در مجلس حضور پیدا می‌کنند. مثلا شوهر لباس «ناپلئون بناپارت» امپراطور فرانسه را می‌پوشد و 
همسرش در هیئت «لیدی هامیلتون» انگلیسی ظاهر می‌شود و مدعوین» معمولا برای آنکه ظاهرشان در 
بیننده تأثیر ببشتری داشته باشد نقابی بر چهره می‌زنند. به این ترتبب در وهلۀ اول شناسایی آنان» حتی برای 
نزدیکترین دوستان و آشنابان (که آنها هم لباسهایی از این دست بر تن دارند) نیز مشکل می‌شود. -ج 
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سالون استراحت کشتی لافایت. به تنهائی» بیست و هشت متر طول و چهل متر 
عرض دارد و با طرز فوق‌العاده قشنگ و زیبائی زینت شده و pls‏ چراغهای این 
سالون» در شکاف دیوارها تعبیه گردیده تا روشنائی آنها به طور غیرمستقیم؛ بچشم 
مسافران پرسد و از نقطه‌نظر مطابقت با اصول بهداشت این نوع روشنائی رجحان 
دارد. 

سالون چای‌خوری کشتی لافایت هم با پنجره‌های عریض و با پرده‌های موج‌دار 
و با دیواره‌های چوبی که تماماً از چوب‌های قیمتی اراضی گرمسیر است و با سقف 
زیبائی که روشنائی ملایمی از OF‏ می‌تابد. یکی از سالون‌های نفیس و صنعتی 
محسوب می شود. 

در این دو تالار ضیافت بال‌ماسکه منعقد خواهد شد. ولی خصوصیتی که این 
بال ماسکه دارد اینست. که بایستی مسافران خود را بشکل مردمان اراضی شمالی 
اروپا دربیاورند. در صورتی که نه تنها مسافران دارای ماسک و البسه لازمه نبودند» 
بلکه مخصوصاً از البسه و آرایش‌های معموله مردم اراضی شمالی اروپا محروم 
هستند» ولی در انبارهای کشتی لافایت کم و بیش اشیای مختلفی یافت می‌شود که 
وقتی با هوش و ذکاوت مسافران توأم شد. تا اندازه‌ای رفع نقیصه را می‌نماید. 

نظر به اينکه قرار گذاشته بودند که به بهترین ماسک جایزه بدهند» اینست که 
برای کمیسر کشتی اشکال بزرگی تولید شد. VA‏ نکته را دانست که کمیسر 
کشتی» غیر ا زکاپیتن کشتی است و فرق بین کمیسر وکاپتین این است که کاپیتن غالبا 
با ملوان‌ها و تجملات کشتی سر و کار دارد» در صورتی که کمیسر کشتی همواره با 
مسافران در ارتباط است. 

اشکال حاصله برای کمیسر کشتی این بود که در حین اعطای جایزه نه تنها 
بایستی هوش و ذکاوت و حسن سلیقه پوشندگان ماسک را در نظر گرفته و آنرا 
رعایت نماید. بلکه بایستی موقع اجتماعی و باصطلاح شأن آنها را هم در نظر بگیرد؛ 
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وگرنه تولید رنجش خواهد کرد و این رنجش. برای کمپانی کشتبرانی, گران تمام 
خواهد شد. 

اتفاقاً هیئت منصفه که به بهترین ماسک‌ها جایزه می‌دهند. رعایت نظر کمیسر 
کشتی را نمی‌نمایند و بدون رعایت این نکته جوائز خود را بین صاحبان بهترین 
ماسک تقسیم می‌کنند. کمیسر کشتی هم برای آنکه رنجش متمولین را جبران CLS‏ 
شخصاً جوائز عجیبی در نظر گرفته و درست همان موقعی که هیثت منصفه جوائز 
خود رابه بهترین ماسک اهدا می‌کنند» او هم یک عده از مسافران را نزد خود خوانده 
و جوائز عجیب و غریب خود را به آنها اعطا می‌نماید. 

از وقتی که از مدار قطبی عبور کرده‌ايم» هوا گرم شده و خصوصاً در سالون‌های 
ضیافت گرمی هوا بقدری است که بادکنک‌های جشن. که بالای سر مسافران در هوا 
معلق است» یکی بعد از دیگری منفجر می‌شود. این بادکنک‌ها را پشکل مرغان 
قطبی ساخته‌اند و شکی نیست که اگر مرغان قطبی هم در اینجا بودند و در معرض 
چنین حرارتی قرار می‌گرفتند. نظیر اشکال مصنوعی خود هلاک می‌شدند. 


آدم‌هاء نهنک‌ها و فوک‌ها 
جزیره نامرئی 


بین جزیرۀ ایسلند و جزیرة «اسپتزبرگ» یک جزیره‌ای است که بنام «ژان‌ماین» 
خوانده می شود و بسیار اتفاق افتاده که کشتی‌ها از کنار این جزیره گذشته‌اند بدون 
اینکه آنرا ببینند. 

در جدول کائنات الجوی توضیح داده‌اند که جزيرة ژان‌ماین فقط سالی چند روز 
از وسط حجاب مه خارج می‌شود و در سایر مواقع سال همواره مستور از مه است. 

درماه اوت جزیر؛ ژان ماین بیش از ماههای دیگر در حجاب مه پنهان می‌گردد. و 
اصولاً در فصل تابستان هفته‌ها می‌گذرد بدون اينکه اندک رخنه‌ای در حجاب مه 
جزیرة ژان‌ماین پدیدار گردد. 

es‏ نظر باین که این جزیره در معبر جریانهای قطبی ably‏ شده در فصل 
تابستان UWE‏ محاط از قطعات يخ می‌باشد که اگر بزرگ باشند. تصادم آنها برای 
کشتی‌ها خیلی خطرناک است. ولی از آنجائیکه اقبال ما مساعد بود» موفق شدیم که 


جزیره ژان‌ماین را در پرتو نور آفتاب مشاهده نمائیم. 
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چندین سال قبل از این یکی از راهبان جزیرۀ ایسلند. موسوم به «سن‌براندان» که 
بقصد پیدا کردن بهشت مسافرت می‌کرد» به این جزیره رسید. این مرد راهب در 


سیاحت‌نامه خود در باب این جزیره چنین می‌نویسد: 


«جزیر؛ ژان‌ماین» یک جزیرۂ غیر مسکونی است که مستور از سنگ بوده و هیچ 
نشانه‌ای از درخت و سبزه در آن مشاهده نشده و مرتباً صدای پتک‌های عظیمی که 
روی سندان بزرگ کوبیده شود از آن استماع می‌گردد. کوره‌های آهنگری این جزیره 
بقدری مهیب است. که صدایش نظیر صدای رعد می‌باشد و ما وقتی که وارد جزیره 
شدیم» مثل OF‏ بود که یک عفریت هایلی شراره‌های بزرگ آتش را روی ما ربخت و 
شدت و حدت این آتش به حدی بود که دریا نظیر دیگ بخا رکف می‌کرد». 


بر اثر تحقیقاتی که بعدها بعمل آمد. معلوم شد که این جوینده بهشت. در موقعی 
باین جزیره آمده» که آتش فشان بزرگ جزیره «ژان‌ماین» که در حدود ۴ متر ارتفاع 
داشته و یکی از بزرگترین آتش‌فشانهای معروف دنیاست. مشغول آتش فشانی بوده و 
آن صداهای عجیب و مهیب و شراره‌های آتش, از آتش‌فشانی این کورة طبیعی 
سرچشمه می‌گرفته است. 

در حقیقت جزیره ژان ماین یکی از نقاط مهیب و غیرمسکون عالم است. این 
جزیره دارای خلیج و لنگرگاه مطمئنی نیست و بمحض این که اندک Gol‏ وزیدن 
می‌گیرد» امواج دریا بطرف تخته سنگهای ساحلی جزیره هجوم آورده و هر قایق و 
کشتی راکه نزدیک بشود درهم می‌شکند. 

درهیچ cle‏ دنیا هوا و اوضاع دریا با این سرعت تغییر نمی‌کند. یک کشتی که در 
موقع خوشی هوا در این جا لنگر انداخته و مسافران OF‏ بساحل رفته‌اند» بایستی 
علائم مخصوصی را تعیین نماید که بمحض OLS‏ دادن Of‏ علامت. مسافران 
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مراجعت کنند» زیرا در هر لحظه. ممکن است که OW gh‏ بروز نموده و بازگشت 
مسافران را از ساحل غیرممکن کند. 

در اطراف جزیره ژان ماین» عمق دریا خیلی obj‏ است. ولی کشتی‌ها از فاصلۀ 
کمتر از یک میل بساحل نزدیک نمی‌شوند. هوا صاف و آرام و جزئیات جزیره OW‏ 
ماين در پرتو خورشید معلوم بوده و رنگ آمیزیهای جزیره با برجستگی قابل تحسینی 
به چشم می رسد. 

در قسمت جنوبی جزیره. یک سنگستان عظیم و جگری رنگی دیده gs‏ شود که 
با دریدگیها وبریدگی‌های خاکستری رنگ» بطرف پائین می‌آید. مقداری بالاترء یعنی 
در سمت مغرب» یک آتش‌فشانی مشاهده می‌گردد که تمام الوان مختلفه شعله‌های 
آتش» اعم از آبی و سبز و نارنجی و زرد و غیره» در بدنه‌های آن دیده می‌شود و تا 
وقتی که انسان داخل یک کارخانة عظیم آجرپزی را ندیده باشد» نمی تواند درک 
نماید که این الوان از چه قرار است... 

بعد از کوه آتش‌فشانه تپه‌های خاکستری» یکی بعد از دیگری» قرار گرفته و با 
اینکه خاکسترهای مزبور متعلق به ازمنه قدیم است» معذلک طوری در نظر انسان 
جلوه می‌نماید که گوئی در همین نزدیکیها آتش‌فشانی شده است و از OF‏ پس 
دهانه‌های مختلفة آتش‌فشان مشاهده می‌گردد که دهانه‌های آن نظیر دریچه‌هائی که 
بطرف دریا باز بشود نمایان است. 

در مقابل ماه یک حوضه بزرگی فرار گرفته که در حقیقت یکی از مراکز بزرگ 
جریان‌های قطبی است. مقدار زیادی تنه‌های مختلفه درخت بانواع و اتسام 
مختلف» دراين حوضه مشاهده می‌شود و تمام آنها چوب‌هائی هستند که از شمال 
سیبری به این حوضه آمده و پس از آنکه مدت چندین سال در حال مسافرت 
بوده‌اند» باین جا رسیده‌اند. 


از قرون گذشته تمام چیزهائی که بدریاهای شمال افتاده, و حتی استخوان‌های 
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نهنگ دریائی» بر اثر جریان‌های قطبی به اینجا آمده و انبوه شده است و نظر به اينکه 
تمام این چوب‌هاء بواسطة مسافرت‌های طولانی» صاف و پاک و سفید شده انسان 
از اکور گنه انس قاط می ارد کف ر کد که ابو جا ف هات 
موجودات و حیوانات ماقبل تاریخی بوده که اینک استخوانهای آنها هویدا می‌باشد. 


دورافتادگان قطب 


در این جزیره» یک کوهیست که یکی از عجایب خلقت محسوب می‌شود. برای 
«Kyl‏ در دنیا کوه‌های مغناطیسی» نایاب و یا Hat‏ عیلی کم است. 

خاصیت مغناطیسی کوه مزبور» خیلی زیاد است. بطوری که تأثیر بسزائی در 
قطب‌نمای کشتیها می‌نماید. هر یک از کشتیها که از محاذات این کوه عبور کنند» 
بدون استثناء در حدود بیست درجه» در قطب‌نمای آنها تغییر حاصل می شود و لازم 
بذکر نیست که اگر یک فرمانده کشتی» از این موضوع بی‌اطلاع باشد» یا تجربه کافی 
برای برخورد با اینوضع نداشته باشد» خسارت زیادی عاید او خواهد شد. ولی - 
همانطوری که در سطورگذشته گفته شد -تمام جزئیات سواحل در نقشه‌های دریاتی 
به بت رسیده و بهمین جهت رانندگان سفاین اشتباه نمی‌کنند. 

با این که دریا صاف است و بهیچوجه موجی در آن دیده نمی‌شود. معذلک 
امواج مهیبی بسنگستان جزیره ژان‌ماین حمله نموده و ما کف‌های سفید رنگ امواج 
را از مسافت نزدیک می‌بینیم و وقتی که کشتی ما سه مرتبه سوت زد هزارها مرغان 
دریائی از روی جزیره پرواز کرده و هوا را مستور از پنبه‌های سفید رنگ بالدار 
نمودند. 

در دامنه یکی از سنگستانهای جزیره ژان ماین» چندین خانه چوبی مشاهده 


می شود که از چوب قرمز رنگ ساخته شده و بیرق نروژ هم بالای خانه‌ها در اهتراز 
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بوده و ضمناً دکل بزرگ تلگراف بی‌سیم هم نمودار است. 

پس» على رغم تصور the‏ جزیره «ژان‌ماین» بکلی خالی از سکنه نیست. و در این 
نقطة دور دست هم انسانها زندگانی می‌نمایند. 

فرمانده کشتی لافایت می‌گفت که من سال گذشته از این جا عبور می‌کردم و بیش 
از سه کلبه وجود نداشت. ولی اینک» پنج کلبه وجود دارد و معلوم می‌شود که آبادی 
جزیره از سال گذشته زیادتر شده است. 

حقیقت این است که از سال ۰۱٩۹۲۹‏ یعنی از وقتی که دولت «نروژ» سیادت خود 
را بر Sy je‏ «ژان‌ماین» مسلم کرد» چهار نفر نروژی در این جزیره زندگانی می کنند که 
سه نفر آنها دانشمنداند و شخص چهارم در حدمت دانشمندان است. از اینقرار که از 
آن سه نفر یکی عالم معرفت الجو [هواشناس ]و دیگری دانشمند الکتریکی و سومی 
دانشمند معرفت‌الارض [زمین‌شناس] و زلزله‌شناس است و شخص چهارم که AL‏ 
او را متخصص علم تغذیه خواند هم آشپز می‌باشد. 

تلگرافات معرفت الجوی و نظریات آنها راجع به هواء یکی از مفید ترین اطلاعات 
نیمکره شمالی زمین محسوب می‌گردد. این اشخاص با توجه به اينکه در قطب 
شمال سکنی گرفته‌اند و در حد اعلای دریاهای قابل کشتی‌رانی زندگانی می‌نمایند» 
همواره اطلاعاتشان ۲۴ ساعت زودتر از طوفان می‌رسد و همینکه طوفان از منطقه 
شمال حرکت کرد بلافاصله کشتی‌های شمال اقیانوس» ده پانزده ساعت قبل از 
وقت» تمام احتیاطات و تدابیر لازم خود را برای مقابله با طوفان اتخاذ می‌نمایند. 

این چهار نف که در حقیقت بایستی آنها را فراول يخ نامید. نه تنها همواره متوجه 
اوضاع هوا هستند» بلکه خط سیر کوه‌های مواج یخ را در نظر گرفته و کشتی‌های 
اقیانوس اطلس شمالی را از خطر آگاه می‌نمایند. و بالاخره, نظر به اينکه وسط 
حفره‌های آتش‌فشانی هستند» کوچکترین تزلزلات ارضی را در این نواحی ثبت 
می‌نمایند. 


۷ سفری به سرزمین‌های قطب شمال 


این چهار نفره برای انجام‌دادن این کارهای مفید از سال ۱۹۲۹ در این جزیره و در 
این نقطه سکنی گرفته‌اند و بدون اينکه تغییر محل داده و پست خود را بدیگری 
تفویض نمایند. بفعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. 

این اشخاص» مدت چهار ماه در تاریکی شب بسر برده و هشت ماه دیگر هم در 
وسط حجاب مه زندگانی کرده و با یک مقدار آذوقه کم و غیرقابل رضایت و در حالی 
که پیوسته در معرض طوفان‌های مهیب هستند. در جزیره ژان ماین بزندگانی خود 
ادامه می‌دهند. 

وفتیکه کشتی ما از فاصله هزار متری خانه‌های آنها گذشت و تمام مسافران 
دوربین بدست گرفته و ساحل را تماشا می‌کردند. دو نفراز این چهار نف در خارج 
خانه‌های خود و در حالی که پشت بدریا کرده بودند. روی زمین نشسته و مشفول 
انجام کاری بودندکه ما تشخیص نمی دادیم و تردیدی ندارد که دو نفر دیگر پشت 
دستگاه بی‌سیم و مشغول گوش‌دادن به اوضاع عالم بودند. 

کشتی ما با سه ضربه سوت بآنها سلام داد. ما متوقع بودیم که الساعه این دو نفر از 
جای برخاسته و با اشتیاق کامل بطرف ما دست تکان داده و دو نفر دیگر هم که در 
اطافها هستند از آنجا خارج شده و بتماشای ما می‌آیند. ما تصور می‌کردیم که برای 
یک چنین اشخاصی که چندین سال دور از plas‏ مردم عالم بسر برده و در جائی 
هستند که محل عبور و مرور سفاین نیست. عبور یک کشتی بزرگ مسافری» آنهم 
کشتی مجللی نظیر لافایت واقعه بزرگی خواهد بود و آنها در یک چنین هوای صافی 
که تمام جزئیات کشتی از ساحل معلوم است» احساسات شعف‌آمیز خود را 
بمسافران کشتی نشان خواهند داد. 

ولی چقدر متعجب شدیم و چه بهت و شگفتی بما دست داد وقتیکه دیدیم آن 
دو نش پس از مختصر نگاهی که بطرف کشتی انداختند. یک چیزی را از روی زمین 
برداشته و در حالی که پشتشان بکشتی بود با یک بی علاقگی تحسین آمیزی بطرف 


آدم‌هان نهنگ‌ها و لوک‌ها ۱۱ ۱۳۷ 


اطاق‌های خود رفتند و دیگر ما آنها را ندیدیم. 

تصور می‌کنم در آن لحظات. این سئوال که مدتی پس از آنهم ذهن مرا بخود 
مشغول کرده بود از خاطر دیگر همسفرانم نی زگذشته باشد: 

آیا این چهره‌های ناشناس, که بی‌سر و صدا و آرام» در اين جزیرة پرت و مهجور» 
زندگی خود را وقف کارشان که خدمت به نوع انسان است -کرده‌اند. جزء بزرگترین 


آموزگان و خدمتگزاران جامعة بشری محسوب نمی‌شوند؟ 
بال‌ها و فوک‌ها 


جزیره ژان‌ماین» در سال ۱۶۱۱ از طرف یکنفر ملوان هلندی که به تام «ژان ماین» 
خوانده می‌شد. کشف شده و مشارالیه اسم خود را روی این جزیره گذاشت. 

چهار سال بعد انگلیسیها برای یک مرتبه دیگر OF‏ را کشف کردند و نظر باینکه این 
جزیره بالها و فوک‌های فراوانی داشت. بین انگلیسیها و هلندیها در این جزیره جنگ 
در گرفت و هلندی‌ها انگلیسیها را عقب رانده و خودشان صاحب اختیار جزیره 
شدند و حتی تصمیم گرفتند که یکسال زمستان را هم در این جزیره بسر ببرند. ولی 
هفت نفر ملوانی که در روی جزیره برای بیتوتۀ زمستانی بجای گذاشتند» در نتیجۀ 
مرض معروف اسکوربوت از پا درآمدند! 

ملندی‌ها با چنان شدت بشکار sigh‏ جزیره ژان‌ماین پرداختند که بزودی این 
حیوانات اطراف جزيرء ژان‌ماین را ترک گفتند! و وقتیکه دست هلندی‌ها از 
۱- مرض اسکوربوت تقریبا مرض عادی دریانوردان قدیم wry‏ زیرا دریانوردان گذشته ناچار بودند مدت 
زیادی از عمر خود را در دریا بسر برده و اغذیه کهنه و نمک‌سوز را تناول نمایند و عموماً مرض اسکوربوت 
بواسطه استفاده مستمر از اغذیه کهنه و نمک‌سوز و فقدان بقولات و سبزیجات و گوشت تازه تولید می‌شود. - 


مرجم 5 
۲- بی‌مناسبت نیست یاداوری کنیم که شکار بال (Keg)‏ در سطح وسیع و با کشتیهای مجهز نیز برای 


۸ اسفری به سرزمین‌های لطب شمال 


ماهیهای بال کوتاه شد. بطرف انواع ماهی‌های بزرگ دیگر از جمله فوک‌ها هجوم 
آوردند و تا همین پنجاه سال قبل - ر یعنی اواخر قرن گذشته هم هر سالی نود هزار 
فوک در اطراف جزیره ژان ماين صید می‌شد. 

معمولا شکار ماهیهای فوک» در ماه مارس شروع می‌شود. در این فصل سواحل 
جزیره ژان ماین slaw‏ دستجات مختلف فوک است که از دریاهای قطبی سرازیر 
می‌شوند و در ماه آوریل فوک‌های ماده یک بچه می‌زایند که شبیه بیک SAE‏ چربی 
است و در همین موفع صیادان فوک نمایان می‌شوند. 

یکی از صیادان فوک به من می‌گفت که من یک کشتی صیادی داشتم که دارای 
تجهیزات ماشیتی بود و همه نوع وسایل هم داشتیم که بلافاصله پس از شکار فوک 

کشتی او چند قایق موتوری و حدود هشتاد نفر عمله داشت که دائما روی آب 
بودند. روزها قایق‌های موتوری سواحل جزیره را جستجو کرده و فوک‌ها را با گلوله 
می‌کشتند و از قراری که صیاد مزبور اظهار می‌داشت. در ظرف مدت پنجاه و یک 
روز هشت هزار فوک را صید کرده بودند که بعضی از آنها در حدود یک تن O39‏ 
داشتند. فوک‌های درشت غالباً دورتر از ساحل می‌خوابیدند و بهمین جهت به 
ات 
اولین‌بار در همین زمان» 2 یعنی اوایل قرن هفدهم میلادی توسط هلندی‌ها آغاز گردید و محل صید هم. همین 
منطقه یعنی جزیره «ژان ماین» و «اسپیتزبرگ» بود. درون رزوی که MS bub‏ 
انفجار, در دسترس صیادان قرار گرفت و شیوه‌های قدیمی صید کنار گذاشته شد دامن شکار نهنگ هم 
وسمت یافت و این حیوان» در هر گوشه از اقیانوس‌های عالم که محل نشو و نمایش بود؛ مورد تهدید دائمی 
فرار گرفت. علیرغم بعضی محدودیت‌ها شکار بی‌رویه ادابه پافت. در ple bs‏ نهنگ‌هاء ناوگان صیادی دیگر 
کشورماء کم از هلندی‌ها نبودند. دامنۀ این فجایع بجایی رسید که در نیمه دوم قرن حاضره طرفداران محیط 
زہست و دوستداران حیوانات در سراسر دنیا و بویژه اروپا و امریکا (عاملان اصلی کشتارها) به شدت نسبت 


به این وضعیت اعتراض کردند. تا سرانجام سازمان ملل به دفاع از این حیوان برخاست و آنرا مورد حمایت 
قرار داد و شکارش را محدود ساخت. 

هر مررد فوک‌ها نیز وضع از همین قرار بود. اما چه می‌شود کرد؟ هنوز شمار سوداگرانی که از خون تغذیه 
سی کد پار اس وتا وتي کد وز جهی و alsa. kus‏ فطع دستهای ای OSD‏ اقام کن آتان 
برای حفظ منافع کثیفشان به جتایات خود abe‏ همه جانداران از جمله انسان» ادامه خواهند داد -زج 


آدم‌ها نهنگ‌ها ر لوک‌ها ( ۱ ۱۳٩‏ 


ضرب چوب آنها را تاکنار دریا می‌آوردند که پس از صیدکردن. حمل و نقل لاش آنها 
اسباب زحمت نشود. ولی پس از این که بیست‌وپنج متر راه می‌رفتند» دیگر قدرت 
حرکت نداشتند و هر قدر به آنها چوب می‌زدند» از جای تکان نمی خوردند و همانجا 
می خوابیدند. 

زیرا فوک‌ها هرگز به ساحل نمی‌آیند» مگر برای استراحت و خوابیدن و موقع 
خوابیدن آنها هم وقتی است که شکم آنها مملو از ماهی باشد و در این حالت 
فوق‌العاده فربه می‌شوند» بطوری که گردن آنها بهیچوجه نمودار نیست و وقتی که 
فوک‌ها شکار Us‏ گوشتشان را در همانجا قطعه‌قطعه می‌کردند و با یک جرثقیل 
دستی گوشتشان را به زورقهای موتوری حمل می‌نمودند. بقایای آنها را هم حیوانات 
دریائی» در یک طرفه‌العین تمام می‌کردند. 

صیادان بسیاری از آنها را با کارد می‌کشتند و خون زیادی از آنها جاری می‌شد. 
بطوری که سواحل جزیره ژان‌ماین صورت یک مسلخ را پیدا می‌کرد. این حیوانات 
بقدری تنبل و بی‌حرکت بودند» که حتی در زیر لطمات کارد هم از جای OLS‏ 
نمی خوردند و در عوض نعره می‌زدند و بقدری خون از آنها جاری می‌شد. که دریا 
ارغوانی رنگ شده و زورق‌های موتوردار در وسط یک دریای حون حرکت 
می‌کردند.' 


۱ این موجودات بیگناه و بدبخت «تنبل و بی‌حرکت» نبوده و نیستند. بلکه بعلت شکل خاص ساختمان 
بدن خود در روی زمین» بي بیش از حد محدودی» قادر بحرکت نیستند. وگرنه امکان نداشت قاتلانشان؛ به این 
راحتی» پتوانند آنها را از پای درآورند. و دردناکتر آنکه بعدهاء برای کشتنشان دیگر از کارد و نیزه هم استفاده 
نمیکردنده ب بلکه برای آنکه پوستشان سالم بماند و پوشش تن صاحب‌مرد؛ُ فلان خانم ثروتمند شود با چماق! 
آری» با چماق آنقدر بسرشان می‌کوبیدند و زجرشان می‌دادند» تا جان بسپارند. 

ادامه این جنایات نفرت‌انگیز سبب شد تا چند سال قبل» چند ف تیلم دار و عکاس و خبرنگار گزارش 
مستندی از صحنةٌ تعقیب و کشتار این جانوران معصوم و بویژه نوزادان کوچک آنها که چون پوستشان 
لطیف‌تر بود بیشترین رقم فربانیان را تشکیل می‌دادند - تهیه کنند. 

پخش این فیلم و انتشار آن گزارش و عکس‌های تکان دهنده که بی‌اختیار اشک از چشم بیننده جاری 


هه 


۰ اسفری به سرزمین‌های قلطب شمال 


شب» پس از این که صید فوک‌ها بپایان می‌رسید. پیه و چربی آنها را در دیگ‌های 
مخصرصی آب کرده و روغن حاصله را در محفظه‌های محکمی می‌ریختند, که 
بعدهاء بمصرف ساختمان خمیرهای زیبائی برسد و قطعاً بسیاری از خانم‌ها اطلاع 
لدارند که خمیرهای زیبائی و چیزمائی که بصورت می‌مالند. همان روغن فوک 
است. روغن فوک بدرد ساختمان صابون‌های توالت نمی خورد. مگر صابونهائی که 
جزو انواع پست باشد. 

هلندی‌های» بقدری در شکار فوک‌ها سخت‌گیری کردند. که امروز آنها را از تمام 
سواحل رانده‌اند و فوک‌ها هرگز از اراضی قطبی قدمی پائین‌تر نمی‌گذارند و 
شکار آنها هم در اراضی قطبی کار مشکلی است و وسایل و تشکیلات زیادی 
می‌خواهد. 

اما با این که بکلی فوک‌ها را از سواحل جزیره ژان ماین فراری داده‌اند. باز هم در 
طرف چپ کشتی ما سر سه عدد از آنهاء نمودارشد. دریا بقدری صاف و آرام است» 
که سرهای آنها بالای آب بخوبی نمودار می‌باشد. سرهایشان مدورو درخشان و 
چشمان آنها با یک نوع بهت و حيرت ذاتی به کشتی لافایت دوخته شده و نظر به این 
که این حیوانات دارای سبیل هستند» قطرات آبی که روی تارهای سبیل‌های آنها قرار 
گرفته» در پرتو آفتاب میدرخشد. 

Jy‏ این منظره جذاب و تماشائی بیش از چند انیه طول نکشید و از آنجایی که 
ان حیوانات بسیار وحشت‌زده هستند. یک مرتبه بزیر آب رفته و نظیر فشنگی که از 
وسط آب حرکت نماید» در OT‏ غوطه خوردند. 


جزیره ژان‌ماین» علاوه بر فوک‌هاء دارای مقدار زیادی روباههای آبی‌رنگ است. 


map 


مي‌ساشعت. مايه اعتراض میلیونها نفر از مردم دنیاه از جمله کشور مربوط (اگر اشتباه نکنم کانادا) به ادامه این 
رضع شد و ظاهرا مقامات را واداشت تا جد با آن برخورد کنند -ج. 


۱۳۱1 لهنگ‌ها و فوک‌ها‎ chal 


این روباهها؛ در فصل زمستان از اراضی قطب > SOS‏ 02 از روی یخ‌های دریا 
عبورکرده و خود را به جزیره ژان‌ماین می‌رسانند و نظر به اينکه تخم طیور دریائی و 
مرغان بحری در این جزیره» خیلی فراوان است. از تخم طیور و از گوشت مرغان 
تغذیه می‌کنند و ظاهرا خیلی هم زشت هستند. زیرا پوست آنهاء که نظیر پوست 
سگ‌های گر می‌باشد» در بازار دنیا خریدار نداشته و بهمین جهت کسی آنها را شکار 


نمی‌کند. 
آتش فشان برانس رک 


گفتیم که HT‏ تش‌فشان جزیره ژان ماین» که در طرف شمال این جزیره ably‏ شده و 
بنام 1 تش‌فشان «برانبرگ» خوانده می‌شود. شمالی ترین 1 تش‌فشان‌های جزیره 
ژان‌ماین است. در این هنگام که ما سرگرم تماشای آن هستیم, قله آتش‌فشان مستور 
از ابر و مه بوده و فقط یخچالهای پائین آتش‌فشان نمایان است. 

این بخچال‌های سفید رنگ» با سنگ‌های سیاه رنگ آتش‌فشانی مخلوط شد 
و بطرف دریا سرازیر می‌گردد و از طرف دیگ بخچال‌ها و سنگ‌های سیاه رنگ» 
بطرف بالا رفته و در دریای دیگری که همان دریای ابر و مه می‌باشد» فرو رفته 


است. 

مسافران در روی عرشة فرماندهی کشتی جمع شده و تماماً سرهای خود را 
بطرف آسمان افراشته و در انتظار مشاهدة قله آتش‌فشان هستند» ولی فرمانده کشتی 
لافایت اظهار می‌نماید که بواسطه وجود مه و اب قادر بدیدن قله کوه نخواهید بود. 
او حقیقتا متاسف می‌باشد که چرا نبایستی پس از طی این راه دور بتواند Alb‏ این 
آتش‌فشان را بمهمانان و مسافران خود نشان بدهد. 

Jy‏ ناگهان شکافی در وسط lay!‏ پدیدار گردیده و در یک ارتفاع زیاد ... در 


۲ سدفری به سرزمین‌های قلطب شمال 


ارتفاعی زیادتر از آنچه مسافران نگاه می‌کردند. دو قلۀ مثلث شکل نمایان شد. این 
دو UG‏ مثلث شکل» که میانشان خالی بود» یک قوس سفیدرنگی را تشکیل داده 
پودند که مستور از برف بود. ولی مشاهده؛ قله‌هاء بیش از چند ثانیه طول نکشید و 
قبل از این که مسافران دوربین‌های عکاسی خود را بطرف کوه متوجه کنند و از آن 
عکس بردارند. منظره قله‌ها از نظر ناپدید گردید. ولی اگر منظرة کوه از چشم 
مسافران پنهان شد» در عوض شکل OF‏ در صفحه خیال مسافران بجای ماند. تا چند 
سال قبل» کسی بالای این کوه نرفته بود و فقط هفت سال قبل از این یک هیئت کوه 
پیمای سوئیسی خودشان را به بالای کوه رسانیدند. 


لیمه شب در اراضی شمالی 


با اینکه نصف شب می‌باشد. معذلک هوا از وسط روز روشن‌تر است» مشروط بر 
اپنکه در وسط روز هوا ابر باشد. در دامنة آسمان یک منطقه آبی رنگی مشاهده 
می‌شود و در منطفةالبروج» مقداری ابرهای تیره‌فام در حرکت هستند. این ابرهای 
تیره‌فام» همانطوری که معمول اراضی قطبی می‌باشد. با رن گآمیزی عجیب و غریبی 
الوان خورشید راء که در زیر افق پنهان است» منعکس نموده و بجلوه در می‌آورند. 
انسان تصور می‌کند که هزارها رقم گل‌های مختلف از آسمان می‌ریزد و با اينکه نیمه 
شب می‌باشده روشنائی هوا عیناً نظیر بینالطلوعین است. 

یک شکوه مخصوص و یک آرامش و سکونی در این عرص بی پایان هویداست؛ 
که وفتی انسان آسمان و دریا را می‌نگرد» عینا نظیر مردمان اولیه زمین» در مقابل 
عظمت طبیعت. دوچار حیرت و دهشت می‌گردد. 

ولی این روشنائی نیمه شب. که عموماً بنام آفتاب نیمه‌شب خوانده شده و 


طلمت شب را از بین می برد متدرجاً باعث خستگی انسان می‌گردد. این روز 


آدم‌ها: لهنگ‌ها ر فوک‌ها | ۱۳۳۱ 


دائمی با عادات و طرز زندگانی ما تناسب ندارد و ساعت‌های ما با اين ایام و دقایق 
عجیب و غریب تطبیق نمی‌شود. 

بواسطه اینکه سیاهی شب از بین رفته و در حفیقت شبی وجود ندارده خحوف و 
وحشت مخصوصی بانسان دست می‌دهد. گرچه شخص خیلی سعی می‌کند که 
OL bis‏ مدرسه را بیاد آورده و بر خود مسلم نماید که این شفق قطبی یکی از 
چیزهای gale‏ و معمول طبیعت است و در اوضاع فلکی هیچ تغییری حاصل نشده 
و هر چیزی در جای خود قرار دارده ولی آن روح حیوانی ماء که از سی ۔ چهل الی 
پنجاه سال cal‏ طرف» همواره معتاد بسیاهی شب بوده.متوحش و مضطرب 
می‌گردد. 

در روایات اربعه معروف است که بعضی از مقدسین, بواسطه اینکه خورشید را 
در وسطالسماء متوقف کردند» وقتی روز طولانی شد. مردم متوحش و مضطرب 
گردیدند. 

موضوع آفتاب نیمه شب. و بعبارت بهتر روز نیمه شب هم با این روز طولائی و 
تمام نشدنی باعث اختلال زندگی مسافران شده و انتظام زندگانی آنها از بین رفته و با 
اینکه مدتی از موقع خوابیدن گذشته, هیچ کس حاضر نیست که بخوابگاه خود 
برود. 

جمعی از مسافران روی صحنۀ کشتی نشسته و مشغول خواندن روزنامه یرمیه 
کشتی بنام روزنامه «آتلانتیک» هستند و نکته جالب توجه اینست که روزنامه خود را 
فقط در پرتو شفق قطبی می‌خوانند و بهیچوجه نیازمند چراغ نیستند. جمعی دبگر 
در کنار پنجره‌های سالون‌های کشتی نشسته‌اند و بدون اینکه چشم از آسمان 
بردارند, مرتبا آسمان را نگاه می‌کنند. 

آنهائیکه مشغول بازی بریچ هستند» مرتبا ببازی ادامه می‌دهند. برای اینکه 
ظلمت شب و فرودآمدن سیاهی بازی آنها را قطع نمی‌نماید. 


۴ (سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


بعضی از مسافران که حقیقتا خواهان خوابیدن بوده» ولی بواسطه ادامه روشنائی 
و تحریک اعصاب. نمی توانند بخوابند. می‌گفتند بسوی سالون کنفرانس کشتی 
برویم» شاید در آنجا بواسطه شنیدن کنفرانس خوایمان ببردا 

شنیدن این سخنان» که خالی از لطف نیست. باعث می‌شود بیاد آورم که در بین 
مسافران کشتی لافایت. BK‏ اروپاتی بنام «روبرت نورمان» وجود دارد که از آغاز 
مسافرت تاکنون» مرتباً راجع بنقاطی که محل عبور کشتی لافایت بوده» کنفرانس 


داده است. 


سرنوشت شوم و دهشتناک اسیران يخ 
oy >‏ اسپیتزبرگ 


جزیرة «اسپیتزبرگ» در میان اراضی قطبی؛ یکی از زمین‌هائی بود که زودتر از 
دیگران کشف شد و برای اولین مرتبه, یک نفر هلندی در سال ۱۵۹۶ بر حسب 
تصادف این جزیره را کشف کرده و اسم OT‏ را «اسپیتزبرگ» یعنی جزیره «نوک‌تیز» 
گذاشت. زیرا سنگستان‌های این جزیره» تماما نوک ‌تیز و مثل سوزن است. 

هلندی مزبور, در اکتشاف جزیرة «اسپیتزبرگ» تعمدی نداشت» زیرا منظورش 
اکتشاف چین و پیداکردن راه آسیا بود. 

در آن موقع - بطوریکه می‌دانیم - ادویه و ابریشم و عطریات مشرق زمین, که 
تصور می‌کردند از چین حمل می‌شود. شهرت بسزائی در اروپا داشت و از طرفی 
پاپ راه shoo‏ مشرق را به پرتغالیها و راه دریائی مغرب را باسپانیولیها واگذار کرده 
بود. و جز اسپانیولیها و پرتغالی‌ها, که این دو راه را در انحصار خود داشتند. کسی 
نمی توانست از oly‏ دریا بمشرق زمین و هندوستان و چین برود. اینست که هلندی‌ها 
در صدد افتاده بودند که از راه شمال آسیا خودشان را بمشرق زمین برسانند. 


۱ ۱ سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


هلندی‌هاء گرچه در این راه موفقیت حاصل نکردند» و بواسطه وجود یخ‌های 
قطبی نتوانستد بمشرق آسیا برسند» ولی در عوض اراضی و جزایر بسیاری را در 
شمال آسیا و اروپا کشف کردند و جالب ST‏ هیچوقت هم دریانوردان شمالی؛ از 
پیداکردن این اراضی و جزاین راضی نبوده‌اند. زیرا ‏ همانطوری که گفتیم - منظور 
حقیقی آنها این بود که جاده هندوستان را از راه شمال پیدا کنند و هیچ مقصودی جز 
پیداکردن راه نداشتند. 

بنابراین» کشف اراضی و جزایر مختلف نه تنها آنها را دلخوش نکرده بلکه 
مهموم می‌کرد. زیرا سبب می‌شد که راهشان مسدود شده و یا لااقل راه آنها را دور 
نماید و برای دور زدن جزایر و اراضی مقدار زیادی به بیراهه بروند. خصوصا آنکه 
همواره در بین جزای قطعات یخ فراوان بود و بعضی از این راه‌های دریائی منجمد 
می نت 

چند سال بعد» انگلیسیها در قفای هلندیها و دانمارکی‌ها و اسپانیولی‌ها و 
فرانسوی‌ها هم در GW‏ آنها به اراضی و جزایر قطبی آمدند و چون در این نقاط 
ماهی‌های بال فراوان و شکار این حیوان منافع زیادی داشت. جنگ‌های سختی بین 
افراد ملل مختلفه درگرفت و نه تنها افراد عادی با یکدیگر جنگیدند. بلکه 
کشتی‌های جنگی دول مختلفه هم بکمک اتباع خود آمدند و آبهای شمالی 
جنگ‌های شدیدی بخود دید. 

سرانجام» دول مختلف ارویائی» برای جلوگیری از ادامه جنگ اراضی شمالی را 
دوستانه قسمت کردند و هر یک از دول اروپائی یک قسمت ازاين اراضی و جزایر را 
متصرف شدند. مدت یکصد و ده سال با شدت هر چه تمامتر دول مختلفی که 
اراضی و جزایر شمالی را تصرف کردند بشکار نهنگ (بال) پرداختند تا بالاخره تمام 
بالها را از این حدود راندند و دیگر این حبوانات از اراضی گروئنلند پائین تر نمی آیند. 

در ظرف مدت یکصد و ده سال تنها دولت هلند ۱۴۱۶۷ کشتی ماهی‌گیری 


سرلوشت شوم ر «هشتناک... ۱۳۷۱۱ 


بطرف این اراضی فرستاد» که کشتی‌های مزبور در حدود پنجاه و هشت هزار نهنگ 
(SL)‏ را صید کردندا 

وقتیکه تمام Wh‏ این سواحل را ترک کردند و دیگر شکارچیان دول مختلفه باین 
حیوان دسترسی نداشتند. صیادان بطرف «فوک»ها هجوم آوردند و این حیوانات 
هم در اندک مدت از بین رفته و بقایای آنها آب‌های این صفحات را ترک کردند و در 
یخ‌های دائمی اراضی قطب پناهنده شدند. 

در خلال این احوال همانطوری که صیادان در دربا مشغول صید بودند. 
شکارچیان در خشکی هم بصید انواع و اقسام حیوانات خشکی اشتغال ورزیدند و 
خصوصاً در شکارگوزن‌های شمالی بقدری حدت بخرح دادند که چیزی نمانده بود 
که شکار گوزن بکلی از بین oan‏ ولی در سال ۰۱٩۲۰‏ بر اثر اقدامات دول شمالی, 
فراردادی در پاریس منعقد شد و مقر گردید که برای مدت چندین سال» در تمام 
اراضی Sled‏ شکار گوزن ممنوع شود و برای کسانی که مبادرت بشکار این حیوان 
نمایند. مجازات‌های خیلی سختی وضع شد. برای این که از انهدام نسل گوزن 
جلوگیری شود. 


سوالبارد 


در سطور قبل برای خوانندگان گفتیم که درکشتی ما یکنف ر کنفرانس‌دهنده همست 
که ply‏ «روبرت نورمان» خوانده می‌شود و Kul‏ هم که به جزیره «اسپیتزبرگ» 
رسیده‌ايم. این شخص باید کنفرانسی دربارة این جزیره بدهد. 

از قراری که خودش می‌گفت. او برای ادای کنفرانس خویش در باب «اسپیتزبرگ» 
اطمینان زیادی به کتابخانه کشتی داشته و منتظر بوده است که اطلاعات لازمه را از 
روی کتب مزبور بدست آورد» ولی هر چه در کتابخانه کشتی و خصوصا در کتب 


۸ اسفری به سرزمین‌های لطب شمال 


دریائی جستجو کرد یک سطر درباره جزیره «اسپیتزبرگ» پیدا نکرد» در صورتی که 
این مجمع‌الجزایر معروفیت زیادی در Wa‏ دارد. یک وقت متوجه شد که جزيرة 
«اسپیتزبرگ» By jor Wad‏ «سوالبارد»» یعنی «سرزمین سرد» خوانده می‌شود و Bylo‏ 
سرزمین سرد مطالب زیادی در کتب مختلف کتابخانه کشتی نوشته شده است. 

حقیقت اینست که دولت نروژ از وقتیکه بر جزیرة اسپیتزبرگ سیادت یافته» اسم 
آن را تغییر داده» همانطوری که سایر اسامی متصرفات خود را هم تغییر داده است. 
باین طریق جزیره «اسپیتزبرگ» به نام «سوالبارد» خوانده می‌شود. همانطوری که 
جزیره «خرس» بنام جزیره «بجورنوایا» موسوم شده و حتی «کریستیانا» پایتخت نروژ 
هم تغییر نام یافته است و بنام «اسلو» خوانده می‌شود.! 

امروز صبح زود pled‏ مسافران کشتی» بواسطه بیحرکتی «لافایت» از جای 
برخاستند و معلوم شد که کشتی لافایت بمحاذات Bir‏ اسپیتزبرگ رشیده است. 
جزیر «اسپیتزبرگ» عیناً شبیه بیک سرزمینی است که مستور از کله‌قند باشد» منتهی 
کلهقندهای مزبور خیلی بزرگ و به شکل فلل جال است و از همین نظر است که 
آنجا را بنام «اسپیتزبرگ» می خوانند» یعنی «جزیره نوک تیز). 

تمام این کله‌ها سیاهرنگ بوده و در دامنه آن‌ها مقداری برف و در پای قله هم 
سبزهٌ نحیفی دیده می‌شود که همین سبزه لاغر بمصرف تغذیه حیوانات علفخوار 
این جزیره می‌رسد. 

کم‌کم وسط ابرها شکاف می‌خورد و قسمت‌های مختلف آسمان با لون آبی 
خویش جلوه‌نمائی می‌نماید. دریا به قدری صاف و آرام است که نظیر دریاچه‌های 
کوهستانی است و بر اثر تابش آفتاب رنگ مغز پسته‌ای قشنگی بخود گرفته است. 
۱ ظاهراً «اسپیتزبرگ» مدت زیادی نام «سوالبارد» را بر خود نداشته» زیرا سالهاست که در منابع ایرانی و غير 
ایرانی (و از جمله در نقشه‌ها): نام این جزیره به شکل «اسپیتزبرگن» ضبط شده است. در اطلس موس 


عفرافیایی و کارتوگرافی سحاب در سال ۱۳۴۵ مشخصات جزیر؛ «اسپیتزبرگن» چنین است: مساحت 
۰ کیلومتر مربع - جمعیت متغیر ۳۵۰۰ نفر و شهر مهم آن «لونگییر». 


سرلوشت شوم و دهشتناگ... ( ۱۳٩۱‏ 


وقتی که بسطح دریا نظر انداختیم خیلی تعجب کردیم. زیرا دیدیم مقدار زیادی 
قو در سطح آب شناور هستند و وجود قو در این صفحات. آنهم بصورت وحشی 
حیرت‌انگیز است. ولی پس از قدری وقت معلوم می‌شود که این موجودات شناور 
جاندار نبوده بلکه فطعات يخ است که پر اثر ملامسة امواج bye‏ صاف شده و در 
پشت آنها فرورفتگی حاصل گردیده و بالنتیجه از راه دور مثل قو بچشم می‌رسد. 

در Ole‏ هوسرانی‌های طبیعت. این منظره خیلی جالب توجه است. زیرا امواج 
دریا نه تنها هیاکل این یخها را نظیر اندام قو تشکیل ASL costs‏ چون مقدار زیادی 
ذرات کوچک یخ اطراف آنها را گرفته. از راه دور عینا شبیه به slay‏ قو جلره 
می‌نماید. 

پس از اندکی مشاهدء دریا و ملاحظه فوهای بی جان بی‌اختیار چشمان مسافران 
متوجه کوهها و ذروه"های نوک‌نیز جزیره اسپیتزبرگ می‌شود. در بالای جزیره 
پرندگان بزرگی در پرواز هستند که خیلی فربه بوده ولی اندامشان کوتاه است. اما از 
نقطه‌نظر بادبری» بقدری اعضای بدن آنها برای درهم‌شکستن مقاومت هوا قابل 
ملاحظه می‌باشد. که گمان می‌کنم در آینده مدل هواپیماهای تازه خواهند شد. 


پیاده شدن مسافران 


زورق‌های کشتی لافایت مسافران را بطرف ساحل برد و آنها را پیاده کرد. 

ساحل جزیره اسپیتزبرگ از مقدار زیادی استخوان‌های نهنگ دریائی مستور شده 
و اين موضوع مدت زیادی مانع از نزديك‌شدن سفاین به این جزیره می‌گردید. زیرا 
در این نقطه. چون هزارها کیلوگرم ازگوشت این حیوانات بزرگ دریائی می‌گندید. 
چنان بوی عفنی فضا را در برگرفته بود. که هیچکس جرئت نزديك‌شدن به آنرا 


۱-بلندی -بالای چیزی مثل قله کوه 
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نداشت. 

امروز» غیر از استخوان‌های این حیوانات بزرگ دریائی؛ چیزی باقی نمانده و 
بعضی از مسافران می‌خواستند یک قسمت از استخوان‌های آنها را برسم یادگار 
همراه ببرند. ولی با اينکه گوشت‌ها گندیده معذلک الیاف زیادی اطراف استخوانها 
راگرفته و منفصل‌کردن آنها مشکل است و از آن گذشته وقتی که به استخوانها دست 
می‌زنند. هنوز بوی عفنی از OT‏ متصاعد می‌گردد که شامه نمی تواند تحمل نماید. 

مسافران کشتی لافایت» با پیش‌بینی این که بایستی به قله کوه‌ها صعود نمایندء 
همگی لباس کوه‌پیمائی را پوشیده و بطرف کوهها می‌روند» ولی با اولین سوتی که 
کشتی لافایت برای احضار مسافران AAS, gs‏ بلافاصله نزول نموده و از ترس اينکه 
در این اراضی بجا بمانند. خود را به کشتی‌ها می رسانند. 

من سابقاً برای خوانندگان گفته‌ام که ورود و خحروج مسافران کشتی لافایت انتظام 
دفیقی دارد که مبادا مسافران در بندرگاهها بجا بمانند» ولی با این وصف» در این 
اراضی غیرمسکون, احتیاط مسافران خیلی بیش از کارکنان کشتی است. زیرا اگر 
یکی از مسافران» برحسب اتفاق» در اینجا باقی بماند. عینا مثل اینست که حکم 
اعدام او صادر شده باشد» زیرا بطور قطع از سرما و گرسنگی خواهد مرد. 

بعضی از مسافران» با کنجکاوی و BE‏ بسیان در جست‌وجوی آن هستند که 
چیزی پیدا کنند و به رسم یادبود سفر به همراه خود به کشورشان ببرند. بعضی دیگر 
از مسافران روی سبزه ساحلی نشسته و یا دراز کشیده و چشم را بقله کوهها و به 
آسمان دوخته‌اند و یک دسته دیگر با کمال عجله, مشغول عکس‌برداری هستند و 
هر کس سعی می‌نماید که در مقابل یک قطعه یخ بزرگی قرار گرفته و به تنهائی از آن 
عکس بردارد. 

در خلال این احوال» آقای «بنت» راهنمای مسافران با بوق بزرگ خود ظاهر شده 
ر فریاد زد: «خانمها! آقایان! بیائید و تعلیمات شناوری بچه‌های مرغابی را که بدست 
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پدر و مادرشان انجام می‌گیرد تماشا کنید»! 

آقای بنت» برای پیداکردن چیزهای تماشائی» استعداد غریبی دارد و به هر نقطه 
که وارد می‌شویم؛ علاوه بر تماشاهائی که قبلا از آن اطلاع داشتیم و در برنامه 
مسافرت ذ کر شده» تماشاهای جدیدی راکشف کرده و به برنامه مسافرت می‌افزاید. 

در واقع» در سطح آبهای آرام دریا؛ منظره قشنگی را دیدیم که همان تعلیم 
شناوری جوجه‌های مرغابی بود. این ترتیب که مرغابی ماده جلو افتاده و راه را 
برای جوجه‌های خود باز می‌کرد و در قفای او پنج جوجه مشغول حرکت بودند و با 
ناشیگری کودکانهٌ خود سعی می‌کردند که از خط سیر برکنار نمانند و همواره دنبال 
مادر را داشته باشند. پدر نیز در قفای جوجه‌ها می آمد و اگر یکی از آنها از راه خارج 
می‌شد. و يا در دریا واژگون می‌گردید. حرکتش را اصلاح نموده و دوباره براه 
وامی‌داشت. 

اتفاقً دررهمین موقعی که صدها مرغابی کوچک» بوسیله پدر و مادر خود مشفول 
فراگرفتن شنا بودند» یک deh‏ یخ خیلی بزرگی از دامنۀ کوه ساحلی بدریا افتاد و 
سقوط این قطعة یخ دفعتاً جریان منظم تعلیمات جوجه‌ها را مختل کرد و جوجه‌ها 
وحشت زده از هر طرف فرار می‌کردند و پدر و مادر فریاد برآورده و با حرکات سریع 
شنای خود. سعی می‌کردند که متواریان و وحشت‌زدگان کوچک را جمع‌آوری 
نموده و صفوف اولیه را تشکیل بدهند. 

یکی از شعاثر دربانوردی اینست که هر یک از سفاین بزرگ تجارتی, وقتی که 
بجزیره اسپیتزبرگ آمدند» برای روح آنهائی که در این جزیره مرده‌انده اجرای مراسم 
مس نمایند که اعراب آن را «عشاء ربانی» می خوانند. 

در اطراف سواحل جزیره اسپیتزبرگ. فبرهای بزرگی مشاهده می‌شود. زیرا 
بسیاری از ملوانان زمان‌های گذشته. که در تعقیب شکار بال بودند. در این جزایر 
جان سپردند. همانطوری که امروز هم بسیاری از ملوانان می‌میرند. 


۲۳ 1 ] سفری به سرزمین‌های قطب شمال 


اسیران بخ سیاه 


غالبا اتفاق می‌افتد که یک کشتی ماهیگیری» در تعقیب حیوانات بزرگ دریائی» 
بطرف شمال می‌رود و همین که به اراضی شمالی رسید» وصول زمستان مانع از این 
است که مراجعت نماید و در این صورت. ناچار خواهد شد که زمستان در جزیره 
اسپیتزبرگ بسر ببرد. گاهگاهی هم بواسطه خرابی La ges‏ شکارچیان بزرگ 
شمالی» ناچار می‌شوند که زمستان را در جزیر اسپیتزبرگ بسر بنبرند و در این 
صورت. با کمال سرعت کشتی را رها کرده و تمام آذوقه OT‏ را بار قایق‌ها نموده و 
خود را بساحل اسپتیزبرگ می‌رسانند» برای این که اقلاً در سواحل اسپیتزبرگ روی 
زمین سخت و محکم زندگانی می‌کنند و از شر طوفان و خطر غرق در دریا ایمن 

اصولاً بحرپیمائی در اطراف جزیره اسپیتزبرگ و در فصول سرد سال» خیلی 
مشکل است. غالباًاتفاق می‌افتد که در فصول سرد سال» کشتی‌ها همینکه از یک 
کانالی عبور می‌کنند» به فاصله چند ساعت SUIS‏ در قفای آنها بسته می‌شود و راه 
مراجعت آنها را مسدود می‌نماید و بالاخره تمام دریانوردانیکه در این سواحل مبتلا 
به قضازدگی شده‌اند» خودشان را بساحل جزیره اسپیتزبرگ می‌رسانند. زیرا ساحل 
این جزیره» در Oke‏ جزایر شمالی, تنها نقطه‌ایست که امید نجات در of‏ ملحوظ 
می‌باشد. 

وقتی که به ساحل رسیدند و مشاهده کردند که فصل زمستان نزدیک است. با 
تخته پاره‌های کشتی شروع به ساختمان US‏ مختصری نموده و اجاقی در این کلبه 
ترتیب می‌دهند که در فصل زمستان بتوانند آتش بسوزانند. کم‌کم روزها کوتاه 
می‌شود و به قدری کوتاه می‌شود که خورشید همین که طلوع کرد بلافاصله غروب 
می‌نماید. ۰ 
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بزودی» این روزکوتاه هم از بین می رود و شب دائمی قطب جلوه گری می‌کند. در 
این ایام هر چه بدست فضازدگان می‌افتد» از قبیل چوب و گیاه خشک و غیره 
جمع‌آوری می‌کنند. برای این که بتوانند زمستان مهیب و سخت و پرمخاطرة اراضی 
قطبی را گذرانده و از سرما تلف نشوند. کم‌کم هوا سرد و سردتر می‌شود» بطوریکه 
ماه اول پائیز» برودت هواء ده درجه زیر صفر است. 

ماه | کتبر در میان طوفان‌های شدید شمالی می‌گذرد. در ماه | کتبر روزهای اراضی 
قطبی از یک ساعت تجاوز نمی‌نماید و روز دوم نوامب قرص خورشید برای آخرین 
مرتبه در GIS LS‏ نمودارگردیده و ساکنین آوار؛ُ قطب را وداع می‌نماید. که شش ماه 
Sys‏ مجددا بسراغ آن‌ها ly‏ در این زمان ابرهای ضخیمی فضا را دربرگرفته و 
برف‌های عظیمی فرو ریخته و AIS‏ فضازدگان را در بغل می‌گیرد. 

در میان کلبه» یکعده مردمان محزون و غمگین؛ در پرتو آتشی که حتی‌المقدور 
کمتر روشن می‌کنند که صرفه جوئی شده باشد با نگاههائی که نگرانی و وحشت در 
آن موج می‌زند» یکدیگر را می‌نگرند و همگی در انتظار خاتمةٌ زمستان هستند» ولی 
افسوس که زمستان» باین زودی‌هاء تمام نمی‌شود. گاهگاهی بادهای شدید قطبی 
رخنه‌های گشادی دز وسط دیوار کلبه بوجود می‌آورد و بر بدبختی قضازدگان 
می‌افزاید. قضازدگان غذای خود ر با توجه به روزهائی که در پیش است تقسیم 
می‌کنند که اقلا ازگرسنگی نمیرند و هر وقتیکه بخواهند آب بنوشند بایستی برفها را 
آب کنند. دیری نمی‌گذرد که سیاهی ابدی و سکوت جاویدان و غم و غصه فراوان 
روح قضازدگان را شکنجه می دهد. متدرجا برودت هوا زیادتر شده و میزان‌الحراره 
زیبق! در چهل درجه از صفر یخ می‌بندد. اطراف و جوانب البسة قضازدگان را مقدار 
زیادی يخ دربر گرفته و هر وقتی که نفس می‌کشند» ذرات بخاری که از دهان آنها 
خارج می‌شود. یخ بسته و اطراف شال گردن آنها را می‌گیرد. 


١‏ زیبق: حیوه. جیوه در چهل درجه زیر صفر يخ می‌زند 
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اگر برودت هوا اندکی روی به تخفیف بگذارد. فضازدگان بلافاصله از کلبه خارج 
شده و در اطراف سواحل در جستجوی فوک هستند. فوکها سوراخ‌های طویلی در 
زیر برف و یخ حفر کرده‌اند و در این حالت. قضازدگان ناچاراند که ساعات متمادی 
در اطراف سوراخ این حیوان کمین بکشند که شاید سر بیرون آورده او را شکار 
نمایند. با اینکه خرس‌های قطبی» بواسطه درندگی خود در فصل زمستان» خطرناک 
هستند و گرسنگی آنها را وادار می‌نماید که بآنان حمله wus‏ معذلک قضازدگان 
حملات خرس سفید را فوز عظیمی می‌شمارند که شاید از گوشت تازه آنها تغذیه 
tut‏ زیرا خوردن گوشت‌های کهنه و نمك‌سوز بکلی صحت‌مزاج قضازدگان را 
مختل کرده و اولین علائم مرض مهیب اسکوربوت نمودار شده است. 

مرض اسکوربوت همان بیماری فقدان ویتامین است. که ناشی از اکل اغذیه 
آگهنه می‌باشد. اگر قضازدگان موفق به شکار شدند و توانستند خرسها و روباههای 
قطبی و یا فوک‌ها را شکار نمایند» نجات خواهند یافت» زیراگوشت تلخ حرس‌های 
سفید و با گوشت گس و بی‌مزه روباه و همچنین گوشت چرب و پرروغن «فوک» 
بواسطه ویتامینی که دارد» آنها را نجات خواهد داد و هر لقمه از این گوشت‌ها که از 
گلوی قضازدگان پائین برود قوت تازه به اندام آنها می‌بخشد و در صورتی که شکار 
پدست آنها نیامد. آنوقت است که مرض اسکوربوت متدرجا آثار سوء خود را بروز 
خواهد Volo‏ 

در اینوقت. اول لثه‌های دندان متورم شده و چرک و خون از آن سرازیر گردیده و 
دندانها لق شده و یکی بعد از دیگری می‌افتد و فرضا هم چند دندان باقی بماند. 
پواسطه جراحت لثه بی‌فایده بوده و شخص مریض قادر پجویدن غذا نخواهد بود. 


۱ برای اسیران Ge‏ و سرماء در آن سرزمین خالی از درخت و سبزه البته خوردن گوشت می‌توانسته مفید 
باشد و مقدار کمی از ویتامین‌های مورد احتیاج بدنشان را تأمین نماید. ws‏ داروی اصلی برای معالجه 
«اسکوربوت» انواع میوه‌ها و سبزی‌هاست که بزرگترین منبع ویتامین‌ها هستند و در این مورد بخصوص aS‏ 
مشکل بزرگ کمبود ویتامین «ث» می‌باشد - استفاده از «لبمر». 
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بعد روی پوست بدن لکه‌های سیاه رنگی ظاهر شده و مریض بکلی ضعیف گردیده 
و شب و روز پشت خود را بدبوارکلبه تکیه می‌دهد. بدون اينکه قادر به تکان‌خوردن 
باشد. یک اسهال خونی سختی آخرین قوای مریض را از بین برده و در حال اغما 
Ole‏ می‌سپارد. 

بازماندگان جنازه را از کلبه خارج می‌کنند و بیل و کلنگ بدست گرفته و قبر او را 
در وسط یخ و برف حفر می‌نمایند و پس از خحاک‌سپردن» سنگ‌های بزرگی روی 
قبرش می‌گذارند که خرس‌های قطبی به جنازه او راه نيابند. 

در فصل بهارکه یخ‌ها آب می‌شود و یک قسمت از دریاهای قطبی از یخ آزاد شده 
و کشتی‌ها آمدورفت خود را به منطقه آغاز می‌کنند» وقتی که یک کشتی شکار نهنگ 
بجزیره اسپیتزبرگ می رسد» جز چندین جناز؛ متعفن چیز دیگری در کلبه نمی‌بیند. 
یعنی بازماندگان هم پواسطةٌ مرض اسکوربوت از پای درآمده‌اند. 

بنابراین ملوانان کشتی» آنها را بخاک می‌سهارند. زیرا کلبه‌ای که محل اقامت 
زمستانی آنها بوده, همواره باقی است و نظر باینکه در gh‏ سنگستان بنا شده از 
نهیب بادهای شمالی ایمن است. کم‌کم اشخاصی که در این کلبه اقامت کرده‌اند. آن 
را تکمیل نموده و Kal‏ دارای چند شيشه و یک بخاری چدنی و چند تختخواب 
چوبی است. 
Lays dias,‏ ایسا دوسا کی PIAS Se ew Pes‏ 
یک ا زکشتی ها هدیة کوچکی درکلبه باقی می‌گذارند که اگر آوارگان قطبی به این کلبه 
رسیدند, از گرسنگی هلاک نشوند. 

مثلاً مدایائی که سال گذشته از طرف کشتی آلمانی در این کلبه گذاشته شده. 
هنوز SL‏ است. این هدایا که روی جعبه‌های آن مارک کمپانی آلمانی «هامبورگ 
امریکن‌لین» مشاهده می شود» عبارت از چندین جعبه شوکولات و مقداری قوطی 


کبریت و قدری البسه پشمی و مقداری میخ و تخته و هم‌چنین مقداری هیزم از برای 


۲ اسدفری به سرزمین‌های لطب شمال 


افروختن آتش است. 

اما تمام این اشیاء فاسد شده است. مثلاً جعبه‌های شوکولات بواسطة رطوبت 
مثل لجن شده و قوطی‌های کبریت رطوبت کشیده و چکشها و میخ‌ها زنگ‌زده و فقط 
البسه پشمی و هیزم باقی است که ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد. 

کشتی لافایت هم از برای فضازدگان احتمالی صندوق بزرگی را مملو از 
جعبه‌های گوشت و فند و چای و شراب و بیسکویت نموده و دو نفر از عملجات 
کشتی صندوق را درون کلبه gle‏ دادند. 

اگر شکارچیان نهنگ و یا شکارچیان فوک راه خود را گم کنند و یا بواسطه 
حوادث مختلفه که در این مناطق خیلی زیاد است. Spry‏ اسپیتزبرگ بیایند. 
خو دشان را به کلبه می‌رسانند» زیرا تنها امید نجاتی که برای آن‌ها موجود می‌باشد در 
همین کلبه است. 

این یک dy)‏ پسندیده است که عبور و مرور مسافران که فقط برای گردش و 
تفریح باین صفحات می آیندء بحال قضازدگان مفید باشد و سبب شود که جان چند 
نفر از ابنای بش که تمام عمر با حوادث و زحمات طاقت‌فرسائی دست بگریبان 
هستند. از حطر هلاکت رهائی یابند. 


یک داستان بامزه! 


همان وقتیکه در ساحل «اسپیتزبرگ» گرد آمده بودیم و آب و خشکی را تماشا 
می‌کرديم. یکمرتبه مشاهده کردیم که سه نفر شکارچی فوک از کوهها سرازیر شده و 
بطرف ساحل می آیند. مشاهد این سه نف مسافران را حقیقتاً قرین حیرت کرد. زیرا 
هرگز تصور نمی‌کردند که بتوانند یک شکارچی فوک را از نزدیک و بچشم خود 
ببینند. ولی موضوع اصلی اینست که این آقایان شکارچی حقیقی فوک نیستند بلکه 


سرلوشت شوم و دهشتناک... ۱۱ ۱۵۷ 


سه نفر از اعضای ماشینخانهة کشتی لافایت هستند که بواسطه یک شوخی عجیب و 
غریبی خود را باین هیئت درآورده و تصور می‌کردند که شکار فوک هم مثل شکار 
گوسفند است که می‌توان با سهولت آنها را بچنگ آورد. 

داستان این سه نفر شکارچی اینست که قبل از حرکت از فرانسه در بین 
مکانیسین‌های کشتی لافایت. دو نفر پاریسی را هم استخدام کرده بودند که در این 
سفر تا اراضی قطبی آمده و مراجعت کنند. ضمناً این نکته را هم بگویم که کارگران 
ماشینخانة لافایت» و همچنین کارگران بسیاری از سفاین دنیا» پاریسی‌ها را مردمان 
خیلی صاف و ساده‌ای می‌دانند و اگر داستان این دو نفر پاریسی را تا پایان بخوانید» 
خواهید دید که آنقدرها هم در تصور خود اشتباه نکرده‌اند. 

از قرار ظاهراً پس از حرکت از پاریس» یکی از عملجات کشتی در ماشینخانه. 
باین دو نفر پاریسی گفته بود که براساس اطلاعات واصله و بطوریکه بی‌سیم‌ها خبر 
می دهند» امسال شکار فراوانی در جزیره اسپیتزبرگ هست و انسان با کمال سهولت 
می تواند مقدار زیادی فوک را شکار نمایدا 

حرفی که از دهان این SIS‏ کشتی خارج شد» در وسط هیاهوی ماشینخانه و 
غرش مهیب چهار دستگاه موتور دیزل کشتی بگوش سایرین هم رسید و از OF‏ روز 
ببعد» تمام کارگران ماشینخانة لافایت سعی کردند که این دو نفر پاریسی را قائل 
نمایند که امسال در قطب شکار فراوانی یافت می‌شود و همان کارگر ایرلندی, که 
برای اولین مرتبه این دو را بشکار فوک تشویق کرده بود» OUT‏ را نزد رئیس ماشینخانه 
لافایت برد. 

«گردونکوف» رئیس ماشینخانه لافایت» قبل از این که متصدی ماشینخانه این 
کشتی باشد. تصدی ماشينخانة یکی از سفاین بزرگ اقیانوس‌پیما را داشت که 
دیگ‌های OF‏ منفجر گردید. معلوم نیست که در موقع انفجار دیگ‌های کشتی مزبور 
گردونکوف» درکجا بوده؟ یعنی در آن هنگام از پله‌های:ماشینخانه پائین می رفته و 


۱۸ | سفری به سرزمین‌های قطب شمال 


یا بالا می‌آمده است. 

در هر حال» همینکه حادثه انفجار رخ داد و در Ole‏ جهنم سهمگینی که بواسطة 
این غائله حادث شده بود. نعش عده‌ای از کارگران روی زمین پرتاب شد. 
«گردونکوف» با آنکه خطر مرگ در میان بود» وبیم آن می رفت که بجای یکمرتبه صد 
مرتبه بسوزد. خود را dads‏ مطلوب رسانید» و از قراری که خودش تعریف می‌کند؛ 
آنچه راکه باید ببندد بست و آنچه را که باید بگشاید گشود و دنباله خطر را قطع کرد 
زیرا مطابن گفتة خودش» اگر این کار را نمی‌کرد کار بجای نازکی می‌کشید و مسافران 
بیچاره‌ای که برخلاف کارکنان کشتی» شغلشان ات نبود در نتیجه 
انفجارهای دیگر از بین می‌رفتند! ۱ 

با اینکه داستان انفجار دیگهای آن کشتی واقعه عجیبی بوده و از نقطه نظر مهابت 
و مخافت قابل شنیدن است» معذلک «گردونکوف» از ذکر علل و جهات وقوع آن 
ole‏ خودداری می‌نماید. زیرا بقول خودش» همواره داستان‌های مسرت‌انگیز و 
فرح‌بخش را دوست می دارد» در صورتیکه این حادثه تاسف‌آور و غم‌افزا می‌باشد. 

«گردونکوف» گاهگاهی مسافران کشتی را به ماشینخانه لافایت برده و شرح 
زندگانی موتورهای خود را برای OUT‏ تعریف می‌کند و شنیدن گزارش ماشینخانه از 
دهان این شخص» خیلی سامعه‌نواز و روح‌بخش است. زیرا نکات فنی را با لطاتف 
ادبی توأم کرده و بگوش شنوندگان می‌رساند. مثلا می‌گوید که کار موتورء پس از این 
که از لوله‌های بیضوی شکل گذشت. وارد فلان اطاق شده و با برق ازدواج می‌نماید 
و یا این که فعلا درصدد مطالعه ساختمان موتور مخصوصی است که با باد حرکت 
کند تا درروزهای طوفانی ممد موتورهای کشتی لافایت باشد. زیرا بیست‌هزار اسب 
55 لافایت» هنگام طوفانهای سخت بقدری ضعیف می شود که گویی سنگ پشتی 
دوچار مرض شده و از شدت ناخوشی قدرت رفتار ندارد! 

مسافران که توضیحات فنی او را می‌شنوند. با این که چیزی نمی‌فهمند. معذلک 


سرنوشت شوم و دهشتناک... ۱ ۱۵٩۱‏ 


از روی تصدیق سر می‌جنبانند ولی «گردونکوف» تصدیق ظاهری آنها را قبول 
نمی‌کند و می‌گوید: «خواهش می‌کنم حسب‌الظاهر حرف مرا تصدیق نکنید زیرا 
باعث کدورت من خواهد شد». 

در هر حال, از مطلب اصلی دور افتادیم. کارگران لافایت که می خواستند شوخحی 
قابل توجهی با دو نفر پاریسی بکنند» آن دو را بوسیله کارگر ایرلندی نزد رئیس 
ماشینخانه فرستادند و با این که ممگی می‌دانستند که گردونکوف از زمینه‌سازی انها 
بی‌اطلاع است و موضوع شوخی را نمی‌داند» ولی در عین حال همگی اطمینان 
داشتند که در همان اول کار گردونکوف اصل واقعه را درک خواهد کرد و تشخیص 
خواهد داد که موضوع از چه قرار است. 

در روز معین» کارگر ایرلندی» دو نفر مکانیسین پاریسی را نزد رئیس ماشینخانه 
آورده و گفت: زاين دو نفر قصد دارند که نام آنان هم جزو شکارچیان فوک ثبت 
بشود»! 

رئیس ماشینخانه چشمان آبی‌رنگ خود را به آنها دوخته و گفت: «عدء زیادی 
قبل از شما تقاضای کار نموده‌اند و بعلاوه LT‏ شما وسایل شکار دارید يا نه»؟ 

کارگران پاریسی گفتند: «نه!» رئیس ماشینخانه گفت: «شما خیال می‌کنید که شکار 
فوک نظیر شکار خرگوش است؟ انسان باید وسیله شکار داشته باشد. حالا معاون 
ماشینخانه را نزد من بیاورید که ببینم آیا می‌توان برای شما وسایل کار را تهیه کرد با 
نه»؟ 

وقتی معاون ماشینخانه آمد» رئیس ماشینخانه اشاره بداوطلبان نموده و گفت: 
«اين دو نفر می خواهند که اسمشان جزو شکارچیان جزیرة اسپیتزبرگ ثبت بشود. آیا 
شما در صورت شکارچیان فوک. جای خالی دارید يا نه»؟ 

معاون ماشینخانه که این کلمات را با لحن جدی شنیده بود» چشمان خود را از 
روی تعجب گشوده و گفت: «نه! من منظور شما را نفهمیدم». 


۱۰ سفری به سرزمین‌های قطب شمال 


رلیس ماشینخانه مجال تکلم به او نداده و گفت: «در هر حال اسم این دو نفر را در 
صورت شکارچیان فوک ثبت کنید و سعی نمائید که وسائل شکار انها را فراهم 
آورید»! 

معاون ماشینخانه گفت: «ولی من تا کنون نشنیده‌ام که ممکن است امسال شکاری 
در بین باشد. زیرا بطوریکه می‌دانید در فصل تابستان فوک‌ها به اراضی شمالی 
می‌روند و در این صفحات نیستند. سال گذشته...» 

باز هم رئیس ماشینخانه به او مجال ادامه سخن نداده و گفت: «صحیح است... 
سال گذشته شکار فوک تقریبا عوایدی نداشت ولی امسال بطوری که ثابت شده 
صحرای یخ خیلی بطرف جنوب آمده و بهمین جهت تصمیم گرفته شد که هیئت 
مخصوصی برای شکار فوک تشکیل بشود. من خیلی متحیرم که چطور شما تاکنون 
این موضوع را نشنیده‌اید؟ در حالیکه امسال همه امید واراند که بر اثر شکار فراوان 
تمام انبارها و صحنة کشتی مملو از فوک شود! بهرحال» من از شما خواهش می‌کنم 
که وسایل لازمه را به سرعت هر چه تمامتر برای این شکار تهیه نمایید» زیرا وقت 
تنگ است»! 

این مرتبه معاون ماشینخانه فهمید که موضوع از چه قرار است و از همان لحظه به 
بعد» دو نفر مکانیسین فرانسوی هم که این صحبت‌ها را با لحن جدی بین دو نفر از 
رسای خود شنیده بودند» یقین حاصل کردند که موضوع شکار فوک جدی است و 
بهمین جهت تمام اوقات بیکاری خود را در ماشینخانة کشتی صرف ساختمان 
ادوات عجیب و غریبی نمودند که بر حسب راهتمائی دیگران بایستی بمصرف 
شکار فوک برسد. روزی که به اسپیتزبرگ رسیدیم و آنها البسه عجیب و غریب خود 
را پوشیده و ادوات مضحک را بر خودحمایل کردند. بآنان یادآوری نمودند که 
بایستی سراپای خود را با روغن‌مامی آلوده نمایند زیرا فوک از بوی این روغن خیلی 
خوشش می آید و با این طعمه بدام می‌افتد! 


سرلوشت شوم ر ههشتناک... ۱ ۱ ۱٩۱‏ 


امروز صبح که وارد جزیره اسپیتزبرگ شدیم» این دو نفر باتفاق آن کارگر ایرلندی 
که در حقیقت متصدی این نمایش مضحک بود براه افتاده و پس از مدتی دوندگی با 
هیاکل عجیب و غریب ازکنار دریا بازگشت نمودند و بازگشت آنها را هم طوری قرار 
داده بودند که هنگام اجتماع مسافران در کنار دریا صورت بگیرد. 

واقعاً این نمایش موفقیت عجیبی حاصل کرد. خصوصاً این که فبلاً مسافران را از 
این موضوع آگاه نکرده بودند. ولی دو نفر مکانیسین پاریسی که بر اثر این شو خی 
خود را مورد توهین دیده‌اند تصمیم گرفتند از شغل خود استعفا بدهند. 


صحرای يخ 


جزیره اسپیتزبرگ را در قفا گذاشته و مستقیما بطرف شمال» یعنی بطرف قطب 
می‌رویم. زیرا منظور کشتی لافایت اینست که بقدری در دریای شمالی جلو برود تا 
رقتی که بحد اعلای آن» یعنی صحرای يخ برسد. 

سه ساعت‌ونیم بعدازظهر بود که صدای صوت‌افکن [بلندگوآهای کشتی 
لافایت بلند شده و به مسافران اعلام کرد که در طرف دست چپ صحرای یخ نمایان 


veal 

واقعا در دامنه افق یک خط سفیدرنگی نمایان بود که وقتی با دوربین مشاهده 
می‌کردند نظیر دیوار کوتاه و طولانی بنظر می‌رسید. در فاصله چند دفیقه تمام 
مسافران بصحنه کشتی آمدند و مترصد تماشای صحرای یخ شدند. برای این که 
صحرای Ge‏ حد اعلای مسافرت ماست و این اسم سحرآمیز تاثیر زیادی در ذهن 
مسافران می‌نماید. 

تمام مسافران کشتی؛ نظیر روزهای حوادث وخیم و سخت: خود را بقسمت 
علیای کشتی رسانیده و سعی می‌کردند از راه دور منظرهُ صحرای یخ را تماشا کنند. 


۲۳ ۱ سفری به سرزمین‌های قطب شمال 


یکی از بانوان که جزو مسافران کشتی بود. خود را روی یکی از قایق‌های نجات 
رسانده و بقوت بازو بالای HE‏ رفت» ولی فرمانده کشتی لافایت که در عرشه 
فرماندهی ایستاده بود» بانگ برآورده وگفت: «خانم! از بالای فایق فرود بیائید زیرا 
اگر پای شما در آنجا بلغزد» مستفیما به دریا سرنگون خواهید شد». 

آسمان از پرتو صحرای يخ سفید است. همانطوری که شب‌ها هم آسمان از پرتو 
این صحرا سفید خواهد شد. 

از دور صدای همهمه زیادی به گوش می‌رسد و مثل اینست که باد مبهمی از 
وسط جنگل عبور می‌نماید و بعضی از درخت‌ها را در حین عبور بزمین می‌اندازد. 
محسوب می‌گردد؛ یخ‌ها کاملا استحکام ندارندو بهمین جهت دائماً با یکدیگر 
تصادم نموده و خرد شده و درهم می‌ریزند. 

یکی از ملوانان که سابق در کشتی‌های ماهیگیری کار کرده و شخصا کیفیت 
تشکیل صحرای یخ را بچشم دیده بود می‌گفت که بایستی در فصل پاییز مدت 
پکماه در این صفحات باشید تا وقتیکه حرکت بخها متوقف می‌شود» چگونگی 
تشکیل صحرای یخ را بچشم ببینید. اواسط پائیز در روی hye‏ نقاط تیره‌رنگی دیده 
می شود که نظیر لکه‌های چربی جلوه می‌نماید و متدرجا این نقاط تیره‌رنگ فراوان 
شده و به یکدیگر می‌چسبند و سطح دریا عیناً نظیر روغنی می‌شود که پس از 
آب‌شدن در حال انجماد است و پس از آن این یخ‌های Ble‏ بر اثر شدت برودت 
محکم شده و بقطر چندین متر رسیده و بخهای ساحلی را تشکیل می‌دهد. 

onl‏ صحرائی که در مقابل ماست فاقد کوه یخ می‌باشد و کوههای مواج در آن 
دیده نمی‌شود. ولی از برای کشتی‌ها بمراتب خحطرناك‌تر از کوههای ce‏ می‌باشد. 
زیرا یکباره دهانه‌های بندر و خلیج‌ها را منجمد کرده و هر کشتی‌ای که در آن نقطه 
Oy‏ محبوس می‌گردد. 


سرلوشت شوم و «هفتناک... ۱٩۳۱۱‏ 


یکی از قوانین دریاپیمائی اینست که کشتی‌های معمولی (باستثنای یخ‌شکن) 
نبایستی هرگز درصدد برآیند که از وسط یخها عبور کنند. مگر آنکه علل و جهات 
خاصی عبور از میان یخها را ایجاب نماید. 

اما بعضی از مسافران کشتی لافایت. از راه بی‌اطلاعی و جهالت. انتظار دارند که 
فرماندة کشتی حکم عبور دهد و از وسط صحرای یخ حرکت نماید و حال آنکه اگر 
بدنه کشتی با یکی از این lage‏ تصادم نماید» فوراً شکست خواهد خورد. چون 
فرمانده کشتی لافایت میل ندارد که کشتی خود را با جراحت بازگشت دهد و سکان 
و بدنه خود را درهم بشکند» اینست که کشتی لافایت خط سیر خود را تغییر داده و 
اینک به موازات صحرای یځ حرکت می‌نماید. 

بعضی از مسافران از مشاهده صحرای یخ اظهار تعجب می‌کننده زیرا تصور 
می‌کردند که صحرای یخ عبارت از یک دیوار چهارصد متری است که صاف و 
مستقیم بالا رفته و در مدخل مناطق قطبی قرار گرفته است. 

یکی از ملوانان کشتی روی به یکی از خانم‌ها نموده و گفت: «مادام! مگر شما 
انتظار داشتید که روی هر یک از این قطعات یخ یک خرس سفید قطبی را به چشم 
ببینید»؟ 

ولی با این وصف» منظره صحرای c‏ شگفت‌انگیز بوده و عظمت خاصی را دارا 
می‌باشد» خصوصا این که در اين هنگام یکمرتبه آفتاب در زیر ابر پنهان شد و رنگ 
سفید صحرای یخ یک رنگ شاعرانه بخود گرفت که به سحر و جادو زیادتر شبامت 
داشت. 

یکمرتبه» کشتی لافایت توقف کرد. ولی فشار حرکت SAS‏ سفینه «لافایت» را تا 
مسافت زیادی جلو برده و بعد متوقف گردید. در این هنگام» صدای صوت‌افکن 
[یلندگو] کشتی, در حالیکه مسافران را مورد خطاب قرار داده بود. بلند شد و گوینده 
به شیوه‌ای که توجه همه را جلب می‌کرد این مطلب را بگوش مسافران رسانید: 
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«خانمها! آقایان! در این لحظه که این کلمات را می‌شنوید. PAS‏ 
«لافایت» تا طول هشتاد درجه و سی‌وچهار دقیقه بسوی شمال رفته و 
خود را به Faye‏ صحرای یخ رسانیده است و اینجا منتهای مسیری 
است که لافایت. طبق برنامه‌ای که با دقت بسیار برای این مسافرت 
تنظیم شده بود. Ath‏ طی می‌کرد. 

«بنابراین» مسافرت قطبی لافایت به پایان رسیده و از این به بعد» 
مراجعت می‌نماید. 

«برای اطلاع مسافران محترم اعلام می‌کنم که cle‏ هم‌اکنون در پنجاه 
میلی شمال جزیره» اسپیتزبرگ» فرار گرفته‌ایم. قطب شمال به اینجا 
نزدیک است و آنقدرها با ما فاصله ندارد, چنانکه اگر با هواپیما پرواز 
کنیم» در ظرف سه ساعت به قطب شمال رسیده‌ایم». 


سخنان گوینده در اینجا تمام می‌شود. اما بنظر می‌رسد هنوز عده‌ای از حاضران 
انتظار دارند باز هم نکات تازه‌تری دربار؛ این سفر بشنوند. لحظة هیجان‌انگیزی 
است. بعضی از مسافران؛ از روی مباهات و افتخاره سرافراخته و سینه را جلو 
می‌دهند. زیرا می‌دانند که می‌توانند ادعا کنند که خود را به قطب شمال رسانیده‌اند 
واین سعادت بزرگی است که نصیب همه کس نمی‌شود. درست است که راه وصول 
به قطب باز شده و هرکس می تواند با SLE‏ آسوده» راهی سفر به آن منطقه بشود. اما 
مگر همه امکان و شرایط سفر به قطب را می‌توانند داشته باشند؟ 

ایینک لحفه‌ای است که چهار موتور دیزل لافایت بآهستگی کشتی را 
برمی‌گردانند... کشتی بحرکت خود ادامه می‌دهد و صحرای یخ» متدرجاء از نظر ما 
دور می‌ شود زیرا بازگشت ما از صفحات قطبی شروع شده است. 

یکعده از مرغان دربائی که روی یخ‌ها نشسته بودند به پرواز درآمده و تردید 
دارند که آیا کشتی «لافایت» را تعقیب کنند و یا بسوی ییخ‌ها بازگشت نمایند. 


سرلوشت شوم و «هشتناک... ۱ | ۱۹۵ 


در اینوقت. خانم نیکوکاری مقداری نان برای آنها ربخت و مرغان دریائی بطرف 
خرده‌نانها هجوم آوردند. اما پس از اینکه آزمایش نمودند. از خوردن آن صرفنظر 
کردند. زیرا تمام این مرغها ماهیخوار هستند و خانم نیکوکار هم ماهی نداشت که به 
آنها بذل نماید. 

کشتی لافایت همچنان پیش می‌رفت و تا وقتیکه هوا تاریک شد» صحرای یخ در 
دامنه افق نمودار بود. 


یادی از پویندکان و کاشفان قطب شمال 
بازگشت 


در این دنیاء همه چیز نسبی است و حتی جهات اربعه هم نسبی می‌باشد. ما 
تاکنون بطرف شمال و بطرف یخ‌های قطبی می‌رفتیم و اینک بسوی جنوب و بطرف 
نقاط مسکونه عالم می‌رویم. 

جزیره «اسپیتزبرگ». که همه برای دیدن آن» آنهمه اشتیاق داشتند. در طرف 
جنوب نمودار است. ولی حالا که کشتی ما اطراف این جزیره شگفت‌انگیز را 
پیموده» دیگر هیبت OT‏ از نظر مسافران از بین رفته است. 

شک نیست که تمام مسافران کشتی لافایت خودشان را در زمر کاشفان قطب 
می‌شمارند و چند ماه دیگر که در شهرهای مختلف اروپا به مجلس دوستان و 
آشنایان می روند یا در جائی تردد می‌کنند» هر وقتیکه لب بسخن بگشایند» قبل از 
هر مطلب دیگر قبلاً این جمله را ادا خواهند کرد: «وقتیکه ما در قطب شمال 
بودیم...). 

LS‏ نردة کشتی ایستاده بودیم و دریا را تماشا می‌کردیم که یکمرتبه صدائی از 
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ففای من بلند شد و شخصی این کلمه را ادا کرد: «داسکوبا»... «داسکوبا».. 

من روی برگردانیده و مشاهده کردم که آقای «بنت» راهنمای مسافران است. 
آقای بنت وقتی مرا متوجه خود دید انگشت سبابه را بسوی قطعه بخصوصی در 
yo‏ معطرف نموده و گفت: «اين جزیره را می‌بینید؟ ... اینجا جزیره «داسکوبا» 
است. اینجا همان محلی است که «آندره». قطب‌پیمای معروف سوئدی, از آنجا 
بسوی فطب شمال پرواز کرد». 

یکمرتبه دنیای دیگری در مقابل چشمانم نمودار گردید و خاطرات مدرسه و 
گزارش «آندره» را بمدنظر درآوردم. «آندره» یکی از معروفترین قطب‌پیمایان دنیا 
محسوب می‌شود و برای نشان‌دادن میزان شجاعت و شهامت این مرد بزرگ 
همینفدرکافی است که بدانیم در چهل سال قبل» یعنی در آنزمانیکه حتی هواپیمای 
موتوردار هنوز اختراع نشده بود, آندره بوسیله بالون از همین جزیره «داسکوبا» که 
اینک در مقابل چشم ما می‌باشد. بسوی قطب شمال پرواز نمود. 

واقعاً چقدر بین ما و OF‏ مردان تفاوت وجود دارد... آیا ما جرت می‌کنيم.. یا 
اصولاً Go‏ داریم که بخاطر مسافرتی که با کشتی لافایت به این صفحات انجام 
داده‌ایم» خودمان را قطب‌پیما بدانیم؟! واقعاً ببینید OUT‏ چه زحمات و مشقاتی را 
برای گشودن راه ما تحمل کرده‌اند» چه مخاطراتی را به جان و دل خریده‌اند و چه 
شداید مهیبی را بر خود هموار نموده‌اند که امروز من و شما» می توانیم در نهایت 
آسودگی خبال و با کمال استراحت, خودمان را به دروازه قطب شمال برسانیم. 

«آندره» چهل سال قبل» یعنی در سال ۱۸۹۸ میلادی, که بوسیله بالون بسوی 
قطب شمال پرواز می‌کرد. مرد. ولی شک نیست که اینگونه اشخاص» حتی پس از 
مرگ جسمانی» باز هم به حیات ادامه می‌دهند و نه تنها خودشان زنده هستند بلکه 
ol‏ چیزهائی هم که منسوب بدانان می‌باشد» واجد حیات است. مثلاً همین جزیره 
«داسکوبا؛ که هم‌اکنون در مقابل چشمان من می‌باشد. بنوبۀ خویش و دقیقاً به آن 
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جهت که به «آندره» منسوب بوده و قطعه‌ای است که بالون «آندره» از آنجا پرواز 
کرده» دارای حیات است. 

چهل سال قبل» وقتی «آندره» به اتفاق دو نفر از رفقای خود که آنها هم سوئدی 
بودند» با بالون ازاین جزیره حرکت کرد. در آرزوی کشف قطب شمال بود. ولی پس 
از آن» دیگر نه از او و نه از یارانش خبری بدست نیامد... سالها از اين ماجرا گذشت. 
هیچکس نمی دانست که پس از حرکت از جزیره «داسکوبا» بر سر این بالون و 
سرنشینان آن چه آمده است. 

سرانجام» پس از سی وسه سال. یعنی در سال ۱۹۳۰ میلادی کتابچه یادداشت 
آندره در جزیره «سفید» کشف شد و معلوم گردید که بالون آنها سقوط کرده است. 
پس از این حادثه غم‌انگیز آنان» در گوشه‌ای دورافتاده در روی این جزیره. چادر 
محقری برپا نموده‌اند. در آخرین صفحات این دفتر یادداشت. آن مرد بزرگ اینطور 
نوشته است: 

«ضعف شدید... چادر... طوفان... سرما... قدری تکان می‌خوریم... مرگ 
نزدیک...». 

آری» عاقبت دوران بی‌خبری از این مسافران شجاع و تیره‌بخت قطب بپابان 
رسید و Gayl‏ تمام جزئیات این سفر غم‌انگیزه از زمان حرکت بالون تا آخرین 
لحظاتیکه «آندره» و یارانش زنده بوده‌اند و او توان تحریر داشته برای همگان 
معلوم شده است (و چون محتویات این کتابچه در وقت خود تقریباً در تمام جراید 
دنیا منتشر شد و حتی دربعضی کشورها آنرا بصورت کتاب چاپ و منتش رکردند؛ من 
از تکرار OF‏ صرفنظر می‌کنم). 


۱۰ | سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


شمالی ترین فرودگاه 


امروز کشتی «لافایت» وارد یک حوضة بندری بزرگی شد که اطراف آنرا مقدار 
زیادی ay‏ احاطه کرده بود. ورود کشتی ما به این منطقه. حرکات شدیدی را در آبهای 
ابن حوضه تولید کرد. که بر اثر آن» یخ‌ها از هر طرف شکسته شده و دوروبر کشتی ما 
فرو می‌ريختند. جالب آنکه هر وقت که قطعات یخ درهم می‌شکست و پائین 
می‌ریخت. کدبانوهائی که در میان مسافران کشتی ما بودند. بر خود می‌لرزیدند و 
بی اختیار اینطرف و آنطرف می رفتند. زیرا صدائی که از درهم شکستن یخ‌ها بوجود 
می‌آمد, عینا شبیه درهم‌شکستن ظروف آشپزخانه بود. 

اسمان آبی رنگ. دریا سبز رنگ و حرارت خیلی زیاد است. بطوریکه لباسهای 
زمستانی ما به انداممان سنگینی می‌کند و آزارمان می‌دهد. 

امروز ما با یک چیز غیرمترقبه مواجه شدیم» زیرا بمحض اینکه کشتی لافایت 
وارد این حوضه شد. و قدری جلو رفت» ما منظره‌ای را بچشم دیدیم که تصورش 
برایمان مشکل بود. چون مشاهده کردیم که در اینجا» آثار و علائم آبادانی نمودار 
است و بنظر cle‏ که بهرحال مدتی است با کشتی لافایت در صفحات شمال مشغول 
گردش هستیم» وجود آثار آبادانی در این حوضه دورافتاده قطبی خیلی عجیب و 
غیرمنتظره می‌باشد. 

در اینج اسکله کر چکی بنا شده که سفاین کوچک محلی و حتی کشتی‌هائی که 
تا سه هزار تن ظرفیت دارند. می‌توانند خود را به کنار این اسکله برسانند. لازم به 
پادآوری است که تمام چوبهائی که برای ساختمان این اسکله بکار رفته» از کشور 
لروژ به اینجا آورده شده و ضمنا یک راه‌آهن دستی هم از اسکله امتداد پیدا کرده و 
بطرف داخل جزیره می رود. 

درسالهای گذشته» کشتی‌های زغال‌گیری بزرگی در کنار این اسکله توقف 
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می‌کردند. در آن هنگام چنین تصور می‌نمودند که ممکن است از زغال این جزیره 
استفاده کرد. ولی اینک در این نقطه اثری از کشتی‌های زغال‌گیری مشاهده نمی‌شود 
و فقط دو کشتی کوچک که بسیار هم کثیف‌اند» در اسکله پهلو گرفته‌اند که مختلط 
می‌باشند» یعنی هم کشتی بخاری و هم کشتی ماهیگیری‌اند. از این کشتی‌ها بوی گند 
و عفونت شدیدی بمشام می‌رسد. که همان بوی روغن گندیده ماهی می‌باشد. 

ما وقتی وارد سفاین مزبور شدیم که از نزدیک آنرا تماشا کنیم» پشیمان شدیم, 
برای اينکه صفحه این دو کشتی ماهیگیری بقدری پوسیده بود که در هر قدم بیم 
فرورفتن ما می‌رفت و احتمال داشت که در هر قدم» پاهامان در سوراخی گیر کند و یا 
بر اثر شکستگی چوبها فرو برویم. 

این بندر که ply‏ «آلسوند» خوانده می‌شود. در آغاز با شوق و ذوق فراوان ساخته 
شد. ولی دیری نگذشت که امید بسیاری از آنها که می‌خواستند از متابع لایزال 
زغال‌سنگ قطبی استفاده نمایند. در اين بندر مبدل به یاس گردید. 

این معدن زغال‌سنگ قطبی. که آرزوهای بسیاری از جویندگان را بخود معطوف 
ساخته و حس نفع طلبی آنها را نوازش داده» در همین نزدیکی است و عوامل کار 
هم که برای استخراج زغال‌سنگ باید از OF‏ استفاده می‌شد, هنوز در کنار معدن 
بچشم می‌خورد. پایه‌های چدنی و فولادی و مفتول‌های قطور آهنی» تخته‌های 
بیشمار پوسیده» الوارهای بی‌مصرف بیل و کلنگ و بسیاری وسائل دیگر که 
اینطرف و آنطرف افتاده, بیننده را دچار حیرت و تأثر می‌سازد و مثل اینست که 
صاحبان این اشیاء» یکمرتبه» دچار بلای بزرگی شده و وسائل کار خود را رها نموده 
و بسرعت پا بفرار گذاشته‌اند. 

مقداری از دیوار معدن نمایان است و این دیوار نشان می‌دهد که معدن» بعدها 
بواسطه نیتجه ندادن متروک گردیده است. 


در موقعی که مشغول تماشای معدن بودیم. صدای سوتی Sleds.‏ رسید و 
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مشاهده کردیم که لوکوموتیو کوچکی در روی خط آهن حرکت می‌کند. این 
لوکوموتیو Glare‏ به راه‌آهن دستی است و خصوصاً مشاهده آن» در این نقطه دور 
افتاده قطبی» برای ما خیلی عجیب می‌باشد. 
چندی قبل» وفتیکه دو کشتی ماهیگیری به این بندر آمدند» مکانیسین‌های آنها 
در صدد برآمدند که از این لوکوموتیو برای انجام کارهای خودشان استفاده کنند و 
بهمین جهت آنرا بکار انداختند. ولی نظر به اینکه آب شور استعمال می‌نمایند» 
پعنی دیگ لوکوموتبو را با آب دریاگرم می‌کنند» اینست که باکمال دقت و قناعت از 
لوکوموتیو استفاده می‌نمایند» بجهت اينکه شوری آب دریا دیگ بخار را ضايع 
خواهد کرد و مکانیسین‌ها می‌دانند که ممکن است روزی دیگ لوکوموتیو منفجر 
شده و باعث اتلاف آنها گردد. 
لوکوموتیر کوچک و راه gal‏ را بحال خود گذاشتیم و بطرف بالا رفتیم» زیرا در 
بالای معدن یک زمین مسطحی وجود دارد که سابقاً میدان هواپیمائی بوده و در 
حقبقت شمالی‌ترین میدان هواپیمائی عالم محسوب می‌شده است. این میدان 
هواپیمائی تاریخچه بسیار مفصلی دارد. برای اينکه ples‏ هوانوردان قطبی که در 
چند سال گذشته اسمشان در روزنامه‌ها و مجلات بچشم می‌رسیده. همگی از اینجا 
بسوی قطب پرواز کرده‌اند و در واقع» این میدان هوائی آخرین مرحلة حرکت آنها 
محسوب می‌شده است. 
Wee‏ یکی از چیزهاتی که مربوط به سوابق هواپیماتی میدان است. آشیانه بزرگی 
است که دهسال قبل» در آن نقطه برای کشتی‌های هوائی «نورژه ساخته شده و 
, بوسیله آن دو کشتی» دو نفر از قطب‌پیمایان معروف عالم یعنی «آموندسن» و 
«نوبیل» بطرف قطب پروازکرده‌اند. 
دیوارهای این آشیانه‌ها هنوز باقی است. Sy‏ سقف آن خراب شده است. زیرا 
برفهای فوق‌العاده‌ای که در این صفحات نزول می‌نماید. چنان زياد است که هیچیک 


۱۳۳۱ از پویندگان و کاشفان...‎ gal 


از سقف‌های بزرگ معمولی تحمل سنگینی آنرا ندارند و هر سقفی را هم که در 
تابستان بسازند. در زمستان خراب می‌شود. 

و باز هم از همین نقطه بود که «پیری»" قطب پیمای معروف امریکائی بوسیله 
هواپیمائی که با کمک «پل فورد» صاحب کارخانه‌های معروف اتومبیل سازی فورد. 
ساخته شدء بسوی اراضی قطبی پرواز کرد و پس از گردش بر روی منطقه قطب. 
مجدداً پهمین میدان هوائی مراجعت کرد. 

دیگر از قطب‌پیمایان معروفی که از این جزیره بطرف اراضی قطبی پرواز کردند, 
مسافران کشتی معروف به «ایتالیا» بودند. که پس از پرواز بر روی قطب دچار 
قضازدگی شدند. 

مسافران این کشتی ناچار شدند که مدتی روی یخ‌ها چادر زده و زندگانی کنند و 
پوسیله دستگاه بی‌سیمی که داشتند از سایر نقاط استمداد نمایند که بکمک آنان 


پيایند. 


شهر گرین هاربور 


پس ازگذشتن از این حوضه مجدداً بجزیره اسپیتزبرگ رسیدیم» منتهی این مرتبه 
بساحل دیگری از این جزیره واصل شدیم که شهر گرین هاریور است. 

بهمان نسبتی که بندر آلسوند از حیث نداشتن زغال‌سنگ موجب یأس کارفرمایان 
شد. بهمان نسبت شهر «گرین هاربور» از حیث داشتن زغال رضایت‌بخش بوده و 
بهمین جهت کارگران زیادی در این جا کار می‌کنند و همه گونه وسائل زندگانی هم در 
این شهر کوچک مهیاست. ۱ 

کارگران شهر «گرین هاربور» چند ماه از سال را مرتباً در روشنائی روزکار می‌کنند, 


۱-رابرت پیری کاشف قطب شمال در ۱۹۰۹ میلادی 


۴ سلری به سرزمین‌های لطب شمال 


برای اینکه روز این صفحات چند ماه طول می‌کشد و بهمین ترتیب چند ماه از سال 
را در تاریکی شب مشغول کار هستند» برای اینکه شب هم در این صفحات چند ماه 
طول می‌کشد. ولی بايد دانست که رویهمرفته تحمل شب برای آنها بمراتب راحت تر 
از تحمل روز است و روزها بقدری اعصاب آنها را تحریک و تهییج می‌نماید که ورود 
شب را با شادمانی مخصوصی تلقی می‌کنند. 

ابن کارگران مزد خود را جنسی دریافت می نمایند» زیرا فرضاً اگر مزد نقدی هم 
بآنها داده شود. در این نقطه که همه چیز از طرف هیئت مدیره معدن در اختیار OUT‏ 
فرار می‌گیرد» هیچ فایده‌ای بر پول آنها مترتب نیست. بنابراین بعد از وضع مخارج 
لباس و غذا و توتون و غیره, مزد آنان در مراجعت به کشور خودشان پرداخته خواهد 
شد مگر آنهائی که در کشور خود زن و بچه داشته باشند که در این صورت یک 
فسمت از مزد آن‌ها به عائله‌اشان پرداخته می‌شود. 

در شهر «گرین هاربوره مژسسات متعددی موجود است که برای اطفای حریق 
تأسیس شده است. زیرا این شه در هر لحظه» در معرض خطر حریق می‌باشد. 
برای این که تمام اراضی این شهر زغال‌سنگ است و بهمین جهت در اطراف خیابان 
گودال‌های متعددی حفر کرده‌اند که دائماً مملو از آب بوده و کارگران هر وقتی که 
سیگار می‌کشند ته سیگار خود را در این گودال‌ها می‌اندازند که روی زمین نیفتاده و 


موجب بروز حریق نشود. 


جزبره اورس 


در سال ۱۵۹۶ میلادی یکی از دریانوردان که ply‏ «باران» خوانده می‌ شود» op Pr‏ 
«اورس» را کشف کرد. 


آن هنگام» یعنی در اواخر قرن شانزدهم و نیز در فرن هفدهم» در این صفحات 


۱۷۵ | از پویندگان و کاشفان...۱‎ sol 


خرس‌های سفید خیلی فراوان بودند و خصوصاً MOLLE‏ در این جزیره» با خرس 
سفیدی مصادف شد که در حدود چهار متر طول داشت و چون یک چنین خرس 
عجیب و غریبی» فراموش نشدنی است. لذا دربانورد مزبور این جزیره را بنام جزیرة 
oy gl‏ یعنی جزيرة (خرس) نأمید. 

اینک» جزیره مزبور به دولت نروژ تعلق دارد و یک جزیر؛ سنگستانی است که 
ارتفاع تخته‌سنگ‌های آن از سی الی یکصد متر است و مقدار زیادی دریاچه و برکه 
دارد. 

در طرف مشرق این جزیره یک کوه کم ارتفاع است که مملو از تخم مرغان دریایی 
می‌باشد ولی VE‏ رفتن از این کوه خیلی مشکل است و بهمین جهت لانه‌های 
پرندگانی که در این کوه وجود دارد همواره مصونیت دارند. 

امواج دریا» در طی فرون عد یده اثرات زیادی در سواحل این جزیره نموده و 
بریدگیهای زیادی در اطراف OF‏ موجود است. دراین جزیره؛ مرغهای دریایی بقدری 
فراوان است که می توان گفت تمام ساحل غربی جزیره کاملا مستور از طیور دریایی 
می‌باشد. 

همین جزیره «اورس» است که در سال ۱٩۲۸‏ میلادی (آموندسن» کاشف 
معروف قطبی. با هواپیمای خود در اطراف آن yous‏ شد!. «آموندسن» 
بقدری در محافل دانشمندان و دریاپیمایان معروفیت داشت و دارد که تمام سفاینی 
۱-روالد آموندسن نروژی از حمله مشهورترین پویندگان و کاشفان قطبی است. آموندسن پس از سه سال 
تحقیق در مناطق شمالی در سال ۱۹۰۶ میلادی فرماندهی اولین ناوی را که از گذرگاه غربی عبور کرد بعهده 
داشت و در سال ۱۹۰۹ می‌خواست پیشتر رفته» به کشف فطب شمال نایل آید. اما چون دریافت که «رابرت 
پیری» امریکائی ( کاشف قطب شمال) به او سبقت گرفته, بر آن شد که به جانب قطب جنوب که هنوز بکر بود 
برود. او در سال ۱۹۱۰ در راس هیئتی عازم سرزمین جنوب شد و علیرغم دشواری‌های بسیان و از دست 
دادن چند تن از پاران خود. سرانجام در سال ۱۹۱۱ میلادی به قطب جنوب رسید و به عنوان کاشف قطب 
جنوب. پرچم نروژ را در آنجا به اهتزاز در آورد. آموندسن در سال ۱۹۲۶ به اتفاق «لینکلن الز ورث» امریکائی 


که پیشتر نیز با او به اکتشاف اراضی قطبی رفته بود. بر فراز فطب شمال پرواز کرد و به هنگام اقدام برای نجات 
«ارمبرتو نوبیل» (یکی دیگر از پویندگان) جان خود را از دست داد. او به هنگام مرگ OF‏ سال داشت. 


| | سفری به سرزمین‌های لطب شمال 


که به این صفحات می‌آیند» ole‏ مزار اوه یک دسته گل به آب می‌دهند و کشتی 
لافایت هم از همین رویه تبعیت کرد و یک دسته گل به آب انداخت. 

ازاینجا به بعد» در حقیقت سیاحت قطبی ما تمام شده است و کشتی ما بطرف 
آفاق مسکونه می‌رود. 

وفتی که از جزیرة «اورس» بطرف جنوب رفتیم» مقررگردید که هر یک از مسافران 
کشتی اسم مخصوصی برای این سیاحت وضع نماید و بهر کسی که بهترین اسم را 
پیدا کرده است جایزه بدهند. 

تعداد اسامی مخصوصی که برای این سیاحت تعیین و ابراز شد به اندازه تعداد 
مسافران بود و بالاخره بنا بر تصویب فرمانده کشتی نام این سیاحت را «کروان 
بلانش» گذاشتند. کسانی که بزبان فرانسه آشنائی دارند می‌دانند که با در نظر گرفتن 
صحاری قطب. این کلمه با سیاحت ما تناسب شایانی دارد (ما اگر بخواهیم کلمة 
مزبور را به زبان فارسی ترجمه کنیم بایستی بگوئیم «جهانگردی سفید» اما کلمه 
لغوی مزبور چندان زیبائی ندارد). 


غرق‌شدگان کشتی مدوز 
پل شاک 


? 


مقدمة مترحم 


در آغاز سال ۱۳۳۷ میلادی. یکی از شرکتهای معروف و معتبر 
مطبوعاتی اروپا OLS‏ جدیدی را تحت عنوان «سخت‌ترین 
سرگذشت غرق‌شدگان در تاریخ دریاپیمائی» انتشار داده که ما در 
اینجا چکیده و جوهر کتاب را بنظر خوانندگان می‌رسانیم. 
همانطوری که خوانندگان ملاحظه خواهند کرد هیچیک از 
ماجراهای بزرگ Ke Sh‏ دریانوردی. تا این اندازه دارای دهشت و 
سهمگینی نبوده است و ما یقین داریم این کتاب جدید - علیرغم 
حجم کم خود - همانطوری که مطالب تازه را بر اطلاعات 
خوانندگانمان خواهد افزود. از Blu‏ عبرت و اندرزی که از وقایع 
عجیب و غم‌انگیز و دهشتناک این ماجرا خواهند گرفت. کاملاً مورد 
توجه آنها قرار خواهد گرفت. 
ذبیح اه منصوری 


بی تجربه و نالایق می‌کند 
مقدمه مختصر 


در سال ۱۸۱۶ که «ناپلئون بناپارت» پس از شکست «واترلو» به «سنت هلن» 
تبعید شد و لوئی هیجدهم جانشین او گردید» بموجب موافقتی که بین فرانسویها و 
انگلیسیها بعمل آمد. مقرر گردید که یک قسمت از مستعمرات فرانسوی افریقای 
غربی فرانسه (در ساحل سنگال) که در زمان ناپللون بدست انگلیسی‌ها افتاده بود» 
بخودفرانسویها وا کد ار شود و برای اک Dyers yaaa‏ دولت et‏ 
داده باشند» دولت فرانسه چهار ناو کوچک و بزرگ را تحت فرماندهی ناخدا یکم 
«شاموریکس» بطرف بندر «سن لوئی» در ساحل سنگال فرستاد. 

این چهار ناو در نیروی دریائی فرانسه موسوم بودند به مدوز -آرگوس -لوار و اکو 
و تاریخچه‌ای که ذیلاً از نظر خوانندگان می‌گذرد. مربوط بمسافرت این ناوها از 
فرانسه بساحل غربی افریقا است که در طی مسافرت کشتی «مدوز» غرق شده و 


۲ | فرق‌شدگان کشتی مدوز 


مهیب‌ترین فاجعه غرق شدگان دریا را در تاریخ عالم بوجود آورد. 
در راه افر یقا 


روز بیست و یکم ماه ژوئن سال ۰۱۸۱۶ چهار ناو کوچک و بزرگ بموجب امریه 
ناخدا یکم «شاموریکس» از ساحل فرانسه جدا شده و برای انجام مأموریتی که 
بمهده آنها سپرده شده بود» بطرف بندر «سن لوئی» در ساحل افریقای غربی روانه 
گردیدند. 

علاوه بر ملوانان و افسران ستاد دریائی» عد؛ زیادی کارگران فنی و خانواده‌های 
دهقانان و روستائیان هم بوسیله ناوهای مزبور بطرف افریقا مسافرت می‌کردند. زیرا 
کشور فرانسه در عین حالی که مستملکه سابق خود را تصرف می‌کرد. تمایل داشت 
که برای امور عمرانی آنجا هم اقداماتی نموده و امور اقتصادی و فلاحتی آنجا را سر و 
صورتی داده باشد. 

«شاموریکس» فرمانده ناوهای مزبور, از افسران سابق نیروی دریائی فرانسه بود 
که در زمان سلطنت «ناپلئون بناپارت» بخارج مهاجرت کرده و رویهمرفته در امور 
دریانوردی چندان مهارتی نداشت. ولی در عوض مورد اطمینان رسای خود بود و 
مردم هم از این اعتماد روسا خیلی تعجب می‌کردند و تصور می نمودند که محبوبیت 
این شخص بایستی علل و جهات دیگری داشته باشد. 

آغاز مسافرت ناوها چندان رضایت‌بخش نبود. هوا قدری متلاطم بود و وزش باد 
اندکی شدت داشت. اولین دماغه‌ای که مقابل کشتیها عرض وجود کرد برای آنها 
تولید اشکال نمود و کشتی «مدوزه». که کشتی فرماندهی بود. برای عبور از دماغه 
مزبور گرفتار صعوبت شد و نمی‌توانست که دماغه مذکور را دور بزند. 

در ساعت هفت بعد از ظهرء دریا آرام شد و بلافاصله قوت بادبان‌ها را زیادتر 


کاری که یک فرمالد؛...۱ ] ۱۸۳ 


کردند و کشتیها خردشان را به ناف دریا رسانیده و خط سیر مخصوص خویش را 
بطرف افریقا پیش گرفتند. 

یک ساعت به نیمه شب مانده» یکی از افسران کشتی «مدوز» که مشغول پاسبانی 
بود» استنباط نمود که کشتی از مسیر خود منحرف شده و مستقیماً بطرف 
تخته سنگ‌های مهیب می‌رود و لازم بذکر نیست که اگر با تخته سنگها تصادف نماید 
محو خواهد شد. اینست که بلافاصله عنان عزیمت کشتی را منحرف کردند. 

از نیمه شب به آنطرف. سرعت سیر کشتی «مدوز» زیاد و زیادتر شد و سایر 
کشتی‌ها نمی توانستند که با این سرعت حرکت کنند و در میان سفاین چهارگانه تنها 
کشتی (اکو» بود که می‌توانست با سرعت سیر کشتی مدوز یعنی کشتی فرماندهی 
حرکت نماید. 

روز دوم مسافرت که بیست و دوم ژوئن باشد. Mole‏ مشئوم دیگری» غیر از عدم 
مساعدت lye‏ برای کشتی «مدوز» روی آورد. گوئی قضا و قدر اینطور در نظر گرفته 
بود که این کشتی بایستی محو شود به این معنی که یکی از ملوان‌های FAS‏ 
«مدوزه» که شغل نجاری داشت. به آب افتاد و فوراً غرق شد. زیرا در آن موقع تصور 
نمی‌کردند که تمام کارکنان و ملوانان کشتی بایستی از فن شنا اطلاع داشته باشند. 

روز سوم هم مجدداً شخص دیگری به آب افتاد. باین طریق که جمعی از 
مسافران و ملوانها» برای تماشای ماهی‌های پرداری که روی آب جست و خیز 
می‌کردند. به کشتی تکیه داده بودند. در همین موقع یکی از شاگرد ملوانان» که از 
سوراخ Uy)‏ توپ مشغول تماشای ماهیها بود» تعادل خود را از دست داده و به آب 
افتاد. 

فریاد مسافران و ملوانها بلند شده و بانگ زدند یکی در آب افتادا 

شاموریکس» فرمانده ببخش نیروی دریائی بلافاصله بادبانهای کشتی «مدوزه را 
فرود آورده و آن را متوقف کرد و ضمناً برسیله علامت مخصوصی به کشتی «اکو که 
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در ففای او می‌آمد» خبر داد که در صورت امکان به غریق مساعدت نماید و با این که 
یکی از cla li‏ کشتی «مدوزه را وارد دریا کرده و بکمک جوان غریق شتافتند. 
معذلک نتوانستند او را نجات بدهند و قبل از این که بدادش برسند از دست رفته 
بود. 

در روز بعد نیز حادثة مشئوم دیگری برای کشتی «مدوزه روی آورد. بطوریکه 
ناچار شدند علائم مخصوص «برای پیکار آماده باشید» را روی دکل وسط کشتی 
برافرازند» زیرا علامت مزبور نه تنها در موقع جنگ افراشته شده و تمام ملوانها را 
بطرف مواضع جنگی خودشان می‌فرستاد. بلکه در موقع حریق هم این علامت را 
افراشته, طبل مخصوص «حاضر باش» را بصدا در می آوردند که ملوانان برای مبارزه 
با آتش مهیا باشند. 

علت بروز حریق این بود که آتش از نانواخانه کشتی مدوز سرایت کرده و بواسطه 
غفلت نانوا نزدیک بود که کشتی را طعمه خود قرار بدهد. 

درروز ۲۹ ژوئن» دیدبان از عرشه دیدبانی خویش ظاهر شدن خاک را خبرداده و 
معلوم شد که کشتی مدوز به جزائر «خالدات»" نزدیک شده و اولین جزیره که از 
مجمع‌الجزایر مزبور پدیدار شد. جزیره «تنریف» بود که چندین سال قبل از این 
au‏ «نلسون» دریاسالار معروف انگلیسی» در جنگ معروف دماغه «تنریف»» 
بازوی راست خود را در مقابل این جزیره از دست داد. 

Kady‏ مقابل جزیر؛ تنریف رسیدند با اینکه آذوقه فراوانی در کشتی‌ها بود 
معذلک «شاموریکس» pal‏ داد که یک زورق بساحل رفته و مقداری میوه و سبزیجات 


۱- مجمع الجزایر «خالدات: (یا جاویدان) که امروز بنام جزایر کاناری (یا قناری) خوانده می‌شود. در شمال 
غربی افریقاه در اقیانوس اطلس» واقع شده و متعلی به اسپانیاست. این سرزمین بهشتی که در اساطیر و 
افسانه‌های ملل اروپایی حایگاه ویژه‌ای دارد و با عنوان «جزایر سعادت» هم از شهرت فراوانی برخوردار 
است. بخاطر آب و هوای مطبوع و مناظر دل‌انگیز خود یکی از بزرگترین کانونهای جهانگردی اروپا بشمار 
می‌رود و همه سالهء درامد سرشاری عاید دولت اسپانیا می‌سازد. 
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و بقولات تازه بیاورد و پس از اینکه قایق مزبور بازگشت کرد. کشتی‌های «مدوز» و 
«اکو» بلافاصله بادبان افراشته و بمسافرت خود بسوی بندر «سن لوئی» ادامه دادند. 
در حالیکه دوکشتی دیگر -همانطوری که گفتیم -نظر باینکه سرعت سیرشان باندازه 
کشتبهای «مدوز» و «ا کوه نبود. عقب مانده و هنوز بجزایر خالدات نرسیده بودند. 

در این هنگام باد شمال غربی آغاز وزیدن کرده و کشتی مدوز را بطرف ساحل 
می‌برد در صورتیکه سواحل این نقاط, که جزو قاره افریفا می‌باشد. خیلی خطرناک 
بوده و در بسیاری از نقاط ساحلی کوهها و تپه‌های ریگی وجود دارد که در زیر اب 
قرارگرفته و اگرکشتی بیکی از آنها تصادف نماید. باید تا ابد در همانجا متوقف باشد 
و دیگر قدرت دریاپیمائی نخواهد داشت. 

یکی از افسران کشتی مدوز, که رتبه ناو سروانی داشست. خیلی تعجب می‌کرد که 
برای چه شاموریکس, فرماند؛ بخش نیروی دریائی» این راه خطرناک را پیش گرفته و 
راه دورتری را که بدون خطر می‌باشد. انتخاب نمی‌نماید. 

ولی حقیقت pol‏ اینست که شاموریکس. فرمانده ناوهاء عنان حرکت کشتی 
«مدوز» را بدست شخصی داده بود که بنام «روشفور» خوانده می‌شد. این شخص. 
بطوریکه خود می‌گفت سابقاًء یعنی پیش از ASOT‏ به استخدام نیروی دریایی فرانسه 
درآید» در کشتی‌های تجاری کار می‌کرده و مدعی بود که سواحل افریقا و خصوصا 
سواحل غربی افریقا را بخوبی می‌شناسد. «روشفور» می‌گفت که اگر GAS‏ از 
موازات ساحل عبور کند» هیچگونه خطری متوجه OF‏ نخواهد شد. 

البته هر خواننده‌ای از شنیدن این مطلب تعجب می‌کند که چگونه یک فرماند؛ 
کشتی. که دارای رتبه ناخدایکمی می‌باشد. و مسئولیت ناوها بعهده اوست. عنان 
خود را بدست یک نفر ملاح کشتی‌های تجارتی می‌دهد. ولی در هر حال حقیقت 
امر همانطوری بود که گفتیم و این حرکت» اعم از اینکه از لاابالیگری و یا عدم 
کفایت «شاموریکس» ناشی شده باشد (بطوری‌که بعداً خواهیم دید)»کشتی «مدوز» 
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را با فجیع ترین طرزی محو کرد. 

روز اول ماه ژوئیه سواحل افریقا بطور واضح و مشخص در سمت مشرق کشتی 
«مدوز» نمایان شد. افسران کشتی که این وضع را مشاهده کردند و دیدند که کشتی 
چندان با ساحل فاصله ندارد و بیم آن می‌رود که هر لحظه بخاک بنشیند» مضطرب 
شده و بهیأت اجتماع نزد «شاموریکس» فرماند کل رفته و شرح ماوقع را باطلاع او 
رساندند و اظهار داشتند که اگر بهمین ترتیب در موازات ساحل حرکت کنیم بیم آن 
می‌رود که کشتی ما بگل بنشیند. 

ولی شاموریکس. بعد از شنیدن اظهارات افسران مدوز» حتی از اطاق خودش 
هم خارج نشد که قدم روی صحنه کشتی بگذارد و همین‌قدر دستور داد که آلت 
مخصوص «سوند» راکه در تمام کشتیها موجود است و برای اندازه گرفتن گودی دریا 
WN‏ می‌رود. بدریا بیندازند و وقتیکه آلت مزبور را از bye‏ بیرون آوردند. مشاهده 
کردند که یکصد و سی و شش متر عمق دارد و بدیهی است که در یک چنین عمقی 
هرگز خطر اصابت کشتی با خاک متصور نیست. 

شاموریکس. بعد از مشاهده نتیجه قعریابی اطمینان خاطر حاصل نموده و روی 
به افسران کشتی کرده و گفت: «آقایان! ملاحظه کردید که من در انتخاب این جاده 
ذیحن هستم»! 

در واقع اندازه گرفتن عمق kyo‏ اطمینان فرمانده کشتی را نسبت به روشفور که 
sil,‏ کشتی «مدوز» بود زیادتر کرد ple Sy‏ افسران کشتی متقاعد نشدند و 
تصمیم گرفتند که از نزدیک مواظب رفتار و اعمال رانندۀ کشتی باشند که مبادا 
خطری بروز نماید. 
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یک اشتباه هو لنا ک 


در نزدیکیهای شب اول ژوئیه شاموریکس تصور کرد که بواسطه سرعت سیر 
کشتی «مدوز» اینک به مقابل دماغه سفید رسیده‌اند و اتفاقاً نظریه او را «روشفوره 
Saul,‏ کشتی نیز tub‏ کرده و حتی اظهار داشت که: «من شخصاً دماغةٌ سفید را 
دیده‌ام). 

اگر شاموریکس براستی یک فرمانده کشتی بود. یا لااقل با فنون اداره کشتی آشنا 
oy‏ هرگز در مسائل دریانوردی بتصور خویش اکتفا نمی‌کرد و یا LIS‏ شخص 
دیگری, که لیاقت و GUUS‏ دریانوردی او معلوم نیست. قناعت نمی‌نمود. زیرا در 
همان موقعی که شاموریکس تصور می‌نمود که بمحاذات دماغه سفید رسیده و 
عنقریب از مقابل OF‏ عبور خواهد کرد. درهمان موقع کشتی مدوز در پانزده فرسخی 
شمال دماغه سفید بود. 

دماغة سفید در دریانوردی مغرب افریقا اهمیت خاصی دارد» زیرا مطابق حکمی 
که برای تمام ناوهای دول اروپائی صادر شده و مطابق دستوری که تمام کشتی‌های 
تجارتی دریافت داشته‌اند. هر سفینه‌ای که مقابل دماغه سفید رسید و بتحقیق آن را 
شناخت. بایستی خط سیر خود را تغییر داده و بطرف جنوب -جنوب غربی برود و 
پس از اینکه پانزده فرسخ راه را باین طریق پیمود آنوقت مجدداً راه خود را که در 
جهت جنوب جنوب شرقی می‌باشد» پیش بگیرد. 

غرض زاین انحراف اینست که کشتی‌ها با ریگ‌های زیردریائی «آرگین» تصادف 
ننمایند» زیرا هر سفینه‌ای که با ریگهای زیردریاتی موصوف تصادف کرد دیگر راه 
نجات ندارد. 

شاموریکس که تصور می‌نمود از مقابل دماغه سفید عبور می‌نماید بیاد دستور 
اداری خود افتاده و حکم کرد که عنان عزیمت را منحرف نموده و بطرف جنوب - 
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جنوب غربی بروند که از خطرات ریگ‌های زیردریائی «آرگین» مصونیت داشته 
باشند. 

شب فرا رسیده بود و هوای مطلوبی در دریا وجود داشت. گهگاهی حیوانات 
ذره‌بینی فسفوری در روی آب نمایان شده و برق می‌زدند. 

دو ساعت که از تصف شب گذشت. افسری که در روی صحنه کشتی «مدوز» 
پاسبانی می‌کرد. مشاهده نمود که در طرف دست چپ کشتی مدوز» در روی دریاء 
روشنائی چراغ نمایان است. این روشنائی چراغ که در حقیقت چراغ کشتی «اکو» 
بود» در نظر افسر پاسبان چندان جلوه نکرد» در صورتیکه این موضوع اهمیت 
بسزایی داشت. زیرا «اکو», که بمسافت خیلی دوری در قفای کشتی «مدوز» می‌آمد. 
doles‏ سفید را در محل حقیقی خود مشاهده کرده و اینک عنان عزيیمت خود را 
تغیبر می داد که از خطرات ریگ‌های زیر آبی «آرگین» محفوظ بماند. 

آری» کشتی «اکو» بطرف جنوب -جنوب غربی می‌رفت» در صورتیکه خط سیر 
کشتی «مدوز». بواسطه اشتباه مهیبی که «شاموریکس» کرده بود» مستقيماً بطرف 
er‏ 

اگر کشتی «مدوز» از حطر مهیبی که او را تهدید می‌کرد هیچگونه خبری نداشت» 
در عوض کشتی «اکو» مواظب اوضاع و احوال بوده و مشاهده می‌کرد که کشتی 
«مدوزه. علی‌رغم احکام و دستورات دریانوردی, راه خطائی را در پیش گرفته و 
sly‏ اینکه کشتی مزبور را آگاه نماید» چراغ مخصوصی را بالای دکل مؤخر خویش 
برافراشت. معنی افروختن چراغ مزبور این بود که: «احتراماً به کشتی فرماندهی 
اطلاع داده می‌شود که در سفینه شما یک واقعه بی‌رویه در شرف وقوع می‌باشد». 

ولی افسری که مأمور پاسبانی کشتی مدوز بود علامت دیگری را بوسیله چراغ 
لشان داده و در جواب کشتی «اکو» چنین گفت: «مطمئن باشید همه چیز مرتب و 


منظم است»1 
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مسئول مربوط کشتی اکو از این خیرگی و بی‌اعتنائی کشتی «مدوزه فوق‌العاده 
تعجب کرد و برای اینکه او را متنبه نماید» چندین موشک بهوا پرتاب کرد. ولی افسر 
پاسبان موشکها را ندید و یا اينکه پس از مشاهده موشکهاء نظیر دفعه اول. اعتنائی 
نکرد. از آن گذشته نظر باینکه فاصله کشتی مدوز و کشتی «اکو» خیلی زياد بوده 
کشتی اکو بزودی از نظر پنهان شده و دیگر افسر پاسبان نتوانست علامات و اشارات 
او را ببیند. 

اگر افسر پاسبان یک مأمور دقیق و وظیفه شناس بود» بایستی بلافاصله فرمانده 
خود را از علامات کشتی «اکو» مستحضر نماید. ولی او با بیقیدی عجیبی از این 
وظیفه قصور ورزیده و در نتیجه به سهم خویش در محو کشتی «مدوز» شرکت کرد. 

طلوع صبح فرداء که روز دوم ژوثیه بود» شاموریکس دستور داد که آلت 
مخصوص میزان‌العمق را وارد دریا نمایند و وقتی که آلت مزبور را از دریا بیرون 
کشیدند. معلوم شد که عمق دریا یکصد و هفتاد متر است. فرمانده کشتی «مدوز» از 
مشاهده این رقم اظهار رضایت کرده و بتصور اینکه کما فی‌السابق مطابق دستورات 
نیروی دریائی رفتار می‌نماید» حکم کرد عنان عزیمت را منحرف نموده و بطرف 
جنوب جنوب شرقی حرکت کنند. 

درواقم یک مرتبۀ دیگر فرمانده کشتی «مدوز» مرتکب اشتباه هولناکی شد. به این 
معنی» او چون تصور می‌کرد که در شب گذشته از مقابل شن‌های زیردریائی «آرگین» 
عبور کرده و چون مقررات نیروی دریائی حکم می‌کرد که پس از عبور از مقابل 
ریگهای «آرگین». مجدداً از خط سیر اولیه عبور کند» یعنی بطرف جنوب - جنوب 
شرقی میل نمایند. اینست که «شاموریکس» عنان کشتی مدوز را بطرف جنرب 
شرقی منحرف کرد. 

مقارن ظهر بود که یک مرتبةٌ دیگر افسر پاسبان عوض شد و افسر دیگری 
فائم‌مقام او گردیده و بلافاصله مبادرت باندازه گرفتن افق کرد. 
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نوضیحاً می‌گوئيم که در تمام کشتی‌ها آلت مخصوصی هست که بنام سکستان 
خوانده می‌شود و این دستگاه برای اندازه گرفتن افق بکار رفته و در تمام مدت روز 
همراره می‌توان تشخیص داد که یک کشتی در جه نقطة واقع شده و تا نزدیکترین 
Sialic judy aaj‏ 

در ساعت دوازده. وقتی که افق را اندازه گرفتند. دهشت شدیدی بر کارکتان 
کشتی روی آورد زیرا بر آنها محقق شد که «مدوزه مستفیماً بطرف شن‌های 
زیردریائی «آرگین» می‌رود. 

مأموری که افق را اندازه گرفته بود نزد شاموریکس رفته و اطلاع داد که مطابق 
مشخصات اندازه گیری» کشتی مدوز مستقیماً بطرف شن‌های زیردربائی آرگین 
می‌رود. ولی شاموریکس که نسبت بمراتب کفایت «روشفور» راننده کشتی اطمینان 
داشت و تصور می‌کرد هرگز اشتباه نمی‌کند باین حرف اهمیتی نداد. 

دو ساعت Ko‏ رنگ شفاف دریا تغییر کرد و آن لون آبی Sy‏ که در اقیانوس 
اطلس دیده می‌شود, از سطح دریا رخت بربسته و رنگ آب تیره شد. 

گاهگاهی در وسط آبهای دریا رشته‌های زردرنگ و قرمز رنگی دیده می‌شد که 
ملوانان کهنه کار را مضطرب می‌کرد و بخربی معلوم بود که در این نزدیکیها مقدار 
زیادی شن و خاک رست وجود داشته و رشته‌های مزبور از ترشحات شنها و خاکهای 
موصوف است. 

باز هم «شاموریکس» فرمانده کشتی» از خطر قریب‌الوقوع آگاه نگردید و یا به آن 
اهمیت نداد. و کشتی «مدوزه» کما فی‌السابق به حط سیر خود ادامه می‌داد. 
¡ پالاخره بر اثر اصرار فوق‌العاده کارکنان کشتی مقرر شد که یکمرتبه دیگر عمق 
bye‏ را اندازه بگیرند و همین که آلت میزان‌العمق را بدریا فرستادند» معلوم شد که در 
اپن نقطه عمق دریا سی متر و نیم است. 

چند لحظه دیگر مجدداً این عمل را تکرار کردند. در نتیجه اندازه‌گیری دوباره 


کاری که یک فرماند؛... ۱ ۱ ۱٩۱‏ 


معلوم شد عمق دریا بیست و پنج متر می‌باشد. 

در اینوفت. کارکنان کشتی به اندازه‌ای ناراحت و حتی خشمگین بودنده که 
شاموریکس هم تحت تأثیر قرا ر گرفت و با این تصور که ممکن است اشتباهی رخ 
داده باشد بار دیگر دستور داد اندازه گیری تجدید شود اما در مرتبه سوم عمق دریا 
از هفده متر تجاوزنکرد و مرتبه چهارم عمق دریا فقط ده متر و بیست سانتی‌متر بود. 

یکمرتبه رنگ از روی شاموریکس پریده و اندامش مرتعش شده و حقیقت واقعه 
با سهمگینی و مخافت هر چه تمامتر در مقابلش عرض وجود کرد و با یک حرکت 
سریعی روی صحنه کشتی دویده و بانگ برآورد: 

«بادبانها را فرود آورید»! 

Sy‏ فرود آوردن بادبان بزبان آسان است. یک کشتی جنگی سه دکلی, که متجاوز 
از سی بادبان داشته و plas‏ بادبانهایش بر فراز دکلهای بلند قرارگرفته. هر قدر هم در 
فرود آوردن بادبان با سرعت عمل نمایند» باز هم مقداری وقت می‌خواهد. 

مأمورین از پله‌های طنابی دکل‌ها بالا می‌رفتند که خود را ببادبان‌های فوقانی 
رسانیده و آنها را بگشایند. 

شاموریکس از روی صحنه کشتی فریاد می‌زد: «تعجیل کنید ... فرصت از دست 
رفت ...»1 

آری» همانطوری که ناخدا می‌گفت در حقیقت فرصت از دست رفته بود. زیرا در 
همین وقت. پیکان تحتانی کشتی «مدوز» با یک تصادم مهیبی در زیر آب بخاک 
نشسته و در حدود چند دقیقه مثل گاهواره تکان خورد. و سپس یک مرتبه دیگر از 
جای کنده شده و مجدداً بخاک نشست. 

فشار حرکت‌کشتی بقدری‌زیاد بود که برای مرتبه دیگ رکشتی «مدوز» را جلو رانده 
واین مرتبه سراسر بدنۀ کشتی بواسطۀ فشار تصادم بضجه درآمد و پس ازاین تصادم 


دیگر هیچگونه حرکتی از کشتی مدوز مشاهده نشده و بدنۀ راست کشتی با کمال 


۲۳ افرق‌شدگان کشت مدرز 


آرامی بطرف آب متمایل گردید. 

کشتی «مدوز» تحقیقا سه ساعت و پانزده دقیقه بعد از ظهر روز دوم ژوئبه سال 
۶ در قسمت شمالی ریگ‌های زیردریائی «آرگین» بخاک نشسته بود. 

در یک لحظه سکوت عمیقی بر کشتی‌نشینان مستولی گردید. ملوانان و مسافران 
کشتی, که بواسطه فشار تصادم این طرف و آن طرف افتاده بودند. از شدت بهت و 
حیرت خاموش بوده و صدایشان در نمی‌آمد. ولی همین که لحظات اولیه گذشت. 
صداهای خوف و دهشت از اطراف کشتی برخحاست و مسافران فریاد می‌زدند: 
«فرق می‌شویم... خدایا بفریاد ما برس ...»1 

کسانی که گزارشات دریانوردی اعصار گذشته را خوانده‌اند» می‌دانند که در این 
موقع چه اضطراب و هیجان غریبی به مسافران دست می‌دهد و چگونه هر یک از 
سرنشینان کشتی در فکر حفظ جان خود بوده و حتی پدر و مادر و زن و بچه را هم 
فراموش می‌نمایند و دیگر هیچ کس به دیگران رحم نمی‌کند. 

مسافران و ملوانان از هر طرف می‌دویدند و بیکدیگر تنه زده و ضعفا را زیر پا 
می‌انداختند. جمعی از سربازان خشکی که در کشتی بودند» al bl‏ قایق‌های 
نجات جمع شده بودند و می‌خواستند آنها را به دریا انداخته و خودشان را نجات 


دهند. 
چاره‌جوبی 


شاموریکس فرمانده کشتی مدوز که در این لحظات پرهیجان از شدت اضطراب 
از پا افتاده بود. یک مرتبه بر تشویش خود فائق گردیده و با این که در تمام مدت 
مسافرت نسبت به مسئولیت خود JUV‏ و بی‌قید بود» اینک به نشاط آمده و نظیر 
یک فرمانده جدی و قوی‌الاراده در صدد حفظ انتظامات کشتی برآمده» و با یک 
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سلسله اوامر و دستورات مختصر و صریح انتظامات را برقرار کرد و مسافران را 
مطمئن ساخت که بهیچوجه من‌الوجوه خطر غرقی در میان نبوده و همگی آنها 
نجات خواهند یافت. 

در آن اوضاع درهم و آشفته که هیچکس نمی دانست چه کند. اوامر و دستورات 
شاموریکس مور واقع شد و بزودی مسافران آرام گرفتند و هیاهو و جنجال خاموش 
گردید. 

در همین موقع» رژسای کشتی مدوز با جمعی از مسافران محترم به اطاق شورا 
رفته و شروع به مشورت نمودند که برای خروح از این ماجرا چه بکنند. گرچه در 
حال حاضر هیچگونه خطری Ole‏ مسافران و ملوانان را HAG‏ نمی‌کرد. ولی هیج 
استبعادی نداشت که کشتی در ظرف همین یکی -دو روزه غرق بشود و ... 

در این موقع اولین فکری که به نظر رؤسا رسید این بود که برای نجات کشتی 
نبایستی انتظار بالا آمدن آب دریا را داشته باشند. زیراکشتی مدوز در موقعی به خاک 
نشسته بود که سطح دریا در حد اعلای ارتفاع خود بوده و باصطلاح دریانوردان مد 
آب دریا درجه کمال خود را داشته است. بنابراین برای نجات کشتی مدوز بایستی 
کی مرب کرو 

«شاموریکس» بطرف روسای کشتی مدوز روی نموده و گفت: «آقایان! من يقین 
دارم که اگر در مقام مجاهدت بر آمده و کوشش کنیم» کشتی مدوز را نجات خواهیم 
داد). 

حاکم افریقای غربی که جزو مسافران کشتی مدوز بود و می‌خواست به محل 
مأموریت خود برود گفت: «فرضا هم با جد و جهد ماکشتی مدوز مستخلص نشود. 
ما موظف هستیم که حد اعلای مجاهدت خود را برای استخلاص کشتی مبذول 
بداریم» وگرنه نزد وجدان و در پیشگاه وظیفه و شغل خودمان مسئول خواهیم 


oH 


۴ نا فرق‌شدگان کشتی مدوز 


آنروز, تا نزدیک غروب آفتاب ملوانان مشغول جمع کردن بادبانها و فرود آوردن 
gla JS‏ افقی بودند که اگر عملیاتی برای نجات «مدوزه شروع بشود. کار آن‌ها 
آسان‌تر باشد. 
شب سوم ژوئیه مسافران و ملوانان بدون هیچ دغدغه‌ای در کشتی مدوز 
خوابیدند و فردا اول صبح» عملیات استخلاص کشتی مدوز شروع شد. به این معنی 
که جمعی از ملوانان سوار زورق کشتی شده و لنگر بزرگی را که بوسیله مفتول 
فولادی به کشتی مدوز اتصال داشت همراه بردند و بعد. در قفای کشتی و بفاصله 
نسبتاً دوری لنگر را در دریا انداختند. 
آنها تصور می‌کردند که وقتی لنگر کشتی در قعر آب جای گرفت. اگر چرخ لنگر را 
در صحنۀ کشتی مدوز به گردش درآورند. از آنجائی که به وسیله مفتول فولادی به 
لنگر اتصال دارد کشتی «مدوز» را بسوی خود کشیده و از میان شن‌های زیردریائی 
خارج خواهد کرد. ولی OUT‏ از این نکته غافل بودند که در اين نقطه» نظر به این که 
زمین قعر دربا ماسه و خاک رست (رس) است. هرگز لنگر را نگاه نخواهد داشت و 
بهمین جهت وقتی که OU ple‏ شروع به کار نموده و چرخ لنگر را به حرکت درآوردند» 
لیگری که در دریا افتاده بود» بدون هیچ اشکالی, از جای کنده شده و در مدتی کوتاه 
مسافت فیمابین را پیموده و به کنار کشتی رسید. 
با وجود این» deal‏ سرنشینان برای استخلاص کشتی مدوز ضعیف نشد و COUT‏ 
یک مرتبه دیگر؛ با کوشش SI cles‏ بزرگ کشتی را در مسافت چهارصد متری در 
دریا انداخته و چرخ لنگر را بحرکت در آوردند. اما این مرتبه هم لنگر بزرگ کشتی در 
قعردریا تکیه گاهی پیدا نکرده وبدون هیچ زحمتی از وسط ماسه و خاک رست عبور 
نموده و به کنار کشتی رسید» در صورتی‌که اگر تکیه گاهی در قعر دریا پیدا می‌کرد» 
بواسطه فشار چرخ لنگر کشتی را بسوی خود کشیده و از وسط خاک رست خارج 
می‌نمود. 
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ساعتی te,‏ کارکنان کشتی و آن دسته از مسافرانی که برای نجات کشتی اقدام 
کرده بودند. وقتی که از استخلاص «مدوز» ناامید شدنده مجدداً شروع به مشورت 
کردند و فرمانده سربازانی که در کشتی بود از شاموریکس سئوال کرد که از این جا تا 
ساحل افریقا چقدر فاصله داریم؟ 

شاموریکس جواب داد: «از ساحل بیش از هیجده فرسخ فاصله نداریم»! 

فرمانده سربازان گفت: «در این صورت نبایستی تشویش داشت. برای اینکه ما 
می‌توانیم بوسیله قایق‌های خود چندین مرتبه فاصله فیمابین کشتی و ساحل را 
پیموده و در هر دفعه یک قسمت از مسافران و ملوانان را بساحل برسانیم تا وقتی که 
همگی نجات پیدا کنند». 

شاموریکس در مقام ol yl‏ برآمده و اظهار داشت: «بعقیده من اینکار از حدود 
حزم و احتیاط خارج است. بدلیل Sey!‏ احتمال می‌رود در خلال یکی از این 
مسافرت‌ها طوفان شدیدی بروز نموده و تمام مسافران و ملوانانی را که در کشتی 
هستند معدوم نماید. بعلاوه, باید این نکته را هم در نظر داشت که ما علاوه بر 
مسافران و ملاحان بایستی مقداری هم آذوقه و آشامیدنی همراه برداریم و در این 
صورت خالی کردن کشتی خیلی طول خواهد کشید. در صورتی که از همه جهت 
بیش از شش فایق نداریم...» 

دراینوقت حکمران افریقای غربی که در جلسه مشاوره حضور داشت» صحبت 
ناخدا را قطع کرده گفت: «اجازه می‌دهید از شما بپرسم که با این شش قایق» اگر 
بخواهید مسافران را نجات بدهید برای یکمرتبه چند نفر از آنها را نجات خواهید 
داد)؟ 

شاموریکس چند لحظه فکر کرده و آنگاه پاسخ داد: «یکمرتبه تقریباً دویست نفر 
از آنها را با آذوقه بساحل می‌رسانیم». 

حاکم افریقای غربی پرسید: «تعداد مسافر و ملوانان کشتی چند نفر است»؟ 


۲ () فرق‌شدگان کشتی مدوز 


شاموریکس جواب داد: «قدری بیش از چهارصد نفر؛ا. 

حا کم افریقای غربی گفت: «در این صورت صد و پنجاه نفر دیگر باقی می ماند که 
برای استخلاص آنهاء و برای این که تمام مسافران یکمرتبه بساحل برسند» 
چاره‌ای نداریم جز Son!‏ زورق موقتی بسازیم و لازم بگفتن نیست که وسایل 
لازمه از برای ساختن زورق موقتی کاملاً موجود است و از این جهت دغدغه‌ای 
نداریم». 

این گفت و گوی کوتاه و پیشنهاد حکمران افریقای غربی» توجه همه حاضران را 
جلب کرد و چند لحظه بعد» تمام اعضای شور این نظریه را تصویب کردند و مقرر 
گردید که بدون فوت وفت مبادرت به ساختمان زورق موقتی بنمایند» ولی نظر 
باپنکه شب فرا رسیده و هوا تاریک شده بود و بعلاوه» امواج دریا شدت کرده پودء 
قرار شد که موضوع ساختمان زورق موقتی را بروز دیگر» که روز چهارم 4595 بود 

بمحض اینکه صبح طلوع کرد. در حدود پنجاه نفر از نجاران و ملوانان کشتی» 
دکل‌های فوقانی کشتی را فرود آورده و سپس سوار قایق‌ها شدند و دکل‌های مزبور را 
وارد آب نموده و در فاصله پنجاه متری کشتی مدوز مبادرت بساختن زورق موقتی 
نمودند. 

طرز ساختمان زورق موفتی این بود که بدواً دکلهای بلند و افقی کشتی را درکنار 
یکدیگر و بوسیله طناب‌های محکم کشتی, که همگی از الیاف شاهدانه بوده و در 
میان آب مثل زنجیر محکم می‌شود. این دکل‌ها را بیکدیگر متصل نموده و بالای OT‏ 
تخته کوبیدند. و بعدا در قسمت وسطای زورق موقتی» بوسیله بشگه‌های خالی 
Saul,‏ کوچکی احداث نموده و اطراف آن را بوسیله یک نرده و طارمی موقتی 
احاطه کردند. 


برای زورق دکل بزرگی افراشتند که اگر باد دربا از طرف مغرب وزیدن بگیرد» 


کاری که یک فرماند؛... ۲7 ۱۹۷ 


حرکت زورق مزبور را بطرف مشرق که ساحل افریقاست. تسهیل کند. در فسمت 
مقدم زورق موفتی دو چوب افقی قرار داده و سپس چوبها را بیکدیگر وصل کردند و 
باینطریق پیکان تیزی بوجود آوردند که آب را شکافته و زورق موفتی شناوری نماید. 
باین طریق «زورق موقتی» که در حدود بیست متر طول و هفت متر عرض داشت 
برای شناوری مهیا گردید. 


جاییکه جان آدمی ارزش خود را از دست می‌دهد 
تخلبه کشتی بلاد يده 


بالاخره. موقعی که می‌بایستی مبادرت به تخلیه کشتی «مدوز» کنند فرا رسید. 
ولی قبل از این که کشتی را از سرنشینان خود خالی نمایند. در صدد افتادند که 
یکمرتبه دیگر هم اقبال خود را آزمایش کرده و در مقام استخلاص کشتی مدوز 
برآیند. خصوصاً اینکه بواسطه ساختمان «زورق موقتی» مقداری از تیرها و دکل‌های 
فوقانی کشتی فررد آمده و وزن آن سبک‌تر شده و در نتیجه استخلاص کشتی را 
سهلتر نموده بود. 1 

بعلاوه» مقداری از آذوقه و مواد مورد نیاز و چلیک‌های باروت را هم که خیلی 
سنگین می‌باشد. از کشتی فرود آورده و آن را سبک‌ترکردند. در اینوقت. چند نفر از 
روسا پيشنهاد نمودند که توپخانه کشتی را بدریا بیندازند تا بدین وسیله کشتی 
«مدوز» به نسبت خیلی زیادی سبک بشود. ولی شاموریکس از فدا کردن توپخانه 
کشتی امتناع کرد. 

plas‏ کارکنان کشتی «مدوز» دست بهم داده و یک مرتبه دیگر لنگر بزرگی را در 


۰ فرل‌شدگان کشتی مدرز 


قفای کشتی مدوز و در فاصله خیلی زیادی در آب انداخته و ملوانان روی چرخ لنگر 
فشار آوردند. این مرتبه حرکت کوچکی در کشتی پدیدار شد و شوق و مجاهدت 
ملوانان را پنج برابرکرد. 

کم‌کم به قوت بازوی ملوانانی که روی چرخ لنگر فشار می‌آوردند. قسمت مقدم 
کشتی از ریگها مستخلص گردیده و شناوری کرد ولی پس ازاین دقیقه دیگر هر چه 
مجاهدت کردند ثمری نداد و قسمت موّخرکشتی. کما کان» در میان ریگها فرو رفته 
بود و کمترین نشانه‌ای که دلیل حرکت OT‏ باشد بچشم نمی‌خورد. همه دانستند که 
دیگر امید آنها برای نجات کشتی بی مورد است. 

در این موقع» که نزدیک غروب آفتاب بود. جزر دریا شروع شد و آبهای اقیانوس 
اطلس فروکش کرد و دماغه کشتی مدوز مجدداً روی ریگها خمیده شد. 

شب پنجم ژوئیه دریا منقلب شد و باد شدیدی وزیدن گرفته و با کمال قوت 
کشتی «مدوز» را دچار تزلزل کرد. در همین شب سکان کشتی» بقوت باد. از جای 
کنده شد و نظر باینکه باز هم بوسیله زنجیرهای محکمی به کشتی اتصال داشت. 
نظیر چکش مهیبی مرتباً روی بدنه کشتی کوبیده می‌شد. 

مقارن نیمه شب. طناب قطوری که «زورق موفتی» را بکشتی مدوز متصل 
می‌کرد» گسیخته شد و ملوانان در وسط ظلمت و در ميان امواج سهمناک hyd‏ که 
چون شلاقی بر پیکر آنان کوبیده می‌شد. با کمال زحمت زورق افسار گسیخته را 
بچنگ آورده و مجدداً مهار کردند. 

صبح روز پنجم ژوئیه. وقتی که هوا روشن شد و مسافران و ملوانان از خواب 
برخاستند. مشاهده نمودند که کشتی «مدوزه از طوفان شب گذشته خسارات زیادی 
دیده و نظر باین‌که فاقد بادبان و دکلها و سکان بود هیکل تأثرآوری پیدا کرده است. 
همچنین دیدند که یکی از صحنه‌های کشتی شکاف خورده و آب زیادی در انبارهای 
کشتی مجتمع شده است. چون بیش از این اقامت در کشتی خارج از احتیاط wy‏ 
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لازم دیدند که کشتی را ترک بگویند و نظر باینکه برای خروج از کشتی و طی مسافت 
هیجده فرسخی که تا ساحل راه داشتند. محتاج زورق و قایق بودند. ببازرسی قایقها 
پرداختند و نجاران را مأمور کردند که شکافها و درزهای زورق و قایق‌ها را محکم 
بیندند. 

کشتی مدوز» علاوه بر زورق بزرگ کشتی دارای یک کرجی بزرگ و یک «زورق 
موقتی) بود. 

قضازدگان شروع بتخلیه کشتی و سوارکردن سرنشینان نمودند. اول مقدار زیادی 
آذوقه در روی «زورق موقتی» بار کرده و LAR‏ و پنجاه نفر از سربازان خشکی و 
افسران و مسافران را روی زورق موقتی نشانيدند. ولی زورق موقتی. بواسطه وزن 
آذوقه و مسافران خود فرو رفت» بطوری‌که بعضی از مسافرینی که در قسمت مقدم و 
مؤخر زورق موقتی بودند تا سینه در آب رفتند. 

از این واقعه هراس شدیدی بر سرنشینان زورق موقتی دست داده و فریاد زدند: 
«غرق شدیم ... غرق شدیم ...» و جمعی از آنها در آب جسته و شناکنان خود را 
بکشتی مدوز رسانیدند و جمعی دیگر مقداری از چلیک‌های آذوقه و بشکه‌های 
شراب و آب شیرین را در دریا انداختند که «زورق موقتی» سبکتر شده و از خطر غرق 
شدن نجات یابند. 

وقتیکه بارگیری «زورق موقتی» تمام شد» مبادرت به بارگیری سایر کرجیها و 
زورقها نمودند و مسافران و ملوانان را تقسیم کرده» در زورق و کرجی و قایقها سوار 
می‌کردند. حاکم مستعمره افریقای غربی که جزو مسافران کشتی مدوز بود. امر کرد 
که او را با صندلی راحتی سوار زورق بنمایند و این موضوع بر ple‏ مسافران ناگوار 
آمد. 

در خلال این احوال شاموریکس در عرشه فرماندهی کشتی «مدوز» ایستاده بود و 


جریان سوار شدن مسافران را بازرسی می‌کرد و در بعضی از مواقع شخصاً فرود آمده 
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و سوار RU‏ گردیده و امور سوار کردن مسافران را تنظیم می‌نمود. 

آنهائی که در روی «زورق موفتی» نشسته بودند خیلی می‌ترسیدند ولی 
شاموریکس به آنها اطمینان داده و گفت: «آقایان! بهیچوجه وحشت نداشته باشید. 
Lad‏ پس از این که بارگیری زورفها تمام شد. زورق موقتی را بدنبال کرجی و فایقها 
پسته و باین طریق شما را تا ساحل افریقا یدک می‌کشیم»! 

در واقع وقتی که بارگیری کرجی و قایق‌ها تمام شد. مقرر گردید که هر یک از 
ژورق‌ها و کرجی‌ها بوسیله یک رشته طناب خیلی محکم «زورق موقتی» را یدک 
بکشند و پس از این‌که تمام کرجیها به «زورق موقتی» مربوط شدند. آنوقت شروع به 
پارو زدن بنمایند. 

طرز ارتباط کرجی‌ها با زورق موقتی از این قرار بود که اولین زورق سی و پنج 
نفری را به زورق موقتی مربوط نموده و در دنبال آنها کرجیهای بیست و پنج نفری و 
بیست و هشت نفری را به زورق موفتی مرتبط نمودند» بطوری که تمام کرجی‌ها نظیر 
دانه تسبیح در دنبال یکدیگر قرار گرفته و قوای خود را برای OLAS‏ زورق موقتی 
متحد نموده بودند. 

یک قایق دیگری هم جزو قایق‌های کشتی وجود داشت که بیش از هفده نفر 
مسافر سوار آن نبود و قایق مزبور, بواسطه کوچکی خود. در ميان رشته کرجی‌ها 
جای نداشته و علیحده حرکت می‌کرد. 

قبل از این‌که زورق‌ها بحرکت در آیند. شاموریکس متوجه شد که هنوز یکعده از 
مسافران و ملوانان در روی کشتی «مدوز» بوده و بهیچ قیمتی حاضر نیستند که آن را 
SZ‏ بگویند. بنابراین درون GE‏ خویش از جای برخاسته و دست خود را مقابل 
۵هان قرار داده و فریاد زد: «آقایان! من در حضور تمام ملوانان و مسافران کشتی مدوز 
که اینجا حضور دارند. بشما اخطار می‌کنم که همراه ما بیائید و کشتی را تخلیه کنید و 
ofl‏ مایل بعزیمت نیستید. این نکته محقق است که بطیب خاطر از حرکت خودداری 
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کرده‌اید و اشخاصی که اینجا حضور دارند» در صورت لزوم» این موضوع را شهادت 
خواهند Mole‏ 

یکنفر از سرکارگرهای کشتی مدوز از بالای عرشه مزبور بانگ برآورده و گفت: 

«من در مقابل تمام اشخاصی که اینجا حضور دارند و شهادت می‌دهند اعلام 
می‌نمایم که اگر توپخانه کشتی مدوز و بارهای آنرا بدریا می‌انداختیم. کشتی سبک 
شده و از روی شن» مستخلص می‌گردید و فرمانده کشتی مدوز حق ندارد که در این 
حالت کشتی خود را ترک ALLS‏ 

حرف سرکارگر که تمام شد تفنگی را بدست گرفته و بطرف شاموریکس نشانه 
رفت که او را هدف سازد؛ ولی یکی از رفقایش که در کنار او ایستاده بود تفنگ را از 
دستش گرفته و او را حلع اسلحه کرد. 

شاموریکس که می‌خواست از کشتی مدوز خد احافظی نماید. در حال خبردار 
بکشتی مزبور سلام داده و روی نیمکت قایق نشست و سپس بطرف «زورق موقتی» 
رفت که در راس قطار کرجیها قرار گیرد و در موقعی که از مقابل قطار کرجیها عبور 
می‌کرد. بیکی از آنها دستور داد که بکشتی «مدوز» رفته و هرطوری که هست 
بازماندگان را قانع نماید که از کشتی پیاده شوند. 

فرمانده قایق که خود نیز میل نداشت سرنشینان باقی مانده کشتی را بحال خود 
رها کند. pol‏ شاموریکس را اطاعت کرده و بسوی «مدوز» حرکت نموده و طولی 
نکشید هفده نفر از بازماندگان را متقاعد نموده و در کرجی خود سوار 2S‏ ولی 
دیگران بهیچ قیمتی حاضر بترک کشتی «مدوز» نشدند. 

سوارکردن این عده هفده نفری کرجی او را بقدری سنگین کرد که تا لب کرجی در 
آب دریا فرو رفته بود و باین جهت بفکر افتاد که بسایر زورقها نزدیک شده و یک 
قسمت از مسافرین خود را به آنها بدهد. ولی همنیکه بکرجی اولی نزدیک شد. 
کرجی مزیور از ترس تصادم طناب ارتباط خود را که به «زورق موفتی» متصل بود 


۴ فرق‌شدگان کشتی مدوز 


برید و فرارکرد. نتیجه این شد که زورق موقتی» دیگر بیش از دو کرجی نداشت که آن 
را یدک بکشند و حال آنکه بدواً چهارکرجی OT‏ را یدک می‌کشیدند. 

در این نقطه جریان آب دریا بقدری شدید بود که زورق موقتی را بسوی ناف دریا 
برده و کرجبها را هم در قفای او می‌کشید. 

حاکم افریقای غربی که در یکی ازکرجیها نشسته بود و این وضع را می دید بدون 
Sey!‏ ثرحمی بحال سرنشینان «زورق موقتی» بنماید. امر کرد که طناب اتصال را 
بریده و خحودشان را از معرکه خارج نمایند. بلافاصله طناب اتصال بریده شد و کرجی 
مزبور از «زورق موقتی» دور شده و فریاد ناامیدی و بی‌تابی و سختی از سرنشینان 
«زورق موفتی» برخحاست. زیرا «زورق موقتی» در این موقع فقط از طرف یک کرجی 
کشیده می‌شد. 

در اینجا وظیفه شاموریکس این بود که مجددا کرجیها را جمع آوری نموده و قطار 
یدک کشتی را تجدید نماید. ولی او Nel‏ توجهی باین موضوع نکرد و شاید هم 
می ترسید که اگر بسرنشینان «زورق موقتی» نزدیک بشود. سرنشینان آن درون کرجی 
ار جستن نموده و کرجی وی را غرق کنند. 

تنها قایقی که زورق موفتی را یدک می‌کشید. از مشاهده فرار همکاران خود 
دوچار تحیر گردید و چون وجود آن برای زورق موفتی مثمر ثمری نبود و 
نمی توانست که بتنهائی OT‏ را یدک بکشد» OF‏ هم طناب خود را بریده و دور شد و 
چون مشاهده کرد که سرنشینان زور موقتی بادبانی افراشتند اندکی خاطر جمع 
شده و درقفای سای رکرجیها بطرف ساحل حرکت نمود. باین طریق یکی از بزرگترین 
" جنایات دریاپیمائی صورت وقوع CHL‏ و یکصد و پنجاه نفر از سرنشینان تیره‌بخت 
زورق موقتی بحال خودشان رها شدند که هر طوری که می‌توانند خود را نجات 


دهند یا بمیرند! 
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آغاز بدبختی 


زورق موقتی هنوز در همان نزدیکیهای شن‌های زیردریائی آرگین قرار داشت و 
فرماندهی زورق هم بیک افسر جوان بنام «گودین» سپرده شده بود که بیش از بيست 
و سه سال نداشت و بواسطه جراحت پای خویش قدری می‌لنگید. 

در «زورق موقتی» یکصد و بیست نفر از سربازان خشکی و چهار نفر افسر و 
هشت نفر از مسافران کشتی مدوز و پانزده نفر ملوان و یک نفر زن بودند که جمعاً 
یکصد و چهل و هشت نفر می‌شدند. 

افسرها و یکی دو نفر از مسافران» در روی قسمت برجسته زورق موفتی قرار 
داشتند و سایرین» در قسمت جاو و عقب زورق موقتی مکان گرفته و بعضی از آنها تا 
رانشان در آب فرو رفته oy‏ هیچیک از سربازان تفنگ نداشتند و فقط روسا و 
افسرها مسلح بودند و علت اینکه دیگران را قبلاً خلع سلاح کرده بودند» برای این 
بود که مبادا طغیانی در روی زورق موقتی بروز نماید. 

علاوه بر سرنشینان شش بشکه شراب دو بشکه آب شیرین و یک جوال نان 
بیسکویت در روی زورق موفتی بود که بایستی بمصرف آذوفه سرنشینان برسد و 
سایر اغذیه را -همانطوری که در سطور قبل یادآور شدیم از ترس غرق شدن به آب 
انداخته بودند. 

وفتی که کرجی‌ها دور شدند و «زورق موقتی» بحال خود BL‏ ماند. «گودین» 
فرمانده زورق موقتی روی بهمراهان خود کرده و گفت: داز قراریکه بمن اطلاع 
داده‌اند همه گونه آلات وادوات دریانوردی دراین‌جا هست. جستجو کنید و ادوات 
مزبور را بیاورید». 

ولی ملوانها و سربازها هر قدر جستجو کردند ادوات مزبور را نیافتند» اما یکی از 
مسافران بفرمانده زورق موقتی نزدیک شده و قطب‌نمای کوچکی را که معمولاً در 
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جیب می‌گذارند» باو سپرد. 

گودین قطب‌نما را بدست گرفت و درکنار طارمی زورق موقتی ایستاد ولی در 
همین موقع ضعفی بر او چیره شده و قطب‌نما از دستش در آب افتاد و دیگر هیچ 
چیزی در زورق موفتی نبود که برای جهات‌یابی بکار برود و بعلاوه بادبانی هم که 
برای دریانوردی در OT‏ تعبیه کرده بودند طوری ساخته شده بود که بجای جلو بردن 
کشتی مخالف حرکت باد قرا ر گرفته و از پیشرفت آن ممانعت می‌کرد. 

بنابراین سرنشینان بدبخت زورق موفتی برای حرکت دادن و راندن زورق 
خویش هیچ وسیله‌ای نداشتند که خود را بزمین برسانند. ولی اگر از داشتن وسائل 
لازمه محروم بودند» در عوض امیدواری زیادی داشتند و برای آن‌ها محقق بود که 
عنفریب کرجی‌ها مسافران خود را در ساحل پیاده کرده و بازگشت خواهند کرد و 
انها را یدک کشیده و بساحل خواهند رساند. باین جهت نزدیک غروب آفتاب 
«گودین» حکم کرد که بهر یک از سرنشینان مقدار کافی نان بیسکویت و سه ربع لیتر 
شراب بدهند. سرنشینان نان و شراب را خوردند و در آغاز شب دعای شب را 
تلاوت کرده و در انتظار ظلمت نشستند. 

همین که مقداری از شب گذشت. طوفان مهیبی بر اقیانوس اطلس چیره شد و 
امواج آب از هر طرف بر قایق مدوز حمله‌ورگردید. 

در این نقطه. که جزو مناطق استوائی می‌باشد. We‏ طوفانهای ناگهانی روی 
می دهد و وضع هوا طوری است. که اصلاً پیش‌بینی وقوع طوفان غیر ممکن است. 
در اینوقت» «زورق موقتی» نظیر Gb‏ کوچکی ملعبه امواج دریا شده بود و از هر 
طرف می غلطید. آبهای اقیانوس, با هیبت هر چه تمامتس روی سرنشینان 
«زورق موقتی» فرود می آمد و آنها را بطرف یکدیگر می‌انداخت. 

ولوله طوفان و صیحه و فریاد سرنشینان دست بدست هم داده و چنان منظره 
مدهش و یأسآوری بوجود آورده بود که قلم هیچ نقاشی برای تجسم منظره طوفان 


۲۰۷ ۱ جان آهس ارزش خوه را....۱‎ Sus lon 


نمی‌تواند OF‏ را رسم نماید. در فسمت مؤخر «زورق موفتی» پای ده -دوازده نفر از 
سرنشینان در شکاف تخته‌های زورق در بند شده بود و آنها نمی‌توانستند خود را 
نجات داده و از معرض امواج برکنار باشند. 

مقارن نیم شب یکنفر از ملوانان از جای برخحاست و فریاد زد «نجات یافتیم... 
نجات یافتیم... یک کشتی از کنار ما عبور می‌نماید». ولی رژسا هر قدر اطراف افق را 
ورانداز کردند چیزی ندیدند اما با این وصف. با این اميد که شاید Ol gle‏ موصوف 
راست می‌گوید» چندین تیر طهانچه خالی کردند و تمام مسافران صدای خود را 
جفت کرده و فریاد زدند Jy‏ استمداد آن‌ها بدون فاید بود و هیچکس به آن‌ها 
مساعدت ننمود. 

روز بعد» وقتی که هوا روشن گردید. منظرةٌ فجیعی مقابل چشمان سرنشینان 
جلوه گر شد. در قسمت مقدم «زورق موقتی». نعش چندین نفر از سرنشینان بچشم 
می‌خورد در حالیکه نیمی از بدن آن‌ها در وسط آب و Ole‏ تخته‌های زورق موقتی 
دریند بود و بعضی از سرنشینان هم غایب بودند. پس از اينکه سرشماری کردند. 
معلوم شد که در شب گذشته بیست نفر از سرنشینان بواسطه طوفان از پا درآمده و 
محو شدند. 

در موقع طلوع آفتاب. طوفان بکلی آرام شد و آفتاب گرمی طلوع کرد که با کمال 
حدت بر سرنشینان می‌تابید. 

مقارن ظهر اولین آثار دیوانگی پدیدار گردید و دو نفر از شاگرد ملوانها و یک نفر 
کارگر نانوائی بدون مقدمه خود را در دریا انداختند. آنها اظهار می‌کردند تا ساحل 
افریقا شنا کرده و از آنجا برای سایر سرنشینان کمک خواهند فرستاد. سربازانی که در 
Oly‏ سرنشینان «زورق موقتی؛ بودند فریاد زده و می‌گفتند که: «ما نان سفید و 
کباب جوجه می‌خواهیم»! و بعضی از آنها oly‏ اغذیه لذیذ گریه می‌کردند و بعضی 
دیگر خواهان تختخواب و محل استراحت بودند. 


۱۸ افرل‌شدگان کشتی مدوز 


با گذشت ساعات فشار گرسنگی شدت گرفته بود و تحت این شرایط منظره 
نعش‌ها: حس خونخواری جنگجویان را تحریک می‌کرد و آنها سایر سرنشینان را 
بنظر بغض و کینه می‌نگریستند. جنگجویان مزبور از میان دستجات و ملل مختلف 
استخدام شده بودند. بعضی از آنها ایطالیائی و اسپانیولی و یکدسته دیگر فرانسوی 
و سکنه جزیر؛ مالت و یک دسته هم سیاه پوست بودند و بدتر این که بموجب 
شایعات رایج» بعضی از آنان جزو محکومین به اعمال شاقه بشمار می‌آمدند و تمام 
عمر خود را در زندانهای مهیب OF‏ زمان بسر برده بودند. 

جنگجویان با یکدیگر نجوی می‌کردند و ظاهراً در صدد بودند و می‌گفتند که 
فعلاً تعداد سرنشینان «زورق موقتی» خیلی زیاد است و آذوقه کمیاب» و اگر جمعی 
از سرنشینان از بین بروند آذوقه دیگران فراوان‌تر خواهد شد. LL Sy‏ دانست که 
اذوقه «زورق موقتی» فقط منحصر به آب شیرین و شراب بوده و غیر از نوشابه غذای 
دیگری وجود نداشت. 

اوضاع شب دوم بدتر از اوضاع شب اول سرنشینان بود. در این شب. امواج آب 
بطور غیر منظم زورق موقتی را بطرف ساحل می‌برد و دو -سه نفر از سرنشینان هم 
بقوت امواج دریا بخارج پرتاب شدند و هیچکس در صدد نجات آن‌ها برنیامد» زیرا 
در حقیقت قدر و قیمت جان آدمی از بین رفته بود و هرکس در فکر این بود که فقط 
Oly‏ خحودش را حفظ کند. 

پاسی که از شب گذشت چند نفر از جنگجویان در حال خزیدن خودشان را به 
بشکه‌های شراب رسانیده و آن‌ها را شکافته و مقدار زیادی شراب نوشیدند و از آنجا 
که معده‌شان خالی بود بسرعت مست شدند. 

این مستی بعواقب وخیمی منتهی گردید. باین طریق که یکی از جنگجویان 
مست تبر بزرگی راکه در آن دوره جزو اسلحه جنگجویان دریائی بود بدست گرفت و 
شروع به قطع طنابهای زورق موقتی کرد و طنابهائی که قطعات Hp‏ زورق را به 


جاییکه جان آدمی ارزش خود را.... ۱ ۲۰۸۱ 


KIS,‏ متصل می‌کردند می‌برید. یکی از رژساکه این حرکت را مشاهد نمود با یک 
ضربت شمشیر فرق آن دیوانه را شکافت. جنگجوی دیگری روی زمین خوابیده و با 
کارد خود مشغول بریدن طنابها بود و مشارالیه هم بنوبه خود بضرب شمشیر از پای 
درآمد. 

این واقعه سایر جنگجویان و سربازان را بشدت خشمگین کرد و OUT‏ در صدد 
انتقام رفقای خود برآمدند. 

در زورق موقتی دو جبهه تشکیل شد که یک جبهه مرکب از افسران و ملوانها و 
مسافران oy‏ و جبهۀ دیگر را فقط جنگجویان مزدور تشکیل می‌دادند. ناگهان چند 
نفر از جنگجویان بطرف طنابهائی که دکل «زورق موقتی» را نگاهداری می‌کرد دویده 
و آن را بریدند و در نتیجه دکل سنگین زورق فرود آمد و بر حسب اتفاق» پای یکی 
از Ley‏ را بسختی مجروح کرد. یکی از افسران خواست به کمک آن مرد برود اما 
جنگجویان او راگرفته و به آب انداختند» ولی دو نفر از ملوانها آن مرد را از آب نجات 
دادند. 

در این موقع جنگجویان کاردهای خود را بیرون آورده و بطرف OF‏ بدبخت 
دویدند و در این حال فریاد می‌زدند که: Lay‏ می خواهیم چشمهای او را بیرون 
بیاوریم»! 

افسران و رسا که این واقعه را دیدند. دیگر یک لحظه fab‏ نکرده و طپانچه‌های 
خود را کشیدند و بطرف جنگجویان آتش کردند. 

جنگجویان که تصور می‌کردند تا چند لحظه دیگر اختیار زورق را بدست خواهند 
گرفت. از مشاهده این واقعه خیلی تعجب کردند و چند لحظه مبهوت ماندند زیرا 
نمی‌دانستند که روسا با این شدت از خویشتن دفاع خواهند کرد. در همین چند 
لحظه جمعی از مسافران و ملوانها از حیرت و تردید جنگجویان استفاده کرده و 
آهسته خود را به قفای آنان رسانيدند. 


۰. . فرق‌شدگان کشتی مدوز 


یک وفت جنگجویان متوجه شدند که بین دو آتش فرار گرفته‌اند ولی» با این 
رصف. دیوانه‌وار حردشان را بطرف دشمنان خود انداختند ولیکن افسران و رژسا و 
مسافران بزودی بر آنان نفوق يافتند. زیرا روسا و افسرها دارای طهانچه و شمشیر 
بودند» در صورتی که جنگجویان جز یک کارد اسلحه دیگری نداشتند. 


چگونه یک انسان تبدیل به جانور می‌شود؟ 


شلیک طبانچه از هر طرف ادامه داشت. متخاصمین دست به یقه شدند و مردان 
یکدیگر را تنگاتنگ در بر گرفته» با کارد و مشت و لگد و دندان با یکدیگر 
می‌جنگیدند و نظیر حیوانات درنده غرش نموده و پس از مدتی در آب افتاده و 
جسد آنها در امواج افیانوس نابود می‌شد. 

یک دسته دیگر با چشمهای دریده و جمجمه‌های شکافته از پای درآمدند و 
ye‏ خود ol)‏ دیار عدم را پیش گرفتند. افسران و روسا با کمال حرارت و با حد 
اعلای تهور و شجاعت از خود دفاع کرده و بهیچوجه من‌الوجوه ملاحظه جان 
جنگجویان مزدور را نمی‌نمودند و از هر طرف آنها را از پای در آورده و بدریا 
می‌انداختند. اگر بعضی از مجروحین و یا کسانی که بدریا افتاده بودند امداد 
می خواستند» و با دست‌های خود کنار «زورق موقتی» را گرفته و می‌خواستند بالا 
بيایند. رؤسا با یک ضربت شمشیر انگشتان آنها را قطع کرده و یا استخوان دستشان 
را در زیر لگد در هم می‌شکستند. 


۲۴ | فرق‌شدگان کشتی مدرز 


ان خونریزی مهیب و این جنگ برادرکشی مقارن نیمه شب خاتمه یافت و 
جنگجویان مزدور از مقابل رؤسا و افسران عقب نشسته و آرام گرفتند gly‏ متارکة 
جنگ آنفدرها طول نکشید و بار دیگر دو ساعت بعد از نیمه شب تجدید شد و تا 
طلوع فجر ادامه داشت. 

وفتیکه هوا روشن شد. مبارز؟ خونین سرنشینان زورق موقتی بکلی خاتمه یافته 
بود و زورق» آهسته آهسته و بقوت امواج دریا؛ بطرف ساحل می‌رفت. موقعی که 
سرشماری کردند مشاهده نمودند که شب گذشته شصت و سه نفر از سرنشینان 
زورق مقتول و مغروق شده‌اند. هنوز چند جنازه در وسط تخته‌های «زورق موقتی» 
بچشم می‌خورد و دو بشکه شراب و یک بشکه آب شیرین هم مفقود شده بود. 

«گودین» که فرمانده «زورق موقتی» بود حکم کرد که از OF‏ ساعت ببعد هیچیک از 
سرنشبان زورق حق ندارد که روزی بیش از یک ربع لیتر شراب دریافت نمایند و تمام 
سرنشینان هم موظف هستند که در بشکه‌های شراب shal‏ کنند» برای اینکه ادرار 
آنها با شراب مخلوط گردیده و مجدداً بمصرف نوشیدن برسد.۱ 

گرسنگی شدیدی بر سرنشینان زورق موقتی مستولی گردیده بود و حرارت 
آفتاب هم مزید بر علت شده و همگی به سردرد سختی مبتلاگردیده و بعضی دیگر 
از شدت التهاب هذیان می‌گنتند. 

بعضی از سرنشینان بفکر افتادند که مبادرت بصید ماهی کنند. بنابراین از الیاف 
طنابهای زورق موقتی استفاده نموده و دامی تهیه کرده و بدریا انداختند» ولی دام 
آن‌ها در زیر تخته‌های زورق گی کرد و دیگر هر چه سعی کردند نتوانستند آنرا از آنجا 
خارج کنند. 


۱ آب دریا قطع نظر از این که بواسطه شوری و تلخی قابل آشامیدن نیست فرضاً هم که آشامیده شود. 
بلافاصله دردهای مهیبی را در معده انسان ایجاد نموده و باعث مرگ می‌گردد و از همین نقطه نظر است که 
مغروفین ادوار گذشته برای رفع عطش بهمه چیز متوسل می‌شدند که از تشنگی تلف نشوند ‏ مترجم. 


چگوله پک السان تبد پل به... (] ۲۱۳ 


یک سگ ماهی بزرگ در اطراف زورق موقتی گردش می‌کرد و فضازدگان بفکر 
افتادند که سگ ماهی مزبور را شکار نمایند» ولی مجاهدات آنها برای شکار 
سگ ماهی هم منتهی بعدم موفقیت گردید. 

در این موقع هر چیزی که بدستشان می‌افتاد OF‏ را زیر دندان برده و سعی 
می‌کردند که بوسیله جویدن بر گرسنگی غلبه نمایند» مثلاً چرمهای زورق موقتی را 
oy ye‏ و طنابهای شاهدانه را در دهان برده و يا پیراهنهای خود را می جوئیدند. 

در یک لحظه یکی از سربازان سیاه پوست. که بنام «ژان شارل» خوانده می‌شد. از 
جای برخاست و مقابل یکی از جنازه‌هائی که روی زورق موقتی افتاده بود نشست و 
مدتی خبره خیره آن را می‌نگریست و پس از چند دقیقه نگربستن از جای برخاست 
و البسة مرده را از تن او بدر کرده و سپس کارد خود را بیرون آورد و یک قطم بزرگ از 
گوشت بدن او را کنده و با کمال شره" مشغول خوردن شد. 

سایر سربازان فرانسوی و اسپانیولی از مشاهده این حرکت اظهار اشمئزار نموده 
و با کمال نفرت او را می‌نگریستند» ولی پس از نیمساعت دیگر, دو سه نفر آنها از 
جای برخاستند و از «ژان شارل» تقلید نمودند» ولی بزودی از خوردن این گوشت 
تازه که خون آلود و لزج بود متنفرگردیدند. یکی از آنها پیشنهاد کرد که خوب است از 
حرارت آفتاب استفاده نمائيم و نظر باین‌که هواگرم است قطعات گوشت جنازه‌ها را 
در مقابل آفتاب خشک کنیم که بیشتر قابل اکل باشد! 

رژسا و مسافران و ملوانها با نفرت هر چه تمامتر این حرکت را می‌نگریستند ولی 
در مقام ممانعت برنمیآمدند. وقتی که شب رسید تمام سرنشینان زورق موقتی از 
شدت خستگی و گرسنگی از gh‏ در آمدند و بخواب رفتند و برای اولین مرتبه شب 
آرامی را در زورق موقتی گذراندند. 

در طلوع صبح چند نفراز ملوانان بوسیله باروت و فتیله آتش افروختند و با اینکه 


۱ شره: (بفتح شین و را) حربص شدن: میل فراوان بچیزی داشتن» حرص آز - «فرهنگ عمید». 


۴ غرف شدگان کشتی مدوز 


Spats‏ باروت رژسا تمام شده بود» در مقام اعتراض برنيامدند. افروختن آتش سبب 
گردید که سربازها مقدار زیادی ازگوشت اجساد مرده را روی آتش پختند و این مرتبه 
تمام سرنشینان زورق» اعم از روسا و مسافران و ملوانان و سربازهاء بدون هیچ نفرت 
و اشملزازی از آن گوشت انسان تناول نمودند. 

این غذا خوردن اندکی قوای آنها را تقویت نمود» به همین جهت روسا پیشنهاد 
کردند که بهتر است مجدداً دکل «زورق موقتی» را که دو روز قبل» در حین منازعه» 
فرود آمده است برپا نموده و بادبان را آویزان کنند که شاید اگر باد مراد وزید آنها را 
بساحل برساند و فرضاً هم که نسیم دریا موافقت ننماید؛ اقلا فراختن بادبادن این 
فایده را دارد که در LL‏ آن استراحت خواهند کرد و از حرارت مهیب آفتتاب 
استوائی اندکی محفوظ می‌مانند. 

این پيشنهاد از طرف همه پذیرفته شد و شروع به نصب دکل و افراختن بادبان 
نمودند. 

ماقبل از اینکه دنباله سرگذشت فجیع سرنشینان «زورق موقتی» را تمام کنیم» از 
خوانندگان خود اجازه می‌خواهیم که به سراغ سایر قایق‌ها و کرجی‌های کشتی 
«مدوز» رفته و سپس بسوی زورق دهشت‌زا بازگشت نمائیم و بقیه سرگذشت 
جانگداز فلک‌زدگان زورق موقتی را که در تاریخ دریاپیمائی و غرق سفاین منحصر 
بفرد می‌باشد تمام کنیم. 


بر ساير قایق‌ها چه ګل شت؟ 


در سطو رگذشته گفتیم که سرنشینان کشتی مدوز در پنج کرجی و قایق بزرگ سوار 
شده و بطرف سواحل افریقا روانه شدند. از تمام کرجی‌های مزبور کرجی شصت 
نفری که تحت ریاست ناوسروان «اسپیوه فرار داشت از همه سنگینتر بود و از هر 
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طرف آب می داد» بطوری که مسافران ناچار بودند با هر چیزی که بدستشان می‌آید 
آب کرجی را خالی کنند. سایر کرجی‌هاء نظر باین که از کرجی اسپیو سبک‌تر بودند, 
مقداری جلو افتاده بودند. 

مقارن ساعت چهار بعد از ظهر علائم زمین از دور نمایان شد و سرنشینان کرجی 
«اسپیو» خوشحال شدند. ولی در همین موقع امواج زیردریائی سختی کرجی 
«اسپیو» را به تکان درآورد و موجب اضطراب مسافران گردید. ضمناً «اسپیو» از این 
نکته غافل بود که در این حدود تپه‌های مرجان زیردریائی متعددی CSL‏ می شود که 
برای کرجی او خطرناک است. 

مقارن ساعت شش بعد از ظهر بود که یک موجی از عقب کرجی «اسپیو» را بلند 
کرد و با کمال سختی روی یکی از تپه‌های زیردریائی مرجان گذاشت. سرنشینان 
مدت سه ساعت مجاهدت کردند تا بالاخره کرجی را از روی تپه مرجان مستخلص 
کرده و براه خویش بطرف جنوب ادامه دادند. 

از نیمه شب بآنطرف تلاطم دریا شدت کرد و تا صبح روز ششم 4395 دربا 
طوفانی بود. صبح روز ششم ژوئیه کرجی اسپیو بسواحل «بربرستان»۲ نزدیک شد و 
تپه‌های ریگ ساحلی بخوبی از دریا نمایان بود. 

سرنشینان کرجی عجله داشتند که هر چه زودتر خود را بساحل برسانند و پای 
خودشان را Gay‏ زمین محکم بگذارند و دیگر در فکر نبودند که سواحل این نقطه 
تماماً صحرای لم بزرع بوده و شاید از طرف قبایل بومی مورد اذیت و آزار قرار 
۱-در قدیم به سرزمینهایی که بین کشور مصر و اقیانوس اطلس وافع شده یعنی لیبی» تونس» الجزایر و حتی 
مغرب و فسمتی از موریتانی» سرزمین «بربر»‌ها می‌گفته‌اند. زیرا اقوام «بربر» (که تیره‌هایی از نژاد سفید 
هستند)» در این سرزمین‌ها سکونت داشته‌ند (بربرها در طول تاریخ با عربها مخلوط شده‌اند. اما هنرز 
جماعاتی از انان باقی هستند که بیشتر در الجزایر و اندکی هم در لیبی و تونس سکنی دارند). 

بربرستان که در این سرگذشت از آن صحبت می شود باید گوشه‌ای از این سرزمین‌ها و در کنار افیانوس 


اطلس ttl‏ یعنی جایی در کشور «مغرب» (مراکش) یا ساحل کشور عربی «موریتانی» که به سواحل 
«ستگال» نزدیکتر از کشورهای دیگر هستند -ج. 


Jude فرق‌شدگان کشتی‎ CPN 


بگیرند. 

«اسپیوه مدتی به آنها نصیحت کرد که از این SLE‏ منصرف شده و در اين نقطه از 
کرجی پیاده Ui pti‏ بلکه بموازات ساحل حرکت خود را ادامه داده و کرجی را به 
بندر «سن لوئی» که از متصرفات فرانسه می‌باشد برسانند» ولی مسافران از بس اصرار 
کردند «اسپیو» رضایت داده و نا آنجائی که ممکن بود بزمین نزدیک شد. 

مقارن ساعت ده صبح بود که سی و چهار نفر از مسافران از کرجی داسپیوه پیاده 
شده و قدم بساحل بربرستان گذاشتند. ولی اسپیو با بیست و پنج نفراز مسافرین در 
کرجی باقی ماند و چون کرجی سبک شده بود. بادبان برافراشت که خود را ببندر 
«سن لوئی» که در هشتاد فرسخی آن نقطه است برساند. 

مدت یکساعت از افراختن بادبان نگذشته بود که مشاهده کرد که سه قایق از 
قاین‌های کشتی مدوز, که بنوبه خود حامل مسافران بودند از قفای او می‌آیند. 
«اسپیو» قدری صبرکرده و منتظر سایر قايقها شد. قایق هفده نفری که خیلی سنگین 
بود بطرف کرجی «اسپیو» آمد و مقداری از سرنشینان خود راکه بیش از ظرفیت قایق 
بود» به کرجی اسپیو تحویل داد و کرجی اسپیو که دارای چهل و دو نفر مسافر شده 
oy‏ به راه خود ادامه داد. 

دو روز دیگر هم گذشت و مسافران کرجی «اسپیو»» با اینکه آب و آذوقه داشتند» 
از حرارت آفتاب و تلاطم دربا در زحمت بودند. روز هشتم )9 4S‏ مشاهده کردند که 
یکی از قایق‌های کشتی مدوز در کنار ساحل افتاده و معلوم می‌شود که سرنشینان آن 
پیاده شده و قایق را رها کرده‌اند. همان روز در ساعت پنج بعد از ظهر آنها قایق 
دیگری را مشاهده کردند که بنوبه خود خالی بوده و کنار ساحل افتاده است. 

در این موقع یک قسمت از مسافران کرجی «اسپیو» اظهار تمایل کردند که 
می‌خواهند پیاده شوند. «اسپیوه برای اجابت تقاضای آنها بطرف زمین رفت ولی در 
همین موقع لطمۂ سختی بر کرجی وارد آمد و رخنه بزرگی در آن پدیدار شد و آب 
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وارد کرجی گردید. 

مسافران کرجی» بدون اینکه تردیدی نمایند. خود را بآب انداختند و آنهائی که 
شنا نمی‌دانستند از طرف دیگران Cube‏ شده و باین GOP‏ بهم رسیدند و در 
نزدیکیهای غروب آفتاب مسافران دو HE‏ دیگر هم که سابقاً ool,‏ شده بودند» به 
آنها ملحق گردیدند و یک کاروان صد و سیزده نفری را تشکیل داده و بطرف جنوب 
سرازیر شدند. 

از این تاریخ ببعد» سرگذشت این یکصد و سیزده نفر نظیر سرگذشت همه 
اشخاصی است که بدون آذوقه و آب آشامیدنی در وسط صحراهای بی آب و علف 
و بیابانهای قفرا گم شده و در هر لحظه از طرف مردمان بومی مورد قتل و غارت قرار 
گرفته و هر شب بایستی با حبوانات درنده بجنگند که شاید باین ترتیب خود را ببندر 
سن لوئی که مستعمره فرانسه است برسانند» ولی در عین حال» هیچگاه موازات 
ساحل را از دست نمی‌دادند زیرا می‌دانستند اگر کمکی برای آنها برسد از راہ 
ساحلی است. 

در واقع روز دهم ژوئیه فریاد مسرت و شادمانی کاروانیان برخاست. زیرا کشتی 
«آرگوس» که جزو سفاین چهارگانه (مدوز آرگوس -اکو -لوار) بود» پس از ورود ببندر 
سن لوئی و استحضار از سرگذشت کشتی مدوز از نوار ساحلی حرکت نموده و 
مترصد بود که سرنشینان مدوز را پیدا کند و بآنها کمک برساند. 

همانطوری که کاروانیان کشتی «آرگوس» را دیده بودند» کشتی آرگورس هم 
کاروانیان را دیده و یک قایق وارد دریا کرده و بطرف کاروانیان فرستاد. ولی قایق قبل 
از رسیدن بساحل در وسط آب توقف کرد و یکی از کاروانیان شناکنان خود را بقایق 
رسانید و در موقع بازگشت. مراسله‌ای را بهمراه آورد که در طی مراسله ذ کر شده بود 
که cal eli‏ یک کاروان مخصوصی از بندر سن لوئی حرکت می‌نماید که بتمام 


۱-بیابان خشک و بی‌آب و علف. 


۲۱۸ 2 فرق شدگان کلتی مدرز 


سرنشینان ساحلی «مدوزه کمک کند. 

فایفی که این مراسله را تسلیم کرده بود. بکشی آرگوس بازگشت نمود و FAS‏ 
مزبور چندین چلیک آذوقه برای کاروانیان بدریا انداخت و اعضای کاروان شنا کنان 
چلیک‌های اغذیه را بساحل آورده و بااکمال حرص و ولع تناول کردند. 

در واقع کاروان امدادی که از سن لوئی حرکت کرد تمام مسافرین کشتی «مدوز» 
راکه در ساحل پیاده شده بودند نجات داد ولی بعضی از آنها قبل از اینکه با کاروان 
امدادی تصادف نمایند» سختی‌های زیادی کشیدند و تمام البسه و پول آنها نصیب 
قباپل بومی ساحل صحرای بربرستان شد و بواسطه حرارت آفتاب و بدی آب و 
نبودن آذوقه‌های ماکول عموماً مریض و زخم‌دار شده و گاهگاهی بعضی از آنها در 
روی ربگ‌های گرم صحرا می خوابید ند و از رفقای خود خواهش می‌کردند که OUT‏ را 
پقعل برسانند شاید بدین وسیله از شکنجه و ذلت نجات يابند. 

باین طریق جمعی از آنها مردند و چند نفر بدست حیوانات سبع بقتل رسیدند و 
بازماندگان با فلاکت و بیچارگی هر چه تمامتر بوسیله کاروان امدادی نجات يافتند. 
ضمناً بگوئیم که غیر ازکشتی آرگوس که جزو کشتی‌های اعزامی بوده دوکشتی دیگر 
پعنی «لوار» و «اکو» نیز با اندکی تأخیرکه ناشی از اوضاع ناگوار جوی بود به بندر 


«سن لرئی» واصل شدند. 
سرگدشت دهشت خیز زورق موقتی 


ما سرنشینان زورق موقتی را در جائی گذاشتیم که بنابر پيشنهاد روساء سرنشینان 
مجدداً دکل زورق را نصب و بادبان را افراشتند. دو ساعت بعد از ظهر آنرون که روز 
هشتم ژوئیه بود» عده زیادی از ماهیهای پردا رکه معمولا از سطح آب جستن کرده و 
فدری در هوا حرکت می‌نمایند از اطراف زورق موقتی سر بدر آورده و از هر طرف 
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جستن نمودند و جمعی از این ماهبها روی زورق موفتی افتاده و در وسط تخته‌ها 
دربند شدند» بطوری که سرنشینان «زورق موقتی» بدون هیچ زحمتی در حدود 
دویست عدد از این ماهیها را جمع‌آوری کرده و در بشکه بزرگی جای دادند و 
یکقدری از ماهیها را هم در روی آتش پختند» ولی نظر باین که آتش در این موقع 
خاموش شده و وسیله روشن کردن آتش هم موجود نبود بقیه ماهیها را در مقابل 
tal‏ خشک کردند. 

روز دیگر که صبح نهم ژوئیه بود» مشاهده کردند که در شب گذشته جمعی از 
سرنشینان زورق مرده‌اند و قطعاً علت مرگ آنها خستگی فوق‌العاده و ضعف مزاج 
بوده است. 

آنروز تا ظهر واقعه بزرگی اتفاق نیفتاد» ولی بعد از ظهر یکی از سربازان اسپانیولی 
دیوانه‌وار روی زورق موقتی دویدن گرفته و حرکات عجیب و غریبی می‌کرد. 
گاهگاهی می‌ایستاد وکلمات نامفهومی بر زبان آورده و دوباره براه افتاده و قاه‌فاه 
می خندید... یکمرتبه خود را در دریا انداخت» بدون اینکه هیچیک از سرنشینان 
کشتی کوچکترین حرکتی از برای نجات او بعمل بیاورند ... بیچاره از شدت بدبختی 
dil gd‏ شده بود. 

یک مرتبه دیگر جنگجویان مزدور سر در بیخ گوش یکدیگر گذاشته و شروع 
بنجوی کردند و معلوم بود که باز هم خیالاتی را در خاطر می پرورانند. در واقع چند 
نفر از سربازان سیاه‌پوست دیگران را اغوا کرده و می‌گفتند که ساحل افریقا خیلی 
نزدیک و صحرای بربرستان در جوار دریا واقع شده و آنها متعهد می‌شوند که 
OLA.‏ در رای basal Shag g‏ تما ند ولی برای آیتکه alg‏ این ati‏ 
را بمورد اجراگذاشت. بایستی زورق موقتی را خیلی سبک کرد و یک قسمت زیادی 
از سرنشینان را از بین برده و خصوصاً پول و جواهر روُسا را تصاحب نمود که بعدها 


زندگانی مرفه و آسوده‌ای داشته باشند. 


۰ غرق‌شدگان کشتی مدوز 


یک نفر از جنگجویان فرانسوی ریاست توطثه کنندگان را بعهده گرفته برد و 
می حواست مقدمات اجرای نقشه خودشان را فراهم آورد. ولی توطثه آنها بسهولت 
کشف شد و بلافاصله دو نفر از جنگجویانی که ریاست توطثه را داشتند از طرف 
رؤسا اعدام شدند. یعنی با ضربت شمشیر آنها را کشتند. 

مشاهده این واقعه یکی از جنگجویان اسپانیولی را طوری متغیر نمود که یک نوع 
حالت خشم آگینی براو روی آورد و کارد خود راکشیده و علامت صلیبی را در روی 
JO‏ زورق موقتی رسم نموده و سپس دکل را در آغوش گرفت و بوسید و بعداً 
دیوانه‌وار بطرف روسا حمله کرد اما روسا در یک لحظه او را خلع اسلحه کردند و در 
آب انداختند. بلافاصله جبهۀ جنگجویان از جای جسته و جنگ تجدید شد. ولی 
روسا و ملوانها OUT‏ را عقب نشانده و چندین تفر دیگر از OUT‏ کشته شدند. 

روز دهم ژوئیه از ۱۴۹ نفری که بدواً در روی «زورق موقتی» بودند فقط سی نفر 
حیات داشتند و از این سی نفر» چندین نفر هم بسختی مجروح و مابقی بقتل رسیده 
بودند و تمام سطح زورق مستور از خون بود که در مقابل آفتاب سیاه رنگ شده بود. 
جمعی از مجروحین روی زورق موقتی افتاده و ناله می‌کردند و اظهار عطش 
می‌نمودند. 

پک نفر از شا گرد ملوانهاء که بیش از دوازده سال نداشت. در این روز مرد. 

دراین چند روزی که سرنشینان در دریا بودند آب شور دریا پاها و ساق پای OUT‏ 
را پرست مال و مجروح کرده بود و نظر باین که همگی نیمه عریان بودند» پوست 
صورت و دست و بدن آنها بواسطه تماس با آب شور دریا و حرارت آفتاب شکاف 
خورده بود. 

در شب یازدهم ژوئیهء آنهائی که هنوز رمقی داشتند و می‌توانستند تکان بخورند» 
مجلس مشورتی آراسته و نتیجه مشورت آنها این شد که چون بیش از ۱۲ عدد ماهی 
هافی نمانده است و نظر باین‌که شراب آشامیدنی فقط GUS‏ چهار روز دیگر را 
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می‌دهد. بنابراین بایستی هر چه زودتر مجروحین سخت را راحت کرد که مصرف 
غذا و آشامیدنی آنها آذوقه دیگران را از بین نبردا 

این تصمیم بلافاصله بموقع اجرا گذاشته شد و یک‌نفر سرباز سیاه پوست بنام 
«ژان شارل» و سه نفر ملوان عهده‌دارگردیدند که این کار کثیف و مذموم را انجام داده 
و مجروحین سخت را راحت نمایند. راحت کردن مجروحین سخت چندان طول 
نکشید و پس ازاین واقعه, همگی با کمال صمیمیت کارد و شمشیر خود را در دریا 
انداخته و سوگند یاد کردند که با یکدیگر برادر باشند و در مصائب و سختی‌ها با هم 
معاونت نمایند! 

در این موقع زورق موقتی فقط پانزده نفر سرنشین داشت. از OF‏ روز ببعد دیگر 
قتل و خونریزی اتفاق نیافتاد و دریا هم همواره آرام بود» ولی آفتاب گرمی می تابید و 
اگر بادبان زورق اندکی بر سر آنها سایه نمی‌انداخت. همگی هلاک می‌شدند. 

روزهای دیگری پشت سر هم گذشت و در خلال ایام مزبور که هوا آرام بود. 
«زورق موقتی» گاهی به طرف ساحل و زمانی بطرف ناف دریا متوجه گردیده و در 
حقیقت بازیچه امواج اقیانوس oy‏ نظر باینکه آشامیدنی بکلی تمام شده بود. 
سرنشینان «زورق موفتی» ادرار را در چلیک‌های خالی جمع آوری و در وسط آب 
دریا قرار می‌دادند که خنک بشود و بدین وسیله رفع عطش می‌نمودند و غذای آنها 
هم گوشت خشک کرده رفقای مقتول OUT‏ بود که در روزهای قبل جمع آوری کرده و 
در مقابل آفتاب خشک کرده بودند. 

یک روز بر حسب اتفاق» یک بطری کوچک پیدا کردند که پر از آب دندان بود! هر 
یک از سرنشینان زورق موقتی چند قطره از آب دندان روی کف دست خود گذاشته 
و مقابل بینی استشمام می‌کردند و رایحة ترکیبات شیمیائی OT‏ دندان قلب آنها را 
جلا می‌داد و یک نوع احساس سبکی و لطافتی می‌تمودند که گوئی مشغول 


۱ ترکیبات آب دندان bye‏ نظیر ترکیبات خمیر دندان می‌باشد منتهی, آب دندان مایم است -مترجم. 


۲۳ افرق‌شدگان کشتی مدوز 


آشامیدن اشربة گوارا هستند. 

روز هیجدهم ماه ژوئیه قوت و مجاهدت جدیدی در قضازدگان پیدا شد و چون 
می‌دانستند که با این زورق موقتی نمی‌توانند بساحل برسند» در صاد افتادند که 
زور کوچکتری بسازند و بقوت پارو زدن خود را بساحل برسانند. 

ما در سطور گذشته برای خوانندگان گفتیم که زورق موقتی قضازدگان» در حدود 
پیست متر طول و هشت متر عرض و مقدار زیادی چوب و تبر و طناب و غیره داشت 
و نظر باینکه یکی از سرنشینان زورق موقتی نجارباشی کشتی «مدوز» بود. علیهذا 
ریاست رفقای خود را عهده‌دارگردید و یکی از تیرهای بزرگ زورق را بیرون کشیده 
و مقداری هم از تخته‌ها را روی OT‏ نصب کردند و دکلی هم در قسمت مقدم آن 
افراشتند. در موقعی که می‌خواستند بادبان OT‏ را نصب نمایند» یکی از سرنشینان 
حرکت عنیفی کرده و قایق مزبوررا وازگون نمود و نزدیک بود که خودش هم غرق 
co pty‏ ولی دیگران او را نجات دادند و این واقعه سبب شد که دیگر امید سرنشینان 
بکلی فطع گردید و دانستند که اصلاً نمی توانند با وسایل شخصی بساحل برسند. 

صبح روز نوزدهم ژوبه «گودین» فرمانده زورق موقتی» که روی البسه مقتولین 
خوابیده بود و در حقیقت البسة مزبور رختخواب او را تشکیل می‌داد. از جای 
برخاسته و فریاد زد: «یک کشتی! یک کشتی»! 

در حقیقت یک کشتی بزرگی که بادبانهای فراوانی داشت. در ناف دریا حرکت 
می‌کرد و سرنشینان که کشتی مزبور را دیدند روی دکل زورق موفتی بالا رفته و 
پیراهن‌های خود را تکان می‌دادند که توجه کشتی را بسوی خود جلب کنند. مدت 
نیمساعت گذشت و اثری از مساعدت کشتی معلوم نگردید و پس از یکساعت دیگر 
کشتی مزبور بکلی از نظر ناپدید گردید. 

سرنشینان زورق موقتی, که تا این تاریخ پایداری کرده و با مصائب و متاعب 
فوق‌العاده ساخته بودند. از مشاهده کشتی و ناامیدی مهیبی که بعداً بر آنها چیره شد 


چگونه یک انسان تبدیل به... ۲۳۳۱1 


همت و استقامت خود را از دست دادند و همگی گریه کردند. 

ساعتی بعد. گودین, فرمانده زورق موفتی روی به همراهان کرده و گفت: «رفقا 
خدا مقدر کرده است که ما بمیریم و از اين مهلکه نجات نیابیم» پس قبل از مرگ 
یکدیگر را در آغوش کشیده و استغفار نمائیم و حلالیت بطلبیم». 

همگی در آغوش یکدیگر افتادند و خداحافظی کردند و پس از این حرکت 
جملگی روی تخته‌های زورق موقتی دراز کشیده و منتظر وصول مرگ بودند. در 
حقیقت قوت و حرکت از آنها سلب شده و دیگر یارای نشستن را نداشتند. 

مقارن ظهر روز بیستم ژوئیه. یکی از سرنشینان در حالی که پهنه دریا را تماشا 
می‌کرد» اینطور تصور نمود که یک کشتی مستقیماً بطرف آنها می‌آید. قدری چشمان 
خود را مالیده و بتصور اینکه دوچار مالیخولیا شده است لب بسخن نگشود. ولی 
چند لحظه بعد برای او محقق شد که اشتباه نکرده و در حفیقت یک کشتی بسوی 
آنها می‌آید. 

او از جای خود نیم خیز کرد و آرنج خویش را ببدن تکیه داده و فریاد زد: «کشتی! 
ما نجات یافتیم...»! 

از شنیدن این حرف دیگران از جای برخاستند و غرق مسرت و شادی شدند و با 
اینکه قوت و رمقی نداشتند» بعضی از آنها شروع کردند برقصیدن ... و دسته دیگر 
Habs‏ و لاش als Woe age‏ 

در ably‏ کشتی مزبور همان کشتی «آرگوس» بود که پس از وصول ببندر سن IPB‏ 
شنیدن شرح و اوصاف غرق کشتی «مدوز» برای نجات سرنشیان زورق موفتی براه 
افتاده و چند روزی در این حول و حوش گردش کرده و بالاخره زورق موقتی را یافته 
بود. 

کشتی آرگوس در یک تیررس تفنگ توقف نمود و بادبانهای خود را فرود آورد و 
سپس قایقی را بدریا فرستاد و یکی از افسران نیروی دریائی سوار قایق شده و بطرف 


۴ ا فرق‌شدگان کشتی مدوز 


زورق موفتی روانه گردید. 

افسر مزبور که بنزدیکی‌های زورق موفتی رسید و علامات خونریزی را دیده و 
مشاهده کرد که مقداری از قطعات اعضای بدن انسان روی تخته‌ها خشک شده 
بلافاصله فهمید که چه ماجرای عجیبی بر قضازدگان و چه فاجعۀ مهیبی درروی این 
زورق اتفاق افتاده است. 

قابق کشتی آرگوس پانزده نفر از بازماندگان زورق را سوار کرده و بکشتی آورد. 
بمحض اينکه OF‏ بیچاره‌ها قدم بکشتی آرگوس گذاشتند. از طرف ملوانهای GAS‏ 
آرگوس مورد پذیرائی شایانی واقم شدند و همه کس بر حال زار آنها تأسف 
می‌خورد. 

بلافاصله آبگوشت گرم و شراب خنک بآنها نوشاندند و پزشک کشتی آنها را مورد 
پرستاری قرار داد و دو روز بعد هم وارد بندر سن‌لوئی شدند و در بیمارستان آنجا 
بستری گردیدند» ولی پنج نفر از آنها بواسطه شدائد و مصائبی که کشیده بودند» در 
بیمارستان مردند و زورق موقتی هم که ملعبه امواج دریا بود» در چهارده فرسخی 
شمال بندر سن‌لوئی بساحل نشست. امرون که یکصد و بیست سال' از آن واقعه 
می‌گذرد» هنوز دکل زورق مزبور که در Ole‏ شنهای ساحلی نشسته از زیر ریگ 
نمایان است. 


عاقبت آنهانی که د رکشتی ماندند 
وقتی که بازماندگان کشتی مدوز بوسایل مختلف نجات یافتند و به ساحل 


۱-کتاب در سال ۱۹۳۶ میلادی نوشته شده بنابراین آنروز یکصد و بیست سال و امروز: یعنی در سال 
۴ میلادی. ۱۷۸ سال از آن واقعه می‌گذرد. اما اینکه آیا هنوز دکل زورق موقتی در میان کشتیهای ساحلی 
دیده می‌شود یا نه؟ اطلاعی نداریم. 


چچگونه یک السان تبدیل به...۱ ۲۳۲۸۵۱ 


رسیدند «شاموریکس» فرمانده کشتی «مدوزه». که قبل از همه ببندر سن لولی رسیده 
بود» بخاطر آورد که هنوز جمعی از مسافران کشتی «مدوز» را درکشتی مزبور که روی 
شن‌های زیردریائی «آرگین» بخاک نشسته است. بجای گذاشته و بایستی برای نجات 
آنها اقدام کرد. بعلاوه مقدار زیادی هم آذوقه و مهمات و خصوصاً یک صندوق 
بزرگی در کشتی «مدوز» موجود است که محتوی یکصد هزار فرانک طلا می‌باشد و 
پول مزبور در این موقع برای نجات یافتگان فوق‌العاده نافع است. 


روز ۲۶ ژوثبه یکنفر از افسران نیروی دریائی» بوسیله یک کشتی دو دکلی؛ بطرف 
GUE,‏ زیر دریایی آرگین روانه شد که بازماندگان «مدوزه را نجات بدهد و ضمتاً 
چند نفر از غواصان سیاه پوست را هم همراه خود برد که اگر کشتی «مدوز؛ غرق 
شده باشد بوسیله غوص بعضی از اشیای آن را بچنگ آورند. 

این کشتی دو دکلی مدت ده روز با بادهای مخالف اقیانوسی جنگید و بالاخره 
نتوانست که خود را بریگهای زیردریائی آرگین they‏ زیرا OU gb‏ هوا بهیچوجه 
منقطع نمی شد و سفینه مزبو رکه ظرفیت کمی داشت, نمی توانست با طوفان مبارزه 
نماید. 


کشتی دو دکلی بدون اخذ نتیجه بازگشت کرده و dado‏ دیگر حرکت کرد ولی این 
dado‏ هم مدت پانزده روز با اتفاقات اقیانوسی و هوائی مبارزه نموده و بدون احذ 
نتیجه بازگشت نمود. 

برای سومین دفعه کشتی دیگری بنام :کولومبا» از بندر سن‌لوئی حرکت کرده و 
این مرتبه پس از ده روز دریاپیمائی» به ریگ‌های زیردریائی آرگین رسید. 

کشتی «مدوز» هنوز در Lo‏ فرو نرفته بلکه بطرف دست راست خوابیده و یک 
قسمت از صحنه او را آب فراگرفته بود. دریا که تا آن موقع آرام بود» یکمرتبه متلاطم 
گردید و بهمین جهت کشتی «کولومبا» در فاصله خیلی دوری لنگر انداخت و فرماند؛ 


رن شدگان کشتی مد رز 


کشتی بوسیله قایق خود را بکشتی مدوز رسانید. 

آن مرد. در ورود بکشتی «مدوز» منظره عجیبی دید. باین طریق که در سه نقطه 
مختلف کشتی «مدوزه» سه نفر آدم ژولیده که با کارد بزرگی مسلح بودند نشسته» با 
چشمانی دریده یکدیگر را می‌نگریستند. در همان نظراول معلوم می‌شد که این سه 
نفر از حالت مدنیت بازگشت کرده و بکلی وحشی شده‌اند. بقدری این سه نفر با 
SIS,‏ دشمن بودند که بایستی دائماً در حال دفاع بوده و هر وقتی که برای آوردن 
آذوقه به نقاط دیگر کشتی می‌رفتند. بیکدیگر ناسزا می‌گفتند. ولی از حیث آب و 
آذوقه در مضیقه نبودند» برای اینکه هنوز مقدار زیادی آب و آذوقه در روی کشتی 
بود که برای مدت زیادی کفایت می‌کرد. 

از چهل نفری که در روی کشتی «مدوز» بجا مانده بودند. فقط همین سه نفر باقی 
مانده و بقیه در دو وهله مبادرت بساختن زورق موقتی کرده و با تقسیمات شانزده 
نفری و بیست نفری بطرف ساحل رفتند. ولی غرق شدند و هیچ اثری از آنها نمایان 
نبود. 

تنها چهار نفر دیگر در روی کشتی مدوز باقی مانده بودند که یکی از آنها چند روز 
قبل از این فوت کرده و جسد او در پای دکل متعفن شده بود. زورق «کولومبا» این سه 
نفر را بکشتی خود حمل کرد و تا آنجائیکه می توانست آذوقه و مهمات کشتی مدوز 
را به «کولومبا» برد» ولی موفق بیافتن صندوق صد هزار فرانکی نشد و چون در یکی 
از نقل و انتقالهاء قایق بزرگ کشتی شکست ناچار ببندر سن لوئی بازگشت نمود. 

در آن دوره قانون دریاپیمائی اینطور اقتضا می‌کرد که اگر یک کشتی تجارتی و یا 
چنگی بخاک بنشیند. هر یک از سفاین دول دیگر می‌توانند محمولات OT‏ را 
استخراج کنند. مشروط بر اینکه دو ثلث از قیمت محمولات را بدولت اولیه که 
صاحب کشتی می‌باشد cole‏ و یک ثلث را خودشان بردارند. زیرا بايد دانست که 
استخراج محمولات کشتی‌هائیکه بخاک نشسته‌اند مفدار زیادی Co‏ برمی‌دارد. 


چمگونه یک انسان تبدیل ...۲۳۷۱۱۰ 


کشتبهای انگلیسی که در بندر سن‌لوئی بودند» تا آنجائیکه می‌توانستند 
محمولات کشتی «مدوز» را استخراج کردند. ولی دو ثلث از قیمت محمولات را 
مطابق مقررات جاری بنماینده دولت فرانسه ندادند. و در واقع عذر موجهی هم 
داشتند» زیرا تقریبا تمام مسافران کشتی «مدوزه را کاروان امدادی انگلیسیها نجات 
داده و مقدار زیادی خرج لباس و غذا و ناخوش‌داری آنها کرده بودند که محمولات 
کشتی مدوز را در ازای مخارج مزبور ضبط نمودند. کشتی «مدوز» تا ماه نوامبر سال 
۶ هنوز غرق نشده بود ولی در ماه نوامبر سال مزبور بواسطه طوفان سختی که 


بروز نمود در ریگ فرو رفت. 


خبر این فاجعه دنبا را لرزاند 


حدوث این فاجعه بی‌سابقه و انتشار اخبار این deed‏ دهشت‌انگین نه تنها در 
کشور فرانسه تأثیرات بسزائی داشت. بلکه افکار عمومی دنیا را قرین تأثر کرد. 
ملوانان pla‏ کشورهای گیتی از شنیدن این واقعه نه تنها متأثر» بلکه فرین بهت و 
حيرت گردیدند. 

تأثیر این واقعه بقدری بود که وزیر بحریه فرانسه بلافاصله استعفا داد و زبان 
روزنامه‌ها و مجلات گشاده گردید. ولی در میان تمام این شایعات و انعکاسات فقط 
یک نفر بود که خونسردی خود را از دست نداده و حسب‌الظاهی هیچ نوع اعتناتی 
باین هیجانات نمی‌کرد. این سخص «شاموریکس» فرمانده کشتی مغروق «مدوز» بود 
که مراسله‌ای برای وزارتخانه متبوعه خود نوشته و در طی مراسله مزبور اینطورنشان 
می داد که وظیفه خود را بخوبی انجام داده است و شایعاتی که راجع به بی‌مبالاتی و 
تقصیر او منتشر شده» ناشی از سوء نیت دشمنان وی می‌باشد! 

شاموربکس که در بندر سن لوئی اقامت داشت. نمی دانست که از ماه سپتامبر 


۰ فرل‌شدگان کشتی مدوز 


باین طرف بازرسی‌های دفیقی در اطراف او شروع شده و پس از چندی باو حکم 
کردند که بفرانسه مراجعت نماید. 

شاموریکس در ماه نوامبر ۱۸۱۶ وارد فرانسه شده و پس از دو ماه دیگر» یعنی در 
ژانویه سال ۱۸۱۷ Gilles‏ حکم لوئی هیجدهم پادشاه فرانسه» محاکمه شاموریکس 
از طرف دیوان دریائی شروع شد. 

جل ماه را در یکی اد و نارای رو درا قرات ته وتان 
ریاست محکمه بعهده دریابان «تولای» محول شده و اعضای دادگاه قبل از ورود 
بطالار رزم ناو» مطابق شعاثر OF‏ زمان» در روی کشتی صف بسته و مراسم عشاء ربانی 
«سن آسپری» درباره آذ‌ها به عمل آمد. 

شاموریکس باتفاق دو نفر از وکلای مدافع خویش که یکی از آنها جزو افسران 
نیروی Shy?‏ و دیگری وکیل مدافع معمولی بود بطالار محا کمه ورود نمود. پرونده 
شاموریکس بقدری قطور بود که خواندن ادعانامه مدت دو روز طول کشید و سپس 
بازپرسی آغاز گردیده و یک سلسله OV fer‏ متعددی از طرف دیوان دریائی بعمل 
آمد که ماحصل سوالات مزبور از اینقرار است: 

۱-چه شد که کشتی خود را بطرف فنا سوق دادید؟ 

۲ -شما مقصر هستید برای اینکه کشتی خود را ترک گفتید» در صورتی که هنوز 

عده‌ای از مسافران و ملوانان در روی کشتی بودند. 

۳ -شما مقصر هستید برای Kal‏ زورق موقتی را در دریا رها نمودید و اصلاً 

بفکر نجات Of‏ نیفتادید. 

شاموریکس سمی می‌کرد که باتکای توضیحات فنی» شود را از زیر بار مسئولیت 
جات دهد و » توضیحات فنی او اعضای دادگاه را متقاعد نکرد. خصوصاً اينکه 
در طی توضیحات مزبور ضد و نقیض‌های زیادی از زبان شاموریکس جاری گردید. 

روزهای چهارم و پنجم و ششم محاکمه در حدود چهل تفر از سرنشینان FAS‏ 


خبر این لاجعه دنیا... ۲7 ۲۳۱ 


مدوز در طالار محا کمه حضور بهمرساندند و QIK,‏ ادای شهادت کردند و مجموع 
شهادتهای آن‌ها دلیل بر این بود که شاموریکس از ادای وظیفه خودداری کرده و در 
غرق کشتی مدوز و محو سرنشینان آن مسئولیت دارد. 

تمام شهود مزبور از طرف مدعی‌العموم [دادستان] دیوان دریائی احضار شدند و 
ادای شهادت کردند» در صورتی که شاموریکس حتی یکنفر شاهد نداشت که از او 
طرفداری کند. 

بالاخره مدعی‌العموم از هیئت حاکمه تقاضا کرد که مطابق مجوزات bale‏ ۳۹ 
قانون جزای دریانوردی. شاموریکس فرمانده کشتی مدوزن بجرم اينکه بواسطه 
قصور در انجام وظیفه و عدم کفایت و لیاقت کشتی خود را محوکرده است» خلع 
درجه شده و برای ابد از خدمات نبروی دریائی معاف باشد و همچنین از هیئت 
حاکمه تقاضا نمود که چون شاموریکس بعد از تمام سرنشینان کشتی مدوز از کشتی 
مزبور خارج نشده محکوم به پنج سال حبس شود. 

بعد از حرفهای مدعی‌العموم [دادستان]؛ نوبت دفاع وکلای مدافع رسید و دفاع 
آن‌ها هم مدت زیادی طول کشید. ولی بعد از دفاع آن‌هاه مدعی‌العموم بدون هیچ 
زحمت و اشکالی؛ RIK,‏ دلایل وکلای مدافع را که برای تبرئه شاموریکس اقامه 
کرده بودند درهم شکست. 

باز هم وکلای مدافع ge‏ خواستند که دست و پائی بکنند» ولی نتیجه نگرفتند. 
زیرا موضوع اتهام شاموریکس طوری بود که حقیقتا قابل دفاع نبود. بالاخره رئیس 
محکمه از مدعی‌العموم و وکلای مدافع و از متهم سوّال کرد که آیا حرف دیگری 
دارند یا نه؟ و چون همگی جواب منفی Hale‏ ختم محاکمه اعلام شد و فضات 
برای صدور ch‏ به طالار مشاوره رفتند. 

مقارن با نیمه شب بود که منشی محکمه دریائی حکم محکومیت شاموریکس را 
فرائت کرد. مشارالیه بجرم اینکه کشتی خود را بسوی فنا سوق داده بود محکرم 


۳ () فرق شدگان کشتی مدرز 


بخلع درجه و اخراج از حدمت نیروی دریالی گردیده و همچنین بجرم اینکه بعد از 
نمام سرنشینان کشتی مدوز از آنجا خارج نشده است» محکوم بسه سال حبس شد. 

دراین موقع که تمام اعضای محکمه در حال قیام بودند» دو نفر از OU ple‏ نیروی 
دربائی شاموریکس را از جای بلند کرده و بسوی دریابان تولای رئیس محکمه 
دریائی بردند. 

رنگ از روی شاموریکس پریده بود. همانطوری که دریابان هم از شدت التهاب 
سفید شده بود. دریابان خود را جمع‌آوری کرده وبا صدای محکم گفت: «من بنام 
پادشاه فرانسه بشما اعلام می‌نمایم که بجرم قصور از انجام وظیفه از درجه ناخدا 
یکمی خلع و از حدمت نیروی دریائی اخراج می‌شوید. من بنام لژبون دونور بشما 
اعلام می‌نمايم که عضویت شما در این جامعه پر افتخار لغو و نشان شما مسترد 
می‌گردد. من بنام پادشاه فرانسه بشما اعلام می‌نمايم که نشان نظامی سن‌لوتی از 
شما مسترد می شود). 

پس از گفتن این حرف. دریابان «تولای» علائم درجه و مدالهای ناخدا یکم 
شاموریکس فرمانده کشتی مدوز را از روی سینه‌اش برداشت. 

شاموریکس مدت سه سال در حبس بوده و پس از خروج از حبس هم مدتی 
بطورگمنام می‌زیست ولی -بطوری که می‌گویند -بعد‌ها در ادارۀ مالیه فرانسه داخحل 
شده و مدت پانزده سال در آنجا خدمت می‌کرد. 

" پایان 


صفحات منتشر نسده‌ای از سیاحتنامه شاردن 


ژان شاردن 


مقدمه مترجم 


قبل از آغاز کلام بايد بگو یم کتابی که به اسم «سیاحتنامه شاردن» 
در ایران در دست هموطنان مي‌باشد. متن کامل ان سیاحتنامه نیست 
و مترجم آن قصوری نداشته زیرا؛ در دوره‌ای که مبادرت بترجمۀ آن 
کرده. متن کامل سیاحتنامه «شاردن» در کتابفروشی‌های فرانسه 
وجود نداشت و امروز هم وجود ندارد و خلاصه آن و باصطلاح 
امروز «دایجست» آن را در کتاب‌فروشیهای فرانسه می‌فروختند و 
می‌فروشند و مترجم نیز همان را ترجمه کرده است. 

متن کامل «سیاحتنامه شاردن» ده جلد قطور است. همراه با یک 
نقشة مفصل از ایران» در دورهُ Cable‏ شاه‌عباس ثانی و پسرش 
«شاه صفی» که بعد اسم خود را شاه‌سلیمان کرد و هرگاه آن ده جلد 
ترجمه شود کتاب بسیار ضخیم خواهد شد. 

«ژان - شاردن» پسر یک جواهرفروش فرانسوی بود که در سال 
۳ میلادی (مطابق با سال ۱۰۵۳ هجری قمری) متولد شد و در 
سال ۱۷۱۳ میلادی (مطابق با سال ۱۱۲۵ هجری قمری) در 


| | صفحات منتشر لشا.ه... 


انگلستان زندگی را با رود گفت زیراء دارای مذهب پروتستان بود و 
بعد از این که لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه مذهب پروتستان را در 
کشور خود قدغن کرد. شاردن نخواست مذهب خود را تغییر بدهد و 
بانگلستان رفت و سی سال آخر عمر را در ! نگلستان گذرانید و 
همانجا زندگی را بدرود گفت. 

«شاردن» دوبار به ایران سفر کرد. دفعه اول [در سال ۱۶۶۵ در 
بازگشت از سفر تجاری به هند]؛ شش سال و مرتبه دیگر [در سال 
۳ که جواهرات سفارشی شاه ایران را به اصفهان آورد] چهار 
سال در ایران ماند و زبان فارسی را فراگرفت. 

او اولین جهانگرد اروپائی است که موفق شد زبان فارسی را فرا 
بگیرد و بخواند و بنویسد و اولین کتاب مربوط به ایران را در سال 
۱ میلادی در پاریس منتشر کرد و در آن کتاب چگونگی مرگ 
شاه عباس دوم و جلوس پسرش شاه صفی را AS)‏ بعد موسوم به شاه 
سلیمان شد ) بتفصیل نوشت. 

مطالبی که در این کتاب بنظر خوانندگان می رسد و بقلم «شاردن» 
می‌باشد. صفحاتی است از آن جهانگرد معروف که در کتابش وجود 
ندارد و این صفحات بتازگی در فرانسه منتشر گردیده و تصور 
می‌کنیم از لحاظ شناسائی پدران و مادران ما در قدیم مفید می‌باشد, 
خاصه آنکه شاردن, برخلاف اکثر جهانگردان اروپائی که به اران 
آمده‌اند. وضع زندگی و روحیه پدران و مادران ما را با بیطرفی نوشته 
است. 

در خاتمه این مقدمه مختصر تصدیع می‌دهیم که متن PLS‏ 
سیاحتنامه شاردن آخرین بار در سال ۱۸۱۱ میلادی آنهم به تشویق 


ماندمه مشر جم | ۳۳۷۱ 


«ناپلئون» امپراطور فرانسه که در آن موقع با ایران رابطه سیاسی 
برقرار کرده بود. در آن کشور منتشر شد و از آن موقع تا امروز» متن 
کامل سیاحتنامۂ شاردن تجدید چاپ نشده و بھمین جهت آن کتاب 
که از نظر ما ایرانیان نفیس می‌باشد. نایاب است و آنچه به نام 
سیاحتنامه شاردن در کتابفروشی‌های فرانسه بدست می‌آید. 
خلاصة آن کتاب است و اینک مقدمه را تمام می‌کنيم و صفحات 
منتشر نشده سیاحتنامهةٌ «شاردن» را از نظر خوانندگان می‌گذرانيم. 


ذبیح‌الله منصوری 


آداب و رسوم مردم ایران 


نژاد ایرانی تا دویست سال قبل به این زیبائی نبود برای اینکه ایرانیان» پیوسته 
بین خویشاوندان وصلت می‌کردند و خون تازه وارد خانواده‌های ایرانیان نمی‌شد. 

از دویست سال به این طرف رسم وصلت کردن با نژادهای بیگانه. بخصوص 
وصلت با گرجی‌ها و چرکس‌ها که زیباترین نژادهای جهان هستند. در ایران طوری 
متداول شد که در آن کشور هرکس اسم و رسمی داشته باشد مادرش گرجی است یا 
چرکسی. 

اختلاط نژادهای ایرانی با نژادهای گرجی و چرکسی» نژاد ایرانیان را خیلی زیبا 
کرده است. مردها و Lad;‏ در شهر اصفهان پایتخت Oly!‏ همه بلند قامت و نازک 
اندام هستند و من در اصفهان مرد زشت ندیدم. مگر روستائیان که از اطراف به شهر 
می‌آمدند. 

انسان وقتی از معابر و بازارهای اصفهان عبور می‌کند OT‏ قدر مردان زیبا می‌بیند 
که نمی داند کدامیک از آنها را از نظر بگذراند. 

من زن‌ها را که حجاب داشتند نمی ديدم ولی» در کشوری که مردها آن قدر زیبا 
باشند. معلوم است که زیبائی زن‌ها به چه پایه می‌رسد و تمام جوان‌های ثروتمند 


۰ اصفحات منتشر نشده... 


OLY‏ ايران که خواهان زن بسیار زیبا باشند» برای زن گرفتن به اصفهان مسافرت 
می‌کنند و از دختران اصفهانی خواستگاری می‌نمایند. 

اکثر زن‌های سلاطین صفویه (و تعداد بی‌شماری از Shey‏ بزرگ (Oly!‏ گرجی یا 
چرکسی هستند و مادر تمام سلاطین ایران در دوره صفویه؛ گرجی یا چرکسی 
بوده‌اند. 

علاوه بر اختلاط نژاد ایرانی با نژادهای گرجی و چرکسی. چیزی که زیبائی 
ایرانیان را حفظ کرده خشکی هوای آن کشرر است. هوای تمام مناطق ایران غیر از 
OLY,‏ شمالی و سواحل خلیج فارس و بحر عمان خشک است و هوای خشک 
مانع از این می‌شود که زیبائی مرد و زن» بزودی از بین برود. 

در پاریس» اگر یک ورق کاغذ را شب قبل از خوابیدن در هوای آزاد بگذارید» 
هنگام صبح می‌بینید که آن کاغذ از رطوبت هوا خیس شده است ولی در اصفهان» 
اگر کاغذی را در شب قبل از خوابیدن در هوای آزاد قرار دهید» هنگام صبح 
کوچکترین اثر رطوبت در OF‏ نمی‌بینید. 

ایرانی‌ها (و البته سکنه شهرنشین آنها) همانگونه که از حیث زیبائی و لطف و 
خوش اندامی درخور تحسین هستند. از حیث اخلاق و معاشرت هم در دنیا بی‌نظیر 
می‌باشند. 

من هیچ ملت را موّدب‌تر و ملایم‌تر از ملت ایران ندیده‌ام و ادب و نزاکت در 
ایرانی‌ها فطری است و اگر سال‌ها با یک ایرانی دوستی یا معامله بکنید محال است 
از زبان او» چیزی بشنوید که شما را برنجاند و محال است که او حاضر باشد یک خبر 
بد به شما بدهد و اگر مجبور شود راجع به مرگ یک نفر صحبت کند» می‌گوید 
«عمرش را به شما داد» یا «عمرش را به شما بخشید»! یعنی او نمی خواست بمیرد تا 
این که باعث تأثر شما بشود. بلکه چون شما را دوست می داشت» برای ابراز دوستی 
عمرش را به شما واگذار کرد و رفت. 


آداب و رسوم مردم Ola!‏ 111 


من هیچ ملت را ندیدم که مثل ایرانی‌ها نسبت به اقوامی که از لحاظ نژاد و دين 
بیگانه هستند سهل‌انگار باشند. 

در این هنگام که در کشورهای اروپائی اختلاف Sy‏ مذهبی وجود دارد. در 
ایران» هیچ کس با بهودیها و عیسوی‌ها وگیرها و مسافرین اروپائی که گاهی به ایران 
می‌آیند کاری ندارند. مگر این که بعضی از افراد قشری آنها را تحریک کنند و بجان 
یهودیان و عیسوبان و گبرها بیندازند» که در اینصورت هم هر قدر مقام آنها بزرگ 
باشد دوچار مجازات‌های هولناک خواهند گردید. این ملت باادب و مهربان 
مهمان‌نوازترین قوم جهان است و هر کس در هر فصل tly‏ یک نفر برود. ولو 
صاحب خانه بی بضاعت باشد. jen‏ مجبورش می‌کند که چیزی بخورد یا بیاشامد. 

در اصفهان عوام‌الناس نمی‌توانستند نام من» یعنی «شاردن» را تلفظ کنند و مرا 
(o> paws)‏ می خواندند زیرا تلفظ (شیرده) بمناسبت گاو یا oe‏ شیرده» برای آنها 

در یکی از روزهای پائیزکنار یکی از آبادیهای اصفهان» در صحراگردش می‌کردم 
و یک روستائی با این که می‌دانست من فرنگی و مسیحی هستم مرا بخانه خود برد 
و نشانید و چند لحظه دیگر یک سینی مقابل من نهاد که در OF‏ چند نان لواش و چند 
خوشه انگور بود. چند روستائی دیگر هم برای این که مرا ببینند وارد آن خانه شدند 
و بمن تعارف کردند که نان لواش و انگور بخورم. 

من دیده بودم که ایرانیان» پنیر را لای نان می‌گذارند و می‌ خورند و حبه‌های انگور 
را لای یک قطعه لواش گذاشتم و هنگامی که می‌خواستم به دهان ببرم» حبه‌های 
انگور در نان شکست و آب انگور فرو ریخت و روستائیان از اين منظره خند یدند اماء 
خنده آنها از شادی بود نه از روی تمسخر و من حس می‌کردم که قصد ندارند مرا 
مورد مسخره قرار بدهند» بلکه از ناشی بودن من تفریح می‌نمایند و سپس میزبان 
رسم غذا خوردن را بمن gel‏ خت و گفت اول باید نان را بدهان برد و بعد حبه‌های 


۳ صفحات منتشر لشد ه... 


انگور Ay‏ 
من در هیچ کشور جماعتی را ندیدم که مثل جماعت نوکرباب ایران» مسرف 
باشند و ثروت خود را در اندک مدت با عیش و طرب و ولخرجی از دست بدهند. 
نوکرباب در ایران به جماعتی اطلاق می‌شود که درباری و حکام ایالات و ولایات 
هستند و در دستگاه دولت خدمت می‌کنند. این طبقه بقدری به عیش و عشرت 
علاقه دارند که اگر پادشاه ایران یک روز معادل پانصدهزار ond‏ فرانسوی بیکی از 
درباریان خود بدهد که در کشور ما برای اعاشه چندین خانواده بزرگ تا OLL‏ 
عمرشان کافی است. ماه دیگر آن شخص از آن همه پول» یک پشبز ندارد و همه را 

صرف تجمل و باده‌نوشی و آمیزش با OL‏ و معاشران کرده است! 

اما این ولخرجی خارق‌العاده که نظیرش در کشورهای دیگر دیده نمی‌شود. فقط 
ہین طبقه نوکرباب ایران است که در دستگاه دولت کار می کنند و طبقات دیگر نه فقط 
ولخرج نیستند بلکه صرفه‌جو نیز می باشند و ثروت کشوررا همان طبقات صرفه‌جو 
بوجود آورده‌اند. 

درایران اشراف و lod‏ وجود دارند ولی نه مثل فرانسه. 

در فرانسه اصیلزادگی موروئی است و کسی که پدرش اصیلزاده نباشد. نمی تواند 
خود را در سلک اشراف درآورد. اما در cL yl‏ جزو اشراف شدن. مستلزم این نیست 
که اشخاص» پدرشان اصیلزاده باشد و هر کس که ابراز لیاقت کند یا ثروت تحصیل 
نماید. می‌تواند در شمار اشراف درآید و عده‌ای کثیر از اشراف دربار ایران» کسانی 
هستند که پدر یا جد آنها مردی گمنام بوده و آنها توانسته‌اند با ابراز لیاقت خود را 
: جزو اشراف کنند. 


در هیچ جای shes‏ حتی در هندوستان اشراف بقدر اشراف ایرانی دارای نوکر و 
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غلام نیستند و در خانه اشراف ایران نوکران و غلامانی بسر می‌برند که از اول تا آخر 
سال هیچ‌کار نمی‌کنند» معهذا جیره دستمزدی خود را دریافت می‌نمایند. 

هیچ ملت باندازه مردم ایران بدرخت و سبزه وگل و آب علاقمند نیست و علتعش 
هوای خشک ایران و وجود بیابانهای وسیع در آن کشور است. هر کس می‌کوشد در 
خانه خود یک باغ بوجود بیاورد و در اصفهان و سایر شهرهای ایران در محقرترین 
خانه‌ها» هم یک باغ کوچک وجود دارد و زیباترین باغهای اصفهان در قهوه‌خانه‌های 
آن دیده می‌شود و در هوای گرم تایستان هر قهوه‌خانه چون ییلاق است و مردم؛ اگر 
کاری نداشته باشند» وسط روز برای فرارازگرما به قهوه‌خانه‌ها پناه می‌برند و در آنجا 
آشامیدنی‌های خنک و لذیذ و در فصل زمستان قهوه می‌نوشند. 

در کشور فرانسه قهوه آشامیدنی اشراف است اما در اصفهان, از پائیز تا نیمه 
فصل بهار» همه مردم از غنی و فقیر قهوه می‌نوشند! اما در تابستان بجای فهوه انواع 
شربت‌ها را که بهترین نوع OT‏ در اصفهان فراهم می‌شود می‌آشامند. 

قهوه‌خانه‌های اصفهان در دنیا نظیر ندارد و مشاهده آن قهوه‌خانه‌ها طوری مرا 
بشوق آورد که بعد از مراجعت از اولین سفر بایران» خود من در پاریس» نزدیک 
میدان لوئی پانزدهم» قهوه‌خانه‌ای چون قهوه‌خانه‌های اصفهان (لیکن نه به آن 
وسعت و زیبائی) افتتاح کردم و اسم OT‏ را «کافه» گذاشتم ولی» بعد از این که بایران 
مراجعت کردم در آنجا شنیدم که قهوه‌خانه مزبور تعطیل شده است. 


و 

ماند و در بازگشت از همین سفر بود که به اصفهان رفت و به دربار شاه‌عباس دوم راه یافت و مورد توجه او قرار 
گرفت و در Oty!‏ ماند. بنابراین آنچه در مورد هند می‌گوید مستند است. زیرا از نزدیک با اوضاع آن کشور و 
جامعه طبقاتی هند آشنا بوده است. 

۱- می‌دانیم که چای یک گیاه بومی ۰ رزمینهای اسیای شرفی است و بیشتر در ژاپن» چین؛ هندوستان. 
سیلان و... بعمل می‌آید. مردم ایران تاکمتر از یک قرن قبلء چندان با چای آشنایی نداشتند و « کاشفالساطنه» 
بوته چای را با دشواری بسیار به ایران آررد و در لاهیجان کاشت و پس از ان مصرف چای عمومیت یانت ر 
پیش از آن. نوشیدنی عمده ایرانیان قهوه بود -ج. 
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قهوه‌خانه‌های اصفهان و سایر ابنیه بزرگ پایتخت اپران را شاه‌عباس اول احداث 
و بناکرد و هم او بود که پایتخت ابران را از قزوین باصفهان منتقل نمود و مقرر کرد که 
خدمه قهوه‌خانه‌های اصفهان می‌باید از مردان نیکومنظر باشندو البسه تمیز دربر 
Ans‏ و از Ol‏ موقع تاکنون» مقرراتی که شاه عباس اول در قهوه‌خانه‌ها وضع کرد 
رعایت می‌شود و دو قهوه‌خانه از قهوه‌خانه‌های اصفهان آنقدر وسعت دارد که 
خدمه OT‏ می توانند در هر یک از آنها از دوهزار مشتری پذیرائی نمایند» بدون این که 
ننگی مکان احساس شود یا این که پذیرائی از مشتریها دستخوش تأخیرگردد. 

می‌گویند توتون از دنیای جدید (یعنی آمریکا) بسایر نقاط رفت و قبل از کشف 
دنبای جدید در هیچ جا توتون نمی‌کشیدند. 

من تصور می‌کنم این گفته صحت نداشته باشد. چون در ایران» مدتی قبل از 
کشف دنیای جدید. تنبا کو کاشته می شد و بعضی از مناطق ایران از لحاظ Sep‏ مرکز 
کشت تنبا کو می‌باشد. معروفیت داشت و از این گذشته ایرانی‌ها در کشیدن توتون 
بیشتر از مغرب زمینی‌ها مهارت دارند و توتون را در ایران تنباکو می‌نامند و طوری 
می‌کشند که به سینه آسیب نمی‌رساند و دود آن را در قلیان تصفیه می‌نمایند. 

من نمی دانم ایرانی‌ها چه موقع قلیان را اختراع کردند و همین‌قدر می‌دانم که 
قلیان در ایران قدیمی است. مخزن آب قلیان را از بلور می‌سازند و اشراف ایران» 
مخزن آب قلیان را از اروپا وارد می‌کنند و خود من از Cal gn‏ سبصد کوزه قلیان بلو رکه 
دارای تصویر پادشاه ایران (شاه عباس دوم) بود. وارد کردم و به شاه تقدیم نمودم و 
شاه عباس انی» وقتی می‌خواست بکسی ابراز محبت ALS‏ یکی از آن کوزه 
قلیان‌های بلور را به شخصی که مورد توجه قرارگرفته بود می‌داد. 

قلیان اشراف از چوب کهور خراطی می‌شود و بادگیر آن را از طلا می‌سازند و 
مرصع می‌کنند و جز در فصل زمستان که گل بدست نمی‌آید» درکوزه قلیان بلورگل 
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هرکس که بدیدن کسی می‌رود. قلیان را بوسیله یکی از خدمه با خود می‌برد و به 
محض اينکه وارد خانه دوست خود گردید و نشست. خادمش OLE‏ او را چاق 
می‌نماید و مقابلش بر زمین می‌گذارد. 

در میهمانی‌های بزرگ نوکران قلیان بدست. برای اینکه زودتر قلیان آقای خود را 
چاق کنند و بدستش بدهند با یکدیگر مسابقه می‌گذارند. 

در ULE‏ میزیان» مقداری زیاد تنباکوی نم کشیده و آتش سرخ زغال موجود است 
و همین که آقایان وارد شدند و نشستند» نوکران آنها با حد اعلای شتاب قلیان را چاق 
می‌کنند و آتش روی تنباکوی مرطوب می‌گذارند و بسوی GUI‏ پذیراشی براه 
می‌افتند و قلیان را بدست آقای خود می‌دهند یا مقابلش برزمین می‌گذارند و در 
سفرها اشراف ایران دارای قلیاندار مخصوص هستند و در حالی که سوار بر اسب 
می‌باشند یا در تخت روان نشسته‌اند, قلیان را از قلیاندار می‌گیرند و می‌کشند. 

در ایران کسی نیست که فلیان نکشد مگر کودکان و از شاه عباس دوم گرفته تا 
آخرین فرد مملکت قلیان می‌کشند. 

بعد از قلیان. چیزی که در ایران و ببخصوص در اصفهان» عمومیت دارد قهوه 
است و از شاه تا آخرین فرد کشو بامداد. بعد از خواندن نماز» قهوه می‌نوشند و 
صبحانه اکثر ایرانیان (در اصفهان) فهوه و نان می‌باشد. 

من در جهان ملتی را ندیده‌ام که مثل ایرانیان در موقع تکلم باادب باشند. در 
اصفهان هرگز کلمۀ «تو» را از دهان کسی نشنیدم و هرکه با دیگری صحبت می‌کند او 
را با عنوان «شما» طرف خطاب قرار می‌دهد. 

من در تمام مدت توقف خود در ایران ندیدم که دو نفر دست بگریبان شوند و 
نزاع کنند. 

در ایران نزاع آن طورکه در کشورهای اروپا درمی‌گیرد» وجود ندارد و نجابت 
ایرانیان بقدری است که هرگز دست بگریبان نمی‌شوند. ممکن است تصور کنید که 


1] صفحات منشر نشده... 


خودداری ایرانیان از نزاع ناشی از بیم می‌باشد. در صورتی که چنین نیست و 
ایرانی‌ها در جنگ شجاعت دارند و بارها اتفاق افتاده که یک دسته سرباز ایرانی در 
جنگ تا آخرین نفر کشته شده‌اند اما قدمی عقب‌نشینی نکردند. ایرانیان علاوه بر 
جرئت» در تحمل درد نیز دارای بردباری خارق‌العاده هستند. 

یک روز من در دربار ایران دیدم که بحکم شاه عباس ثانی دست یکی از جوانان 
اشراف آذربایجان را از مج قطع کردند و آن جوان حتی ناله نکرد. 

شاه عباس انی OF‏ جوان را از آذربایجان احضار کرد و باصفهان آورد و در کنار 
خود نشانید و امرکرد که شراب بیاورند و اجازه داد که جوان مزبور با یگانه دست 
خود جام شراب را پردارد و بنوشد و باو گفت: «من از تو دستی را که جز گوشت و 
استخوان نبود گرفتم و در عوض یک دست از زر بتو می‌دهم». و یک پنجة زرین از 
طلای ناب Ob‏ جوان دادو دویست هزار عباسی هم باو بخشید. 

در ایران» دادگاهی برای محا کمه وجود ندارد و وقتی پادشاه ایران نسبت بیک نفر 
خشمگین می‌شود آن شخص. بدون این که مورد محاکمه قرار بگیرد بمجازات 
می‌رسد. 

احکامی که از طرف پادشاه ایران صادر می شود بیدرنگ بمرحلهٌ اجرا درمیآید» 
ولو تمام کسانی که مأمور اجرای حکم هستند بدانند که محکوم بی‌گناه است» ولو 
شاه عباس ثانی هنگام مستی حکم مجازات یک یا چند نفر را صادر AS‏ 

مردی از دوستان من که نامش را نمی‌برم چون هنوز زنده است و بودن نامش» 
شاید برای او تولید خطر نماید. هر دفعه که از عالی قاپو (یعنی دربار اصفهان) 
مراجعت می‌کرد. مقابل آثینه می‌ایستاد و سر را چند باراز چپ و راست خم می‌کرد 
و بمن می‌گفت: «از این جهت خود را در آثینه نگاه می‌کنم و سر را تکان می‌دهم که 
بدانم آیا سرم به تنه چسبیده یا بحکم شاه عباس ثانی سر را از تنه‌ام جدا کرده‌اند»! 

ایرانیان خیلی بیکدیگر هدیه می‌دهند و از هر فرصت برای هدیه دادن استفاده 
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می‌نمایند. هرکس که بخانة دیگری می‌رود. باندازة بضاعت خود و OLE‏ میزبان, 
هدیه‌ای برای او می‌برد و هرکس که از سفر می‌آید برای خویشاوندان و دوستان 
هدیه می‌آورد و آنها نیز هدایائی به او می‌دهند. 

در فصل ole‏ بهترین هدیه گل می‌باشد و مردم نه فقط هنگام رفتن به خانه 
دوستان گل می‌برند. بلکه کسانی که باغ بزرگ و گل فراوان دارند» در بامداد 
دسته‌های گل را زیبا می‌بندند و بوسیلۀ خدمه. برای خویشاوندان و دوستان 
می‌فرستند!. در فصل گل» در اصفهان هرکه را که می‌بینید مشاهده می‌کنید که گلی در 
دست دارد و آشنایان وقتی در معابر بهم می‌رسند گل‌های خود را بهم تقدیم یعنی 
تعویض می‌نمایند. 

رسم دادن هدیه طوری در ایران متداول است که محال می‌باشد کاری بدون 
دادن و گرفتن هدیه plesk‏ پرسد. 

در اصفهان ضرب‌المثلی است باین مضمون «از خانه قاضی بهمان شکل که 
رفته‌ای برمی‌گردی» یعنی اگر با دست پر رفته باشی با دست پر هم مراجعت 
خجواهی کرد و قاضی منظور تو را اجابت خواهد نمود» وگرنه بدادت نخواهد رسید. 

اگر یک رعیت هم بخواهد بشاه عباس ثانی شکایت نماید باید هدیه‌ای برایش 
ببرد ولو یک جوجه باشد. 

در هیچیک از ممالک جهان باندازه ایران اسم خدا برده نمی‌شود. تمام ایرانیان» 
از اعلی گرفته تا ادنی, از بامداد تا شام قبل از هرکار و هر معامله, نام خدا را بر زبان 
می‌آورند و بخدا سوگند یاد می‌نمایند. درباریها هنگام قسم خوردن می‌گویند «بسر 
شاه» یعنی بسر مقدس پادشاه سوگند یاد می‌کنيم. دیگران ply‏ خداو بعد از 
پروردگان ely‏ «علی» سوگند یاد می‌نمایند. 


۱-رسم هدیه دادن گل» رسم ایرانیان بوده ولی ما امروز تصور می‌کنيم که این رسم بنازگی از اروپا وارد ایران 
شده است - مترجم. 
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ادب و نزاکت ایرانیان» چون بحدی است که نمی توان مزیدی برای OF‏ تصورکرد» 
بشکل تملق و تعارف و اغراق در تملق‌گوبی درآمده است و من فکر می‌کنم که در 
جهان ملعی نیست که بقدر ایرانیان در تملق گفتن» اغراق بگوید. وقتی دو نفر در بازار 
بهم می‌رسند و آشنا هستند» یکی از آنها بدیگری می‌گوید «من کوچکترین غلام شما 
هستم». دیگری جواب می‌دهد «من غلام کوچکترین غلام شما می‌باشم» و چون در 
ایران» وقت زیاد ارزش ندارد. گاهی این گفت و شنود مقرون به تملق و اغراق تا یک 
ربع ساعت ادامه پیدا می‌کند. 

اغراقهائیکه درباریها هنگام تملق گفتن» نسبت به شاه عباس ثانی بر زبان 
می‌آورند» از حوصلة نوشتن خارج است و طوری شاه عباس انی را تجلیل می‌کنند» 
که خورشید و ماه و تمام ستارگان آسمان را برد آستان او می‌دانند و می‌گویند 
خورشید و ماه بامر شاه عباس انی طلوع و غروب می‌کند! 

همه این تملق‌ها و تعارف‌های عجیب. در مورد وصف زیبایی هم بگرش 
می رسد یا خوانده می‌شود. 

در اصفهان وصف زیبائی زن‌ها مرسوم نیست زیرا اهل ذوق زد‌ها را نمی‌بینند تا 
این که زیبائی آنها را وصف نمایند و در عوض زیبائی مردهای جوان را وصف 
می‌کنند و می‌گویند فلان مرد جوان آنقدر زیبا می‌باشد که خورشید و ماه فقط بامید 
اینکه بتوانند جمال وی را ببینند» در بامداد و آغاز شب طلوع می‌کنند! 


در اینجا کم فروش بشدت مجازات می‌شود 


درکشور ایران سفر کردن برای سیاحت و اطلاع از اوضاع جاهای دیگر مرسرم 
نیست و حتی دور از تجمل است. 

یک ایرانی سفر نمی‌کند مگر برای دو منظور: یکی برای استفاده (بهر شکل که 
باشد) و دیگری برای زیارت. 

ایرانیان نمی توانند قبول کنند که شخصی WLS‏ و وطن خود را رها کند و بکشور 
دیگر برود فقط برای اینکه از وضع زندگی مردم در آن کشور و وضع جغرافیایی 
آن‌جا اطلاع حاصل نماید. بهمین جهت هراروپائی که بایران سفر کند و بگوید برای 
جهانگردی آمده» مورد سوء‌ظن فرار می‌گیرد و ایرانیان او را جاسوس فرض می‌کنند 
اما اگر بگوید که برای تجارت آمده» نسبت بوی ظنین نمی‌شوند زیرا حس می‌کنند 
که او برای جلب منفعت شفر کرده است. 

من چون باعنوان تاجر وارد ایران شدم و براستی تجارت هم می‌کردم» مورد 
سوءظن نبودم. 

یکی ا زکارهای مهم و در عین حال مشکل پادشاه ایرانه سان دیدن قشون است و 
سان دیدن ارتش ایران گاهی سه ماه طول می‌کشد. چون در ایران» فشون را مثل 


۰ ( صفحات منتشر نشد... 


فشون‌های اروپائی سان نمی‌بینند و به عقیده من» سان دیدن قشون در ایران بهترین 
لوع سان دیدن در سراسر جهان است. 

رسم سان دیدن در ایران از این قرار می‌باشد که هر روز یک فوج (یک هنگ) از 
افواج ارتش» وارد قصر سلطنتی می‌شود و دریک قسمت از باغ» صف می‌بندد. بعد 
پادشاه ایران در جای مخصوص می‌نشیند و افسری که فرمانده فوج است» اسامی 
SUK‏ سربازان را با صدای بلند بر زبان می‌آورد و فی‌المثل می‌گوید درجبعلی فرزند 
حسین علی». چون در ایران وقتی اسم کسی را می‌برند نام پدرش را هم ذکر 
می‌نمایند. 

سربازی که نامش برده شده از صف خارج شده و بحضور پادشاه می‌رسد و شاه 
بدقت قیافه و لباس و کفش و اسلحه سرد و گرم او را از نظر می‌گذراند و سئوالهائی 
راجم به وضع او و خانواده‌اش و طرز رفتار افسران با وی می‌نماید و می‌پرسد که آیا 
مستمری سالیانه خود را دریافت کرده است يا نه؟ 

در ابران مثل اروپا حقوق سربازان را بافسری که فرماند؛ هنگ آنها می‌باشد 
تحویل نمی‌دهند که او بین سربازان تقسیم کند که مبادا سوء استفاده شود و رژسای 
افواج» قسمتی از حقوق سربازان را بنفع خود بردارند. در ایران» هر افسر و هر سرباز 
Spin‏ خود را مستفیم از صندوقدار پادشاهی (در هر ولایت که باشد) دریافت 
می‌کند واین رسم را شاه عباس بزرگ در ایران بنا نهاد. 

وضع زندگی سربازان در ایران خوب است و می‌توان گفت سرباز ایرانی از حیث 
وضع معاش خوشبخت‌ترین سرباز دنیا می‌باشد و بر خلاف بعضی از کشورهای 
شرف زندگی سربازان تحمیل بر مردم نمی‌شود. 

باری پادشاه ایران از صبح تا شای مدت چندین هفته قشون خود را سان می‌بیند 
و با آنها صحبت می‌کند و سربازان هم پادشاه را از نزدیک می‌بینند و با او صحبت 


در اینجا کم فروش بشدت... ۱ ۲۵۱ 


سربازان ایرانی دلیر هستند و اگر افسران GY‏ داشته باشند. می توان آنها را از 
بهترین سریازان Lio‏ دانست. 

متأسفانه رسم خوردن تریاک که از رسوم اشراف ایران است بین افسران ایرانی 
رواج یافته و آنها را سست کرده است. اشراف ایرانی» SLs‏ را در شراب حل 
می‌کنند و می‌خورند و بعد از ساعتی که از خوردن تریاک گذشت. دوچار رحوت 
می‌گردند و سر را بر متکائی می‌گذارند و دراز می‌کشند و بخواب می‌روند» بدون 
اینکه خواب کامل باشد» بلکه حالی بین خواب و بیداری دارند که خیلی از آن لذت 
می‌برند. 

رسم خوردن تریاک بین اشراف ایران از علائم بزرگی است و جوان‌هاء برای اینکه 
خود را بزرگ نشان بدهند. از سالخوردگان تقلید می‌نمایند و من در ایران 
اشراف‌زادگان چهارده و پانزده ساله‌ای را دیده‌ام که تریاک می‌خوردند و ساعتها بر 
اثر نشثة تریاک در خواب و بیداری بسر می‌بردند و بقول ایرانیان» چرت می‌زدند. 
رسم خوردن تریاک در بین اشراف و افسران قشون» روحبه جنگی اشراف اصفهان و 
افسران ارتش را ضعیف کرده اما سربازان ایران, که وسیله خوردن تریاک را ندارنده 

همانطو رکه در فرانسه یک سپاه از اصیل‌زادگان هست که باسم تفنگداران خحاصة 
سلطنتی موسوم می‌باشد. در ایران هم سپاهی از اشراف وجود داشت باسم 
«کورچ». سربازان سپاه مزبور همه از بزرگان طوائف و عشایر ایران بودند و Lb‏ 
دانست که سلسله صفویه را روسای عشاپر و طوائف ایران روی کار آوردند. سپاه 
کورچ چون متشکل از روسا و بزرگان طوائف و عشایر ایران بود خیلی قوی شد و 
شاه‌عباس اول که پایتخت را از قزوین منتفل باصفهان کرد از نفوذ سپاه مزبور ترسید 
و آنرا منحل نمود. 


امروز در ایران سپاه کورچ وجود ندارد. اما افسران ارتش ایران اکثر از اشراف؛ 


۳ ) صفحات pit‏ لشده.. 


پعنی روسای عشایر و طوالف هستند و حتی بین آنها نیز حیدری و نعمتی دیده 
می شوند. 

شاه عباس اول کوشید که حیدری و نعمتی را در ایران براندازد اما نتوانست و فقط 
موفق شد که در اصفهان مانع از اختلاف حیدری و نعمتی شود و منشأً احتلافات 
حیدری و نعمتی این است: 

ایرانیان با اينکه dant‏ دوازده امامی هستند و همه پیرو یک مذهب و شيعه 
می‌باشند. بمناسبت مختصات خود. گوئی که مجبوراند یکی از بزرگان روحانی را 
پیشوای خود قرار دهند. در هریک از شهرهای ایران یکی از بزرگان روحانی؛ یا یکی 
از حارفان» پیشوای مردم می‌باشند و سکنه شهر فتاوی آن مرد را می پذیرند و بموقع 
اجرا می‌گذارند. 

از جمله کسانی که در ایران مقتدای مردم بود» مردی بشمار می‌آمد باسم 
شبخ حیدر مرشد خانقاه اردبیل یعنی رئیس OF‏ خانقاه و خانقاه درویشان در اردبیل 
کانون اولیه و اصلی صفویه است و پدران سلاطین صفویه در مدت دویست سال» 
پسر بعد از پد مرشد خانقاه اردبیل بودند تا اینکه صفویه از آنها بوجود آمد. 

شیخ حیدر در ایران مریدان زیاد داشت و مریدان او را باسم حیدری می خواندند 
و فرزندان آنها بعد از مرگ پدرشان همچنان مرید شيخ حیدری می‌شدند. امروز نه 
شيخ حیدر هست و نه مریدان اولیه وی» ولی اخلاف مریدان او کماکان خود را 
مرید شیخ حیدر می‌دانند. 

دسته‌ای دیگر از ایرانیان مرید عارفی بودند باسم نعمت‌الله ولی که قبرش در 
ماهان واقع در کرمان است. این دسته از مریدان هم» بعد از مرگ ارادت خود را 
لسبت به شاه نعمت‌الله ولی برای فرزندان بجاگذاشتند و مریدان شاه نعمت‌الله - 
ولی در ايران باسم نعمتی خوانده می‌شدند. 

بین حیدری‌ها و نعمتی‌هاء در اصول اختلافی وجود ندارد و هر دو دسته شيعه 


در اینجا کم فروش پشدت... ۲1 ۲۵۴ 


دوازده امامی هستند اما سالی نیست که -بخصوص در دو ماه محرم و صفر که ایام 
عزاداری ایرانیان است -بین این دو دسته در یکی از شهرهای ايران نزاع در نگیرد و 
عده‌ای کشته و زخمی نشوند. 

در اصفهان, بمناسبت این که پایتخت می‌باشد. بین طرفین نزاع درنمی‌گیرد ولی» 
در سایر شهرهای ایران» نزاع حیدری و نعمتی هرسال» تقریباً یک واقعه gale‏ است 
و پیوسته نزاع» بر سر مسائل بی‌اهمیت که جنب بهانه گیری دارد. در می‌گیرد. 

ایرانیان در غذا خوردن معتدل هستند در صورتی که ما اروپائیان پرخور می‌باشیم 
و نسبت بایرانیان خیلی غذا می‌خوریم. ایرانیان بعللی چند. در اکل غذاء میانه‌رو 
هستند و من دربین آنها حتی بین طبقات روستائی و کارگران» پرخور ندیدم. اول این 
که هوای ایران گرم است و حتی هوای OLY,‏ شمال ایران مثل آذربایجان و 
خراسان. چون هوای اروپا سرد نیست و گرمای lye‏ اشتهای ایرانیان را تحریک 
نمی‌کند» در صورتی که ملل اروپا بمناسبت برودت هوا اشتهای قوی دارند و زیاد 
می‌خورند. 

دوم اينکه در ایران خواربار باندازه اروپا تنوع ندارد» چون مناطق کشاورزی و 
دام‌پروری Oly!‏ محدود است و قسمتی وسیع از کشور را بیابانهای لم‌یزرع اشغال 
کرده و در dF‏ بیابان‌ها؛ بمناسبت فقدان آب» نمی توان زراعت کرد و چون علف 
ندارد» نمی توان جانوران اهلی و علفخوار را در آن چرانید. این است که غذای 
ایرانیان مثل غذای ما اروپائیان تنوع ندارد. 

ما در اروپا نزدیک به پنجاه نوع پرنده و قریب به بیست نوع ماهی و سایر جانواران 
دریائی را بمصرف غذا می‌رسانیم. اما درایران» پرندگانی که بمصرف تغذیه می رسد 
جز مرغ و خروس نیست وگاهی که شاه عباس ثانی بمازندران سفر می‌نماید» در آنجا 
برایش قرقاول صید می‌کنند و در زمستان هم در نقاط کوهستانی کبک (اما بندرت) 


صید می شود. 


۴ صفحات مننشر نشده... 


مردم gale‏ اپران در همه عمر» غیر از مرغ و خروس, گوشت پرنده دیگری را 
نمی خورند و من در تمام مدتی که در اصفهان بودم حتی یک بار ندیدم که یک نفر 
ماهی بخورد. چون ماهی فقط در سواحل شمال و جنوب ایران خورده می‌شود و 
سکئه OLY,‏ داخلی هرگز ماهی نمی بینند تا بخورند. 

علت سوم کم خوری ایرانیان این است که در کشیدن تنبا کو افراط می‌کنند. قلیان 
رفیق لاینفک تمام مردهای Oly!‏ و تمام زنهائی است که سنین جوانی را پشت 
سرنهاده‌اند و در اصفهان و سایر شهرهای ایران» بهرجا بروید» صدای غلغل قلیان را 
می‌شنوید. افراط در کشیدن تنباکو اشتهای ایرانیان را ضعیف می‌کند. 

علت چهارم کم‌خوری ایرانیان این است که بین آنها تمرینهای بدنی مرسوم 
تست مگر بین دسته‌ای که موسوم هستند به «اهل زورخانه». 

ما اروپائیان با گردش‌های پیاده و طولانی و سواری و انواع بازیهائی که جسم را 
بکار می‌اندازد و همچنین بوسیله رقص» اشتهای خود را تحریک می‌کنيم» ایرانیان 
هیچیک از این تمرین‌های بدنی را ندارند و هرگز بقصد گردش پیاده‌روی نمی‌کننند و 
گردش آنها عبارت است از نشستن در کنار رودخانه زاینده‌رود یا نشستن زیر سایه 
اشجار یکی از GEL‏ و قلیان کشیدن. 

علت پنجم کم خوری ایرانیان عبارت است از خوردن تریاک (البته بین اشراف) و 
کیف تریاک طوری اشتها را از بین می‌برد که تریاکی ها در شبانه روز بیش از دو سه 
لفمه غذا نمی خورند. 

غذای اصلی ایرانیان عبارت است از نان و گوشت و برنج و باستثنای تابستان 
غذای مردم را این سه Bale‏ مغذی تشکیل می‌دهد ولی در فصل تابستان, بمناسبت 
فراوانی تره‌بار و میوه» غذای اصلی (لااقل در اصفهان که من بوضع آنجا بیشتر از 
سایر شهرهای ایران آشنا هستم) خیار و خربزه و گلابی است. 

نان ایران» از نوع بهترین نان‌های جهان است و وای بر حال نانوائی که یک مثقال 


در اینجا کم فروش بشدت... ۲1 ۲۵۵ 


کم‌فروشی AS‏ اگر کم فروشی یک نانوا بلبرت برسد» بیدرنگ کشته خواهد شد و 
سلاطین صفویه. از شاه اسماعیل اول گرفته تا شاه عباس انی» نسبت به مسئله 
کم‌فروشی نان خیلی حساس بودند و هستند و نانوای کم فروش را نمی بخشانبد. 
شت ایرانی گوشت گوسفند است و ایرانیان بر خلاف ماء گوشت چرب را 

دوست می‌دارند و غذای خوب در نظر آنها غذائی است که خیلی چربی داشته 
باشد و با این که در ایران مراکز پرورش گوسفند زیاد نیست» فیمت گوشت گوسفند 
بقدری ارزان است که فقیرترین اشخاص می تواند در شبانه روز یک وعده گوشت 
گوسفند بخورد. 

برنج ایران با برنج‌هائی که ما در فرانسه خریداری می‌کنیم و از هندوچین بفرانسه 
وارد می‌شود فرق دارد. برنج هندوچین دارای دانه‌های دراز و باریک است و برنج 
ایران دانه‌های مدور دارد و دو نوع می‌باشد: یکی برنج سفید و دیگری برنج قرمز و 
طعم برنج قرم لذیذتر از برنج سفید است اما عطر برنج هندوچین راندارد. 

در سفر دوم که بایران می رفتم» مقداری از برنج هند وچین را که از هندوستان با 
خود آورده بودم» بایران بردم و به شاه سلیمان جانشین شاه عباس دوم تقدیم کردم 
تا این که در ایران کاشته شود و او هم عطر و طعم آن برنج را پسندید و دستور داد که 
آن را در مناطقی که برای کشت برنج مساعد است بکارند و تصور می‌کنم در حال 
حاضر برنج مزبون در ایران زیاد شده باشد.' 

ایرانیان چون کم غذا می خورند. عادت استفاده از آنچه ما اروپائیان باسم «زوا- 
دولا فاتل» - یعنی لذت بردن از نشستن پشت میز غذاء يا لذت بردن از غذا - 
می‌خوانیم ندارند. 

ما عادت داریم که مدتی از اوقات خود را صرف غذای شام می‌کنيم. زیرا از 


۱ همین برنج است که در وطن ما باسم برنج صدری خوانده می‌شود و وجه تسمبه آن این است که یک 
صدراعظم دستور کشت ان را صادر کرده است -مترجم. 


۲ ا صفحات منتثر نشده... 


غذا خوردن و صحبت کردن ضمن صرف غذا لذت می‌بریم. اما غذای شام ایرانی‌ها 
حتی نیم ساعت طول نمی‌کشد و در مدت صرف غذا هیچ کس لب بسخن 
نمی‌گشاید و غذا خوردن ایرانیان از نظر ما اروپائیان» خیلی کسال ت آور است. 

در میهمانیهای بزرگ ایرانیان آن قدر غذا طبخ می‌کنند که نه فقط میهمانان و 
نوکران آنها می‌خورند و سیر می‌شوند بلکه, تمام همسایگان هم در آن روز از غذای 
میهمانی بهره‌مند می‌گردند. طرز غذا خوردن ایرانی‌ها در میهمانیهای بزرگ از این 
قرار است: میهمانان سوار بر اسب و اگر سالخورده باشند با تخت روان می‌آیند و 
مقابل درب خانه میزبان پیاده می‌شوند و فدم باطاق Sy‏ پذیرایی می‌گذارند. 

در آن اطاق سه منطته وجود دارد: اول شاه‌نشین - دوم صدرنشین = سوم 
ذیل‌نشین. 

میهمانانی که از حیث مرتبه شیخوخیت برتر از دیگران هستند. در شاه‌نشین 
جلوس می‌کنند و بقیه در صدرنشین و سایرین هم در ذیل‌نشین. آنگاه عده‌ای از 
خدمه میزبان» که دقت می‌شود از بین جوانان انتخاب گردند. با آفتابه و لگن وارد 
اطاق می شوند و اول بطرف شاه‌نشین می‌روند و آب روی دست میهمانان می‌ریزند 
و هر میهمان» دو دست خود را می‌شوید و با حوله‌های لطیف و نرمی که در کاشان 
بافته می‌شود (و من نمونه‌های آن را به فرانسه بردم و بکارخانه‌های بافندگی دادم که 
مثل آنها ببافند)» خشک می‌نماید آنگاه» به دعوت میزبان» میهمانان شاه‌نشین و بعد 
اا واا ھر زا aye‏ سره انا گه و اور 
آنجا گسترده شده است می‌روند. 

منظره سفره بزرگ و رنگارنگ اشراف اصفهان هنگام میهمانی از منظره باغ 
«ورسای» در فرانسه در فصل بهار هنگامی که تمام گلها می شکوفند. قشنگ تر است 
و روایح معطر و اشتهاآور انواع غذاها مشام جان را لذت می‌بخشد. 

علاوه بر اغذیه که در قاب‌های Hy‏ دیده می‌شود» برای رفع تشنگی چند نوع 


در اینجا کم فروش بشدت... ۲۵۷,۲۱ 


شربت در قدح‌های وسیم. جلب توجه می‌نماید. 

میهمانان شروع بصرف غذا می‌کنند و سکوت بر اطاق غذاخوری مستولی 
می‌گردد و هیچ‌کس حرف نمی زند و بعد از پانزده دقیقه یا بیست دقیقه و حدا کثر نیم 
ساعت» همه دست از غذا می‌کشند و برمی خیزند و می‌روند و در اطاق دیگر 
دست‌های خود را می‌شویند و با حوله پاک می‌کنند و باطاق پذیرایی برمی‌گردند و 
بشماره هریک از میهمانان یک قلیان وارد می‌شود. از آن پس, میهمانان بکشیدن 
قلیان مشغول می‌شوند و قهوه می‌نوشند و بعد از مدتی که از یکساعت تجاوز 
نمی‌نماید. از میزبان خداحافظی می‌کنند و سوار بر اسب و تخت‌روان‌های خود 
می‌شوند و می‌روند. 

وقتی که میهمانان از اطاق سفره‌خانه خارج شدند» خدمهٌ آنها اسب‌ها و 
تخت روان‌ها را بخدمة میزبان وامی‌گذارند و وارد اطاق سفره‌خانه می‌شوند و شکم 
را سیر می‌کنند. اما غذا بقدری زیاد است که برای سیر کردن خدمه خود میزبان نیز 
کافی است. آنها در مرحله سوم بر سفره جلوس می‌کنند و غذا می‌خورند. 

رویهمرفته؛ در میهمانی‌های بزرگ (که زیاد تکرار می‌شود) غذاهای ایرانیان از 
حیث لذت و فراوانی قابل تحسین است اماء محیط میهمانی و بخصوص محبط 
اطاق سفره‌خانه» در نظر اروپائیان خیلی کسالتآور است. 

در ایران» برخلاف اروپا «لوئیل»» یعنی روغن نباتی. وجود ندارد و من در تمام 
مدتی که در ایران poy‏ ندیدم و نشنیدم کسی روغن نباتی بخورد حتی در مناطق 
زیتون‌زارگیلان. 

چربی مورد مصرف ایرانیان روغن است و روغن را از کره و کره را از شیر گوسفند 
و گاو می‌گیرند. در ایران خوردن کره خام طوری که ما اروپائیان؛ بخصوص هنگام 
صبح با نان می‌خوریم» مرسوم نمی‌باشد و ایرانی‌ها کره را بعد از این که ذوب و 
تصفیه کردند. بشکل روغن بمصرف می‌رسانند و کره ذوب شده را در خیک‌های 


TY OA‏ صفحات منتشر لشده... 


بزرگ نگاهداری می‌کنند. 

من در هیچیک از کشورهای جهان» حتی در بلژیک و هلند که بداشتن گاو فراوان 
معروف است. روغنی چون روغن لطیف و معطر ایران نخورده‌ام. چون روغن ایران 
از شیر گوسفندان و گاوانی گرفته می‌شود که در دامنه کوه‌ها می‌چرند. بوی معطر 
علف‌هائی که گوسفندان وگاوان در دامنه کوه‌ها خورده‌اند. از روغن بمشام و مذاق 
می‌خورد و غذای برنج ایرانیان که با آن روغن چرب می‌شود از لذیذترین اغذیه 
می‌باشد و نوعی از برنج مطبوخ را بعد از این که چرب شد با کباب گوشت گوسفند 
صرف می‌نمایند و در اصفهان دکان‌هائی است که از این غذا بمردم می‌فروشند و نام 
آن gh‏ کباب» است:۱ 


۱ اصطلاح «چلوکباب» در OF‏ موقع در ایران مرسوم نبوده و ایرانیان «پلوکباب» را با روغن می‌خوردند نه با 
of‏ - مترحم. ۰ 


شوخی و بذله گویی یکی از سرگر می‌های 
این مردم راستگو و امین cowl‏ 


گفتم ایرانیان عادت به تمرین بدنی ندارند اما جوانان سلحشور آنها تمرین بدنی 
می‌کنند. 

درایران بین جوانان اشراف» که درارتش خدمت می‌کنند يا ميل دارند وارد ارتش 
شوند» چهار نوع تمرین بدنی متداول است: 

اول تیراندازی با کمان که در ایران از تمرین‌های مورد توجه می‌باشد و از ذه 
سالگی oly‏ اشراف را با تیراندازی با کمان آشنا می‌کنند و در آغاز کمان‌های 
کوچک. دارای زه‌های نرم بآنھا می‌دهند و هرقدر بزرگتر می شوند کمانهائی بزرگتر 
بآنها وامی‌گذارند. 

تمرین تیراندازی با کمان سال‌ها طول می‌کشد و بطور معمول» طفلی که از ده 
سالگی با کمان‌های کوچک شروع به تیراندازی می‌کند» قبل از بیست و پنج سالگی 
یک تیرانداز ماهر نمی‌شود. تیرانداز ماهر باید از طرف راست و از طرف چپ و از 
جلو و عقب تیراندازی نماید و هرگز دست‌های او در موقع تیراندازی نلرزد زیراه 


۰ () صلحات منتشر لشده... 


کرچکترین رعشه دست. سبب انحراف تیر می‌شود و بهدف اصابت نمی‌نماید. 

کمان مردان بیست و پنج ساله و سی ساله که پانزده یا بيست سال تمرین 
تیراندازی کرده‌اند. آن قدر محکم است که من = علیرغم تمرین زیاد - نمی‌توانستم 
باندازه یک بند انگشت زه کمان آنها را بکشم و تیری که از آن کمان‌ها جستن نماید» 
خیلی خطرناک است. 

یکی از تفریحات شاه عباس دوم این است که روز سیزده نوروز» در اصفهان» 
تبراندازی سواران را تماشا می‌کند.. 

در آن روز» هدف‌هائی روی دکل‌های بلند قرار می دهند و سواران در حال تاخت 
با تیر و OF OLS‏ هدف‌ها را می‌زنند و هرکس که موفق به زدن هدف بشود پاداش 
دریافت می‌کند. تمرین دوم جوانان اشراف که در قشون هستنذ یا می خواهند وارد 
خدمت شوند» شمشیربازی است که تمرین آنهم مدتی طولائی لازم دارد. 

من دیدم که هنگام تمرین شمشیربازی دو وزنة آهنی سنگین» روی شانه‌های 
جوانان می‌گذارند و عقبده دارند که اگر آن وزنه‌ها روی دوش جوانان باشد» مفاصل 
آنها هنگام شمشیربازی محکم‌تر و نرمتر می‌شود و شمشیرهائی که در ایران ساخته 
می‌شود از بهترین انواع شمشیرهای Oger‏ است. 

در ایران شمشیرهای راست و باریک که ما فرانسوی‌ها باسم «اپه» می‌خوانيم» 
وجود ندارد و شمشیر ایران دو نوع است: یکی شمشیرهای بزرگ و منحنی و 
دیگری شمشیرهای خیلی پهن و مستقیم دارای دودم و ضربات آن شمشیرها 
بقدری شدید می‌باشد که قطع شدن دست یا پا با یک ضرب شمشیس تقریباً یک چیز 
عادی است. 

تمرین سوم جوانان اشراف اسب‌سواری است و من اشراف ایرانی را چابك‌ترین 
سواران دنیا می دانم و هنگامی که اسب با حداعلای سرعت حرکت می‌کند. سواران 


ایرانی از صدر زین فرود می‌آیند و خود را نزدیک سطح زمین می‌رسانند و چیزی را 


شوخی ر بذله گویی یکی از... OO‏ ۳۱ 


که بر زمین است بر می‌دارند و بر صدر زین برمی‌گردند. یا این که هنگامی که اسب با 
سرعت فوق‌العاده می‌تازد؛ با دو پا بر صدر زین می‌ایستند و در این حالت» طوری 
راحت هستند که گوئی بر زمین مسطح ایستاده‌اند و در همان حال» تیر می‌اندازند. 

چهارمین تمرین اشراف ایرانی چوگان بازی است و طرز چوگان بازی ابن 
می‌باشد که یک عده بیست نفری از اشراف» سوار بر اسب در حالی که هریک 
چوگانی در دست دارند» بدو دستۀ ده نفری تفسیم می‌شوند. 

چوگان‌ها از بهترین چوب‌های موجود در ایران ساخته می‌شود و گوی از عاج 
است وگرانبها می‌باشد. 

دو دروازه» در طرف میدان چوگان بازی قرار می‌دهند و هر دسته ده نفری باید 
بکوشد که گوی عاج را با ضربات چوگان» از دروازۀ طرف دیگر خارج نماید. 

چوگان‌ها؛ که با چوب‌های مغزدار ساخته می‌شود» سنگین است و باید در حالی 
که اسب با سرعت هرچه تمامتر حرکت می‌کند» روی مرکوب خم شوندو با چوگان 
گوی عاج را بزنند و چون یک تمرین دشوار بشمار می‌آید خیلی برای تقویت بدن 
مفید است. 

منظرة چوگان بازی در اصفهان یکی از مناظر دیدنی است و چوگان بازها 
عمامه‌های زیبا دارای ابلق' بر سر می‌گذارند و هر کدام رشمه‌ای " ازگلابتون از شانه 
راست یا چپ بر پشت می آویزند و هنگام تاحت» وزش باد ابلق آنها را بحرکت در 
می‌آورد و رشم؛ گلابتون از عقب پریشان می‌شود و یک منظرۀ باشکوه بوجود 
می آید که تا انسان نبیند نمی تواند حس کند چقدر زیبا می‌باشد. 

در وسط بازی سواران چوگان بازه اسب های خود را عوض می‌کنند, زیرا اسب‌ها 
از نفس می‌افتند و باید آنها را تجدید کرد. 


۱ ابلق: دورنگ» بیشتر منظور سیاه و سفید است. 
رشمه: طناب باریک 


۴ ۲ صفحات منتشر لشد»... 


چوگان بازی مخصوص اشراف درجۀ اول است و کسانی که علاوه بر شخصیت 
دارای بضاعت هستند. در چوگان بازی شرکت می‌کنند زیرا؛ تا بضاعت نداشته 
باشند. نمی توانند flay‏ بازی را فراهم نمایند. 

علاوه بر این چهار نوع تمرین بډنی» در ایران یک نوع تمرین بدنی دیگر هم 
مرسوم است که اشراف در آن شرکت نمی‌کنند و معدودی از طبقات gale‏ در آن 
شرکت می‌نمایند و آن ورزش زورخانه می‌باشد و کسانی که دوره تمرین زورخانه را 
طی می نمایند» باسم پهلوان خوانده می‌شوند و هریک از شهرهای ایران» دارای یک 
پهلوان درجه اول و چند پهلران درجه دوم و سوم است که موسوم به نوچه هستند. 

مردم ایران پهلوانها را با نظر احترام می‌نگرند» اما نه برای زور آنهاء بلکه از این 
جهت که عقیده دارند امام اول آنها موسوم به علی‌بن ابیطالب (علیه السلام) پهلوان 
بوده است و آنقدر زور داشته که در یک جنگ بزرگ دروازه قلعه‌ای موسوم به قلعة 
«خیبره را با یک دست کنده است. 

چون آقای «تاورنیه» قبل از من راجع به زورخانه در کتاب خود خیلی صحبت 
03,8 من در این خصوص چیزی نمی‌گویم. 

درایران شعبده‌بازهای هندی, فراوان است و آنها از هندوستان به ایران می‌آیند و 
در تمام شهرهای بزرگ دیده می‌شوند و ایرانیان عقیده دارند که شعبده‌بازهای 
هندی دارای قدرت خارق‌العاده هستند و می توانند کارهائی بکنند که شبیه به اعجاز 
است. hy‏ من» که بارها با دقت کار شعبده‌بازان هندی را در اصفهان دیده‌ام, 
می توانم با اطمینان بگویم که کارهای OUT‏ غیر از حقه‌بازی نیست! 

یکی از کارهای بظاهر برجسته شعبده‌بازان هندی این است که مقابل چشم 


تماشاچیان» میوه‌ای را در زمین می‌کارند و آن میوه سبز می شود و بعد مبدل بدرخت 


۱- تاورنیه» جهانگردی بود فرانسوی که قبل از «شاردن» به ایران آمده و سفرنامه او به زبان فارسی منتشر 
گردیده و در دسترس همه است -مترجم. 


شرخی و بدلهگویی یکی از... 7] PAY‏ 


می‌گردد و گاهی مبوه می‌دهد. 

فی‌المثل یک هسته آلوبالو را در زمین می‌کارند و آن هسته مبدل به درعت 
می‌شود و آلوبالو می‌دهد و ایرانیان تصور می‌نمایند که هندیها براستی می‌توانند 
هسته آلوبالو را سبززکنند و در ظرف نیم ساعت بثمر برسانند. 

من که بدقت حقه‌بازی آنها را از نظر گذرانیده‌ام» می‌دانم که آن‌ها چادری 
می‌افرازند که درون آن» از چشم تماشاچیان پنهان است و اول» هسته آلوبالو را درون 
آن چادر در زمین می‌کارند و بعد» دامن چادر را پایین می‌آورند بطوری که داخل آن 
دیده نمی‌شود. 

پس از آن. یکی از همدستانشان از پشت خیمه که تماشاچیان نمی‌بینند وارد 
خیمه می‌شود و یک نهال آلوبالو را در محلی که هسته را در آن کاشته‌اند غرس 
می‌نماید و در آن مدت» هندیهای دیگ مقابل خیمه با خواندن اوراد» مردم را 
طوری سرگرم می‌نمایند که متوجه نمی‌شوند شخصی از عقب خیمه وارد آن شده 
است و اگر فصل آلوبالو باشد» ممکن است که شاخه‌ای از آلوبالو را هم که دارای 
میوه است در زمین غرس نمایند. 

البته خواص و اشراف» فریب شعبده‌بازان هندی را نمی‌خورند و می‌دانند که 
کارهای آنها خارق‌العاده و اعجاز نیست. اما افراد عادی» که ساده هستندء دعوی 
شعبده‌بازان هندی را می‌پذیرند و عقیده دارند که OUT‏ قادر باعجاز هستند. 

علت این که مردم عادی بسهولت فریب شعبده‌بازان را می‌خورند این است که 
افراد عادی» مردمی راستگو هستند و دروغ نمی‌گویند و حیله بکار نمی‌بندند» همه 
را مثل خود می‌بینند و نمی توانند تصور نمایند که عمل شعبده‌بازان هندی نیرنگ 
است. 

این سادگی که ناشی از راستگویی و امانت ایرانیان است» سبب شده که آنها در 
روایات خود هر نوع افسانه راکه مغایر با عقل سلیم است می پذبرند» زیرا نمی توانند 


۴ 1 صفحاث متفر لشد»... 


تصور نمابند آن کس که آن افسانه را جعل کرده» دروغ می‌گوید. 

من از سادگی و خوش‌باوری ایرانیان چیزها بخاطر دارم که ذکر بعضی از آنها از 
لحاظ شناسانیدن روحیه ایرانی بیفایده نیست. 

یک روز در قریه‌ای موسوم به مورچه‌خورت! با ذره‌بینی که در دست داشتم یک 
قسمت از نقشه ایران را که خود کشیده بودم از نظر می‌گذرانیدم و دو روستائی کنار 
من ایستاده بودند و یکی از آنها پرسید: «شیرده (ایرانیان مرا باسم شیرده می‌خوانند) 
این چیست که در دست داری»؟ 

گفتم: "این ذره‌بین است و با آن می توان چیزهای بسیا رکو چک را بخوبی دید زیرا 
اشیای کوچک را بزرگ می‌کند ". 

روستایی دیگر پرسید: "اکنون بچه نگاه می‌کنید ؟ 

گفتم: "در روی این نقشه به «نائین» نگاه می‌کنم . 

آنوقت دو روستائی ساده دل با شوق و شعف از من خواستند که ذره‌بین را 
بدستشان بدهم که بتوانند مردمی را که در کوچه‌های نائین مشغول حرکت هستند 
روی نقشه ببینند. 

روزی دیگر در LES‏ مردی که از وجوه شهر بشمار می‌آمد» برای من که خود 
فرانسوی هستم» حکایت می‌نمود که پادشاه فرنگ دوازده سر و بیست و چهار 
دست و بیست و چهار پا دارد و مثل هزارپا راه می‌رود و وقتی من باو گفتم که اشتباه 
می‌نماید و پادشاه فرنگ مردی است عادی و دارای یک سرو دو دست و دو پاء او 
سوگند یاد می‌کرد که حرفش صحیح می‌باشد و من اشتباه می‌کنم! 

من تا وقتی که بایران نرفته بودم نمی‌دانستم کلمۀ «ماسکاراد» فرانسوی از کلمه 


«مسخرة» فارسی مشتق شده است و مفهوم مسخره در زبان فارسی, همان است که 


۱-اين قریه بشکل مورچه خرد (مورچه کوچک) -و مورچه خوار- و اشکال دیگر نوشته شده و «شادرن» نام 
معمولی و مصطلح آن را نوشته‌است -مترجم. 
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کلمه «ماسکاراد» در زبان فرانسوی دارد. 

در ابران» بازیهای تفریحی نیست و وسائل سرگرمی. غبر از قهوه‌خانه‌های 
اصفهان» وجود ندارد و در قهوه‌خانه‌های اصفهان هم وسائل تفریح؛ ol,‏ شکل که در 
اروپا همست وجود ندارد و در آنجا تفریح مردم عبارت است از خوردن و نوشیدن. 
چون مردم در ایران وسیله تفریح ندارند. تفریح اکثر آنهاء عبارت است از بذله‌سرانی 
و طنزگوئی» که مجموع آنها را مسخره می‌نامنده گو این که بین بذله‌سرائی و تمسخر 
تفاوت وجود دارد. 

در بین مردم Oly!‏ سکنه اصفهان و مردم همدان بخصوص, در بذله‌سرائی. 
معروفیت دارند و دررهیچیک از زبانهای اروپائی, باندازه obj‏ فارسی مضامین مقرون 
به طنز و لطائف و ظرائف زنده وجود ندارد. یک روز در همدان شنیدم که یکی 
بدیگری می‌گفت: «قسم به نمك نخورده‌ات که بشاخ gal‏ در بیابان بسته است.» 
یعنی سوگند به طعام تو که تا امروز نخورده‌ام و هرگز امیدوار بخوردن OF‏ نیستم! 

شوخی و مسخره در ایران طوری رواج دارد که بذله‌سرایان برجسته, مثل 
نویسندگان cle‏ نزد همه احترام دارند و از پادشاه ایران مستمری دریافت می‌نمایند و 
بعضی از آنها مکلف هستند که در ساعات یا ایام بخصوصی شاه‌عباس دوم را با 
بذله‌سراشی سرگرم کنند و بخندان ند و ایرانیان این‌گونه بذله‌سرایان را 
«مسخره Sle‏ قاپو» می خوانند. 

شغل «مسخره عالی‌قاپو» شغلی است پردرآمد و کسی که chlo‏ این شغل 
می‌باشد. می تواند برای هرکس» هرچه از شاه عباس دوم می‌خواهد بدست بیاورد 
و چون در ایران» هرکس در ازای هرکار» هدیه‌ای دریافت می‌نماید. مسخره‌های 
عالی‌قاپو دارای Bek Ss.‏ اما دائم با سر خود بازی می‌کنند. 

زیرا اگر حال روحی شاه عباس دوم به علتی خوب نباشد و «مسخره عالی قاپو» 
کلامی مضحک بر زبان بیاورد» فرمان قتل او صادر می شود و بیدرنگ» سرش را از تن 
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جدا می‌کنند و مقابل شاه عباس دوم می‌گذارند. ویژه آنکه مسخره‌های عالی‌قاپو» 
پمناسبت داشتن تقرب و ثروت زياد محسود دیگران هستند و سایرین آرزو می‌کنند 
که سر بر تدشان نبینند لذا به محض صدور فرمان فتل مسخره عالی‌قاپو سرش را از 
بدن جدا می‌نمایند. زیرا با اینکه در ایران جلاد حرفه‌ای هست و بر اوست که امر 
پادشاه صفوی را بموقع اجرا بگذارد. دیگران برای اینکه اطاعت و عبودیت خود را 
بنظر شاه عباس دوم برسانند» وظیفه جلاد را بر عهده می‌گیرند و قبل از اينکه جلاد 
daly‏ مردی را که مغضوب گردیده بدیار عدم می فرستند. 

یکی از موسسات مفید ایرانیان که در فرانسه وجود ندارد حمام است و اگر در 
فرانسه حمام باشد» یکی از عیوب بزرگ ما فرانسویها که بوی بدن می‌باشد از بین 
می‌رود. 

در فرانسه وقتی یک میهمانی می‌دهند. فضا از بوی بدن میهمانان اشباع می‌شود 
و نا مدتی بعد از خاتمه میهمانی GH‏ مزبور رفع نمی‌گردد. ولی در ایران» در هیچ 
میهمانی رایحهُ عفن بمشام نمی‌رسد و حتی از بدن روستائیان ایرانی» بوی مکروه 
استشمام نمی‌گردد چون ایرانیان لااقل هفته‌ای یکبار به حمام می‌روند و بعضی از 
آنها روزی یک مرتبه بدن را در حمام می‌شویند. 

بهترین و زیباترین حمام‌های ایران در اصفهان و تبریز است و حمام‌های کوچک 
نیز در اصفهان و تبریز و تمام شهرهای ایران وجود دارد. 

در اصفهان حمامی هست تقریباً بوسعت عمارت کاخ ورسای و من یک مرتبه 
موفق بدیدن حمام مزبور شدم. OF‏ حمام از سه قسمت اصلی و چند قسمت فرعی 
منشکل می‌شود: 

وقتی وارد حمام می‌شوند قدم به یک سالون هشت ضلعی وسیع می‌گذارند که 
مخصوص رخت‌کن می‌باشد. در وسط Of‏ سالون یک حوض آب دارای پنج فواره 
بچشم می‌رسد و دائم از فواره‌ها آب در حوض می‌ریزد. سالون رخت‌کن آن قدر 
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وسعت دارد که هرگاه یکصد نفر در آن واحد وارد حمام شوند و بخواهند لباس خود 
را از تن دور نمایند» بهیچوجه احساس مضیقه نخواهند کرد. 

کسانی که می‌ خواهند بتحمام بروند» لباس خود را در سالون رخت‌کن از تن بیرون 
می‌آورند و آنگاه از یک نوع GME‏ عریض و کوتاه می‌گذرند و قدم بگرم‌خانه 
می‌گذارند. 

گرم‌خانه حمام یک نوع طالار وسیم است دارای سالون‌های فرعی و بین سالون 
اصلی و سالون‌های فرعی» در و دیوار وجود ندارد و کسانی که می‌خواهند هنگام 
شست وشوی بدن راحت‌تر باشند؛ به سالونهای فرعی می‌روند. 

در سالون اصلی و سالون‌های فرعی؛ بیش از بیست خزینه آب گرم و سرد وجود 
دارد و سالون اصلی آن قدر وسیع می‌باشد که اگرکسی در یک طرف سالون گرم خانه 
بنشیند» نمی تواند کسانی را که آنطرف سالون نشسته‌اند از روی قيافه بشناسد. کف 
طالا گرم خانه و سالون‌های فرعی از سنگ مرمر است و دیوارها و ستون‌ها مستور از 
کاشی است و روی کاشی‌ها مناظرکوه و جنگل و رودخانه را نقش کرده‌اند. 

در سالون گرم خانه, پیوسته نزدیک بیست تن از کارکنان حمام مشغول شستن 
بدن مشتریها و حدمت به آنها هستند وگاهی بعضی از آنها که صدائی خوش دارند؛ 
برای سرگرمی مشتریان» آواز می خوانند و صدای آنها در حمام بهتر می شود و بهمین 
جهت اصفهانیها از راه ريشخند می‌گویند "اگر می‌خواهی آوازت را بپسندند در حمام 
آواز بخوان"! 

در تمام مدتی که حمام باز است و مشتریها مشغول شست و شوی بدن هستند. 
برای آنها انواع آشامیدنی‌های LU‏ و خنک را می‌آورند و هرکسی بعد از نوشیدن. 
شروع به کشیدن قلیان می‌کند و بهمین جهت پیوسته یک مه رقیق از دود قلبان در 
فضای گرم ale‏ هست. 


سومین قسمت حمام عبارت است از یک استخر خیلی بزرگ» دارای بالکونهای 


۸ () صلحات متفر لشده... 


متعدد و در آن استض همواره آب سرد وجود دارد و اصفهانیها در فصل تابستان» 
برای آب تنی و شناکردن بآن استخر می روند و در آن گرمای تابستان» آب‌تنی در آن 
استخر آنها را مفرح می‌کند. 

اشراف اصفهان در منزل خود حمام‌های کوچک دارند که آن را «حمام سرخانه» 
می‌خوانند. وین حمام بزرگ اصفهان بقدری as‏ و زیباست که حتی اشراف 
اصفهان» گاهی برای شستن بدن و بیشتر برای تفریح» بآن‌جا می‌روند و هر وقتی یکی 
از بزرگان بآن حمام می‌رود عده‌ای از خدمه را با خود می‌برد. 

در اصفهان دو نوع حمام هست: یکی حمام‌های زنانه و مردانه» یعنی حمام‌هائی 
که پیوسته زنها یا مردها بآنجا می‌روند» و دیگری حمام‌هائی که در بعضی از ساعات 
روز مردانه است و در برعی از ساعات روز زنانه. 

در حمام‌های اخیر قبل از این که هوا روشن شود یکی از کارکنان حمام ply‏ 
می‌رود و بوق می‌زند. 

بعد از اینکه صدای بوق برخاست. مردان از خانه‌ها خارج می‌شوند و رو بحمام 
می‌گذارند و تا دو ساعت بعد از ظهر مردها به آن حمام می‌روند. 

آنگاه از دو ساعت بعدازظهر ببعد, نوبت زنها می‌شود و تا ساعت ده بعدازظهر 
وگاهی تا نیمه شب زن‌ها بحمام می‌روند. 

در زندگی زنهای اصفهان یک تجمل وجود دارد و آن عبارت است از حمام رفتن. 
هده‌ای از خدمه خارج می‌شوند و قدم بحمام می‌گذارند و تا وقتی که آفتاب غروب 
' لگند, از حمام بیرون نمی‌آیند و در تمام آنمدت خدمه دیگ از خانه؛ برای بانوئی 
af‏ بحمام رفته و همراهانش شربت و میوه و غذای ناهار و عصرانه می‌برند. 

زنها آلات زینت خود را در حمام زیب Sy‏ می‌نمایند و بعضی از میهمانیهای 
ژلاله در حمام داده می‌شود. 
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از بعضی از تشریفات خسته کننده میهمانی بانوان اصفهان در حمام گذشته» 
می‌توان حمام ایرانیان را یکی از بهترین موسسات آنها دانست و خیلی کمک 
بسلامتی افراد می‌کند و ایرانیان می‌گویند کسی که بطور مرتب بحمام برود. هرگز 
ناخوش نمی‌شود و یک قسمت از امراض که بین ما فرانسویان شیوع دارد ناشی از 
این است که ما حمام نداریم. 

در ایران» پسران را زود داماد می‌کنند. پسرهاء بطور معمول در سن هفده سالگی 
و بعضی از آنها شانزده و حتی پانزده سالگی زن می‌گيرند. 

در ایران بر خلاف اروپا رسم عاشق شدن وجود ندارد برای این که دختر و پسر 
جوان یکدیگر را نمی‌بینند تا این که عاشق یکدیگر شوند» مگر در محیط خانوادگی. 

بهمین جهت در ایران ازدواج پسرعمو با دخترعمو و پسرخاله با دخترخاله 
خیلی رائج است و این ازدواج‌های خانوادگی سبب می‌شود که مثل بعضی از 
خانواده‌های فرانسوی شکل افراد یک فامیل و امراض آنها از یک نسل به نسل دیگر 
منتقل می‌گردد. 

اگرازدواج در خارج از محیط SIGE‏ صورت بگیرد. پسر و دختر جوان قبل از 
ازدواج یکدیگر را نمی‌بینند. نه پسر می‌تواند قبل از زناشوئی تصورکند که شکل زن 
آینده او چگونه است . نه دختر قادر است که قیافه نامزد خویش را در نظر مجسم 
نماید. 

در خانواده‌های متوسط وکم‌بضاعت اجازه می دهند که دختر و پسر جوان قبل از 
زناشوئی یک مرتبه یکدیگر را ببینند. اما در خانواده‌های اشراف. این اجازه داده 
نمی‌شود و چون پسر و دختر جوان یکدیگر را ندیده» باهم صحبت نکرده‌اند» گاهی 
بعد از ازدواج از شب عروسی» نسبت بهم متنفر می‌گردند و نفرت مزبور تا آخرین 
روزی که با هم هستند از بین نمی‌رود و گاه منجر به طلاق می‌شود. 

طرز تربیت پسران و دختران در خانواده‌های اشراف و حتی خانواده‌های متوسط 
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اپران gh‏ دقیق است و پسران و دختران محجوب و کم حرف بار می‌آیند و همه 
عفیف و با تقوی هستند و اگر بعد از زناشوئی» بعضی از آنها از جاده عفت منحرف 
شوند. علت OT‏ عدم تجانس زن و شوهر است. 

در ایران مردها می‌توانند چهار زن عقدی و هرفدر که ميل داشته باشند جاریه 
بگيرند. اکثر مردهای ایران از این آزادی استفاده می‌کنند و دیده می‌شود که حتی 
گدایان دارای دو يا سه زن هستند. 

نگاه داشتن انسانهای متعدد در ایران آسان است. زیرا بزرگترین خرج آنها هزینه 
حمام می‌باشد و غیر از اين و سالی چند پیراهن» هزینه بزرگ دیگر ندارند. 

من در هیچیک از کشورهای clio‏ حتی در کشور عثمانی ندیده‌ام که زن‌هاء مثل 
زنهای اشراف ایران» در حرمسراها محدود و تحت نظر باشند. علتش این است که 
هوای ایران گرم است و خشک و در هوای گرم و خشک. بعضی از غرائز تقویت 
می‌شوند و اشراف ایران می‌دانند که هرگاه زنها و جاریه‌های خود را تحت مراقبت 
دفیق فرار ندهند. آنها ممکن است تحت تأثیر هیجانهای نفسانی» از راه راست 
منحرف شوند. چون زنها در حرمسراهای اشراف اران فراوان هستند. پیوسته راجع 
به حرمسراها؛ داستانهای مستهجن در افواه جاری است و یکی از موضوعهای 
صحبت ایرانیان و بخصوص اصفهانیهاء ذکر of‏ داستانها است و راویان» بطور 
وضوحء از نقل OF‏ داستانها که بعضی از اشراف را گله‌دار می‌کند» لذت می‌برند و 
مستعمین هم با لذت گوش OL‏ حکایات می‌دهند و چون داستانهای مزبور افوامی 
است و کسی راوی اصلی را نمی‌شناسد. مثل تمام داستانهای مشابه, دارای شاخ و 
Sy‏ زیاد می‌شود و هرکس بمیل و ذوق خود چیزی بر آن می‌افزاید. 

در تمام حرمسراهای اشراف ایران» وظیفه پاسداری از زنها بر عهده خواجگان 
سپرده شده و خواجگان, بمناسبت این که از جزئیات زندگی خحصوصی اشراف آگاه 


هستند؛ از افراد با نفوذ محسوب می‌شوند و بعضی از آنها بمقام‌های بزرگ می‌رسند. 
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خواجه‌ها؛ شاید بمناسبت این که دارای غریز؛ مردی نیستند» بیش از مردان 
عادی حلیم و بردیار می‌باشند و دیده نشده که خواجه‌ای بخشم درآید و bal‏ چون 
زن و فرزند ندارند» دچار مسائل مربوط به معاش نمی‌باشند و می‌توانند تمام اوقات 
و نیروی خود را صرف شغل خویش نمایند. باز بمناسبت اینکه دارای غریزۀ مردی 
نیستند» پابند دوستی و محبت نمی‌شوند و قتل نفس در نظرشان بدون اهمیت 
است. 

بندرت اتفاق افتاده که در ایران خواجه‌ای والدین خود را بشناسد.مگر 
خواجگانی که از خانواده‌های سرشناس هستند و بامر سلاطین آنها را خواجه 
می‌کنند تا نسلی از آنان باقی نماند و آن گر خواجگان» هرگز عهدهدار خدمت در 
حرمسرا نمی‌شوند. 

خواجگان معمولی که در حرمسراها زندگی می‌کنند» از کودکی از والدین خود 
جدا می‌شوند و بعضی از آنها افریقائی و سیاه پوست می‌باشند و چون در دوران 
کودکی از والدین خود جدا شده و به ایران آورده شده‌اند» نمی توانند بگویند که در 
کجای افریقا متولد شده‌اند. 

اگر یکی از بزرگان ایران به خحواجه‌ای دستور بدهد که محبوب‌ترین زن او را بقتل 
برساند» آن خواجه بدون درنگ سر از بدن OF‏ زن جدا می‌کند و هیچ فکر نمی‌نماید 
که ممکن است اربابش ساعتی دیگر از عمل خود پشیمان شود. 

در ایران قصه‌ای نقل می‌کنند که خلاصه‌اش این است: 

سلطان محمود غزنوی بعد از این که هندوستان را فتح کرد از آنجا ضمن جواهر 
col‏ یک قطعه الماس بوزن بیست مثقال آورد و روزی بیکی از درباریها گفت که آن 
الماس را در هاون بکوبد و نرم کند. آن مرد درباری گفت که ای پادشاه بزرگ از این 
فکر منصرف شو چون این گوهر نظیر ندارد و بعد از این که در هاون صلایه شد 
پشیمان خواهی گردید. 


۴ صلحات منتشر لشد»... 


سلطان محمود بهر یک از درباریها دستور خرد کردن آن الماس را در هاون داد 
همان جواب را شنبد. آنگاه غلام خود ایاز را طلبید و باو گفت که الماس را خرد 
نماید و او فوری الماس بی‌نظیر را در هاون انداخت و کوبید و نرم کرد. 

درباریان او را ملامت کردند که چرا آن گوهر بی‌بدیل را که از فرط گران بهائی 
نمی توانستند برای OF‏ قیمت تعیین کنند از بین برد» ولی ایاز در جواب گفت که حرف 
پادشاه» گران بهاتر از آن الماس بود و من نمی‌توانستم بعلت این که الماس مزبور 
گرانبها می‌باشد. حرف سلطان را بر زمین بگذارم. 

این قصه. در تمام مواردی که یک دستور pb‏ عادی و plan‏ با عقل» از طرف 
شاه‌عباس ثانی با یکی از بزرگان» صادر می‌شود. بمیان می‌آید و OF‏ دستور را هر قدر 
غیر منطقی باشد. بموقع اجرا می‌گذارند تا حرف شاه عباس بر زمین نماند. 


کتاب در ابران خیلی گران است 


یکی از تجمل‌های بزرگان ایران نوکر است و اشراف متوسط ایران حتی بیش از 
پادشاه فرانسه نوکر دارند. 

نوکرها در منازل اشراف ایران» حقوق معین ندارنده ولی غذای آنها مرتب 
می‌رسد و علاوه براین که خود در منزل ارباب ناهار و شام می خورند» برای خانوادۀ 
خود هم از همان منزل غذا می‌برند و روزی دوبان در نیمه روز و شب از طرف 
نوکرهاء غذا بخانه برده می‌شود تا این که زن و فرزندانشان تناول نمایند. اکثر آن 
نوکرها کاری ندارند جز این که وقتی ارباب می‌خواهد بجائی برود عقب او بیفتند و 
بروند. 

در ایران بر خلاف کشور فرانسه رسم بستن شمشیر منحصر باصیل زادگان 
نیست و همه می‌توانند شمشیر ببندند. کسبه و کارگران برای این که میل به تظاهر 
ندارند شمشیر نمی‌بندند اما نوکران اشراف دارای شمشیر می‌باشند و هنگامی که 
عقب ارباب براه می افتند» اگر کسی از رسوم ایرانیان اطلاع نداشته باشد و OF‏ منظره 
را ببیند» تصور می‌کند که یک قشون براه افتاده زیرا تمام نوکران را مسلح می‌بیند. 

شمشیر نوکران علاوه بر این که سلاح است. وثیقه‌ای برای پول فرض کردن 


۴ صفحات منتشر نشد.... 


می‌باشد و هر وقت نوکری احتیاج به پول پیدا می‌کند. شمشیر خود را نزد یکی از 
کسبه گرو می‌گذارد و وجهی دریافت می‌نماید و پرداخت آن قرض و ازگرو در آوردن 
شمشیر موکول باین است که روزی ارباب» چیزی بنوکران خود بپردازد. 

در ایران حقوق نوکران را سالی یک بار تأدیه می‌کنند و چون اکثر اشراف ایران 
ملاک هستند. حقوق نوکران» در فصل پائیز تأدیه می‌گردد و بعضی از نوکران» حقوق 
خود را جنسی دریافت می‌کنند. 

حقوق اصلی هر نوکر در اصفهان عبارت است از گندم. اما از محصول صیفی » 
یعنی خیار و خربوزه و هندوانه و بادنجان هم چیزی باو می‌دهند. 

در اصفهان حقوق یک نوکر عادی در سال عبارت است از یک خروارگندم و یک 
خروار جو و پنجاه من اصفهان خیار و خریزه و هندوانه و بادنجان. ‏ علاوه بر این - 
بطوری که گفتیم - نوکر ناهار و شام خود و خانواده خویش را از منزل ارباب بدست 
می‌آورد. 

زن‌های نوکران در خانه‌ها؛ کمک به هزینه زندگی می‌کنند و اکثر پارچه می‌بافند و 

بعضی از آنها فرش می‌بافند و یک فرش خوب اصفهانی که سه ذرع طول و دو 
ذرع عرض داشته باشد تاسه هزار عباسی بفروش می رسد و اگر فعالیت زن‌ها نباشد» 
نوکران نمی توانند با سالی یک خروارگندم و یک خروار جو و پنجاه من محصول 
te‏ خانواده خود را اداره نمایند. 

اشراف بزرگ ایران» هنگامی که از یک نقطه شهر به نقطه دیگر می‌روند» علاوه بر 
این که خیل نوکران را با خود می‌برند» جلوی خود یدک می‌کشند. 

یدک عبارت است از یک اسب زیبا دارای زین و برگ بسیار قشنگ که دهانه آن را 
نمی‌شود. از شماره یدک‌هائی که جلوی یکی از اشراف می‌کشند و همچنین از یراق 


کتاب در ایران... ۱7 ۲۷۵ 


اسب‌های یدک (از لحاظ این که از نقره باشد با از طلا) می‌توان به مرتبه آن شخص 
بین اشراف ایران پی برد و آئین نامه مربوط به یدک کشیدن را شاه عباس اول نوشت و 
بموقع اجرا گذاشت و تا امروز تغییر نکرده است و اگر یکی از اشراف کوچک که 
باید دارای سه یدک با یراق نقره باشد. همان یدک‌ها را با یراق Ab‏ مقابل خود 
At,‏ دوچار عاقبتی وخیم خواهد شد. 

یدک‌ها را پیشاپیش اشراف می‌کشند و آنگاه ارباب» سوار بر اسب. در حالی که 
چند تن از نوکران مقرب دو طرف اسبش پیاده حرکت می‌نمایند» می‌آید و پس از 
وی یک سوار در حالی که قلیان ارباب را بدست گرفته حرکت می‌کند و اگر ارباب 
میل به طیور شکاری داشته باشد» بعد از قلیان‌داره یک نفر که شاهین روی دست 
دارد» همچنان سوار بر اسب. حرکت می‌کند و بعد خیل نوکران پیاده می‌آیند که 
بعضی از آنها شمشیر پولادی ندارند چون. آن را گرو گذاشته‌اند و در عوضء یک 
شمشیر چوبی آویخته‌اند ولی تاکسی از نزدیک آن شمشیر چوبی را مورد معاینه قرار 
ندهد» نمی فهمد که چوب است. 

وقتی ارباب از بازار عبور می‌کند» چپ و راست. با اشاره دست و سر یا سینه 
تعارف می‌نماید» زیرا وی همه را می‌شناسد و همه او را می‌شناسند و اگر از اشراف 
درجه اول باشد کسبه از جا بر می‌خیزند و سر فرود می‌آورند و نباید انتظار جواب 
داشته باشند. چون اشراف درجه اول اصفهان طوری به شخصیت و ثروت و نفوذ 
خود اعتماد دارند که جواب تعظیم را هم نمی دهند. 

در ایران» مثل فرانسه و سایر کشورهای اروپا مبل نیست و ایرانیان روی صندلی 
نمی‌نشینند بلکه بر زمین جلوس می‌کنند. 

ما اگر در فرانسه بر زمین بنشينيم بعد از چند هفته از فرط رطوبت زمین مفلوح 
می شویم» اما چون هوای ایران غیر از هوأی ولایات شمالی خشک است و زمین هم 
خشک می‌باشد. نشستن بر زمین» آسیبی بایرانیان نمی‌زند خاصه ST‏ مردم ایران 


۷ (۱ صفحات منتشر نشده... 


هرگز روی خاک نمی‌نشینند بلکه قالی بر زمین می‌گسترانند و روی OF‏ جلوس 
می‌کنند. آنهائی که نتوانند قالی فراهم کنند. نمد بر زمین می‌گسترانند و روی نمد 
می‌نشینند. 

ما اگر در فرانسه قالی ایران را بر زمین بگسترانیم» بعد از یکسال از شدت رطوبت 
زمین می پوسد. اما درایران؛ گاهی مدت یک قرن از یک قالی که بر زمین گسترده شده 
استفاده می‌کنند. بدون این که بپوسد و هنگام شب دوشکی روی همان قالی 
می‌گسترانند و بالای دوشک می خوابند. 

آب و هوای ایران بقدری سالم و خشک است که خانه‌ای که با خشت وگل 
ساخته می‌شود. نیم قرن باقی می‌ماند بدون این که محتاح مرمت باشد و فقط هر دو 
یا سه سال» یک بار بام خانه را با گل مخلوط با کاه اندود می‌نمایند که در زمستان 
باران بداخل اطاق‌ها نفوذ نکند. 

در فرانسه» همان خانه» حتی یکسال دوام نمی‌کند و در اولین زمستان ویران 
می‌شود و علت این که ایرانی‌ها بر خلاف ماء خانه‌های خود را با مصالح عظیم 
نمی‌سازند. این است که احتیاجی بان مصالح ندارند و در تمام اصفهان دیوار ples‏ 
باغها و اکثر منازل از خشت خام وگل است» بدون این که بر اثر مرورزمان ویران گردد 
و تمام انبارهای آذوقه در منازل» در زیر زمین می‌باشد» بی‌آنکه خواربار فاسد شود 
ولی» ما فرانسویها؛ مجبوریم انبار آذوقه منازل را در طبقه فوقانی عمارت قرار بدهیم 
که دور از رطوبت زمین LAL‏ تا خواربار در آن فاسد نشود. 

درایران سه زبان وجود دارد: اول زبان فارسی» دوم زبان ترکی و سوم عربی و بین 
اشراف و طبقه متوسط کسی نیست که بسن رشد رسیده باشد و این سه زبان را نداند. 
حتی زن‌های ایران» مشروط بر این که از اشراف يا طبقه متوسط باشند» اغلب هر سه 
Oly‏ را می‌دانند. 


درایران زبان فارسی زبان معمولی است ومردم OTL‏ زبان صحبت می‌کنند و زبان 


کناب در ایران:. ۲۷۷۱1 


می‌باشد ولی, اشراف و طبقه متوسط می توانند بزبان عربی صحبت کنند. 
شنیدم که زن‌های آنها می‌توانند بزبان عربی صحبت کنند و همه زن‌ها دیوان اشمار 
حافظ را از حفظ دارند و در ایران اشعار حافظ (البته بین اشراف و طبقه متوسط). 
جزو برنامه حتمی تعلیم زن‌ها می‌باشد. 

ایرانیان زبان عربی را با لهجه خودشان تکلم می‌کنند. نه با لهجه اعراب و حروف 
غلبظ زبان عربی در زبان فارسی, نرم ادا می‌شود و غلظت و خشونت لهجه عرب را 
ندارد. 

من بطفیل ایرانیان توانستم علاوه بر زبان فارسی» زبان‌های ترکی و عربی را یاد 
بگیرم اما در عربی sly‏ ایرانیان نرسیدم و پیوسته دوچار اشکال می‌شدم و علتش 
این بود که در صرف و نحو عربی مثل ایرانی‌ها تسلط نداشتم. 

علت این که Obj‏ ترکی در ایران جزو زبان‌های رسمی می‌باشد. این است که 
اجداد سلاطین صفویه در آذربایجان زندگی می‌کردند و بزبان ترکی صحبت 
می‌نمودند و سلاطین صفوی باحترام اجداد خود زبان ترکی را حفظ نمودند. با این 
که ترکی یکی از سه زبان رسمی ایرانیان است» من در ایران هرگز ندیدم کسی بزبان 
ترکی چیزی بنویسد و در عوض. بزبان فارسی و عربی نویسندگی می‌کردند و 
دانشمندان ایران اکثر کتاب‌های خود را بزبان عربی می‌نویسند و اشراف ایران, 
بهمان سهولت که زبان فارسی را تحریر می‌کنند. زبان عربی را هم می‌نویسند. 

یکی از چیزهائی که من فقط در ایران دیدم و در هیچ کشور دیگر ندیدم» احترامی 
است که ایرانیان برای نوشته (هر نوشته) قائلند و تمام طبقات کاغذی را که روی آن 
چیزی نوشته شده باشد. یک شیثی مقدس می دانند. علتش این است که در قرآن که 
OLS‏ مذهبی ایرانیان است. برای «مکتوب» بعنی نوشته قائل باحترام شده‌اند» لذا 


۷۸ 7 صفحاث ملتشر نشد... 


اپرانیان نیز هر نوع نوشته را محترم می‌شمارند. 

در فرانسه دکان‌های عطاری؛ هنگامی که می خواهند VIS‏ به مشتری بفروشند, آن 
را در صفحات کتاب‌ها و روزنامه‌های کهنه می پیچند و به مشتری می‌دهند. ولی در 
ایران» بمناسبت این که نوشته محترم و مقدس است» هرگز برای بسته‌بندی کالا از 
نوشته‌های کهنه استفاده نمی‌شود و هرکس که می‌خواهد از دکان چیزی خریداری 
نماید» باقتضای آنچه باید خریداری کند» ظرف یا کیسه‌ای با خود می‌برد و متاع 
حریده شده را در آن می‌گذارد. 

بطریق اولی» ایرانیان» هرگ زکاغذی را که چیزی روی OT‏ نوشته شده نمی سوزانند 
و پاره نمی‌کنند که دور بریزند. اگر وضعی پیش بیاید که ناچار شوند نوشته‌ای را از 
بین ببرند (و فی المثل یک سند خطرناک را نابود کنند)» OT‏ نوشته را در آب می‌شویند 
تا این که خط محو شود و کاغذ بشکل خمیر در آید و آنگاه کاغذ مزبور را دفن 
می‌کنند یا در سوراخ دیوار جا می‌دهند. حتی سلاطین صفوی, نوشته‌ای را 
نمی‌سوزانند و پاره نمی‌کنند و هنگامی که شاه‌عباس اول نسبت به شاعری 
خشمگین شد و خواست دیوان شعرش را از بین ببرد» امرکرد که دیوان او را در آب 
بشویند و خطوطش را محو کنند. 

ایرانیان با قلم نی نویسندگی می‌کنند و نی قلم» نی مخصوصی است که در 
سواحل خلیج فارس و در کتار رودخانه کارون می‌روید و آن نی را جمع‌آوری 
می‌نمایند و بقسمت‌های مختلف Oly!‏ از جمله اصفهان حمل ALS, ga‏ همانطو رکه 
ما پر غاز را با قلمتراش می‌تراشیم و برای نوشتن از OT‏ استفاده می‌کنیم» ایرانیان نیز 
نی قلم را با قلمتراش می‌تراشند و مثل ما در وسط آن یک شکاف Sash‏ بوجود 
می‌آورند و در مرکب فرو می‌برند و می‌نویسند. 

درایران جز مرکب سياه وجود ندارد و مرکب را از سه ماده بدست می آورند: اول 


مازوی طلایه شده و دوم دوده و سوم قدری زغال نرم شده و آذ سه را مخلوط 


۳۷۹ اپران...1]‎ a otf’ 


می‌کنند و قدری آب بر آن می‌افزایند تا این که یک مایع غلیظ بدست بیاید و در آن 
مایع» چیزی چون فتبله قرار می دهند که اسمش «لیقه» است و علت قرار دادن «لیقه» 
در مرکب» آن است که وفتی قلم را وارد دوات می‌کنند» مقداری زیاد از مرکب بقلم 
چسپیده نشود و نوشتن را دچار اشکال ننماید. 

در ایران چاپخانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و با این که شاه‌عباس انی یک 
چاپخانه وارد ایران کرد اکنون بیمصرف بجا مانده و برای چاپ کتاب از آن استفاده 
نمی‌شود. 

علت این که چاپخانه‌ای که شاه‌عباس انی وارد کرد مورد استفاده واقع نشد این 
است که هوای ایران خشک می باشد و کاغذی که ایرانی‌ها می‌سازند. در آن هوای 
خشک هنگام چاپ دریده می‌شود. بهمین مناسبت چاپخانه‌ای که شاه‌عباس ثانی از 
کشور هلند خریداری کرد و با کشتی بجنوب اران رسید و از آنجا باصفهان منتفل 
گردید. بلامصرف ماند. 

متخصص ملندی که با چاپخانه باصفهان آمده بود گفت که اگر ایرانیان بخواهند 
از آن چاپخانه استفاده کنند» چاره ندارند جز اینکه کاغذ را برای چاپ کتابها از اروپا 
وارد نمایند» یا در داخل کشور خود کاغذهائی چون کاغذ مخصوص چاپ که در 

شاه‌عباس انی مجال نکرد که وسائل ساختن کاغذ مخصوص چاپ را در ایران 
فراهم نماید. لذا هنوز فن چاپ کردن در ايران متداول نشده است و ایرانیان» تمام 
زیباترین خط جهان است و هر کس که فرزند خود را برای تعلیم بیک آموزگار بسپارد 
آرزو دارد که وی خوشنویس شود زیرا این عقیده رایج می‌باشد که خوشنویسی 
کلید موفقیت درزندگی است و من پیوسته از ابرانیان شنیدم که این شعر فردوسی را 


۰ () صفحاث مللشر لشد... 


دبیری است در پیشه‌ها ارجمند از آن مرد افکنده گردد بسلند 
و منظورشان از دبیری خوشنویسی بود. 

ولی خود من در اصفهان یک خوش‌نویسی را می‌شناختم که دارای خطی بسیار 
زیا بود و برای امرار معاش» کتاب می‌نوشت و کسانی که می خواستند بدست او 
کتابی بنویسند. برای هزار بیت» مبلغ چهار عباسی باو می پرداختند. 

هزار بیت» واحد مقیأس نویسندگی در ایران است و لزومی ندارد آنچه نوشته 
همین مقیاس می‌سنجند و من متوجه شده‌ام که یک بیت که دارای دو مصراع باشد؛ 
از پنجاه حرف الفبای فارسی متشکل می‌شود. 

بنابراین خوشنویس اصفهانی. مجبور بود که پنجاه هزار حرف بنویسد تا بتواند 
مبلغ چهار عباسی تحصیل کند و وضع زندگی خوشنویس اصفهانی» بمن فهمانید که 
تنها دبیر بودن, برای نیک بخت شدن کافی نیست بلکه چیزهای دیگر هم باید 
وجود داشته باشد تا انسان نیک بخت شود. 

یک کاتب زیر دست. در روزه حداکثر پانصد بیت یا ششصد بیت نویسندگی 
می‌کند و نمی‌تواند در روز بیش از دو عباسی مزد بگیرد» معهذا قیمت کتاب در 
ایران بسبب این که باید با دست نوشته شود وکتابهای چاپی وجود ندارد نسبت به 
بهای زندگی در آن کشور خیلی گران است. معهذا من توانستم بتدریج نزدیک هفتصد 
ae‏ 

من از گرانی کتب ایرانیان ناراحت نبودم زیرا برای من OLF‏ بشمار نمی‌آمد بلکه 


۱ جمع‌آوری کتابهای نفیس ایرانیان از طرف اروپانیها, از دور صفویه شروع شد و هر جهانگرد با سواد که 
بایران آمد. مقداری از کتابها را خرید و برد و اینک ان کتابها در موزه‌ها و کتابخانه‌های شخصی اروپا و امریکا 
وجود دارد: ولی خود ما از انها محروم هستیم = مترجم. 


کتاب در ایران.:۰ 1 ۱ ۲۸۱ 


از اغلاطی که درکتاب‌ها بود و هست ناراحت می‌شدم. 

کتابهای ایرانیان» چه بزبان عربی» چه بزبان فارسی, از طرف علما نوشته شده 
است. لیکن اکثر کاتبان که آن کتاب‌ها را استنساخ می‌کنند» اهل فضل نیستند و 
معانی بعضی از کلمات یا جمله‌ها را نمی‌فهمند و چون قوه ادراک ندارند» بتصور 
اینکه نویسنده کتاب غلط نوشته. کلمات و جملات را عوض می‌کنند و آثار 
نویسندگان بزرگ را مسخ می‌نمایند. 

علاوه بر نادانی اغلب کاتبان» آنچه سبب می‌شود که در کتاب‌هاء اغلاط زیاد 
بوجود بیاید» سرعت نویسندگی آنهاست. 

کاتب» مزد خود را از روی کمیت می‌گیرد نه کیفیت و هر قدر بتواند بیشتر 
بنویسد زیادتر مزد دریافت می‌کند لذا اغلب آنهاء هنگام نوشتن» بمعنای جملات و 
ارتباط آنها با هي توجه ندارند و تا آنجا که ممکن باشد قلم را با سرعت روی کاغذ 
بحرکت در می‌آورند که تا غروب آفتاب صفحاتی بیشتر نوشته باشند. این است که 
بعضی ازکتابهاء چنان پر از غلط می‌شود که نمی توان آن را خواند و علمای ایران, اگر 
بخواهند کتابی را استنساخ نمایند» خود آن را می‌نویسند زیرا می‌دانند کتابی که 
بدست کاتب نوشته شود. پر از غلط خواهد شد. 

این است که در ایران دسته‌ای از علما هستند که آنها را مصحح کتاب می خوانند و 
کارشان این است که کتابها را تصحیح می‌کنند و نظیر آنها در اروپا نیست. آنهاء چون 
مردانی فاضل می‌باشندو متن اصلی کتاب را خوانده‌اند. کتابی را که بدست یک 
کاتب نوشته شده بدست می‌گیرند و صفحه به صفحه» می‌خوانند و اغلاط کاتب را 
در حاشیه کتاب تصحیح می‌نمایند. 

من با یکی از آن مصححین که مدرس بود دوست بودم و گاهی او را هنگام 
تصحیح کتاب می دیدم و مشاهده می‌کردم بعضی از اوقات طوری بخشم درمیآمد 
که با غضب می‌گفت: «ای کاتب lab‏ خدا دست تو را قطع کند»» یعنی خدا دو 


O TAT‏ صلحات منتشر لشد... 


دست کاتب را فطع نماید تا وی نتواند بازکتاب بنویسد و اثرهای بزرگ را به جهت 
نادانی خود مسخ نماید. 

من حس کرده‌ام که بکار نیفتادن چاپخانه در ایران فقط ناشی از خشکی هوای 
Oly!‏ و فقدان کاغذ مخصوص چاپ نیست. بلکه ایرانی‌ها در باطن» ميل ندارند که 
چاپخانه در ایران بکار افتد که مبادا نوشتن کتاب با دست. از بین برود و ایرانیان 
خیلی علاقه بحفظ رسوم کهن خود دارند. 


در این سرزمین همه طالب علم‌اند 


من در دنیا هیچ ملتی را ندیده‌ام که باندازه ایرانی‌ها علاقمند بعلم باشد. 

در کشور ما فرانسه فقط دو طبقه بعلم علاقه دارند: یکی اهل کلیسا؛ و دیگری 
اشراف آنهم نه همه آنها. 

در فرانسه» هرگز دیده نشده که یک روستائی بعلم علاقه داشته باشد. در صورتی 
که درایران» یک قسمت از برجسته‌ترین دانشمندان گذ شته از روستائیان بوده‌اند و 
امروزهم در مدارس اصفهان و مدارس سایر شهرهاء اکثر محصلینی که در ایران باسم 
طلاب خوانده می شوند» روستائی هستند و از روستاها برای تحصیل بشهر آمده‌اند. 

ایران تنها کشوری است که در OF‏ مردان پنجاه ساله و شصت سالۀ دارای 
ریش‌بلند تحصیل می‌کنند و سالخوردگی را مانع نمی دانند و خجالت نمی‌کشند که با 
ریش بلند» در محضر استاد بنشینند و درس بخوانند. 

ایرانیان کسی را دانشمند و بقول خودشان «عالم» نمی‌دانند» مگر این که تمام 
علوم را بداند و کسی که فقط یک یا دو ple‏ رابداند» در نظر ایرانیان عالم نیست. 
چون دانشمند ایرانی مجبور است که تمام علوم را بداند. لاجرم در هیچ علم 
متخصص نیست. یعنی مثل علمای ما در یک علم مخصوص, اطلاعات بسیط و 


۴ صفحات منتشر نشده.. 


جدید بهم نمی‌رساند مگر در فقه و حکمت (فلسفه). 

علمای oly!‏ از اکتشافات علمی جدید اروپا بدون اطلاع هستند ولی» اطبای 
آنهاء از بعضی از اکتشافات جدید طبی. آگاه می‌باشند و من در اصفهان سه پزشک را 
می‌شناختم که از دوران خون در بدن آگاه ‘Boy‏ 

در هیچ کشور از ممالک جهان باندازه ایران مدرسه نیست و مقصودم از مدرسه 
عبارت است از آموزشگاه‌هائی که در آن علوم عالیه تحصیل می‌شود نه مکتب که 
کودکان در آن تحصیل می‌کنند و سواد خواندن و نوشتن را فرا می‌گیرند و من حتی 
در بعضی از قریه‌های ایران» مدرسه‌هائی دیده‌ام که طلاب در آن مشغول تحصیل 
بودند. 

هر مدرسه دارای در آمدی است که از محل موقوفه تأمین می‌شود و موقوفه 
عبارت است از املاک مزروعی یا مستفلات که باید در آمد آنها صرف تامین هزینه 
مدرسه شود. 

در آمد مدارس ایران» یک اندازه نیست و بعضی از مدارس. در آمد بیشتر و برخی 
کمتر دارند و در هر مدرسه بطور متوسط از سی تا پنجاه طلبه تحصیل می‌کنند و 
استادان و هم چنین طلاب. از محل موقوفه مدرسه» مستمری دریافت می‌نمایند و 
-بطوری که گفتم -اکثر محصلین مدارس ایران روستائی هستند و استادان مدارس 
ol,‏ نه فقط نزد طلاب دارای احترام می‌باشند. بلکه همه مردم به آنها احترام 
می‌گذارند و وقتی یک استاد بزرگ از بازار اصفهان عبور می‌کند» تمام کسبه در 
دکان‌های خود باحترام استاد که در ایران موسوم است به مدرس بر پا می خیزند و تا 
استاد عبور نکند. بر جا تمی‌نشینند. 


۱ این موضوع که شاردن می‌گوید جالب توجه است و معلوم می‌شود که پزشکان دوره صفویه می‌دانستند 
که خون در بدن گردش می‌کند. در صورتی که پزشکان آغاز دوره قاجاریه از این موضوع بی‌اطلاع بودند - 


در این سرزمین همه... تا ۲۸۵ 


یکی از حرفه‌های خوب ایران که دارای درآمد زیادی می‌باشد حرفه منجمی 
است. 

منجم در ایران» درآمد سرشار دارد بخصوص اگر جزو منجمین دربار سلاطین 
صفوی باشد. 

منجمین ایرانی نه نقشه آسمان را دارند نه نقشه زمین را و فاقد دوربین برای دیدن 
ستارگان می‌باشند و از اکتشافات جدید نجومی» از جمله گردش زمین بدور 
خورشید. بی‌اطلاعند و هنوز فکر می‌کنند که خورشید بدور زمین می‌گردد. اما 
حساب کسوف و خسوف آنها درست است. زیرا منجم چه عقیده داشته باشد 
خورشید و ماه بدور زمین می‌گردد و چه بگوید زمین بدور خورشيد گردش 
می‌نماید» حساب کسوف و خسوفش درست درمی‌آید. 

اما از این گذشته اکثر حساب‌های نجومی منجمین ایرانی با وافعیت وفق 
نمی‌دهد و چون در ایران کسی از این نقص اطلاع ندارد لذا» کم اطلاعی منجم و 
اشتباهات او در نجوم» برای هیچیک از منجمان عیب نیست. خاصه آنکه در ایران, 
آنچه در درجه اول از منجم می‌خواهند این است که ساعات بد و نحس راتعیین 
نماید تا مردم بدانند چه روزی LL‏ بحمام بروند و چه روزی بايد حجامت کنند و در 
چه موفع بار سفر ببندند! 

در ایران هر قدر مرتبة اجتماعی یک نفر بلندتر باشد» عقیده‌اش بساعات سعد و 
نحس بیشتر است و شاه‌عباس دوم گاهی از اوقات برای بیاهمیت‌ترین کارها؛ مثل 
تعویض لباس» از منجم دربار می خواهد که تعیین کند آیا روز و ساعت» برای عوض 
کردن لباس» سعد است یا نحس! 

درآمد یک منجم درباری در سال بطور متوسط ده هزار تومان است که در ایران, 
درآمدی است هنگفت. چون در کشور ایران بقدری ارزانی است که یک خانواده 
متشکل از یک زن و شوهر و دو فرزند» با سالی پنجاه‌تومان درآمد» براحتی زندگی 


۷ . صفحات منتشر نشده... 


می‌کنند و در آمد یک منجم‌درباری» یعنی مستمری او دویست برابر یک خانواده 
متوسط چهار نفری می‌باشد و علاوه بر مستمری گاهی از شاه انمام‌های بزرگ 
دریافت می‌نماید. 

اطبای ایران از مریض حق‌العلاج دریافت نمی‌نمایند بلکه باو دارو می فروشند و 
هر پزشک ایرانی, یک دکان دارو فروشی دارد و حق‌العلاج او همان فروش دارو 
sabi‏ 

بیماران ایرانی طبق عادت دیرین صبح‌ها نزد پزشک یعنی بدکان دارو فروشی او 
می‌روند و روستائیان اصفهان را بر دراز گوش سوار می‌کنند و باصفهان می‌آورند و 
علامت مشخص مریض اینست که یک شال سفید برگردن می‌بندد که Mis‏ آن روی 
شکمش می‌افتد. 

هر مریض موقعی که نزد طبیب می‌آید شیشه‌ای در دست دارد و آن شيشه حاوی 
ادرار او می‌باشد و گاهی از اوقات اطباء از بیماران می‌خواهند که قارور؛ خود را نیز 
بیاورند و قاروره‌شناسی که نباید آن را با تمسخر یا سهل‌انگاری تلقی کرد نه فقط در 
ایران دارای اهمیت است بلکه در اروپا نیز از لحاظ پی بردن بمرض اهمیت دارد. 

در ایران علائم شناسائی مرض عبارت است از: معاینه زبان و گرفتن نبض و 
معاینه ادرار و در درجه دوم معاینه قاروره. بعد از اینکه پزشک slay‏ را معاینه کرد 
نسخه‌ای می‌نویسد و آن را بدست دکاندار خود می دهد و دکاندار نسخه را می پیچد 
و به بیمار تسلیم می‌نماید و می‌گوید «خدا شفا بدهد». 

Blas‏ که در ellen ely Stal‏ امراش مورد انتفاده فراز هر کیره هه 
داروهای گیاهی است و من آزموده‌ام که اثر داروهای مزبون از لحاظ معالجه امراض 
زیاد نیست. بدلیل اينکه همان داروها در کشور فرانسه. اثری در مداوای امراض 
ندارد و آنچه در ایران سبب بهبود مریض می‌شود. هوای خشک و سالم ایران است 
و در کشور ایران هرگاه بیمار مبتلا بیک مرض غير قابل علاج نباشد» به مناسبت 


در این سرزمین همه... (۲ YAY‏ 


هوای خشک و سالم ایران» بطور حتم بدون دوا بهبود خواهد یافت. 

در ایران جراحی وجود ندارد و بندرت اتفاق می‌افتد که موردی برای عمل 
جراحی پیش uly‏ چون هوای خشک و گرم اران مانع از بروز عوارضی است که 
مستلزم بکار بردن کارد جراحی می‌شود و هر موقع که عمل جراحی لزوم پیدا AS‏ 
دلاک‌ها یعنی سلمانی‌ها مبادرت ol‏ عمل می‌نمایند. 

در ایران» پزشکی وجود ندارد که جنازه‌ای را تشریح کرد یا عمل تشریح را دیده 
باشد و پزشکان ایرانی» اعضای داخلی بدن انسان را از روی اعضای داخلی بدن 
گوسفند می شناسند. علت این که در ایران تشریح و کالبدشکافی متداول نیست این 
است که دخل و تصرف در جنازه یک مرده به عقیده مذهبی ایرانیان حرام می‌باشد. 

من شهر لندن را که بزرگترین شهر اروپا می‌باشد دیده‌ام و می‌توانم بگویم که 
اصفهان خیلی از لندن بزرگتر است و بدون تردید در جهان» حتی در کشور چین: 
شهری بزرگتر از اصفهان وجود ندارد و شمارة سکنه اصفهان یک میلیون و یکصد 
هزار نفر است. 

در ایران سرشماری متداول نیست و مثل اروپا زایچه (یعنی ورقه‌ای که تاریخ 
تولد طفل در آن ثبت می‌شود). وجود ندارد که بتوان از روی زایچه با سرشماری 
تعداد واقعی نفوس یک شهر را دانست. 

در ایران رقم نفوس یک شهر همواره تخمینی است و در یک شهر بزرگ چون 
اصفهان» ممکن است تخمین مزبور از ده هزار تا پنجاه هزار یا یکصد هزار تفاوت 
کند. 

یگانه deh‏ سرشماری در شهرهای OL yl‏ مصرف نان است و از روی آردی که در 
دکان‌های نانوائی طبخ می‌شود نفوس یک شهر را تخمین می‌زنند. رقم یک میلیون و 
یکصد هزار تن سکنه اصفهان نیز از روی همین مأخذ بدست آمده و یک رقم دفیق 
نیست. معهذا من تردید ندارم که نفوس اصفهان خیلی بیش از نفوس شهر لندن است 
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و ضرب‌المثل ایرانیان بدين مضمون که «اصفهان نصف جهان است» خیلی مقرون 
باغراق نمی‌باشد. 

اصفهان را در ازمنه قدیم «یهودیه» می‌خواندند و سکنه آن بهودی بودند و بعد 
مسلمان شدند. 

طرز انتقال زباله‌ها در اصفهان بخارج شهر مثل شهرهای فرانسه می‌باشد و زباله 
را در ظروف مخصوص بخارج شهر منتفل می‌کنند ولی در فرانسه بعد از انتقال زباله 
بخارج شه آن را در رودخانه می‌ریزند اما در اصفهان بمصرف کود دادن بمزارع 
می‌رسانند.۱ 

شهر اصفهان» علاوه بر این که بزرگترین شهر جهان است. از تمیزترین شهرهای 
دنیا می‌باشد و داروغه هر محله» مسئول نظافت آن محله است و اگر پادشاه‌صفوی 
هنگام عبور از شهن محله‌ای را کثیف ببیند» داروغه OF‏ محله را بشدت مجازات 
می‌کند و یک بار یکی از سلاطین صفوی که محله‌ای را کثیف دید امرکرد که بینی و 
دو گوش داروغه مسئول را قطع کنند. 

کسی که بخواهد اصفهان را بخوبی ببیند باید مدت چند ماه در آن بسر ببرد تااين 
که همه جاهای تماشائی پایتخت ایران را از نظر بگذراند. 

حیرت می‌کنید اگر بشنوید تمام آذوقه و تره‌بار که در شهر با عظمت اصفهان 
مصرف می‌شوده بر پشت شتر و استر و اسب و الاغ وارد آن شهر می‌گردد. چون 
رودخانه زاینده‌روده که از اصفهان می‌گذرد. مثل رودخانه «سن» در پاریس» قابل 
کشتیرانی نیست که بتوانند احتباجات شهر را باکشتی وارد پایتخت کنند. 

با این که اصفهان یک میلیون و یکصد هزار تن جمعیت دارد و همه چیز OT‏ باید 
۱ شهرهای فرانسه تا زمان «شاردن» مجرای فاضل آب نداشت و فاقد آنچه بود که ما امروز باسم «توالت» 
می‌خوانیم» زیرا نمی توانستند در فرانسه برای توالت چاه بکنند. بدلیل این که باب می‌رسیدند و همین که 


ساعتی باران می‌بارید. آب چاه مساوی با کف زمین می‌شد و مجرای فاضل آب از قرن هیجدهم در شهرهای 
فرانسه بوجود امد -مترجم. 
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بوسیله شتر و اسب و قاطر و الاغ از اطراف ely‏ هرگز ندیدم که در آن شهر آذوقه و 
تره‌بار و ple‏ احتیاجات مردم کم باشد. 

در gt‏ اصفهان در تمام ساعات روز و شب صدای زنگ کاروان بگوش می رسد و 
ساعتی نیست که چند کاروان وارد شهر نگردد یا از پایتخت خارج نشود. 

در اصفهان دو میدان خواربار وجود دارد که میدان خواربار فروشی بزرگ ما در 
پاریس باسم «هال» در قبال هر یک از آن دو کوچک و بدون جلوه است و تمام 
خواربار و تره‌با رکه وارد اصفهان می‌شود اول OL‏ دو میدان می‌رسد و آنگاه در شهر 
توزیع می‌گردد و بهای خواربار و تربار در دکان‌های شهر گران‌تر از میدان‌ها 
می‌باشد. dy‏ افزايش قیمت خواربار و تره‌بار حداکثر از بیست درصد تجاوز 
نمی‌نماید. 

در ایران» روحانیون را باسم ملا می‌خوانند که بمعنای تحت‌اللفظی OT‏ تقویت 
کردن و محکم کردن است. ملایان در ابران دارای نفوذ فوق‌العاده هستند و نفوذ یک 
ملای بزرگ در ایران خیلی بیش از یک اسقف فرانسوی در حوزه روحانیت اوست. 

سلاطین صفوی هم که خود دارای مذهب شیعه بودند و هستند برای تقویت این 
مذهب نفوذ ملاها را تأّیید نموده‌اند. 

چون ملاها دارای نفوذ و احترام هستند. عده‌ای از افراد عامی و نادان هم برای 
این که بتوانند مورد احترام قرار بگیرند» جامة روحانیت در بر می‌نمایند و عمامة 
سفید ملایان را بر سر می‌گذارند ولی من آزموده‌ام که مردم فریب نمی خورند و در 
هیچیک از شهرهای Oly!‏ که من در OF‏ سکونت داشته‌ام» مردم به ملانماها اعتنا 
نمی‌کردند و در عوض برای ملاهای واقعی (که اکثر دانشمندان ایران از بین آنها 
برخاسته‌اند) خیلی فائل به احترام می‌شدند. 

در هر یک از شهرهای ایران و بطریق اولی در اصفهان که پایتخت است. یک ملا 


وجود دارد که از ملاهای دیگر برتر می‌باشد و GLE‏ وی بقول ایرانی‌ها «بست» است» 
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پعنی اگر کسی در مظان اتهام قرار بگیرد و ببگناه باشد Ob‏ خانه پناهنده می‌شود و 
دیگر کسی نمی تراند متهم را از آن خانه خارج نماید. البته سربازان پادشاه می‌توانند 
به آن alt‏ حمله کنند و متهم را از آنجا بیرون بیاورند» Sy‏ پادشاه ایران هرگز این 
دستور را صادر نمی‌کند تا این که حیثیت ملای درجه اول شهر مخدوش نشود. 

هرگاه کسی که مرتکب جنایت مشهود گردیده بخانه ملا پناه ببرد و در آنجا بست 
پنشیند. آدم‌های خود ملا آن مرد را از ale OF‏ اخراج می‌کنند و تحویل گزمه یا 
سربازان پادشاه ایران می‌دهند. لذا خود ملاهای درجه اول طوری رفتار می‌کنند که 
بر اثر بست نشستن مجرمین» لطمه‌ای بر حیثیت آنها وارد نياید. 

درآمد ملاهای درجه اول در ایران خیلی زياد است زیرا تمام وجوهی که مردم 
باید بابت زكوة و خمس بپردازند بآنها پرداخته می‌شود تا این که OUT‏ بین مستحقین 

با این که مردم راجع به ملاهای درجه اول ایران خیلی صحبت می‌کنند» من باید 
بگویم که آنان مردانی با تقوی و بی‌طمع هستند و وجوهی را که بآنها می‌رسد بین 
مستحقین تقسیم می‌نمابند و اکثراً هنگام مرگ» جز خانة مسکونی» چیز دیگری 
ندارند. در عین حال نباید تصور کرد که تمام ملاها در همه جاء مردانی بی‌طمع 
هستند و بعضی از ملاهای درجه دوم و سوم از وجوهی که بعنوان زکوة و خمس 
igh‏ داده می‌شود. استفاده می‌نمایند. 

مردی موثق برای من حکایت می‌کرد که یکی از مردان مؤمن» مبلغی را بابت زکوة 
و خمس بیک ملای درجه سوم يا چهارم داد و از او خواهش کرد که زكوة را به 
مستحق بدهد و خمس را بیکی از فرزندان مستحقق اسلام که می داند استحقاق دارد 
بپردازد. 

بعد از چندی مرد ممن به ملای مزبور مراجعه نمود و از او پرسید که آیا زکوة را 


به مستحق دادی؟ او سوگند یاد کرد که زکوة را به خانواده‌ای داده است که روی خاک 
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نشسته بودند و سوگند او هم راست بود. زیرا در LE‏ خویش قالی کف اتاق را جمع 
کرد و زذ و فرزندان خویش را بر خاک ALE‏ و حود نیز بر شاک نشست و بدین 
ترتیب زکوة را بنفع خود و خانواده‌اش تصاحب نمود. 
محتاج به تفصیل نیست که وقتی عده‌ای عوام و تادان برای استفاده جامة 
روحانیت بتن کرده و خود را بشکل ملایان درآوردند و آن جامه را وسیله ارتزاق قرار 
دادند. این‌گونه افراد بین آنها پیدا می‌شوند. ولی بطور کلی ملاهای تحصیلکرده و 
دانشمندان ایرانی مردانی با تقوی و امین هستند و یکی از کارهای در خور تمجید 
OUT‏ سرپرستی ضغار و یتبمانست و در ایران اگر ملایان نباشند هیچ کس سرپرستی 
صغار را بر عهده نمی‌گیرد و از یتیمان نگاهداری نمی‌نماید. 

در ایران گوشت گاو مثل گوشت گوسفند حلال است. ولی در هیچیک از 
شهرهای بزرگ ایران گوشت گاو خریداری نمی‌شود و ازاين جهت بما فرانسویها که 
Dole‏ داریم گوشت گاو بخوریم بد می‌گذرد. علت پیدا نشدن گوشت گاو این است 
که بموجب دستور پادشاه ایران قصابان» باحترام هندیهائی که در ایران سکونت 
دارند. از ذبح گاو خودداری می‌نمایند. 

در ایران خیلی هندی سکونت دارد و بین ایران و هندوستان رابطه بازرگانی 
دائمی بر قرار است. 

توسعه مناسبات بازرگانی ایران و هندوستان معلول دوستی دو خائوادة سلطنتی 
OL!‏ و هندوستان می‌باشد و چند تن از سلاطین هندوستان از پادشاهان 
خانواده‌ای که اینک در همان کشور سلطنت می‌کنند و همه از فرزندان «بایره 
می‌باشند. تاج و تخت خود را مدیون کمک سلاطین ایران هستند و حتی «بابر» سر 
سلسله سلاطین هندوستان» باا کمک شاه‌اسماعیل پادشاه صفوی بسلطنت رسید. 

دوستی yo‏ خانواده سلطنتی هندوستان و ایران سبب گردیده که هندیهائی که در 
ایران هستند خود را غریب نمی‌بینند و ایرانیانی که به هندوستان می‌روند احساس 
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غربت نمی‌نمایند. 

اروپائیانی که در ایران هستند از لحاظ عدم دسترسی بگوشت گاو در مضیقه 
می‌باشند زیر آنها هم نباي گاو ذبح نمایند که مبادا باعث کدورت هندی‌ها شود. 

پادشاه ایران می‌گوید که اگر فرنگی‌هائی که در ایران هستند گاو ذبح نمایند سبب 
بدبختی هندی‌ها می‌شوند و آن‌ها از ایران کوچ می‌کنند و بوطن خود بر می‌گردند و 
چون همه بازرگان و دارای سرمایه می‌باشند. کوچ کردن آن‌ها» خیلی OWL‏ ضرر 
می زند. اروپائیان هم ناگزیرند از خوردن گوشت گاو خودداری نمایند و حتی پنهانی 
هم نمی توانند گاوی را ذبح کنند زیرا ذیح گاو پنهان نمی ماند بدلیل این که هر فرنگی 
که یک گاو خریداری نماید همه می‌فهمند که قصد دارد آن را ذبح کند. 

از این موضوع که بگذریم اروپائیانی که در ایران هستند. از جهت خواربار مرفه 
می‌باشند زیرا در ایران» انواع خواربار بمقدار زیاد و ببهای ارزان وجود دارد و بعضی 
از میوه‌های ایران از جهت لطافت و طعم در دنیا منحصر بفرد است. 

درایران چندین میسیون مذهبی وجود دارد و دراین تاریخ که من این صفحات را 
می‌نویسم شماره افراد آن‌ها به دویست و پنجاه نفر می‌رسد. میسیون‌های مذهبی 
اروپائی که در ایران هستند» از فرقه‌های مذهبی متعدد می‌باشند و تمام آن‌ها باین 
امید بایران آمدند که ایرانی‌ها را مسیحی کنند. ولی تا این تاریخ» حتی یک ایرانی 
بدست اعضای آن میسیون‌های مذهبی مسیحی نشده است. 

امروز توقف میسیون‌های مذهبی در ایران» از لحاظ مسیحی کردن ایرانیان» 
بی‌فایده است و تمام اعضای میسیون‌ها از این حقیقت با خبرند. معهذا - بطوریکه 
اشاره کردم - نزدیک دویست و پنجاه اروپائی که همه عضو میسیون‌های مذهبی 
هستند» در ایران بسر می‌برند و ادام توقف آنها در ایران ناشی از این است که: اولا 
در ایران هزینه زندگی کم و بهای آن ارزان است و یک عضو میسیون مذهبی که 
مستمری خود را از اروپا دریافت می‌کند. می‌تواند با آن پول در ایران بطرزی Ble‏ 


در این سرزمین عمه... ۲1 ۲۹۴۳ 


زندگی نماید و خدمه متعدد داشته باشد. 

ثانیاً آب و هوای ایران بر خلاف آب و هوای اروپا خشک و سالم است و انسان در 
ایران مریض نمی شود و دچار بیماریهای مزمن نمی‌گردد و خوبی آب و هو عده‌ای 
از اعضای میسیون‌های مذهبی را مقیم ایران کرده است. 

Be‏ عده‌ای از اروپائیان که عضو میسیونهای مذهبی هستند در ایران» تجارت 
می‌کنند و سود آنها اقتضا می‌نماید که مقیم ایران باشند. 

رابعاً امنیتی که در ایران برای اروپائیان وجود دارد» در هیچیک ازکشورهای شرق 
نیست چون» قطع نظر از اینکه ایرانیان بذاته نجیب و روف و بی‌آزار هستند پادشاه 
ایران تمام اروپائیان را که در آن کشور هستند تحت حمایت خود قرار داده و چون 
می داند که ملتش از بصیرت و تخصص و تجارب آنها استفاده می‌نماید این است که 
در هیچ نقطه از ایران خحطری برای اروپائیان اعم از این که عضو میسیون مذهبی 
باشند يا نباشند» وجود ندارد و می‌توانند آزادانه سفر کنند و هرجا که میل دارند 
بروند و فقط نباید وارد مساجد و سایر اماکن متبرکه ایرانبان شوند. 

میسیون‌های مذهبی بعد از این که فهمیدند که نمی توانند یک ایرانی مسلمان را 
مسیحی نمایند» در صدد بر آمدند تا ارمنی‌های Oly!‏ را که مسیحی هستند پیرو 
مذهب کاتولیکی کنند. اما در این قسمت هم مواجه با عدم موفقیت گردیدند و 
ارمنی‌های Oly!‏ حاضر نشدند مذهب خود را تغییر بدهند. اما بین ارمنی‌های ایران و 
میسیون‌های مذهبی اروپائی که در آن کشور هستند مناسبات دوستانه وجود دارد؛ 
زیرا ارمنی‌ها از میسیون‌های مذهبی استفاده می‌کنند و با استفاده از نموذ آنهاء 
شغل‌های خوب بدست می‌آورند و فرزندان آنها در مدارس میسیون‌ها که در ایران 
تاسیس شده برایگان درس می خوانند حتی کتاب و دفتر برایگان از مدرسه دریافت 
می‌نمایند. 

من تصور می‌کنم که هرگز یک مسیحی نخواهد توانست یک ایرانی مسلمان را 


۴ صفحات مننشر نشده... 


مسیحی US‏ مگر این که نوزاد ایرانی چشم در یک خانواده مسیحی بگشاید و غیر از 
مسائل مربوط بدین مسیح چیزی نشنود و گرنه یک ایرانی بالغ و مسلمان هرگز 
مسیحی نمی‌شود. 

علت این امر اینست که ایرانیان مسلمان شيعه مذهب» که مثل همه مسلمانان به 
وحدانیت خداوند ایمان دارند» حاضر به قبول تثلیث (پدر - پسر -روح‌القدس) که 
اساس دیانت مسیح می‌باشد» نیستند و OT‏ را بت‌پرستی می‌دانند خاصه آنکه 
کلیسای ما دارای مجسمه و تصاویر نیز هست و ایرانیان تصویر و مجسمه را از مظاهر 
بت‌پرستی بشمار می‌آورند. ۳ 

من بتمام اروپائیان که امروز بعنوان مبلغ مذهبی در ایران هستند یا در آینده ممکن 
است به ایران بروند می‌گویم که وقت خود را بعبث برای مسیحی کردن ایرانیان تلف 
نکنند چون ایرانی شیعه مذهب مسیحی نخواهد شد. 

با این که میسیون‌های مذهبی» هنوز درایران حتی یک ایرانی مسلمان را مسیحی 
نکرده‌اند. ایرانیان بدیده احترام آنها را می‌نگرند زیرا» علاوه بر این که میسیون‌های 
مذهبی تحت حمایت پادشاه است. اعضای میسیون, بمردم خدمات بهداشتی 
می‌کنند و امراض آنها را معالجه می‌نمایند و دست باعمال جراحی برای بهبود 
بیماران می‌زنند. 

اعضای میسیون‌های مذهبی» در بعضی از کشورهای شرق» مجبورند لباس 
محلی بپوشند و گرنه مورد مزاحمت عوام قرار خواهند گرفت. ولی در ایران» 
اعضای هیئت‌های مذهبی با لباس رسمی خود که در اروپا در بر دارند بسر می‌برند و 
هیچ کس مزاحم آنها نمی‌شود. 

من عقیده دارم که هیئت‌های مذهبی که در ایران هستند یا در آینده بایران 
می‌روند. تبلیغ مذهبی راکه بدون فایده است رها کنند و در عوض با ایجاد مدارس» 
فرهنگ اروپائی را در ایران توسعه بدهند و من ایرانیان را مستعد پذیرفتن فرهنگ 


هر این سرزمین همه... 01 ۲۹۵ 


اروپائی می‌دانم زیرا» با هوش و صبور و سریع‌الانتقال هستند و هم امروز با این که 
ابزار و وسائل کار اروپائیان را ندارند» می‌توانند بعضی از مصنوعات اروپا را بسازند و 
من در اصفهان یک چیلانگر! باسم «یوسف سدهی» را ديدم که یکساعت. مثل 
تعاعت اروا Sethe Sess‏ اوعرافت سافت عای ما را نداد ون 


بخوبی کار می‌کرد. 


۱ چیلانگر = چلینگر و چلنگر: آنکه آهن‌آلات خرد از fib bad‏ کلید. چفت و زره زنجیر انبره میخ و مانند 
آنها سازد - «فرهنگ معین». 


طرز کار و زندگی 
کارگران» پیشه‌وران و تاحران ابران 


قابلیت ایرانی در خور تحسین است و انسان از طرز کار آنها حیرت می‌کند. 

اکث رکارگران ایران نه دکان دارند نه ابزارکافی و درگوشه‌ای ا زکوچه. با گوشه‌ای از 
خانة کارفرمایان IK‏ مشغول می‌شوند. plas‏ وسائل و ابزارکار آنها در یک خورجین 
یا یک کیسه جا می‌گیرد و هر جا که بروند OT‏ را با خود می‌برند. کارگر فرانسوی, برای 
دسترس دارد. ولی کارگر ایرانی» بدون داشتن دکان و افزارکافی» با مهارت و دقت کار 
می‌کند و من متوجه شده‌ام که کارگر ایرانی آن قدر که دقت دارد کار خود را بدون 
نقص بانجام برساند علاقه بدستمزد زياد ندارد. 
که همواره از کارفرمایان مرحبا و احسنت می‌شنوند. 

در فرانسه کسانی که ظروف مسین را سفید می‌کنند» یک کارخانه کوچک دارند و 


۸ صفحات مننشر لشده... 


جز در آنجا نمی توانند مس را سفید نمایند, ولی در ایران سفیدگر از یک خانه بخانه 
دیگر می‌رود و تمام ابزارکار خود را که عبارت است از یک کیسه زغال و یک دم 
(برای دمیدن در کوره) و قدری قلع و نوشادر با خود می‌برد و وقتی وارد خانه شد» 
WLS‏ دیوار قدری زغال متشعل می‌نماید و دو آجر در طرفین OF‏ قرار می‌دهد و آن» 
کوره مسگری وی می‌شود و از این جهت کوره راکنار دیوار بوجود می‌آورد که وزش 
باد او را ناراحت نکند و در ضمن بتواند ظروف مسین را هنگامی که باید گرم شود 
بدیوار تکیه بدهد. 

بعضی از سفیدگران شاگردی دارند و او را با خود بخانه‌ها می‌برند تا اینکه ظروف 
مسین را بشوید و تمیزکند. زرگران اصفهان هم مانند رویگران با ابزارکار خود از یک 
انه بخانه دیگر می‌روند و برای مردم دست‌بند و گوشواره و حلخال" می‌سازند. 

یکی از جالب توجه‌ترین مناظر ایران بازارهای آن است. 

یک اروپائی که وارد بازارهای اصفهان می‌شود. مبهوت می‌شود زیرا می‌بیند که 
مسگرها در یک بازار و کفاشان هم در یک بازار و سراجان مثل آن دو صنف در یک 
بازار و قالی فروشان نیز در یک بازار هستند. 

در ایران» باستثنای دکانهائی که در کوچه‌ها گشوده می‌شود و همه بقالی با 
عطاری است. اهل یک صنف در یک بازار کسب US gt‏ در صورتی که در فرانسه 
اگر یک کفاش در یک خیابان کوچک دکان داشته باشد کفاش دیگر» بموجب 
مقررات صنفی» نمی تواند در همان خیابان دکان باز کند و کفاش اول, باز شدن یک 
دکان کفاشی را در آن خبابان برای خود مهلک می‌داند. 

منطق اروپائی نمی‌تواند قبول کند که اهل یک صنف. در یک بازار» بکار و کسب 
مشغول شوند و رقیب و مزاحم یکدیگر نباشند. ولی در ایران» از ازمنه قدیم این 
رسم متداول است و کسبه اصفهان می‌گویند روزی هرکس را خدا می‌رساند و هیچ 


۱- حلخال = حلقه‌ای قلزی که زنان بمچ پای اندازنده پای برنجن» پای اورنجن -«فرهنگ معین». 
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کس نمی تواند روزی دیگری را تصاحب نماید و من تحقیق کرده‌ام که تمام کسبه یک 
صنف در یک بازار IK‏ و کسب مشغول هستند و زندگی خوب هم دارند. 

در cdl yl‏ کسبه» مورد احترام و اعتماد مردم هستند و یگانه شغل ثابت هم در 
ایران کسب است و ple‏ مشاغل و بخصوص نوکری دیوان» یعنی کارمندی دولت» 
مورد اعتماد نیست. برای اینکه سرنوشت هر یک از این کارمندان» ممکن است در 
هر روز تغییر کند و از ادج عزت به حضیض مذلت بیفتد. ولی کاسب. در ایران» 
دارای زندگی منظم و مرفه و بی خطر می‌باشد و شاه و عمال حکومت با آن‌ها کاری 
ندارند. 

در ایران هر صنف علی‌الرسم دارای یک رئیس است که باسم « کد خدای صنف» 
خوانده می‌شود و ای گاهی در اختلافاتی که بین اهل یک صنف بوجود می‌آید 
مداخله می‌کند. اما مردم ایران بقدری ملایم و غوش خلق و با ادب هستند که 
بندرت اتفاق می‌افتد ہین یک صنف اختلاف بوجود بياید. 

اگر یکی از fal‏ صنف که در بازار دارای دکان است بمیرد. اهل OT‏ بازار دکان‌های 
خود را تعطیل می‌کنند و روز بعد می‌گشایند اما دکان متوفی تا هفت روز بسته است 
و روز هشتم اهل Obl‏ قبل از «Sal‏ دکان‌های خود را بگشایند» بمنزل متوفی 
می‌روند و پسر یا برادرش را از خانه خارج می‌کنند و با احترام ببازار می‌آورند و 
وادارش می‌کنند که دکان متوفی را بگشاید و بجای او مشغول کسب و کار شود و پس 
از این که دکان مزبور گشوده شد. دیگران بسوی دکان‌های خود می‌روند و آن را 
می‌گشایند و در هیچیک از شهرهای اروپا یک چنین همدردی قابل تمجیدی بین 
اهل یک صنف وجود ندارند. 

درایران» برخلاف فرانسه» مدارس حرفه‌ای برای اینکه جوانان در آن جا حرفه‌ای 
بیاموزند وجود ندارد و هرکس بخواهد در OT‏ کشور حرفه‌ای بیاموزد UL‏ بعنوان 
شاگرد. نزد استاد دکاندار کار کند. 


or ۰‏ صفحات منتشر نش ... 


رابطة بین استاد دکاندار و شاگرد متکی به هیچ مدرک و قراردادی نیست و استاد 
هر زمان که مایل باشد. می تواند شاگرد را اخراج کند و شاگرد نیز هر موقع که مايل 
باشد» می تواند کارش را رها کرده نزد استاد دیگر برود. 

در اروپا اگر کسی برای فراگرفتن حرفه‌ای بیک استاد مراجعه نماید بايد باو 
حق‌الزحمه بدهد. ولی در ایران شاگردی که نزد یک استاد دکاندار کار می‌کند تا 
حرفه‌ای را فرا بگیرد» باو حق‌الزحمه نمی دهد و از وی مزد می‌گیرد ولی آن مزدء در 
هفته‌ها و ماههای اول.خیلی کم است. 

در ایران حدود صنفی, از لحاظ کار کردن محدود نیست و هر کسی هر شغلی که 
دارد» می‌تواند کار دیگر را هم بکند. 

یک مسگر می‌تواند زرگر هم باشد و در دکان مسگری خود. گوشواره و دست‌بند 
و خلخال از طلا یا نقره بسازد یا بفروشد و هیچ کس مزاحم او نمی‌شود و کدخدای 
صنف مسگران یا زرگران gh‏ ايراد نمی‌گیرد چرا دو حرفه را پیش گرفته است» در 
صورتی که در فرانسه, اهل یک صنف. نمی تواند در دکان خود» شغل صنف دیگر را 
نیز پیش بگیرد. 

هر بامداد» قدری بعد از طلوع آفتاب» در خانه‌های اصفهان کوبیده می‌شود و 
همه می‌دانند آن که دررا می‌کوبد سلمانی است که اصفهانیها باسم دلاک می‌خوانند. 

در اصفهان. مثل فرانسه و سای slay tS‏ اروپاء دکان‌های سلمانی وجود ندارد و 
سلمانی‌ها؛ همه دوره گرد هستند و کیفی بزرگ از چرم دارند و وسائل کار خود را در 
آن می‌نهند و از یک خانه بخانه دیگر می‌روند و ریش و سر مشتریها را اصلاح 
می‌نمایند. 

بعضی از اصفهانیها عادت دارند که هر روز سر را می‌تراشند و سلمانیهای 
اصفهان» در تراشیدن سر و ریش زبردست‌ترین سلمانیهای جهان هستند و وقتی 


تیغ آنها روی سر یا صورت بحرکت درمی آید» انسان حس نمی‌کند که سر یا صورتش 
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را می‌تراشند و توگوئی که مخمل کاشان را روی سر یا صورتش می‌کشند. 

سلمانیهای اصفهان هنگام تراشیدن سر یا ریش نه آب گرم بکار می‌برند نه صابون 
ولی قبل از تراشیدن, با آب سرد بمدت تقریباً ده دقیقه سر یا صورت را ماساژ 
می دهند» ولی تصور می‌کنم آنچه سبب می شود که مشتری درد تراشیدن را احساس 
ننماید» همان ماساژ است. 

من هم مثل اصفهانیها هر روز اصلاح می‌کردم و ریشم را می‌تراشیدم. 

در آغاز ورود بایران من برسم خودمان» سبیل را هم مثل ریش می‌تراشیدم اما 
پیوسته مورد نکوهش ایرانیان قرار می‌گرفتم و آنها می‌گفتند که تراشیدن سبیل یک 
ننگ است! 

اکثر ایرانیان» ریش را می‌تراشند اما از تراشیدن سبیل خودداری می‌کنند و 
تراشیدن سبیل در اپران مجازاتی است شدید. 

شاه عباس دوم روزی بیکی از Lal‏ غضب کرد و دستور داد که سبیلش را بتراشند 
اما آن مرد با التماس از شاه درخواست نمود که سرش را از بدن جدا نمایند اما 
سبیلش را نتراشند! 

من بمناسبت تراشیدن سبیل, آن قدر مورد ملامت ایرانیان قرار گرفتم که مثل 
آنها از تراشیدن سبیل خودداری می‌کردم و دلاکی که هر روز بخانه‌ام می‌آمد فقط 
ریشم را می‌تراشید و من هر بامداد با مسرت منتظر آمدن او بودم و بعد از این که 
ریشم را می‌تراشید. یک عباسی باو مزد می دادم و دستمزدی که من باو می پرداختم» 
یک عطیه بشمار می‌آمد و او با شادمانی می‌رفت. 

در ایران بعد از شاه و علمای طراز اول» هیچ کس باندازه تاجر احترام ندارد و 
تاجر را نباید با دکاندار اشتباه کرد و هکذا نباید با سوداگرانی که از یک شهر ایران 
بشهر So‏ کالا صادر می‌نمایند» يا وارد می‌کنند اشتباه نمود. در ایران تاجر فقط 
بکسی اطلاق می‌شود که کالای ایران را بکشورهای بیگانه صادر کند یا از کشورهای 


۲۳ صفحات منتشر نشده... 


بیگانه کالا وارد نماید. 

ثروت بعضی از تجار ایران افسانه قارون را بیاد می‌آورد و درایران تجاری هستند 
که باندازه پنجاه میلیرن ليره فرانسوی ثروت دارند. معهذاء وضع ظاهری زندگی آنها؛ 
کوچکترین تفاوت با وضع زندگی دکاندارها ندارد. 

یکی از تجار اصفهان که با من دوستی داشت «حاجی علی قمشه‌ای» خوانده 
می‌شد و او در فرانسه و ژن و ونیز دارای نماینده بازرگانی دائمی بود.' من گاهی برای 
کارهای بازرگانی خود. بدکان حاجی le‏ قمشه‌ای aS)‏ اصفهانیها باسم حجره 
می خواندند) می‌رفتم و او را در حال نوشیدن قهوه و کشیدن قلیان می‌دیدم. 

چند بار هنگام ظهر وقتی به حجره او رفتم مشاهد کردم مشغول خوردن غذاتی 
است که در آن فصل تمام دکاندارهای اصفهان می‌خوردند. 

حاجی علی فمشه‌ای بپول فرانسه پنجاه میلیون ليور (لیره فرانسوی) ثروت 
داشت واگرکسی اورا نمی‌شناخت, نمی توانست از روی لباس و سایر علائم زندگی 
آن تشخیص بدهد که یکی از تجار درجه اول ایران است. 

ole‏ این که تجار Oly!‏ خیلی ثروتمند می‌شوند این است که بذاته صرفه‌جو 
هستند و مقررات دین اسلام آنها را از لهو و لعب منع می‌نماید. 

در فرانسه و سایر کشورهای اروپاء بازرگانان ثروتمند» معشوقه‌های متعدد 
انتخاب می‌کنند و قمار می‌بازند و جشن‌های بزرگ برای عیش و باده گساری اقامه 
می‌کنند و قسمتی از ثروت آنها بباد می‌رود. ولی در ایران بازرگانان» مردمی باتقوی 
هستند و دنبال لهو و لعب نمی‌روند و شراب نمی‌آشامند و قمار نمی‌بازند و هر قدر 
ثروت آنها زیاد شود. سطح زندگی OUT‏ بالا نمی‌رود و این دو فایده دارد: یکی این که 
هزینه زندگی آنها زیاد نمی‌شود و دوم این که حسد بوجود نمی آید و دیگران رشگ 
نمی‌برند که چرا OME‏ بازرگان میلیون‌ها ثروت دارد. ۰ 


۱-«ژ۵» و «ونیز» آمروز جزو شهرهای ایتالیا هستند و در ان دوره دو کشور مستقل بودند -مترجم. 
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من بدفعات دیدم و شنیدم که حاجی علی قمشه‌ای با کسبه جزء و باربران طوری 
صحبت می‌کرد که گوئی هم شأن او هستند و آنها هم با حاجی علی قمشه‌ای طوری 
صحبت می‌کردند که پنداری هموزن او می‌باشند و هرگز نشنیدم که کسی نسبت به 
حاجی علی قمشه‌ای» بمناسبت این که یکی از ثروتمندان بزرگ اصفهان است. کینه 
داشته باشد. اما در فرانسه و clay pts ple‏ اروپاء یک بازرگان متمول همه کس و 
بخصوص زیردستان خود را بچشم حقارت می‌نگرد و ثروت و حشمت خود را 
بوسیله علائم ظاهری ثروت برخ دیگران می‌کشد و در نتیجه حسد وکینه مردم را 
علیه خویش بر می‌انگیزد. 

از اقدامات برجسته حاجی علی فمشه‌ای این است که برای مسقطالرأس خود 
قمشه یک قنات حفر کرد و تشنگان OF‏ شهر را سیراب نمود و در همان شهر یک 
مدرسه ساخت و یک انبار بزرگ بنا نهاد که نیمی از سکنه شهر قمشه را در فصل 
تابستان سیرآب می‌کند. 

در اصفهان آن بازرگان توانگر یک کاروانسرا و دو حمام و یک بازارچه ساخت و 
کرایه دکانهای بازارچه را وقف هزینه کاروانسرا و حمام‌ها کرد. 

حاج علی قمشه‌ای» هر شب جمعه از طلاب یکی از مدارس اصفهان برای 
صرف شام دعوت می‌نماید و آنها را اطعام می‌کند و کدام بازرگان ثروتمند را در 
سراسر اروپا سراغ داریم که ثروت خود را مثل gle cle‏ قمشه‌ای این‌گونه صرف 
امور خیریه نماید؟ 

در ایران برخلاف اروپا رباحواری مرسوم نیست و گرفتن ربا در دین اسلام حرام 
است. بهمین جهت در ایران صراف بمعنای صرافان اروپا وجود ندارد و SL‏ 
نیست» زیرا صرافی و بانک بوسیله رباخواری اداره می‌شود و جائی که رباخواری 
نباشد. صرافی و بانک نمی تواند وجود داشته باشد. 

درایران» برخلاف بعضی ازکشورهای اروپا؛ طلبکار نمی تواند بدهکار را بزندان 


۴ صحات مننشر نشده... 


بهندازد. 

در روم قدیم» طلبکار: بدهکار را با زنجیر می‌بست و ببازار برده فروشان می‌برد و 
او را می‌فروخت و بدان ترتیب تمام یا قسمتی از طلب خود را وصول می‌نمود ولی 
در ایران» اگر بدهکار بی بضاعت باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را وصول نماید 
و یکی از قوانین دین اسلام این است که اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و 
الالیۀ منزل. چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه 
نماید» بلکه باید صبر کند تا بدهکار بتواند بدهی خود را بپردازد. 

گردش پول» در خارج از محیط بازرگانی با اشکال صورت می‌گیرد و تاکسی از 
دیگری aidy‏ دریافت نکند. باو پول قرض نمی‌دهد. اما بین بازرگانان اعتماد 
نامحدود وجود دارد و من در تمام مدتی که در ایران بودم و خود تجارت می‌کردم؛ 
ندیدم و نشنیدم که یک بازرگان از پرداخت بدهی خود امتناع کند. 

در ایران رسم است که وقتی قبض برای دریافت پول می‌دهند. وزن پول را بنقره 
پا طلا ذ کر می‌نمایند زیرا؛ سلاطین صفوی بعد از شاه عباس» وزن پول را کم کرده‌اند 
ویک «عباسی» که در زمان شاه عباس اول خیلی قیمت داشت. روزی که من از ایران 
مراجعت کردم معادل قیمت «پشیز» شده بود. زیرا سلاطین صفوی (بعد از شاه 
عباس اول)؛ هر زمان که محتاج پول فراوان می‌شدند. از ميزان طلا و نقره در سکه‌ها 
می‌کاستند و بر عیار OF‏ می‌افزودند و تصور می‌کردند که کاهش طلا و نقره» و افزایش 
he‏ در قیمت پول اثر ندارد» غافل از این که بهمان نسبت بهای هر سکه از طلا یا 
نقره کاهش می‌یابد. 

شگفت آن که با وجود آزمایشی که در این مورد تحصیل کرده‌اند» باز در موقع 
احتیاج از میزان طلا و نقره در سکه می‌کاهند و بر میزان عیار آن می‌افزایند. 

مردم متوجه شده‌اند پولی که من‌باب مثال امروز ده تومان ارزش دارد. ممکن 


است ده سال دیگر ارزش OF‏ نصف شود AU‏ در قبض» وزن نقره یا طلای پول را ذکر 


طرز کار و زندگی... ۲ ۳۰۵ 


می‌نمایند تا ده سال دیگر اگر بهای پول تنزل کرد. آنها بمیزانی که در قبض نوشته 
شده نقره یا Ab‏ دریافت کنند. 

من یقین دارم یکی از علل این که در ایران ثروتمندان ثروت خود را در راه ایجاد 
بناها و موسسات عام‌المنفعه (مثل مدرسه و مسجد) بکار می‌اندازند. این است که 
در ایران رباخواری وجود ندارد و بازرگانان و مالکان بزرگ نمی‌توانند پول خود را 
برای این که ربح دریافت نمایند بوام بدهند, لذا آن را صرف ساختن مسجد و مدرسه 
و کاروانسرا و حمام و بازار می‌نمایند. 

طرز آبیاری در ایران شاهکاری است باسم قنات که می‌توان گفت یکی از 
برجسته‌ترین اکتشافات و اختراعات نوع بشر می‌باشد و ایرانیان» بوسیله حفر قنات 
در نقاطی که از اول تا آخر سال جز چند رون در فصل پائیز و بهار باران نمی‌بارده آب 
جاری می‌کنند و کشت و زرع می‌نمایند. 

ols‏ عبارت است از یک عده چاء‌هائی که بموازات هم حفر می‌شود و هر چاه 
با چاه دیگر از چهل تا شصت ذرع فاصله دارد. 

حفر چاه‌ها را از جلگه شروع می‌کنند و بطرف دامنه کوه جلو می‌روند زیراه در 
یک قسمت از مناطق Oly!‏ آب در قسمت‌های تحت‌الارضی دامنه کوه جمع شده 
است. وقتی به محلی رسیدند که آب در آنجاست» چاهی عمیق‌تر از سایر چاه‌ها 
حفر می‌نمایند تا باب برسند و در آن موقع» آب از چاه مزبورکه ایرانیان آنرا 
«مادرچاه» می‌خوانند. از oly‏ دهلیزهائی که بین چاه‌ها حفر شده» بجلگه می‌رسد و 
مزارع را سیرآب می‌نماید. 

ایرانیان برای کشف مخزن تحت‌الارضی آب. هیچ وسیله علمی ندارند و 
چاه‌های قنات را بدون مهندس و نقشه کش حفر می‌کنند معهذاء هر قنات که حفر 
می‌شود؛ بآب می رسد و جاری می‌گردد. هنگامی که من در فارس بودم بچشم خود 
دیدم که یک مقنی» یعنی کسی که متخصص در حفر قنات است» در نقطه‌ای که دامنۀ 


۷ صفحات مننشر نشده... 


کوه نبود» خبر از وجود یک مخزن تحت‌الارضی آب داد. 

من که تصور نمی‌کردم که آنجا آب باشد, به مقنی گفتم که در آنجا آب نیست» 
زیرا در آن نزدیکی دامنه کوه وجود نداشت. لیکن مقنی مزبور تأکید می‌کرد که آنجا 
آب است و می‌گفت: «من سر خود را ضمانت می‌دهم که در آنجا آب باشد و اگر 
قنات را حفر کردند و بآب نرسیدند» سرم را از تن جدا نمایند». 

من از فارس باصفهان مراجعت کردم و دو سال دیگ وقتی بفارس برگشتم دید م 
که در dT‏ قنات آب جریان دارد و «مادر چاه» راروی همان نقطه که مقنی گفته بود حفر 
کرده‌اند. 

در ایران بیش از پانصد هزار قنات وجود دارد (!) که بعضی از آنها خشک شده و 
بعضی دیگر دارای آب است و حفر قدات در ایران یکی از برجسته‌ترین GUS‏ 
خیریه می‌باشد و هیچ کار باندازه حفر قنات و جاری کردن آب» در نظر ایرانیان که در 
کشوری خشک و کم آب بسر می‌برنده مستحسن نیست. 

در اصفهان, مزارع از آب زاینده‌رود مشروب می‌شود و کنار آن چرخ‌هائی بوجود 
آورده‌اند که موسوم است به «دولاب». «دولاب» سطلی است بزرگ که بوسیله طناب 
وارد رودخانه زاینده می‌شود و بعد از این که پر از آب گردید طناب آن از روی 
غلطکی می‌گردد تا این که بتوان بسهولت سطل را از رودخانه خارج کرد. 

سطل پر از آب» بوسیله گای از رودخانه بالا آورده می‌شود و خط سیر گاو را 
طوری ساخته‌اند که وقتی سطل پر از آب است و گاو باید آن را از رودخانه بالا 
بکشد. از یک خیابان کم عرض سرازیر پائین می‌رود و لذاء با این که سطل (دولاب) 
خیلی بزرگ است. برگاو فشار وارد نمی‌آید و بعد ازاين که سطل پر از آب بالا آمد و 
خالی شد گاو. از راهی که رفته بود» بر می‌گردد تا این که سطل وارد رودخانه شود. 

در جاهائی که نهری از زاینده‌رود جدا می‌گردد تا این که مزارع و باغها را مشروب 
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نماید. میزان آب را از روی پنگان معین می‌کنند.! پنگان عبارت است از یک ظرف 
Sy‏ چون یک طشت حجیم و عمیق که آن را کنار نهر قرار می‌دهند و پر از آب 
می‌کنند و کاسه‌ای را که وسط OT‏ در پائین؛ سوراخ است. روی آب می‌نهند و آب» از 
سوراخ مزبور وارد کاسه می‌شود و آن را پرمی‌کند تا لحظه‌ای که کاسه براثر پر شدن 
از آب LL‏ فرو رود. در آن لحظه میرآب که کنار طشت نشسته» OF‏ را می‌گیرد و آبش 
را در طشت SE‏ می‌کند و بازکاسه را روی آب می‌گذارد و هر دفعه که کاسه پر از 
آب می‌شود. یک پنگان است و بعضی از مزارع و باغها تا یکصد «پنگان» آب 
دریافت می‌نمایند و باغی که در اصفهان مسکن من بود. در فصل تابستان دوازده 
پنگان آب در هر هفته دریافت می‌کرد. 

هنگام اندازه گرفتن میزان جریان آب» علاوه بر میرب صاحب مزرعه یا باغ با 
نماینده او حضور دارد که میرآب «پنگان» را زودتر از روی آب برندارد. 

میرآبی درکشور خشک وکم آب ایران» شغلی است خوب و دارای درآمد زیاد و 
میرآب بخصوص در صحراء باید مواظب باشد که از طریق عدالت منحرف نشود و 
حق آب یک نفر را بدیگری ندهد وگرنه جانش در معرض خطر قرار خواهد گرفت و 
کشاورزان که می‌بینند مزرعه یا باغ آنها بر اثر ظلم میرآب در معرض خطر خشک 
شدن است. میراب ستمگر را بقتل می‌رسانند و تمام قتل‌هائی که در روستاهای 
ایران اتفاق می‌افتد. بر سر آب است و گرنه ایرانیان» بالاخص طبقه کشاورز آنها؛ 
بقدری ملایم و بی‌آزار هستند که هرگز مبادرت بقتل نمی‌نمایند. 

سلاطین ایران» در مورد فتل میرآب فائل بگذشت می‌شوند. چون می‌دانند که 
اگر میرآبی بقتل پرسد. بر اثر ستمگری خود اوست و تا میرب حق زارع را زیر پا 
نگذارد و آب او را در ازای دریافت پول بدیگری ندهد» مورد خشم قرار نمی‌گیرد و 
بقتل نمی‌رسد. 


۱- پنگان را امروز ما می‌گوئيم فنجان - مترجم. 


۸ صفحات منتشر لشده... 


در شهرهای شمال ایران مجرای فاضل آب وجود دارد» در صورتی که امروز 
شهرهای فرانسه فاقد آن است. 

من در شمال ایران از مردم تحقیق کردم تا بدانم که مجاری فاضل آب چه موق در 
آن شهرها بوجود آمده. اول هیچ کس از مبدا مجاری مزبور اطلاع نداشت و ایرانیان» 
شت بتاریخ کم اعتنا هستند و جز آنچه درکتاب «شاهنامه» راجع بتاریخ اران قدیم 
نوشته شده نمی دانند. ولی از تاریخ شاهنامه همه مستحضر هستند و من در سراسر 
ایران نتوانستم کسی را پیدا کنم که اسم قهرمانان و سلاطین ایران را که در کتاب 
شاهنامه ذکر شده است نداند. 

باری» تمام مجاری فاضل آب شهرهای شمال ایران برودخانه‌ها یا بدریا متصل 
می‌گردد و وجود آن مجراها بنظافت شه کمک می‌نماید. اگر روزی در بلاد فرانسه 
هم مجراهای فاضلآب بوجود بیاید» شهرها تمیز خواهد شد و منظره‌های مهوع 
کسانی که کود را از داخل شهر به خارج حمل می‌نمایند» بچشم نخواهد رسید". 

یکی از رسوم پسندیده ایرانیان وضع روابط مالک است با کشاورزان. اکثر زارعین 
ایرانی» برخلاف زارعین فرانسوی» مالک زمین نیستند و در زمین ارباب کشت و زرع 
می‌کنند. از سلاطین و شاهزادگان و امرای بزرگ گذشته. اربابان از حیث لباس» فرق 
زیاد با کشاورزان ندارند و وقتی برای سرکشی بمزرعه می‌روند» کسی نمی تواند از 
حیث لباس بین آنها و زارعین فرق بگذارد. در ایران» همه اربابان» مثل زارعین بر 
خاک می‌نشینند و غذای روستائیان را می‌خورند. 

من در تمام مدت توقف در ایران ندیدم که بین زارع و ارباب. از آن اختلافات که 
در فرانسه بین ارباب و زارعین بوجود el ge‏ تولید شود و نشنیدم که یک ارباب» بر 
سر زارع خود فریاد بزند یا زارعی در قفای ارباب از وی بدگوثی نماید. 


۱ در آنموقع در فرانسه نه مجرای آب بود نه آنچه امروز باسم توالت خوانده می‌شود و بعد از این تذکره 
می‌توان دریافت که وضع نظافت و بهداشت در شهرهای فرانسه چگونه بوده است -مترجم. 


طرز کار ر زندگی... [] ۳۰۹ 


زارع» زمین ارباب را شخم می‌زند و کشت می‌کند و هنگام برداشت محصول دو 
ثلث آنرا خود بر می‌دارد و یک ثلث را به ارباب می دهد» در صورتی که در فرانسه, 
ارباب» تمام محصول را از زارع می‌گیرد و سهمی راکه در واقع بسیار ناچیز است. باو 
اختصاص می دهد. 

در ایران» مطابق قانون دین اسلام از «حکم مزارعه» پیروی می‌شود. مزارعه 
آن است که مالک زمین با کسی که زمین در اختیار اوست. یعنی زارع؛ به 
این قسم معامله می‌کند که زمین را در اختیار او می‌گذارد تا زراعت کند و 
مقداری از حاصل OF‏ را به مالک بدهد. وفتی زارع محصول مزرعه را برداشت» 
بذرکشت آینده و علوفة دام خود را کنار می‌گذارد و آنگاه بقیه را سه 
قسمت می‌کند و دو قسمت را خود برمی‌دارد و یک قسمت را به مالک 
تسلیم می‌نماید. 

زندگی روستائیان ایرانی» در هر نقطه از ایران که من دیدم» مقرون بسعادت است. 

من» وقتی وارد خانه یک روستائی می‌شدم. می‌دیدم که اطاق‌ها با قالی‌هائی 
مفروش است که فقط توانگران درجه اول ما در فرانسه می توانند یک چنان فرش‌ها را 
در اطاق خود بکسترانند. هر زن روستائی را که مشاهده کردم گردن بندی از 
سکه‌های طلا بر گردن داشت. 

من تصور نمی‌کنم که در هیچ جای clo‏ روستائیان مثل زارعین ایران فارغ‌البال 
زندگی کنند و بطور حتم» وضع زندگی روستائیان ایران» بهتر از روستائیان فرانسه 


مالیاتی که روستائیان بشاه می‌دهند خیلی کم است و در زندگی آنها اثر ندارد و 
آفت می‌شود. زارعین ایرانی از پرداخت مالیات معاف هستند. 


من عقیده دارم برای این که فقر و ناتوانی زارعین اروپائی» از جمله زارعان 


۰ صفحات منثشر لشد ... 


فرانسوی از بین برود. باید در اروپا هم مثل ایران» چهار فسمت محصول را به زارع 
داد و یک قسمت را صاحب زمین تصاحب نماید» نه این که تمام محصول بتصرف 
مالک زمین درآید و آنگاه مالک مزدی ناچیز به زارع بدهد که حتی برای غذای 
سالیانه‌اش کافی نباشد تا چه رسد بچیزهای دیگر. 

رویهمرفته. وضع غذای زارعین ایران هم خوب است و در تمام سال اغذیه 
فراوان و مقوی در دسترس دارند و بعضی از ایرانیان اگر ا کول Ath‏ گاهی از شهر به 
قرا و قصبات می روند که بتوانند در آنجا اغذیه فراوان و لذیذ بخوزند. 

من راجع بشهر اصفهان شمه‌ای صحبت کردم اما راجع به خانه خود در اصفهان 
هنوز چیزی نگفته‌ام و ذکر این موضوع ضرورت دارد. 

wile‏ من در اصفهان خانه‌ای بود که سکنه پایتخت Oly)‏ آن را خانه دوازده 
تومانی می خواندند. 

انتخاب این نام» برای آن خانه» ناشی از این بود که قبل از من خانه مزبور بیک زن 
زیبای اصفهانی تعلق داشت که خانة خود را محفل عيش برای پولداران کرده بود و 
پیوسته در OT‏ خانه, ده دوازده زن زیباء آماده بودند که از جوانان عیاش و پولدار 
پذیرائی کنند. اما وجه تسمية «دوازده تومانی» این بود که هر مرد که برای تعیش OL‏ 
خانه می‌رفت. مرتبه اول» بايد دوازده leg‏ بعنوان ورودیه بخانم صاحب خانه 
بپردازد و OT‏ زن کمتر از دوازده تومان دریافت نمی‌کرد» لیکن هرگاه آن مرد باز OL‏ 
خانه می‌رفت. میزبان قائل به تخفیف می‌گردید. 

خانه مزبون نزدیک میدان شاه و قصر سلطنتی بود و در اصفهان» همه 
می‌دانستند که صاحبخانه در OF‏ خانه بچه کار مشغول است. ولی کسی درصدد 
: .جلوگیری بر نمی آمد. 

من در سفردوم خود بایران در آن خانه ( که صاحبش OT‏ را بدیگری فروخته بود)» 
سکونت کردم و چگونگی اجاره نمودن OF‏ خانه از طرف من از این قرار است: در 
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اصفهان بهیچ اروپائی اجازه داده نمی‌شود که در شهر سکونت نماید مگر این که 
واجد شرایط ذیل باشد: 

۱-سفیر یک دولت خارجی بشمار بیاید. 

۲ عضو میسیونهای مذهبی خارجی محسوب شود. 

۳ عنوان «تاجر پادشاه» را داشته باشد. 

ازاین سه طبقه گذشته هر اروپائی که وارد اصفهان می‌شود باید در جلفا سکونت 
کند. 

من چون دارای عنوان «تاجر پادشاه» بودم» از دربار ایران کسب اجازه کردم که در 
شهر سکونت نمایم. 

من از این جهت علاقه بسکونت در شهر داشتم که بتوانم زبان فارسی را بخوبی 
فرا بگیرم و از تاریخ و ادب" ایران کسب اطلاع کنم. 

شاه امر کرد که نزدیک کاخ سلطنتی خانه‌ای برای من آماده کنند و مصادر امور 
خانه دوازده تومانی را برای من انتخاب کردند. 

من وقتی وارد of‏ خانه شدم از زیبائی of‏ خانه مبهوت گردیدم. آنخانه دارای 
اطاق‌های متعدد بود و هر اطاق را Ky‏ شکل ساخته بودند. یکی از اطاق‌ها سه 
ضلعی و دیگری چهار ضلعی و سومی پنج ضلعی و چهارمی شش ضلعی و آخرین 
اطاق ده ضلعی oy‏ علاوه بر اطاق‌هاء در آن ile‏ زیرزمین‌ها و راهروهای متعدد 
هم بناکرده بودند. ۱ 

من فکر نمی‌کنم یک معمار فرانسوی قادر باشد یک چنان عمارت را بسازد و هر 
اطاق را بیک شکل در آورد زیرا» آن گونه بنای عمارت از لحاظ ساختن پی‌ها و 
جرزهاء مشکلات غير قابل حلی بوجود می‌آورد. لیکن همان معماران اصفهانی و 
کرمانی و خراسانی» که شاهکارهائی چون مسجد شاه اصفهان و قصرهای سلطنتی 


۱ امروز بادب می‌گویند luo!‏ که کلمه‌ایست نادرست زیرا نه فارسی است نه عربی -مترجم. 


۴ صفحات متلر لشد.... 


را ساخته‌اند» آن عمارت را نیز بنا کردند. 

وقتی من وارد اطاق‌ها شدم بهر طرف که نظر می‌انداختم» زر و لاجورد می‌دیدم و 
تزیین دیوارو سقف اطاق‌ها آنقدر زیبا بود که من بعد ازاینکه چند سال در آن خانه 
بسر بردم» هرگز از تماشای OF‏ سیر نشدم. 

روی سقف هر اطاق» مناظر قشنگ و دلنوازی را نقش کرده بودند تا مردان 
پولدان که برای عیش در آن اطاق‌ها بسر می‌بردند» پیوسته از مشاهده آن مناظر 
محظوظ شوند. 

خانه مزبور یک باغ وسیع پر از درخت و بوته‌های گل نیز داشت و در فصل بهاره 
وقتی گلها می‌شکفت. فضا از Soul)‏ عطر WIS‏ پر می‌شد. 

pallet‏ که صاحب قبلی آن خانه بود؛ ثروتی هنگفت بهم زد و چون دوره 
جوانی‌اش سپری گردید. ازگناهان توبه کرد و این رسم را تمام انسان‌هائی که ما بزبان 
فرانسوی آنها را «کورتیزان» می‌خوانیم» در ایران رعایت می‌کنند و پس از ASN‏ دوره 
جوانی را پشت سر گذاشتند و پیر شدند. توبه می‌کنند و دست از اعمال گذ شته 
می‌کشند. در اینحال, اغلب از اماکن مأنوس و آشنا دور شده» به گوشه‌ای می‌روند و 
می‌کوشند بقیه عمر را طوری بگذرانند که تا حد امکان جبران مافات کنند و یا اينکه 
می‌کوشند به ازدواج کسی درآیند. زیرا دروضع جدید آنها خود را آسوده می‌بینند؛ 
چون می‌دانند که مرتکب گناه نمی‌شوند. 

خانم صاحبخانه؛ بعد از توبه کردن, به مسافرت رفت و پس از بازگشت به 
اصفهان. در نقطه‌ای دور زندگی جدید خود را آغاز کرد. 

یک شب. چند تن از جوانان که می‌دانستند خانم مزبور هنوز آثار زیبائی گذشته را 
حفظ کرده» به در خانه او رفتند. خانم» به جوانان مزبورگفت که وی توبه کرده است و 
تا روژی که زنده است مبادرت به گناه نخواهد کرد. 

یکی از جوانان گفت که حاضر است او را متعه کند. ولی خانم پاسخ داد که توبه 
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کرده دیگر متعه هم نشود. خانم اینرااگفت و می‌خواست در را ببندد و بداخل خانه 
برود که در اینوقت جوانان» که از مقاومت او و طرز حرف زدنش با آنهاء بشدت 
خشمگین شده بودند» به وی حمله‌ور شدند. و آن زن» دشنه‌ای را که با خود داشت 
در شکم یکی از آنان فرو کرد و جوانان هم چاقوها و دشنه‌های خود را بیرون آوردند 
و oT‏ زن را بقتل رسانيدند. 

زیبائی خانه اجاری من» از خارج معلوم نمی‌شدء چون دیوارهای بلند» آن 
عمارت را از انظار پنهان می‌کرد. 

در BLE‏ اجاری من از چوبی بسیار ضخیم ساخته شده و روی آن قطعات آهن 
کوبیده بودند و بدر یک قلعه جنگی بیش از در یک خانة مسکونی شباهت داشت. 
ol‏ در را خانم صاحبخانه قبلی ساخته بود تا اینکه شبهاء بعضی از جوانان شروره 
نتوانند وارد خانه‌اش شوند. 

من سالهای سکونت خود را در آن خانه» از بهترین سنوات عمر خود می‌دانم و 
روزی که می‌خواستم از Oly!‏ مراجعت نمایم می‌دانستم که دیگر خانه‌ای چون 
ale‏ دوازده تومانی نصیب من نخواهد شد. 

نزدیک خانه من» خانه‌ای بزرگ وجود داشت که اعضای هیثت مذهبی 
«کاپوسین» در آن سکونت داشتند. اعضای آن فرقه هم» مثل اعضای میسیون‌های 
مذهبی دیگ به ایران آمده بودند تا ایرانیان را مسیحی کنند. و پس از اينکه دیدند 
ایرانی‌ها مسیحی نمی‌شوند به تجارت پرداختند. , 

خانه‌ای که اعضای Cee‏ مذهبی «کاپوسین» در آن سکونت داشتند» در زمان 
شاه عباس اول متعلق به فرمانده توپخانه بود و فرمانده مزبور در فصل تابستان که 
مردم اصفهان هنگام شب برای فرار از گرما ply‏ خانه‌ها می‌روند و همانجا 
می‌خوابند» عده‌ای از نوکران خود را مسلح به شمخال می‌کرد و بآنها می‌گفت هر 
مرد را که بر بام‌های مجاور خانه او دیدند» بقتل برساند. 


۴ صدحات منتشر لشده... 


فرمانده توپخانه. در توجیه این عمل. متعذر می‌شد که مردهای مقتول مشغول 
تماشا 02,5 زنهای او بوده‌اند و بهمین جهت» بقتل رسیدند. 

باید بگویم که در ایران» اگر کسی برای حفظ ناموس خود. مرتکب یک یا چند 
فتل شود از تعقیب و مجازات معاف است و چون قتل‌های فرمانده توپخانه, بظاهر 
برای حفظ ناموس بود» مشمول مقررات قصاص نمی‌گردید. 

وضع طوری شد که دیگر مردانی که ساکن خانه‌های اطراف فرمانده توپخانه 
بودند. جرئت نمی‌کردند در فصل تابستان» هر قدر هم که هوا گرم بود. برای 
خوابیدن ببام خانه خود بروند ولی زنهاء بعد از فرود آمدن شب. ببام می‌رفتند و 
می خوابیدند. 

یک شب. یکی از نوکران فرمانده توپخانه با شمخال» زنی را که ببام خانه خود 
رفته بود که بخوابد. یک مرد فرض کرد و او را بقتل رسانید. 

روز دیگر با دمیدن صبح» کسان زن مقتول, جسد Of‏ زن را در تابوتی نهادند و 
شیون کنان» بقصر سلطنتی رفتند تا این که به شاه عباس اول شکایت نمایند. 

شاه عباس وقتی شنید که فرماندة توپخانه یک زد را بفتل رسانیده بسیار 
خشمگین شد. چون در ایران» زن دارای احترام فوق‌العاده است و هیچ کس» با هیچ 
عذر و دستاویز نمی تواند زنی را مورد آزار قرار بدهد تا چه رسد که او را بقتل 
برساند. بارها اتفاق افتاده که سلاطبن صفوی فرمان قتل تمام اعضای یک خانواده را 
صادر کرده‌اند. اما مأمورین غلاظ و شداد می‌دانستند که فقط باید اعضای ذکور 
خانواده را بقتل برسانند و از قتل اعضای اناث خودداری کنند. 

شاه عباس اول» از قتل آن زن بیگناه طوری به غضب درآمد که امر کرد بروند و 
فرمانده توپخانه و تمام مردان خانواده‌اش را بقتل برسانند و اموالش را ضبط کنند. 

رسم پادشاهان صفوی این است که وقتی فرمان قتل یک نفر را صادر می‌نمایند 
اموالش را هم ضبط می‌کنند. 
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دستور شاه عباس اول بموقع اجرا گذاشته شد و مأمورین غلاظ و شداد بخانه 
فرماند؛ توپخانه حمله‌ور شدند و او وتمام مردان خانواده‌اش را کشتند و در باغ آن 
cals‏ چاله‌ای بزرگ حفر کردند و جنازه‌ها را در آن حفره بخاک سپردند. 

وفتی شاه عباس انی تصمیم گرفت که خانه فرمانده توپخانه دور شاه عباس اول 
را ا حتصاص بسکونت اعضای میسیون مذهبی «کاپوسین» بدهد» مصادر امور: روی 
قبر فرمانده توپخانه و اعضای ذکور خانواده‌اش یک بنا بشکل مکعب مستطیل و 
دارای سقف بوجود آوردند تا آن قسمت از باغ از قسمت‌های دیگر مجزا شود و 
مسیحیانی که در آن باغ سکونت دارند. از روی قبر مسلمین عبور نتمایند و بر اثر 
عبور آنها نسبت باموات مسلمانها بی‌احترامی نشود. 

این بود قسمتهای منتشر نشده‌ای از خاطرات شاردن فرانسوی که مدت چند 
سال در ایران گذراند و خاطرات جالبی درباره وطن ما منتشر کرد. 

پایان 


